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امشب د خترک میمیر د 5 ۳ب 
تصمیم گر فته بو دم با و انان نو سم ی کد امیعات‌اوز ذا گی پدر م۰ 
د ميخو است تما محالات ود اثر ج بحم | ندن رك نو بسنده‌موشکاف‌سا به 





روشنی‌ها ی روم اور ارو ی کاغذ با خطوعی کج ومموج تقش کنم: فکرمیگر ۵ع۱ 


- غالب تو ,سنده‌هاامیرویروه‌اوهام وتخہلات «ستند ١‏ اتسا نها ئی 
خاقم-کنشد که‌سما دتو خوغبتعی | نها مستغان‌است ولی با ایتوصف 
یعضی‌ از قهررعا زان‌خو درازشت یف رجف ,عکاد بادمی آوو ند ۲ iT‏ 
وابرحمانه میکدندویاغلامحلقه بکوش عوسهای بی‌پابان و کناهان 
بزر کهمیکنند برایآنها تکیت وبدیعتی بوجودمی آور ندهو بمده‌ای 
سعادت ا واه بد شید درست ما نا لی خود رفتار تایه ۳ 
خو وشان فن ما نشدد گر ان باز یچه ای بیش نیستنده غلب [ نها از مخلوقن 
خود! تام می گی ندہ آ تھا ر ابد امان 2زغان)مافکتند تا با کنشت خوو 
طو مار ند گی‌دا دود دم توردد وهغل بلك آژد:آ در کام ود تیلم * 
حمانطوز که طبیعت باس خي عا نش رف-ارمینمایه دا خود میا نف شیم : 


_قصه یدرم , بك اصه‌واغعی‌ادت راز مدنهافبل اختلال حوای بیدا 
کرده و دو یجر ات‌دوحی زخرهپښ د ہن حا لات « تاف اورا دیده‌امو 
میتوانم ماجر اهاشی راشرح‌بدهم, او از گذشته‌هایش برای‌من حرف 
ژدهءودرعدت اندو سه ماه که بجنوت و دیوانکی دجار دده خمه ای 
هذیا ن گفعه است , افکارعجیب وفا شای براش نداقن ۰و اک 
عن کو ا نم د اسعان داتایدر ...دك پدر دبوا نهر | بو بیم‌دقدلمر انز ند کی 
خا لی«یکثم بز ند کی دهن کجی‌عیکنم‌شکاك در میآددم و مدر ماش 
ها عایم امانه : من‌میخو اهم كتف ازز ند کی را سات بو سم ره 
انائ ی که‌خدابااو قات + شا بك خوشتی قناهدء درد اوەه گرعمگن 
اہنت 9 RE:‏ ی بز جر هار | تمیدا نم‌وحال] د خبای‌در نادهاش 
| ندیشیدهام + گاحی بم خودفعار آوددءام: 

یاچ یه سازععیگن‌است هدت ها حعت بکشد واز پیکرژله 
زیپاو برعنه‌ای هیسعه‌ایژببا وخوش‌تراش بوجودبیاوردوبس اذ ان 
بین ارشودویگروز آفرا بشکند...عیچ بمید نیست باك فوبسنده اثری 
بیافی‌یشد و بیدا تراپاز» کند ودود بریژد ... وشایه (او) نیز حمن 
رفتار راا ساخته‌هاینی‌داشته باشد ,نها دا مادست‌حوادت‌شکنده 


بدرمن نیز نمو نهای از این(شکسنه‌ها) بود میکقت: روح مرا بلك 
ازدخای بزره بامیده و آنوقت بقهقهه میخندیك ... 
گاهی‌سا کتد آرام؛ درحالیکهر وح‌زند کی‌در چشمااش میده 
بودبه‌نقطه‌ای زل میزد» نگاهش چیزی‌نمیکفت ۰ انگاد بك موش 
سمج بادفدان‌های تیزویر ندهاش عقن اورا جویده‌بود ؛ دد آن لسطله 
!جاص هکرد م که‌تمام افکار اومرده ودر کودال زرف نادیی‌فرو 
وجه است آنوقت پیش خود میگفتم : 
- کسی که نتوانده فکر کنا جتدر ودبت است . 
زعا ئی نیز افکاد کونا کون ۰ وجيب دغریبی بمتزش حجوم 
می‌آودد ۰ بماددم کو یز فحش ونایناقطار عیکرد : 
ب مرده شوردیخت ترا میرد ١‏ توبچه ایلیی هکی ۰ حمد 
تھا اىنطور نب خیطان نها راخلق کرده‌است: . 
بعد باتمستدر و استهزاء میافز دد . 
از حرف‌های من دلخود نشی...خدااین‌حر فهارا بین‌با دداده‌است ۱ ۱ 
آ تر وژهنگامیکه پخا نه بازميگشتم يك دفتر چه‌حرید م «جله‌آن 
آ می در حدود بیست‌صفحة بود/میخو استم‌خاطر ات‌خودر ادر آ ناو "مو 
عا لات یدرم را تشر بے کنم* بن و یسم اهر و زچهحر فوا یزد ,چکارها ی کر د.. 
اره ... ایثرافراموش کردم که‌بر |یشماثرح بدهم من‌ددسال 
اول پزشکی‌بودم وبا لطب‌حی کنیکاوی‌ناشی از ردعدای که اعاب 
کن ده‌بودم‌وادارمعیکر دبیشتردرحالات بدر )دیق شوم , تنها آرزديم 
أن بود که‌در آ بتده‌يك د کتر خوب دور اتسانها دا ازمیان باژوان 
مربرعانم ء گاهی برده‌خیال میشدم : 
] نقدز تحقیقدمطا له میکنم تا بهر ازخلقت به‌راژ مرك می‌ییر م... 
دژخیم مدا ېز انو در بیادرم ۰ وانوقت اسم‌هن دد سراسرجهان 
بده میشود ٠‏ هدهور هيوم و ییاد پدرم میافتاد . 
هه هر گویند :در سکمرد دبوانه بزد فترین خدمت را برای 
اتسانها انجام‌داد .., یو لای‌مر کف را کشت آنرانایودکرد ۲ 
این اهاز انیده تشبلات :و دوخیلیزو ددرمیان باژروان‌افعار 
دیسکرم قر وهیرفت حودات رند کی ومتصوصاً بیمازی یدرم موجب 
میذهه که رو باهای‌طلائی واون‌زژده خود را فراموش نمایم : 





امش ذختر گامیمیرد -۵- 


اهن و تسد سس سکس 


آنروژ » پیز آنکه یك دفتر آبی نك خریده هنکامیک: 
دمورخانه رسیدم دقععا برداد کوچکم شتا بز ده‌|زدر خا فه پیر ون آهد 
من‌هنوز دوسه قدم با درخانه فاصله داخم ؛ او گفتا ‏ 

وا داش‌بد نبال‌تومی آ عنم پا پاخیلی‌بدشده داشت مرا میکشت با 
عجله پبرون‌خا ن‌رفتم پدرم کوشه‌اتاقی نشسته‌پودوقتی مادید گفت: 

تو بسر مك‌عتکبوت«ستی ...اه کن من عنکوت هتم و 
دادم تار هی تنم ... هکر و تاد هاکس | تھی بجی مدرم با تنت ههیشه 
هر اسان ددحشت دده بود : اواسته دمن گفت 1 

جشدلحظه‌فیل‌منخوابت برادرت را بکشلسیگفت عنکبوتها 
بچه‌های‌خودرا میشود ند بمدش‌همگقت که این بچه عکس‌است » پا ید 
ابیرتارهای من شود ر از گرستگی بجر د ۱ 

مادرم سیسی اشافه کرد ۱ 

هما یون.وضع بدرتروز بروزخطی نا کتر میشو دهچکار با ید 
بکنيم » هن میترسم بالاخره ۰: 


8 
- ماعان » فعلانتهاداع ی که‌دادم آووا با یدنه تی عا رسال یبر دم 
بابك مدتی تح معا لجه‌قراد کیرد درخاته ابن اهر امکان ندار د.خیلی 
بی است بء توحې که با اون آمرمضا لفی 3 


مادرم گفت ؛ 
-آخرمادر ۰ | E‏ اد او مواظیت د پرستادگ‌تمیکنك, 
سین ادود ؛ 


- یا بخدا پر ود کترضد آخبر کن, :۰همرا:خودت بیاورش...زو دباش! 
ترصوو<شت ی‌پا بان او مرا نیزدستیا جهو کیج گر ده مود ۱ 
شتا بزده اذخانه برون آمدم وسواد قاکسی شدم . 
توی ٹا کی باه قعه‌ای افتادم که میخو استم ازذندگی بددم 
شوسم اتفاقا محدیتتا بزده بوژدم که دفترچهآبی دنك هټول بدستم 
بود و آنرادوخانه نگذاشته بودم‌فلم خودفویس را ود آوددم و در 
اولن صفحدآن نوشتم . 
2 آمروز بمن گفت:عنکیوت‌هستم؛ باك عتکبوت سیاه وزشت 
عنکبوت‌ها بچه‌های‌خود را میخورند مهم ابتکار داخو اهم کر د..۱* 





ج امش دختر گ‌هیمیرد 
فگں کردم + 
غھ تراست‌دد این دقر چه‌حالات اورا حرروز بادداشت کم و 
عم از وی‌این با دداشتها داستان ز ند کی ودر مرا شرح بلخم ... 
® هب و 
خیابانهای تور انمتل همیشه‌شاوعبو دهز اران‌زن‌ومرد دخعر 
زیر نوی‌خیابان‌ها دررفت:دآمد بودند... بنظرم هی آعد ] تهاما نند 
رز نیورعسل ودند که بتلا | نمی ودیی‌پایان خودادامه میدادند ... 
تهر انما تند همیشه پر جوش وخردش‌بوده مدای اتومبیلها , 
فر فا ددستغروشان‌دوده گرد,سدای آمو لانسها: شدای که از ند کی 
انا تھا برهیخاست سرسام آورو گج کننده بود . امامن, هنعل عا 
اين چیڑھا عادت کردهام ياين صدااهاها لوس‌شداهام... من‌ضر کو 
وشن مطا لیر ر دفر جدبو دم که دفعتا بخو دٍ آ حدم ودیدم‌تا کسی‌مقدار 
تتبتا زد دیاز مطب د کش‌فاحاه کی فته استویس عت پیش‌میر دد گفتم + 
+ آفا.. آ قاکرا ننده, تنکهدار . براشده‌یای‌ر وی يدال قرهز گذاشت. 
من‌پیا ذم شد و نطیی اع خودانداختم چنن؛ نیقه از طهر گفسته بود ۰ 
۳ خود گفعم 1 
-حتماد که رمطبش: ار ۵ گفته اسی.. او تا ظهر دره ماي است 9 
دوات؛ دول یط رفمطب ر کتردفتم: مئوچه عایرین نبودمدیکی دوبار 
تفه دم وي كى دوه ار تنه خوروم ۰ فا کهان آنو اقعه تاقافتا باد خرو 
تصاأدف کردم بك دختر مدر مه بود * کتابهاش ددی زمین یخی تد » 
عن خحالت‌ژده دشر مکی خم تلم و کتابهای‌آوراً جە م رجور کر دم 
دختردر اتر تصادی بامن‌سینه اش در د گر فعه بود زا دبدم که دست 
روک‌سینه اش کنا هاس «بقدر ی خجا لت می کشیدم که جر ات نداشتم 
بچهر*اد بنگرم + دفترجهو کتا بهایش را بطرفاو درا کردم ودر 
خالیکه سر ہزین افکنده بردم گفتم , 
یی : 
هيچ حر فی نز دہ کتا بها یش را گر فت‌وبراءافتا داز یعت سراو 
د] نکر بستم,موهای‌سیاهو پلندش روی‌شاندعایش ریخته پود.. 
دو با ده بر اه فتا دم,اما ایتباز نمیدو بدمژ بر | تمیخو استم با د دمک 
چنان‌وا نید ز نندهوناراحت کننده‌ایا یجاد کنم .ددا ی دا مطب د کتر 


امشبدختر گاهیه‌یرد تمد 
امنیس سس سرد 
جنهدان فا صله‌ای نداشتم ۰ 
ونتی‌دادد مالي دم دب تختسی گنت :۱ 
آقاید کترر فتمل ۰+ 
سح و قت ٤‏ 
چذف دثیقه بیش : 
ما یوس ناامید یاز کشتم .یبا بستی ساعته بعداز اهر بسراغ 
دکتر دروم . داوداسردقت‌بددم ببرم ؛ 
بخا ئه که‌رسیدم دیدم ذد م گوشه اتاق کز گرده‌اشتددستهایش 
راتکان‌سدهد راو گشفت » ۱ 
-_شگاه کن دارم‌تادمی تنم 
وباز سر کرم کارش‌شد . مناز بیش او بیرونخز بدموبا تاق‌خود 
رفتم. .. تست کوچك رزك‌ورو رفته‌ ای که واشتم نشستم دسیگادی 
آتش زدم . از دوزیکه پدرم‌دچار بحران دوحي ده بودمن یز 
سبکازی شد:‌وهرد وز جندو انه کار دودمیکر دم ؛ 
پسآر آآنکه چند باك ببگار زوم‌از چا خودبر خاستم ودم 
و ب اناف شن معرف جیا هنسایه بود :دد 1 
ابه کزان جوان و فارز نیا ژئد وم , عیکرد که انمج تمسیبود* 
تصور هیکلم‌عورد توجه آنزن قرار گرفته بودبزیراهروقت 
احسای میکرد که من‌دداتانم هتم وبا کار بنجرهاستادم بحبا ط 
می‌آعدو به‌بهانه‌های ملف اتدام‌بر هنه و عر باتخودد | نعان‌سیداد 
کاهی فیزدزد کی بطرف یتجر» اناق‌من‌مینگر پست » ابخندی‌میزدو 
بانازوعوه پاهای برهنه‌ای ر ادرحوض میشست . 
چندماه‌بودکه شوه رآ نزن میده‌واو با برادزش ژ تدا کی‌میکرد 
من‌وفتی کنار پنجره دفیم‌باردیگرحمی رادیدم + روی‌پلهها نشته 
بود ومیتوانم بگویم پینی ازتمف اندامتی‌عر بان‌بود:دامنش مقدار 
ژبادی بالارفته درانهای سفیددساآها ی خوش ترادشی, بی آذییش 
جلپ توجه‌میکرد . آما بر آی‌من زياد جا لب نبود.هن‌در آن احظد به 
بدبختیهای خا نواده‌ام میا ندیشیدموددشمن قکرمیکردم که با این 
تر تیب موفق نخوادم شد تحصیلات خو دادابه یلدم ویراگ امراد 
معا مجبوو خواعم شدیکاد بیردازم.انگاد آنزن موجه شدء ود 









بات اوشت دختری‌میمیرد E‏ 


کهمن‌یشت پنجره ابستادهازیرا لحظه‌ای بعث رفیحا نهد کیه بلوزش را 
باذ کرد وآ و قت من سین در هنهو ارژات‌آور ادیدم بزای‌باک لحظه کو تاه 
ورس بقلبم ربخن دلی‌زود بخود آمدم.س‌بر کردا ندمو باخرد گفتم 5 
- ژ نبکه خجالت نمی کشه..امیخو اومنودبو نه کنه. عورم گنه 
هنهم هشل جوونهای دیکه‌ام . 
یك وسوسه شیطانی بدلم راه شید ؛ 
آسا خیلی خوشگل‌است ۰ ووست لهش‌سفیدو شاف است 31 
دوشثائی آفتاب هیقارخشت و ,فشا را ہاو یرہ یں ءاوه. 
چه*وبهائی دار ند,اغلب آ نها جقدر دح ویر دوهستند . 
وبیاد پدرم که‌خطاب بما درم عیکفت؛ تو بچه‌شیطان‌هستی..هبه 
تیا ابتطور زد ۰ افتادم دډرباره هشت‌هیز نشعم 1 خیال | رن جو او 
خوشگل وسوسهام میکرد , باخوو کفتم , 
بهتراست سر کرم توشتن حالات پدرم شوم .. 
1 دفترچه آ بی *آیرداشتم درق دول ی از تمجب رحیرت‌دها نم 
وا ما نب + این دفترجه مال کیست ؟» 
جمدزری از آنرا کنده بو و ندو در جندودفدیگر مطا لب یچم 
یجورد . غرم فعارآودو , 
مان فترچهمال کیست یس دفترچهای که قبل له ریدم کر 
هنیدآ ندختر افتادم که درراممطب: کت باا ساون و 
ومو کیا ماود فش چ ها ردیر مین بعش وپلاعنه بو خندهام کف 
= ٍس دفترچه من با دفتی چه|وعوشی شدهاست .هر دودفتر جه 


تکفا ای وو 
فگر گوروم» 
سچقدوسخره‌است.حا لاخو اهددید که‌هن‌دررسفحه‌اول آن‌نوشف ام 
«أمر دز یمن گفت:<عتکبوت‌هسم . مك عشکبوت‌سیاه‌وزست.. 
نگیو تها پچه‌های خودرا میخورتذ دمنهم اینکار راخواه کرد ..» 
5 اوه.. لاید ] ندختر پیش‌خود خواهد کفت که ان حر فهار ارك 
انوا نه توشته‌اسی . ۱ 
غين حاعمل خواهد کرد که من‌دیواتهام وخواح د گفت E‏ 
- اکر دیوانه نیودبا آن قرتیب دوا دوان نمییفت‌رپامن 


۰ ایند نها 


مشب دختر گامیمیرد 2 
تصادف نمیکر د ۱ 


«دفتر چه* آن‌دخت ناشنایراددق‌زدم ۰ دلم میخو است بخوانم 
ولی در دل کفتم ؛ 

-نه .| بنکا و خوب تیت , تا مدا وچیز‌ها ی‌خصوصیور آن ثوشته 
اس «: امادلم #ورمیزد ب انگار پمن‌می "فعند : 

-دراین دفتر جه رازی‌تهفته است دازی زرك و وحشینالك. 

-نه « چدراژی‌در دفترچه خاطرات:کدختر مدرسه‌مسکن‌است 
باشد ؟ مسلماً بکدشت حرفهای هنیو لی مانند سامر وختر ان‌تودته 
است ١‏ اذدپیر ۰ همکلاسیهایش , پاپا ومامانش .. وشایدهم مانند 
بمضی‌ها ازیکمشت سار گان‌سینما چیزهامی نوشته است ... 

هثالا: امر دژیکی ازفابهای الیزات‌تایلود راتداشا کردم ۰ 
واقعاژن بارخو تگلی|اءت ۰ خوش بجا لترویا«رال#هودسن» دا در 
كفلم دندم . مرد برا نده وخوس تیبی‌است 1 

اما این استدلال درایخووم قو قانم کننده نود دام کواهی 
میداد که رازی دداین «دقترچه آیی» نوفته است می‌آنکه علت | ثرا 
بدا م وتوجوو آعدن این نای عجی رادرك کے تمام وجو دم‌سر ابا 
ینا شده بود , تملا برای‌خواند آن دفثر چه ۰». 

خدا با «او»چی نوشته‌است؟ه باددیگی آنرا ورقزدم و لی‌بازهم 
تادم ویشیمان شدم , 

اینکاریداست «مایوت::۰ تويك جز ان‌تجصیل کرده‌هستی و 
تباید دفترچه بکدختر راپخوانی وا دازش پاخیرشوی ؟ 

باخو دم ¡ باخواسته‌ايم - بااتکارضده نفیشم کنجاد مبرقتم ؛ 
سرانجام پاین نتیچه رسینم که باس «دفترچهآجی»را ساحبشی پس 
نت غم اما داخو و گفتم ۽ 
: ساحمق‌جون 1ء ت و که اودا تە ىڭ ناس ىودد قا فیجهره‌اشر اكه 
حوب ادیدی وعخاطر نسپردی ۰۰ دراین‌صورت جطور امکان دارو 
او داپیدا کنیو دفر جه‌اش رایس بذعی ؟ بخودم جواب دادم 1 
e‏ احمق خودتی ۱۱ (و)حتادراین دفترچه اسم وهش#صات 
خودد! نونه‌است.داشت‌خودمرا گول مز دم ومیتو استم بها تمخو اندن 
اسم اودفتر چه راورق بن قم۰. اصفحها ول سقید‌نود در گوشه‌صفحه‌دوم 


2 آمشب دختری‌میمیرد 

پاخط بسپاردیزی يك کلمه بچشم مورد ؛ 

۶ رین ۱ 

زیر آن‌یك‌خطنازل بامدادفرمز کشیده‌دده بود,‌باخود گفتم؛ 

یس آسمش پر و بن‌است ,., اه کذاممدرسه‌هیر و د۱ کچاز ند کی 
میکند ۰ نام فامیلش چیست ؟ اوه باید دفترچه‌اش را بشوانم و 
مشخصات‌آودا پیدا کنم... 

صفی دوم را شکر‌مستم.وفعتا آژن بدن, لت جرله تکان‌خوردم* 
نوشته بود + 

...ازرد گی‌سیرشدهام.احساص میکنم‌همه‌چیزد اازوست 
دادهام؛ بخداسو کد من خودرا خو اهم کشت...همیناهعب‌بله» بافرصهای 
لومینال همین آمشب خوورا از قیداینز ند گی لعنخی تجا ت خو اهم‌داد... 

لحظه ای بف‌گر قروراتم ۰ 

سیعتی جه . چرا میخواهد خودش رابکشد ؛ 

و باخود کفتم . 

-فهشوخی کرده‌است.ادهم‌صا ننداغلب دختر ان‌مدارس هنور 
نمیوو اند يقت ند کی رادرك کلفافکار وا زد وشه‌ها نیسحت نادو 
بی‌اساس یبا شد. 

وبافهاخودم خرف ژدم. 

نکندراست راستی آمن‌دختر انتحار کند...دراشمودت‌من 
باٍستي دفترجه‌اش رابخوانم ۰ ازراز زندگی‌اومطلم شو مو بدا که 
جرا تصمیم بخود کشی کر فته‌است ...شابد سر بسراین و آن گذاشته 
وتایدمم خادقهای بر ایشا ناق افتا ده کهز ند کی‌ر! در نظر او م3 
قهودة جلوه‌دادهاست 9 » کسی که خو اهدخود کشی کندمسلما تمام 
امید‌هاو آزژوها یش عیمیرد دیگر ق دای بر ای‌خود نمی ناسدو آ نوقت 
که تمام جاده‌ها یز ند کی دابروک‌خود مسدودمی,یندردرچهارو بو ار 
حوادثاسیرمیشو دبا غوش سر دو یخزده‌م راك پثا+مبرده 

شروع مخواندن دفتر چه آمیر نك آنادانی آموز که خود را 
باسم يرو دن‌در صقحه اذل دفتر چه مر فی کرده بود کی دم توشته اود 1 

...لول قر ص لومنا لحم آ«ماست, نمیتوا نم] بر اازخووم‌دود ‏ 
کلم کرپا پا بقهید که هن‌ستواهم خودرااز قیه ابه ژندک لستی ۱ 


امشب دختر کامیمیرد 22 


ونفررین شده بحات‌دهمدیوانه‌میشوده باپامراخیلی دوست میدادد و 
امامامات...دای که نمیتوانم ازاد حرف هر نم آین‌داژی‌است که کر 
میکنم با بد‌باخودم‌بکود ببرم...خذایا این واقمه‌خیلی وحشتناك بود 

۰..مامانمن‌خیلی‌جران وخوشگل‌است . هروفت بکوچه و 
خیابان‌میر ردصدها جفت جم بیحیا ک‌م ردان باوخیرمیدود خودش «م 
میدا فد که خوشکل است‌دلی در کن ادفرو رز یی ال ی خودلیست ... 

... فکر یکلم بزوویخانواده مااز من‌خواحدرفت.شایدفتل 
وجنایتی‌دوخا ته‌ما اتقاق بیفتد ..- ویفی‌دادم اکرمن بمیر ممسکن 
است دیکرجذایتی زخ‌ندهد ... اوهآن ماجرا خیلیوحشتتاق است 
دلم میخو اهد آ اطوز که اتقاق افتاده بشویسم . اما بازهم‌دحشت دارم 
این‌دفترچه قباید بدست کی بیفتد . و لی‌عگر اعکان وارد . 

a‏ چکار کنم : اسار قد اقم بن چه اسر اری‌است گا در در رن 
من‌پیدآشدهو وادارم مینمایدهبه چیزواتوی‌این دفترچه وتویي . 
وبىد ]ثرا پاده کنم . بسوژانم قدود بریزم ۰ 

e‏ دردمن | نقدر بز رد و رحدتدا لاست که نمبتوا نم‌ها کسی‌دد 
میان‌یگذادم وفکرمبکنما گروردهايم دادراین دفترچه آمی دنك . 
روی‌این ورقهای سفیه وخطخعلی بنویم‌شاد مقداری از آن کاسته 
ود > اها .۰ نه . این‌افکارهمه‌اش «,عود ءاست, دز دمی‌درمان ندادد 

.. چندروز فبل‌قکرخوبی باخاطرمدسیدو باخود کفتم . داز 
هولناك خودرا دداین دفترچه مینویسم » بعدآثرا لای کر باس و یا 
هر جیزدیک پیچیده ددر کوشه‌ای پنهان میکنم , شاید یکسال دو 
سال و یاچندین سال یمد تصادف «وحب شود که آین‌دفتر چه بلست» 
کسی بفتد . لاافل نکنفر ازددد وراز هن‌خبردارشوولااقل‌مکنش 
بدأ ند که‌دراین ونیا ی یدرو بیگر. دراین‌جهان‌بپناورچه عوجودانی 
رند کی عیکردندومی کنند . آزه. | ین خیلی دهتر است د و فت ر چه را 
زیر ا لقايم ميکنم. شا یداصلاور آ نجا بیوسدوازین برود . عما طور 
کبزددگ تن من زیرهزارها خروارخ ال بود داز ین‌خواهدو فب . 

۰ منت امی‌وژخیلی سمی‌و لاش کر دهام آن واقعهر افراموش 
۾ زی به چو جه نتوا نسته | مموفق‌شوم. دا كە روز بروژساعت ساعت 
ودقیفه بدقیقه شر اخاس بدبختی ونفرت ودردکرده‌ام . 


کد 


یگاد آتش‌زدم وباخود گفتم. 

سحنمااین‌دختر هم دیوانه‌شده وژ ند گی‌ر پا با خته‌اسی. خر 
علوم نیست چی‌میکوید ؟ 

ولی پعد دردل بخودم تهیپ زدم .. 

- درفشاوت اینقدر شتاب نکن .. 

و بازشروع بخواندن دفتر چه کر وم نوشته بود . 

ودر گز ذندایح وبیآبروئی مغل‌مامان‌ندیدهام . او یکزن 
دوزخی‌است ۰ من‌هر کزحتي نمیتوا نستم تصو رکنم کهاویکر وز پا با 
خیائت کند . واشا عجیب دود .. این وافعه که‌درخا نه‌مااتقاق افتاه 
یل تندهو وجشتناك بود... سء مو یمخسروگاه بکاهبشا همامی ن 
او بسبارخوش‌تیپ وزیب ابو د. یکروز کهس آهمررا‌خودیسینما برده بود 
جشدتن آزهمشا کردیها مار | اءمدیدهپودند. فر دایشآ نها میگفتند 

من با نها گفتم . 


يسر عمويم ,. 

آنها گفتند . 

> شیر وی تا جرد ٩‏ درد هیاس ۳ 
عم باو واشت . 


وخی یکی ازوخترها باشیطنت خاصی گفت ؛ 
خوش بحالت‌بروین کەپسر موی متل‌اوداری ؛ 
نازان حرف ناراحت‌شدءد گفت» 1 
عنما نندهما ها فکی تمیکنم * من مانند شم اها بریشت واف 
جدمزدین . داكهودسن وسایرهنر بیك‌ها وجهی فدارم ,. 
اما با ایذوصف‌حر فهای ]تھ هرا به‌فگر فرو برد : ۱ 
-راستی‌خسر وخوش تپ وزیباست وبی رحر فهای اوو نکا دی آذآ 
سب ڪيا مرا دوست‌میدار د فگاهش در ازدرون او را شس 
هیکفت ... او جندیار بمن گفته بود ۰ پروین اوخیلی‌خوتگل‌هستی 
دمن -رت‌شده بودمخجلت زد ورکس بزیی افگندءوعی کر ی 
نزده بودم مامان ءیکشی ب " : 
دختی مواطب‌باش‌اوراازدنتت قاپ نو تنه کار ی ک ن که تیشتی ۱ 
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نوجه اوراجلب کنی تا اتو هروسی د 

مامان‌این‌حرفهاراظاهرا باث وخی |د امیکرد یکر رز عم بسن گفت 

مادز خسرو دیرود برای خواستعاری آمفه بود بزودی 
ٹوو پسرعمویت باهم امز د خواهیدشد. هبدا نی که عقدشما دو ئفردر 
آسما نها بسته‌شد:استه 

سرانجام عراسم نامزدی من‌وخر و سمل آمد؛ همین ههغه 
قبل بود که عده‌ای ازاقوامو آدنایان درخانه‌ا اچتباع کرده دودد. 
نمی‌توا تم‌حال‌وروخیه خوددادد آ نروز که‌داشتم برای‌تما تشر بح کنم» 
خوشحال دددق رده بودمدیأغمکین متا ثر‌تمیداتم. گاهی ذوقوتشاط 
در قلبم میجوشید دلحظه‌ای بعد غم داندوه جنك بقلبم میزد..اما 
هرچی مود ؛ دام‌شود هیزد ء انگاد داشتند پایه‌ای یك بدختی 
يزرك را هیر نختند ۱ ناما نم خیلی خوشحال نود .او واطوار در 
ی آورد .بشکن میزد وحتی اریکیار رقصید. 

دورور بث از نامزدی یکشب من ومامان وخسرد باسینمه 
رفتیم , آندوباهم پچ پچ میکردند «میخندیدند من خیلی متعجبه 
شدم ولی‌بروی خود اوردم و کفتم : 

جهه‌بامان چراهخندید؟ 

ار لیخندی زدو گفت؛ 

-چیزی فیست. 

ازسینما مشانه باز کشتیم ماما خر واصراد کرد کهآ نشب 
خا ته ما وا شداوهم پذییفت.. قبل از آ نشب ژیز خسرو ود‌قعات‌شپها یز یادی 
درخاثه‌ما بسر پرده بود, هنر گز نمیتوانستم حتی تصودشد ابکنم که اد 
ومامان پاهم‌سوسی‌داورقد, مخداهر کن بفکرم ثعیرسید. :اما آ نشب..- 

پاپا ومامات از چندروز قبل‌باهم فهر پودند "پا پادد بكاطاق 
وعامان در اطاق جدا کانه میخوا مدند انب دس ودراطاق پذبرالی 
خوابید ومنهم باطاق خودم‌دفتم . 

من يك‌دختر ماس و کنجکاوه‌ستم . ددبارء عمه چیز نکر 
هیکلم وغالیا سیر و در ده خیال میشوم ۰ اکب خمفکر کردم 

سچرا| آ ندو بو بج میکردند ؟چی‌میگفتند؟ 


بخودم گنتم , 

























۳ آهشب د ختری‌میملن 
سدست‌ورداد دختر ,آندوچیز کنداو تد که بهمدیگر «گوینده 
شا ید هم ماغان مانتی شمیشه‌شر فن دیآأنی می کر دداژخوشکلی من 
چرای خرو تعریف میکزو, 
همه اقوام:و آشنایان دحتی ذنان‌ودخترانی که افرادةامیل 
عسوت ‌میشو ند معترق دهشر حستند که من‌يك دختر یار خوشکلو 
دلربائی هتم ۱ مهاو چشم‌های سیاه من تعریف میکتند یکی او 
مكلاسا ساپقا جمن گنت , 
-توییه زا کلین سامادد حستی 
دختر ہا عوراکنید‌ند و گفعند : 
سآرهخوب گفتی. 
وان تروز,نیمک در مدرته «مکللاسیو اهر | «ساسارد»خطات 
حی‌گزوند» میگفتند مانند او موهای سیاه ودداز دادی ۰ چشمات 
قعنگتو ازجذمان وا کلین ساسادد استدحتی اندام‌تو پمراتي هزم 
1 من ثر ودلر باتر اژاندام اوست, 
باخود کف ؛ 
نو بیهوده مظنون دهشکواد شدای دزشت‌است که‌سامان 
خیلی ژیباست ودر عین‌حال لوند «سیکس می‌باشد اما اوه رکز .. 
طا خفا یا این‌خلبی و حشتناه است., مکرامکان‌ږارږ: 
ودردل فریاد کشیدم , 
موخت خفه شو » تودیوا نهخده‌ای,.» ماماندبوانه‌وار یاپ 
دادوست عیدارز مکر تاحالاکوو بووی د بدفعات‌ند‌یده‌ای که‌چطوز 
موعای‌خا کستری‌پا پارا نوازش‌دادهومیگفت تی امییر مت توذیباً ترین 
مر دد تیاهستی. اصلایردین توچرا شکاشهستی توجراینم ور فک ا 
آنشب خوایم تمیبرد * ددبازه همه‌چین میاند ا ۲ 
ايا باخترو خوشیخت خواحمتد , اويك‌جوان خو‌تی ۱ 
ودبانشت * بقول بچه‌هدا شه جیمز دين است‌ومییلما خجلیارونان 3 
ران جلف وسبکسرسی خواعند کرد اور ابدامبیا تدازنه ۰ اما 
هن قجواعم گاشت هن عر ګر اجازه تخو اعم داد ناهرردم دا از 
چنکم بر بایند ۱ دقتی باادازدداج کردم نعي و تلا خواهر کر 
سعادتوخوشبختی اوراتامین کنم . آتقدر خوشبخت باشد که جز 
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ھچ زنووختری رادراین چهان‌نبشد . آذه ابتار زاخواه کر د. . 
دقمتا صدای :ای درز اعرد شتیدم: از تختخو اب تیم خیز شده 
کوفن فرا دادم , سدای‌خبلی عقیف ادا واو 
اتا یمن کذشعت i‏ دلم‌شودذدتریو و حشت‌سرآایایو جود مر افر !گی قت ۱ 
فکند دزد باشد ؟ خاناماار طرف محصور است اعکان 
ندارد دزد باشد. 
ہی |داده از نختخواب پائین آعدم وباای بر‌هن؛ شتابزده 
خودرا بدر اتاق رساندم» یواشکی ودرااز کردم وبر اهروفگرستم 
اور اما تیا به ای دندم که یدرون اتاق ماعا نز بد, 
فکں کردم ۱ 
س پا یا مود ١‏ آماء دابا کو دز نیمه‌شب‌سا نټب نت دز د 
باتاف داهات فمبرفت درا نی آ تقر باهم قهر بودنف: پس کی بود 1 
تنم‌لر ديت در يلك احظه| نکارمر ادر رن‌يك کودال وھا کید نف 
کودالی که دنوادهاتی هانندقن سیاه ووا :ا سم کم روت و باق 
این سئوال ما نتدفرباد یك دیو دوذخی‌نویگوشهارنمز نگ کشید 
کی مود ؟ آ نجا چکاردافت ؟ 
تعوانستم باین سئوال پاسخ بدهم ۰ عرق سر اپای وجوومدا 
فا کر فته بود ۰ تنم‌داق‌شده‌بود وتوی ر کهایم: انکاد سرپ مذاب 
رعخته بودند , بنظرممیرسیدکه فام‌پايم وب‌ندهوادیرود .+ بتقلر 
هیر سید که دبوارشکاف بر میدازرد 1 ديو ما قوءیه مد مد مگ ذد دق باد 
هی مت . 

ت دختراحمق توخیال مکی ناهد دادی ١‏ 

دد دل‌غریاد کشیتم ۰ 

- ولم کید + چی‌میکونید .. 

د پعدیا پای‌بر‌هنه در راهره پیشد فتم .سعی‌عیکردم کعتریین 
صدائی بلندنشود ۽ وقتی مقا بل‌دد بسته اتاقخواب مامانم رسییم‌خم 
ار ارسوراخ کایدیدرون‌نگر وتم ۽ عاء‌ئورتقره فام خویدا درون 
اتاق ر :جیه ود 9 ایا چعده رح ناك بود جنر اقتضاح 
بود ... ماما نمرالخت و برهنه دیدمدخسرو را نین مشاعده کردم که 
بازوان برعنه‌اش رابدور گر دن اوحلةه‌زده بود ٠.‏ 

باددم نمیشد. تسود عیگردم چنمانم عوضی می‌بیشد ۰ آخر 


۱۶ امشب دختری‌میمیرد 
اا ...هب" سس 
حطو و مکان‌د اشت‌ها ورم با داماد آبنده اش‌عشق باژ ی کندوخودرادرمیات 
بازو ان‌اورها نماید . آ نهم‌درسیان‌بازوان‌جوافی که یر عموکامی بود: 
7 نزویکترین‌توم وخویش مابود... خدایاهر گز فکر نمیکردم 
خسرو تا این‌حد هرزه وبی پروباشد. 
يك بارویگن ازسوراخ کلید بدرون نکر یستم , مامان لخت 
در آغوش او برد .. داشتند همذیش را ءیوسیدتت وماه عمجنانه 
نود ثفره فام‌خود داتوی اثاق یر بشت... 
مناز دیدن آن منظرء زننده لحظطاتی چند گیج شدم» بعد 
| نگاد بك ديو وحغی دبیرخم. با چنگالهایش کاسه سرم داف و 
مفزم را ورمعت خودگرفته له کرد «خواستم قربا دبکشم ولي‌فی‌باد 
در کلویم وکت و دو اب دوان باتاق خود دفتم» 
شوك جیبی بمن‌دست داده بود کوگی سنکینی تام وتيا دا 
در يك‌قاوه سنك؛جمع کرده و آترا بر من کوفته بودنه ۰ ستی ‏ 
ر خوت بی‌سایقه‌ایه سر آسر‌دجودم رافراگرفته بود .. خودم دادوکه 
تعتخواب افکندم و لیعظلا تی چشمانم ما نندچشمان,سردو بخزده یك 
مرده پبفف‌اناق خیره شد , اسلا نمیتوانستم فک رکنم زیںا دیگی 


منزم کار نمیکید: 
.]نت قاضیح خوام‌تیرد مادرم بنظرمن یك‌تیطان‌بود 
و کاهی فکر می کی ده 


از يكژن دوسبی نیز بدتراست ۰ بگدوسیی هر گر حاضر 
نبی‌شود بامی‌دانی که‌قومو خو بش نزد يك آرهسعتد رو بر وشودتأچه رسد 
باینکه با آنها عشق‌بودزد . ته‌خدایا .این مادر نیت .این بلك 
زذخیطان است» اومر ا گول ژ ده وو قدا نه با نامزدم عشق باژیمی کند.. 

کله سحن که‌خروی عمسایه جیغ‌میزوصد‌ای پای‌اودائنیدم 
شتا بده ازراعرو گت اوسا عتها در اتاقماددم بس برده بود با عجله 
خود دا بدر اتاق رساندم وازلای آنه به‌بیرون نکن بستم»,خسروبا 
توپاء درراهرو پیش هیرفته: 

ي «واعلب ویستاط دود زیر‌امیدا تست این "کی آزاین 
ماجرا خیردار شود رسوائی'واقتضآخ بزرگی پوجردخواعد‌آمد و 


شاید هم قتل وجنایتی انفاق بیفتد .. ملا اگر پددم انن‌جریان 





آهشب د خترگ‌عیمیرد -۷۷- 





را بفهمه آتدد را بقتل میرساند » من باخلاف ودوحیه‌با یا آتتانئی 
دارم ۰ فکر عیکنم او تین هررددئیاست , 

مرد واقناعهر بان و خوبی استو بدا نواده‌خودعلاقه دادد... 
راستی اگراد بثهمد عاعان بوی خیانت میکندو یا نامزد من..اوه.. 
حتما آندو را می کشد ,, 

وقش سرمیز صبحاته نسم تنم میارزبد ۰ حاعال خیلی‌ژود 
عتو جلاشت و فت ؛ 

- چده يردن ٠‏ چر ار تکت پر دد »؟ 

بچهره یبای فگرستم . ما تند همیثه لیعندمیزد, اما باو 
حواب‌تدادم ۰ دو باه پرسمث و 

سچي شده .بیینم کسالت داری؛ 

ت 

نة ٠هاهاء.‏ 

حرف‌توی کلومیتکت. نعوانستم ادرامامان‌خطاب کنم. 
راستی‌خیف است من دتی مذل اررا مامان‌خظاب تمايم , نه .., 
هر کی .اومادرئیست او همه چین دا ژیرپانگد مال کرده ات او 
همه چیز رااز ن در دهو یدامن خا نو!دهبا لکه نناتد مد نا هی‌چسبا ت٠ا‏ ست 
هدرم آزجایتی برخاست . د-تش داروی‌پیذا نی‌من‌فرارداد و گفت 

EE 

۱ پایاجون.., 

پیتاتی هرا موسید + میخواسئم‌فر بادبکشم ؛ 

اا ا از این خانه فر ار کذیم...هن‌دیگر تمیخواهماین 
ددعو جرد نشیف راییینم. 

اما نه ٠‏ قاور یووم ا شرف ا حالاعم قاد ر تیستم‌این 
ماج | دابایدرم ررعیان‌نگذادم زیراخوبمبهانماو آتدوراخواعت 
کشت .. اکر آندو که و ند بر | 5 من‌مهم ایستو لی پدرم... .اا 
سا لهاز ندانی میشود ۰ سا لهار نج میرد ۰آ بر ویش‌میربزدوهبه‌چیز 
راازدسی عیدعی .+ . , اونپاید‌چیزی‌اذاین راز هولناك‌بتهید و 
عن فک هیکت دس با زود مجبود خواهم عد اسراد آغرآفقاش کنمو 
بدیتجهت تصمیم‌دادم خود مد اگم .. اینر از راباخودم‌بز یر خااه 





۱ اذ شت دخت رک‌هیمیرد 
E ۲‏ جوا 


یر 35سرد سجن )- 

خسرو سرگرم خوردن‌صبحا ندیود و گاهی‌تگاهی بمن‌میا فکند 
دلیخند میزد و[ءکه چفدر ازاووازمامان نقرت‌داشتم .. دلسم 
میغواست آندو راد رکوچهوبازاد پکروانند ۰ مردم‌برویتان‌تف 
ءارقت نها و دخشره! فریاو یز ند ؛ 

تف بر توای‌ژن .. :ف بر توای‌چوان پست‌فطرت.۰تقر‌بن 
برشما که بچئین خیاننی دست ءاد ؟ 

| نروز بمدرسه دفتم و ما ننده‌رده‌ای بوذم کا نگاراژقس 
ور آدد؛ءراهسر فتم ١‏ رلك چهر .امد ل کج متشه دود. و فتی‌دادد 
مدرسه شدم بچدها خیلیز ود » تغبیر‌حال»ن‌بی, بر‌دند. هن گفت 

حما غاشق شفه‌ای؟؛ 

او در شوځر مله گو ی مو د ١‏ مر فسر هغه من کذ اشت 
دا دزد : 

۰۰ بدا اد‎ laa, 

جنیتااژه ختر هادودمن چمعشد زد.هر کدا توا لي نکر دد 

_جده بروین !۱ 

_چرار نگت هر .ده ! 

تهین گفت: 

بعاشق شده » تنها دختر ان عاق فا بن‌حال درمپایند, 

من هچ حر فی فەیزدم ۰ سا کت ق آرام قیافه‌ه‌ای‌ساده د 
زیبای آنهامینگری:م و باخودمیکفتم . 

خو ش بحال ےما۔۔ عاط کی ما دریمذل ما در من تدأو بك. ,. 
مادران شما زنهای خوبوههر انی هسیند »پاك د ەى ا لا بشندوعر گر 
با جوآنان آنا وباغر بيه تیمه‌شب وز یكاتاقخلوث نمی کنند 
میغواستم مریادنکتم ٠‏ 

سد خد ر کا , هدنر حم کید , دما میدا نيدن خةدز بد تخد 
وار "هتم - مادرمن‌لیکه ننكوبدناهی بداعال کا نواده‌هاچسیا نده 
است. اه ابر یونم ا امز دمعشهبادی میکندو پر دو مک ا نت‌هیکند 
هجو اسم‌دادبز ثم ےه کم[ جیغ یکم ر توگ‌مدرسدما نادو بوا نه ها 
تی مرا بدر ودیواد بکوبماما بهر تر تیبی بودحودادی‌می کردم با 
شنت لب خودرا می کز ندم دقی پا دم‌رادد کاو بم د یکتم 3 من 





امشب دختر ک‌میمیرد ی 


سس س 
چندا-ظه که ددستا تمسر بسر من کذاذته بودند چثان بعدت لبم دا 
و رمیا ددا نها یم‌فشرده بردم که‌قا گهان‌شهین گفت؛ 

برو ین:. پروین جنه ؟ 
و مدد جما لش راد رآ وردخو نی‌دا کدلیم‌راسرخ کرده بودپاك. کرده 
سر کلاس نب کیج‌دمیهوت بودم ۰ هیچ چین‌نمی‌دیدم دعیج 
چین نمی‌شنید ۰ باخودمی| ندسیدم: 
تنها راء E‏ و ,من دیگر ثمی‌توانم درآ 
خا نه‌شوم‌ولمتعی ۰ در آن خانه که دسواثی دافتضاح بر دیواد هاش 
تقش ,بسا است دی و هن باه عمیرم ره ار این داز 
عو لنا با خبر نود اوه lal.‏ این‌دفتر چه ٣‏ چرا این راز را 
,دراین دفترچه نوشتم ۽ آخربرایچی . 
بخو دم چراب عیدهم : 
انرا زیرخالاعدفون میکنم‌شابدیس‌از بالها بكرو این 
دفتر جه بدست کسی‌افناد . لا اذل مکتفر در ددل‌من‌ورازوحشتنا کی 
کا بکور میرم ہی برد ۰ 
حما نروز چند دانه قرص لومیثال‌تهبه کردم : خیلیزحمث 
A‏ رب زدم فردایش نیز از جندفاسرصی 
د رک .هه n‏ ۳ 7۷ .ناد با 5 با فر داشب.. ۰۰ 
را 35 چنه جر وگ خو ود | خواهم کشت , بدد اسر کیدان 
کاردا خواد ی کرد.. اعروز دفردا امتحانات‌ماشر رغ میشود 
هی باو جوداشکه بتصد بق د بی ررآن‌مدر» در با است‌دادی 
هشتمو لی ه رگن بسئوالات امعضانی جواب تخواهم دادتاد خوژه‌شوم 
ہس از آثکه دفوزه عدم خودرا می کشو آ و قت‌همه تصور میکن 
من بخاطار | بنکه‌عر دود دده ام خود کشی کر ده ام .. هن ددابن‌دنیاۍ 
بزر و بهناور نا چتدروز . دنگر پمدرسه خواهم‌رفت .۰ ویکشبای<ن 
خرصهاراخوام‌بلید مرك مانند سابه ای‌پدندال می‌است .دمک 
از او نمیعرسم زیرا ففرت وانزجاری که آن‌داقمه دوقلی‌سن‌بوجود 
آودده باعت عده‌است که با آغوش‌باز مر لگ رااستقبال کنم: 











هدا پوت هراعان وشا رز ده باك دانه‌سیگار وکر آنترژد 
وروفرچه آبیرنكک‌درپایان أبن ةة جیب وراز عولنا ده صفحه 
سیاء‌وو.انگاد آن‌دختر اشنا چیزهائی نوشنهو بعد خط زده 
رو کا آن‌جوعر رنه فود 

اعتراف آندختر در بارء كلاه ور ركد و حشتقا مدز د نا مزدش 
قز ک‌صا دفا نه نو ته له بود که هباون ءقبن‌حاصل کر دویمساهاً 
خودراخواغد کشت . اوبیو کند خوونه نوداین کاررابه‌بهائه‌اشک» 
رقو زهشده است‌خواهد کرد ,.عماتطور که خووش نود ته :ورسخواست 
E‏ ی‌افرانن رازخبردار نتود ۔ آودد دبزو اش دآروی‌جندورق کال 
نغش گر ده» وده 

هجاون دا یجان اقطر ان زایدا لوهصفی: درحاایکه‌پعهای 
تندی بسیگاومیزد زير لب‌باخود کفت ۰ 

با بداورانعات‌داد . بکدختر امشب ویاقر داشب‌هی‌هیرد. 
هن با ید آورااز جدیکالی مر لك بر ها م 

اما بخودش جواب داد ٠‏ 

من کهآورانمی‌شماسم ٩‏ میدا نم کدام عهدربه هیر ود.دحتی 
قیافهاش رامخاطر نداد م - آخر عن‌ترافه‌اورا که قدردقم. دح دمت 
باچه بودمو بحدی از آن مان که ماعت شد تا بها پیش دوگ رهین 
بشو پلا گر دد څداات‌زدة ود 5 بو دم 5ه جر گت آکردم‌شافه 
او گرم .. ع«الامن‌جطور می‌تواتم او اء نھ ات يرير 
میت درمیان "هز اراند ختر E‏ 

باخود گفت: 

هون وم کنار مطب‌همان‌د کور میا ,کم » لابدعدربه اش‌در آن 
حدوداست که از آن خیابان ردمیشد ..و لی‌از انخیا بان‌دهها دختر 
رده‌یدو له ۰ من رقه گداميكرابچسیم ؟ 

فکری بخاط رش رید : 

اوموای سیاء‌داشت؛ اور اخوب‌بخاط ر دادم و نو اودو پوش 
ار مك به ثن‌ داشت 3 

وبا بخود جواب دادم: 


آهشب دجترگمیمیرد = 


اما توی این‌تهران‌صدها دخشر مو میاه هستئد ؛ صدها 





وختر ارمك پوض‌در خیابانه۱ دراه مبروند 

دردل فر بادز دم: 

من‌باید او داپیداکنم . باید بکدختر جوان وژیبارااژ 
هرك جات بدهم 

ععابون تاانی تصمیم از خا زه ڪا رج دد ۰ اودیگر ن و 
پر ماش ترود - وفع کار عطي د کترزسید ساعت ۳ دمد از تاهر 
بود.باخو و گفت ٤‏ 

سك زر جن مق دختران آزمدر به دیر وت هی بر ند .., با یف 
خیلی مواظب‌باش که اورا پیدا کتم . خدابا مرا كمك کر که او را 
از مر‌شتجات بذعم , حیف است بکدختر زیبا وجوان بمیرو آخر 
او که گنای مر نکب اشفه. جرا میخو اهدخو دشر ایکشدو بهتر است 
اوعیه چیزرا به پدرش دگوید ۰ این راز دایااودر میان بگذارد 
اگرپردین دا پپینم حدما از خردکشی او جلو گيری‌ميکنم. 

دقایق‌درلای‌جرخژمان هنک واو در پیآدهرو خیایان با 
کد نیا تخو ی ود لهره‌آدمیزد. نز دیکیهای ساعت‌جهاد جشمش هار 
دخت رآ مك پوش وه‌حصل افعاد که پیشی‌سباعد‌ند, هما بون پیش دو ید . 

اتقاقآهر چهاروخترعوهای رشان اء فوك + آدزیر لب گفت: 

-لعنت‌براین شاتس»:یر و ین کداميك از اینهاست . چکار کنم 

فکری‌یخا طرش رسیده 1 

وا يي برای تجات‌آو فقدا کار ی کنم . بايذ اران چهار دعر 
اجردم که کداميك‌پرو نن اسن ۸ 

جلو راه‌دخترانراگرفت و گفت؛ 

خواهش‌هیکنم بو قیقصبر کنید . بح قهایمن, گوش بدهیده 

سدافزود : 

کداحیات از ما اسمش پرونی است 0 

چهاردختر سیاه‌‌وی دخوشگل لحظاتی بچهره اوژل زدند 
بعد پروی همدیکر نگر ستندوخندیدند . یکی از آنها که‌از نگاهشس. 
لبخندش وچهرهء‌اش شیطشی میپارید کقت + 

جروین: 

عمایون پتصور اینکه آن دختر مکش راحل‌خواهد کردو 






. ۵ آهشب ذ خترگاهیمیر‎ N 
بخیالا شکه ارپروین را میتناسد شتا بزده گنت؛‎ 


— ر ۰ 
دختر گفت؛ 
-بااوچکار داشتی 
در ایثوقت یکی‌ازدخترانرء په ددستش کردا 
با نر و نم ۰ .آخه بداست 
عیابوی گفت ِ 
من بااو کار بسپار لاژمی‌دارم اورا بین نشان بددید 
نشانی‌خا نه‌اشر ابکوئید . آبا تلفن‌دارد؟ 
دخت,شیطان ؛ لیننه‌ی‌زدو گفت» 
_فکرمی کنم تلفن‌داته باتد شا اژصدایشس خوشتانمی آید؟ 
هما یو کقت؛ 
- :4 ۰.۰ هن‌باید اودابیتم. 
ایثبار وختر خندید ۰ یکی‌از آن چهار دختر, که‌عحچوب به 
نظر می] مه مقداد یاز آنها فاصله گر فته وور گوثه‌ایاستاده بود. 
ود تای‌دیکی تین اعرا عجله داشتاه که بخانه بروند وی‌ی می-ل 
نیودند شیطنت ووستخان را ہیں .میا تدتند:وسی آ نها سر سر 
اشچود آدمها میگذاز د . 
هباون وقتی‌دیق دخت رمیتنددوجو اب فمیدهد گفت: 
داو ر کنی‌خانم که ضرودت دارد من‌ادداببیثم 
نیتم آقا گفتیداز صدای اود اخوشنان‌تمی آ ی.؟ 
ته خا تم ...عی‌با دا و اعلاقات کنم: 
ساینکه کادی ندارده 
-پی نشانیخانه اورا یمن مد هید؛ خو اهش‌‌کنم. 
-راستتی‌را یحو اهید هن آد ری څا ټه بروین خا فد ائم دام 
وی تمجب‌مکنم چطورشما محل کاو ایشا نرانمیدا نید, 
ھن جن تمیق اٹم » کن کجا کازمی‌کنمد؟ 


ی 


_و اقا غجیب‌است» بووین‌خا نماز خو ا ننده‌های‌معروف: ادیو هستند؟ 
عبایون چنان,نظرش دسیهه‌يك لاح بیرحمانه کاددتیزو 

مر تدء‌ای را بکاوی اوسانیده فعارداد وڅون فور انز دواد فر طاخشم 
و ناراحتی که خودسر یو استهزاءآن‌دختر بوجو د آودده نود نش در 


امشب دخترگ‌میمیر د = 
سس سح 

کلویش‌قالب‌نند... برای‌لحظه‌ای نن ش‌مرد. خون پیا یش د بحتو 
ناکهات مل بك‌نواده‌تندوس کثی بکلة‌آش‌جهید. 

فر بای وی ۰ 

ین نیت »۰« 

فر با داو باعت‌شد که‌عده‌ای ازمر دم‌بیکاده شهرما دود آنها 
جع شدند. جنه جوان لات ومعلك کو" بك آفای عینکی..-دوس‌زنه 
چادزی بکهءردهقنگی که لیاس بعنش وار میزدویکی دودوژنامه 
فروش آنهارا حاط کرد ژث: بلك روز نامه قر وش‌دادزده 

]خر ین‌خبی.»دعوای بکدخترو پس! 

جر کداماز آ نها حر قی‌می د ند | تھا نیما دسا بر مر وم جما ها بود تد د 

چی ده 

-بارو پادختره لا س میزد. 


بای 9۱ ۱ 

]ره با با .® 

آنینکی گقت : 

- ناهزدشی است. باهم‌دعو امیکنند 

+کیدیگر کفت ۱ 

تجو نما اط ور نیسته من دنم که يك‌ناهه بار فد خت درا 
کر« او نگرفتو اوک ناعم دحا کر دند. 

مر دی که ابن جر قها راز دا نگادو اقما صحته مز ودرا بچشمو دده 
بود ایا ن‌مردم چقندرشایعه‌ساز هستند. انچ مر شی‌است که واکیر 
شده و افر اد اماع مارامباا کر ده‌است: خی یات قتان شرافتیددسگر' 
دروغ مہو رد؟ برأی هچ وبوج برای‌افناع احسای غروراحعقاه 
ود برای‌چند لحظه «میدان‌داری» ود و ع میبافند 1 

...یلک ار در افتمنده ی :ان داق اران عمافته۹ 
وسننا عتها مشود اماچر! افراداجتما عما اینط ور غستند.,.بر اکه 
اكه جز ار رات‌عقده‌داد تداین‌عقدهدا بغدل‌ود خت سر طان-ددل آ نها 
چنك‌زده و ره دوانیده است» برای‌جلب توجه دیکران دبرای 
شک ینو آب کردذاسن عقده ها بده‌وغ.ریا و تدلیی توسل میجو ودثه 
همه دروغ‌میکویشد» همه زشت‌خرق‌میز نند ».و کمتر کسی باین‌قفکر 
است که‌ددد غردرد غکو آی. جنات به بارمیاودده موجپ بد بختيودد 





-۲۲- آمشب دخترک‌میمیرد 
ام سس ری تس سس ۸ 
بډ ری عد ها ی‌میشود ۰., 

دقتی آنمرد گفت که با چشم‌خوددیده‌اماین جوال‌دختی امه 
میداد و مز ا<ماوشده بوديك هرد گردن کافت شا پو ه#علی که از قه 
بازدپیر اهنش‌عکی‌خا لکوپی‌شده رك‌زن‌پیدا بودبطرف‌هبا بونرفت‌و 
باصدای نتر اشیده و اخ‌اشیدها کهدادژد؛ 

-آهای .هر که خجالت نمیکتی‌هن احبدخترانعردمهجتوی 
خعد‌وستتی ما ولتد کرو که مگوش‌اوسیلی بز ند اما آن‌دختر کگفت: 

قە آقا » ماحم من‌تمود. 

و بعدازمیان‌عر دم بیکاره ومز احم ەدر احوله وعداو آنها 
افزدده‌میشدراهی برای خودباز گید, حبابون کج وویج‌شد »بو داز 
شوخی لوی و بیمن» آن دختر دا نش آم وز از حرف‌هاعسر دم .واز خشو بت 
و کستاخی بیدورو آن‌عر ولوطی وجاعل غا ی بر د بود. 

عر کزاتتظار نداشت دخاطر تات بکدختراینگو نرسو | یو 
افتضاح براش بوجود بباید داوراتهم بمزاحمت دختران‌بکننداو 
در اصه‌فا که جلات خار چی» در کعب خواندهرارامنه آن‌شندء بود 
که رهما لكر فوویتر فته دییگر انا نها چط ود مکمت یگد گر 
می‌شعایته ۰ چگونه درد عمدیگردادرمان می کنند ... دقتی, نکش 
دراثر فشار بارنکین‌دردوغمواندوه را نېده‌ا زان ازز ند کی‌ناامید 
ھی شود و یفکر خود اشی «ءا قدد آرر ااه,دوار می‌ساز ند ,اورا تنجات 
هد هد دحتی‌برای اینگونه اعخاص, سارها تھا ئی بوجود آورده‌اقد 
که سارها نها اعلام ھی کٹ گهثر نس ازژند کی نا اهیت لە انت :هر 
+کس تصمیم با تتعار گر فته اسی‌قیلاز هر ج بامامشورت کد. .یما 
تتوافتیم‌درد اورادرمان کنیم کر مو فی تشدرو راء چادر ند خی 
او نعان‌بده‌يم, ۱؟ رقبارغمو اندوه از قلباو نز دودیم ] نوقت‌مختاد 
است که خودرادرمیان پا ژوانم گر هاسازد.: 

این‌سازما نها خیلی‌ازانکو تهاشخاص‌نا اهین وهایوس‌را جات 
داوه‌اقد .. درآ تجا در کشورهای داقیه‌همه‌بکد‌یگی راهیشناسنه 
قياذهها و چهر ,ها یرای هبد گر نا آششا فیستشد, .و لی‌اینجادر کشورما 
ور اچتناع‌عا. هسایه هیسابه دا نبسشناسد. فر اورا زد ردیر ادد یر 
است حتی بداوا ور ژوردپس عان‌ا لام تدار ند .۰, ابنجاهبه باعم 
غا آشناور دبا هستند.. 








آهشب دخترکگ‌میمیرد ۵ ۲ 





ختر هکار سرد ۱ تازهازمیان‌جمعیت خارج هیشد که باسبا نی سر 
رسید باز مردم درد ع کرد ند: 

سس کار هرام o‏ 

ببر ی آلافتری 

ەرو بزنین : 

- آرهءبا ها 3 از ته دعر اشتون : 

۱۱ ۈش‎ e 

دختر که خت زاو احت‌شده» بو دې گر دا ند ۶ رو میاسبان کرد 


سم کاو احم‌هن نغدة یو 0 دروغ‌می گویند. 

پا-بارو بمر دم بیکاره کر د؛ 

.از بوق بء دزد کو وق 

وعما,ون خجلی زده ددرعکن اژمیان جممت‌خاري شدو 
شتا دز ده زاء خودداپس ود یمیت نیز متهرق با زد , 

چهار دحعی در کوته خیابان دم سید ذف نکی کفت:؛ 

-سیماجوان وانعا کندش رادر آوردی :۶ 

د جنر شوخ و تیطان که« سا »خوافده میشد گفت؛ 

س بدچوری شدء من ال کردم آن جوان همیچو ادت عن اعہما 
بشودو بدیشجهت‌س ب-رش گفاشتم. تصودعی کردم میخواهد بهاته‌ای 
با ما حرن ین زد 

طفلك خیلی. نار | دشن : 

دعو ها :رادا قتا و ند ٤‏ همه اش‌د زاین رازه حرف مرن دند دخ ی 
كە محجوب و آد امبود گفت ؛ 

-عامشتکار ها بث‌است فک کنیدا کر نکی از آشتا بان‌ماد امیدید 
چیه گعت ؟ 

س ما گفت ۱ 

ار ۰ جوم جذ ات lal,‏ انی ھا برو هستند . دویشان 
انکار سد گفابای قق دناست .عن‌تصود کردم ان یکی ٤م‏ مشل | تيا ست 

در آ ین قت پشت‌سر خودرا فگر یست‌ووید که هما بون‌میاید.ر و به 
دوعا نش کرد و گقت , 

= .چە ها عابر ة2 بد 








آ نها هم بشت‌سرخووو انگر بسدند یکی گفت. 
-بازهم که دست‌برداد نيستی: 
ب سا چواب‌داد ۽ 

ه .هیخواهم ديقم اوچکارداشت. رون کست.خواهش 
می‌کتم شما پروید - 

دختر ها بروی‌همدیگی فگریستند خندیدند وازآردورشهند. 
مھا بر کشت وهختظان عما بوت‌ابستای ‏ 

. جواندانشجوعنوزهم اذاین واقعه کح بود .اوددعس خود | 

ڪر کڙ وریا بان هز احم ر خر أن دز تان مر دم‌تشده وعا نندءت‌هشتلات 
که مثل‌علفهای‌هرژه دراجتماع‌ما روئیدهاتد مایننو آي متلك‌تیر انده 
وتیشگون نگرفته‌بود . هر کز مردم به‌علتمزاحمت بکدختر اتان 
دورش اجتباع‌نکرده وخر دام حر فی نز ده موه ند پیش‌خودهی کات 

_وختره چقدر لوسو تن بودمرازاو سراغبرویند! کرقتمو 
او پر دین خواننده رابین‌معرفی کید بی‌تر بیت‌جقدر... 

درأینوقت‌جشیش, ها ن‌وختر افتاد که سر راهش | بسقاده‌است 
بائعجب وحیرت درحالی که نگاهشآمیخت بنفوت وائزجا.بی‌پایان 
بود لسقله‌ای مچهر هز وہای اد نکر ست و بمدبا عجله نگاه‌خو دزادزدعت 
و بر اه ود اداعه دادولی سیا بطرف ادرفت : 

BT.‏ + ها 

همابون‌استاد ۱ 

چیه خانم . جرا دست‌ازسرمبر تفیداری. پاذهم‌ه‌یخواهی 
مر وم دو رهن جمی‌شو تد خجا لت بکشیدتما بگ‌دا نش آموزهستودشما با ید 
يک‌دختر امونهباشید. فردادا نشجو خواهیدشت: ردا شوهر خواهید 
کرد 

فرداشماصاحب فرز فدخواغیدشد ,و اقا ود رخت ستشد‌هو دا نی ۳ 
که با امال تاها ازرواج‌می کنندا 

بسبا هبج حرقی ند وعمابرن که نور موت قالاق میرد به 
در فهای خردادامه داد. و 

خیلی یتر بیت‌هستید,عنگر هن چکا ر کر دم. من اسم نکد خع زرا 
ازشما پرسیدم زبرافکرمیکردم عمکلای شماست دیا خود عما 








امشب دخترگ‌میمیرد ۷ 


میا توگ خرف‌او دو بد: 
- معذرت میخواهم آقا: بخدا من تصور کر دم مثل جوانان 
دیگر مزاحم هتيده مر[ «بخشید . 
ربعد سئوال گرد ۱ 
اندر کته چه ربخت و شکلی وارد لطفا توشیم 
بدهیید. شاید بکی از همکلاسان من‌باشد, 
خما ون احساس کر دوگ دک شوخی تمب‌کندو بد رجهت گفت« 
- اسهش پرو دن‌است.: هوهای‌سرش‌سیاه و غدفسیتا بلندی وارد. 
ا باخوتحالی کنی: 
اوه 5 ا ختمش, ادهمکلاسی فاست.: راستی نبا با او 
جکار داشعین؟ 
مدع ل | ار ابن ٹوا لی نا دمو پبانشده بو و که‌اضافه کرد 1 
الیته بمن‌هر بوط فیسبت.. همیدت‌میخواعم | گرهایل باشید 
من‌حاضرم هما ؟ تون شمارا به‌دم خانه اربرسانم - 
و ذوقزد اة ي حي توا زت بل دخعر را از مر ته 
نجات متهن 


5 وا خیلی ازشما مصنو نم, * 

و در دو دراه اقا و ندء 

عمابون خودحال وزوفزده شده‌بود.اوی کی اتعظاه نداشته 
باین‌ژودگ. وباین‌ساد کی وآسانی ۳ ى از دوستان «,ردین»4 
اوا ٿاآورا با تەد تر راهثمای 

هما و ندا تدجو ییا نشکا as‏ بزعا جر ای خود دا 
در دفتر مجاه نراکعن شرح‌داده است تعن گفت ؛ 

کے داشتم دبوانه‌میشدم.. ۳ ن با آتو ختر مک اسه بسوی خانه ای 
مير فم که‌در آ نجا تدخ اعا احاعی ویاك. . عکدخترزییا و 
آلایش. وختر ی که مرخواست خوو 25 کی کندو ند کی‌میکرد. و هاور 
ب یحی او پس قط رت او نیز درخا نه بو داعادری که ۶اواباو آنده‌اش عو 
مبورزنده مادری که پا قو موو یش نوديات خود ترد عشی می یا خت با 
خودمیا ندشیدم! گراین‌مادد دایبیتم دیوا نه‌میشومواود آخفهمبکنم. 
آخرمکر بقول پر وین که در دفعرچه اش نوشته‌است ‏ اسما رن غو جود بلیت 
دزشت‌را هیتوان مادر گذاشت». نه‌ادمادد نیست. آددشمن‌دخترشه» 





A‏ آمشب دخترکگ‌میمیرد 


دشمن‌شوهرش.. دشمن‌خدا وهمه‌چیزاست. عوض پردین «اوء باید 
ببیرد. او که بایس عموی‌دخترشعشق میورژد . فمیداستم وقی 
واددخانه‌ندم چی‌بگویم . فر یا دیز تم که آمده ار وین‌رانجات بدهم. 
آعدهءام اسراد بکزن گناهکاد وآلوده دا فاش‌نهايم .. 

آنّدختر مدرسه که قبلا سراعسر هن گذاخته وعده‌ای از مر دم 
بیکازه شهر دا دورمن گر د آودده بود خوش را ممن مم قى کسید و 
گفت: که اسمش سیما است., ازمیخواست خدمتی درحق من انجام 
بدعد» تصورمیکرد من‌عاشق آن‌دختر شدهامومیخواهم راء خاته‌ اش 
رایاد بگیرم تابر ای‌خواستکاد ی بروم,.شا یدهم در این‌مود دا قدیشه‌ها 
خافکار دیگر‌داشت: من‌با و گقتم: : 

- اگرخیلی رور است باتا کسی‌بردیم* 

جواپ داد 

- قا 

خما پوت باهیجان واضطراب بمن گفت: 

اژچندخیا با نگلتتيم تاانکه سريك کوچه رسيديم ۰ 
سیم بطرن ددعین در سمت‌زاست آشاده کرد و گنت 

- خاناپروین ]نجاست.. 

و مگ افزرد 1 

ت- بازخم آزشماً معقرت ميخو ام + 

۱ 

_ اختتار دار 

او خدا حافظی کرد. خواستم‌پیشنهاد کنم که هبرا+من‌بیاید 
۶ لی خیالت کشبدم. سما رقت دمن‌داخل کو چه‌شدم ,. 

KHE 

بگذاو ردا زه ارا که ازز ان هبامون شنیدهام برای شما 
کر ح ددشم او دحا .وه لته اج و در ده کنو غ ری ددادیه شده 
بود بطرف‌دري که سیماً نعان داده‌بود رفت» لحظاتی تنار در عرده 
و دودل ایستاد ویاخود ائد‌شیده 





- وقتی ددبازشدچی بکو بم .فدا کند خود بر وین‌دردا برویم 
بار کند: ياو هی کویم که‌دفتی‌شمادا آورده‌ام.. آنوقت خو دش« مه جين 
رامرنهمد.. میفه‌مد که‌من‌اژر انش ] گاء وتم ناو هی کو که ثبا یت 





آهشب‌د خترک‌هیمیر د 
خود کشی کنده: دحتی با پدری در آین‌باره حرق مین ام. 


اوذفتر جەرا تا کید درچیب جودقر ارراده «ودادستشی که 
نعاور عسو سی میلو زد بطرف‌شاسیز تگکا حبار دور اه 1۳ شش 
روگ آن ةر ار کر فی و درعمان احظله صدا یر نكت‌ درو اهرو یجید ,این 
صقا بیشی‌اذپیش اورا دجاد نشویش واضطراب کرد. صداییز نات و 
مغزآورشت دما نید دراه سوژن‌تو ی‌قلیتی قرو رقت ؛ 

- آ کر مادر #ر وین در را برو نمیا کیش.. او .. حیلی 2 
هیدود, در ایئو وی دای با بگوشش‌ومید: +أخود گقت: 

- هتراست فاد کلم. 

و لی دید دددل بخودش نهیب‌زدء ۰ 

ا تو تصمیم گر فته ایام رآ نجات‌یدهی ه فکر کن‌همین اعقب 
و افرداشب دختر کمیم‌یرد. دخریزيیا دبی‌پذاه.. دختری مه‌موم 
دبی کناء خودراهیگشد., جرا جرا بادا ,گار "نجام‌شوو: نها 
که تو از دابز لو رحتتنا کی یاخمر ده ای با ما ور | فجات بدهی,: 
خن آتتصادفرابوجودآور د هرفس وا O‏ ما 
من كمك دکبستا بم. 

داشت »؟ خودش حر فاه : که درتاله کوتاهی سر داد روگ 
پاشته ای چ یں مر ی که دد چهره جرد کیده‌اش زمان‌خطونان 
RES‏ دود کف 1 

اام :. 

سيس لبخندی دد دافزوو ‏ 

= بفرما ید.. خواهش هیگنم پفرماگد: 

دوذقیل‌یکی از آشنابان آں چ تواده اطااع داده بود جوان 
حجردی که تك و نها ژند کی میکند و ٣یچ‏ کس را نداد دطالبو 
خواعان دختر نجیپ وزبپائی است. او که ود دمکن است این 
جو ان خردض به تنهائی بر ای خواستکاری هی اجعه کند بااوعحبت. 
کنيد "زیر | رن <وبی برای پروین‌خانم خواحدبود. 

دفثی همایون رنكزد مادر رین عین‌حاصل کرد کداو په 
خراستکار ی آددء است ویکلفی‌سیرده 

قا دا باتاق یذربرائی راهتمائی‌کن.. 

شماهم هيدا د د که دد تمران از عدتها قبل دسم نرانن شف 














جات | مشب دحترگ‌هیمیرد.. 
که جرانان مجر دجوا تان تهر تا تی که قوم و خو یش نزدیکی در | 
وا ندار ندخووشان آنتینها را با لاردهو بر ای‌خواستکاد عمیر و ند« ۱ 
و مقیدو پای‌بند این دسم‌وعا دت ٹیتندکه مادرشان.. خواهر ۰ 
ویافوم‌خوش نز وبکشان برای‌خواستگاد که بر و ند.» KK‏ 
زن وقتی‌دید ماوت مردد ایستاده است یکپار دک 
ا چیا ر ۱ 
چرا نمی‌فرمائید .. بقرمائید آفا. E.‏ 
حمایون بدرون رفت د یی زن او را باتاق پذیر‌الي 
راخثمائی کرد + لحظاتی بعد زن نسبتا ذیبائی که بالغ بر جه-له | 
رال داشت بدرون آمد ١‏ همایون از جایش برخاست وسلام کرد " ۱ 
ا غد تادم و پشپمات شد و با خود فک کرد ۰ ۱ 
مادر بردین است.. این عبان زث گمراء 3 بدبختی ۱ 
است که نامزد وخترش را کول ژده است : ۱ 
بقذری تاراحت وعصبانی شده بودکه خواست فربادیز ند | 
فرق کیدو .. تو مك زن کثیف وزشتی‌هستی.. قو ازب ا 
حرجائی تیر دتر که .- 1 
لی بهر تر تیهی بود براعصاپ.خود علط شد . آن نن ۱ 

دا مه ر محبت جواب سلام اورا داد د کفت : 

خواش میکنم بفرمائید .. جرا نمی‌نشیتیه . 
عباوت روی عبل نگست وباخود اندیشید: ۱ 
ماتتد بك افمی است . تگاءکن طاهرا زيا ' حودب 3 
مهر بان می‌باشد درحالی که با دفاحت وب یآہروٹی با براددزاده 


بحدی ناراحت و بیجاره و بدبعت میکند که دختره مصمم با 
خود کشی اه + من بايد این داز دا ناش‌کنم ۰ من. بابد +۴ 
شور این زن فهداثم که در خانه‌اش جای‌بکزن ریما اکازدع۳ 
دارد .. با مك دو و هنال زندگی عبگفله: د وی که اورا تابوه 
خواهد گید ۰ روش وا خواهد ر وخت.: و دختری‌وا ازدستشی 
خواعف گرفت. 

دای ژن افکار اد دا بهم دیخت: 


ا سب 


حو ا 
زت‌لوری‌این کلیه‌را ادا کرد که‌اد حرفهایش را بزند: هما یون گفت* 





آمشب دختری‌میمیرد طا 


اس ل 


پروپن خانم تشربف ندارد ؟ 
رز 1 داد . 
ا دیقه‌ازمدرسه باز گشته‌اند ,الان هی آبند . 
3 بت اتافه گرد ۱ 
و هم بچه کاری مینول هید ٩‏ 
همایون اژاین سئوال تعجب کرد وبااینومف جواب‌داد 
هن داندجو هتم + 


وانشجه ؟ 


-.ولی »» ۱ 

زد حرف‌خود دا مرب ٠‏ لعظاتی هکت گرد و کشت ۰ 

- يدر و مادریان که در تهران نید و 

عمایون خواست جواب پدهد که در بازشدردخشرز یی ثی‌پدرون 
آعد:«ما یون‌ازجایشی برخاست‌دلام ترد 4 دخترسر در آفکین £ 
بخیلی بواش ۰ در حا لیکه صف اوش مبارزید گفت 5 

دس لام | 

مادرش كفت ۰ 

پروفن جوب فەش آ[ 

ان تس بروکما یون‌شگاه کند ا روگ هبل 
نشت از سر بز بر ابداخته وماننه دختر نجه ای چا تمه یلوزش باژی 
میکرد ؛ انکار دروو بوار چشم داتتندواورا می با ئید ند» سرخی‌تندک 
ددچهرهءای دویده بود ونثان میداد که پیش‌ازحدخجالتی و کمرو 
است . اتفاقا اعلب‌دختران اینطور تند ر وایدهم ایتطود باشند.. 
«لی+هضی از دختران‌سا اینعطور نستند » بعفیاژوختران ماراء ورسم 
زد کی راکم کروهءا ند . مقاستار کان خار جی‌شنه | نددد کیف آ نهاه 
درلای کتا بشانعکس‌های آل دالون ۰ جیمزدین » الویس پر یسلی و 
رقامبه‌هاگ‌دیگر بچشم‌میخودد , حش‌توک‌خپابان , درانظار عدومی 
عطودی داه‌عیروند که انکار مامنبو میر‌فهند » انگارد جلو یب درد دص 
فیلمیرداری قرا ر گر فتها فد .. عدء‌ای ارّدختراز: ماع گز فک نمی - 

مندچطور باید لبای پپوشاد » چگوته وقارومتانت خودرا ا 

ما ند « بادامتهای بالایزاتو انداخودر! پاپزوآن نعاتمبدخنتو 


۳۲ امشب دختر 













مورد سوجه قر ار گر فتها ند در دا اه میت | ند جوا 
حشدان در يده « دانگاه حریض و متاق آنا را تماقا مله ۱ 
خود میا تقد ۲ 


این‌جوان اکردنیارا باه بیخشند حاض‌نمیشود با آن وخ 
آوس ۳ تس ١ہ‏ ازدواج کنت u‏ ۱ 

آمولادختر باوت بفهمد که چماورمتن وموئی باشد + 
راه برژد,رفتاروحر کا شی جطور باشد .جو ندحرن بز ند؛ 1 
کمراه لوسو بی‌قیدنهقهه مر ند ۰ ادا واطوار ددعی‌آوه ند ۰ ودر کز 
تحصیتی برای‌خوداا ل هند 

ما ,ون نعیداندت چی‌بکوید :, وبا خود هکره کرد ؛ 

اکر عادر پرو ینار ا تاق خاد ج :و دموضو ع رابا او در حیان. ی گذاه 
دخترومادر»ا کتو آر ام نشه:ه بو دند 5 ماد ريخو است‌خو| 2 ار 

شروع حرف ژد تباید .. 

با لاخر«هما یون‌طاقت تاو رو و کگشفی 1 

- ورون خانم شما , 

زیانش پنداءد ۰ پر وین-ر رین افگنده‌ولیمادرش‌پا تسج 
حيرت ب‌هما بون یره کته نود ؛ او برشترازابن لاد هحصس دون ک 
چوانك جرا فاو تر حرف‌میو ند » آین‌چه جور خواستکگازی اس ۱ 

هبایوت نهر نرتیبی بود ادامه داد : 

ت دفترجه شمسا کے ده است ۰ ۱:46 

و يعت اضافه کر د 0 

- پروین خانم دفترجه خاطرات ڈیا پیش‌هن‌است ؛ 

بر زین سرخ شد 1 آهسته گفت ۰ 

جرا ٠‏ هن دفترچه‌ام راگم کرده‌ام ولی :: 

همایون ازچایش برخاست‌و-ت بجیب‌فرو برد ۰ و اي بخاطرش 
آهف که فبایدر اژ پر و بن‌راماین ساد گی اش نما ید i‏ «ختصو صا اینکه 
شمن بزد یر وین ,مني ماو رش دز [ نجا حشوردادت :۰ همن‌مادد بود 
که آن‌دختر را به اب پر تگاه مره بر دهه واه ازش کر ده‌بود امعب ی 


7۰۰ ان الا سا ا اک 


قرداً شب یرد 
بدتجهت همایون دفتر جه را ور نباوره و گفت ۰ 
ے من دفترچه شما را پیدا کردغام اعا .. 
بروین نا کهان عقعق کنان شروع بر به کرد ۱ 
- اما چی .. وفر اد زد 
- پس شما از همه چیر باخبر هستید.. و ای‌خدای و9۰ تمه 
و درا در آغوش عادرش رها گزو 1 
مامان او اژهبه‌چیز باخبر است ۰ دامن کناه‌ئدارم. 
عادر بروین‌بشدت دستیاچه‌شده بود ؛ اوه ر گزفکر نمیکرد _ 
دخترش راژ بزد گي داشنه باشف که‌در دفتر چه خاطرانش بنوسه و 
دفعر چه نیز بدست‌جوان‌بیکانه ای بیفتد. درحالی که‌سمی‌میکرد 
دخشرش د ادلداریدتصلی‌بدهد کفت : 
سگربه نکن ...بکرچی‌شده؟.. اوازچی باخیراست؟ 
* . همایون خواست قریاددز ند , 
-ازرسوائی وافتضاح‌تو.. از ءشق‌حرامتو..از کناها نی كەم ر گب 
میشوی .»یامن ازعمه‌چیز اطلاغ دارم . تونامزد دخترت داگول 
زده‌ای ءقوما تمه بك | بلیس ردح‌اور اپلیدو ]لوده کردای : تو با پسر 
رید خترت bl.‏ نزدیکتی نن‌افراءغا نواده‌ات عشقماز کهمیکنی.. این 
دسوائی رادخقرت هتوا ندتحمل کند, او میخو اهدا مشب با فرص‌های 
لو میمال بز ند کی خودخانمه دهد .| مشي د حدر ی م پمیر د وان دختر. 
دختر توست..دختر ئوای زن‌بی‌حیا ..ایزن گهراهد. 
_ *مایون حتی‌دهان باز کر د کین حرفهارا بز ندولی گر به‌وختر 
وجر نهاي مادد ادا بسکوت‌دادار کرد ٩‏ دختر گفت ۱ 
امان .شیرین دربب خوردداست 
عادزش كەت ۰ - که شیر نن:,,٩‏ 
یرون خودمان .:.۱ - یعنی‌چه . مثظودت چیست ٩‏ 
کوش بده ۰ بك‌چوان اورا قروب داده‌ابت . من‌این وضو 
دادر دقترچهام توشته‌ام 


عادر پردین گقت ؛ 


سوای‌عدایا ... این‌بدیختی قال تحمل تیست, 
بعدر و کرو بهعمابون 1 


a,‏ آ قا خو اهش‌عيکنم دور چە وترم را یس بد‌هینه, شما آمده بد 
کهدفتچه پر دیندا تحوبل‌ید میداینطود نیست...؟ من‌خیلیمتتکرم 
خواه‌ی میکنماین‌دازرا بهیچنکس نکوئید . شیرین+ختر خواهرمن 
ات + بابد اورانجات بدهیم - 


برد بن ومادرش بروی‌یکدیکر نگرپستند . زن گفت , 

له 4 

همایون‌دست پجیب برد ودفترچه‌ایراکه دداثر. تصادن بدست 
آوردهددفت چه خودرا اشتباهااژ دست‌داده پود بیرون کشیدو گفت؛ 

-پروین خانم‌ابن‌دفترچه عال شماست ؛ 

هروین کفت. , 

سنه اء نه جلد دفترچه من‌فرمز ر ناس . 

هما بوان گفت 0 

-خیلی منرت میخواهم . هن‌تصود کردم شماهنان دختر ی 
سین که دراین‌دقترچه مطا لبی نوشت اید. 

هره تقر مات رمبهوت‌شده بو د ند ۰ وا قعه عچب وغیرمنتظر ه‌ای 
مود ۰ قراربود بك جوانشهرستانی وغریبه که کس و کاری نداشی 
پتواستگاری آن‌دخنر بیاید عوض او جواتي مر اجمه کرده بووکه 
عسسگفت دفترج*ای را که‌صا حیس دا مم‌یر و بن است پیدا کر ده‌است.ویر 
این هیال بکذختر دیکر فیز دفر جه اش‌را گم کر ده‌بود که‌رازویگر یور 
آن‌نهفته دود - رازیاز کمراعی دقر یب خووو گی‌دختر خا لاش .. 

عادر پروین که طبعاژن کتجکاوی بود کفت , 
آقالطفا همکن است بقرمالید موضوع چیست ؛ 

عما بون گقت : 

-خانم خیلی «عذرت میخواهم گە مز احم شما شدم .من درخیا بان 
با دختری تصادف کردم . دفترچه‌ای داشتم که بادفتر په او عوضتق 
پی‌آنکه من‌واد معوجه شویم . متاسفانه من‌قیافه‌اور! خوب‌تدیدم 
حمینة‌درم‌دانم که موهای دري مانند موهای ذخترشما سیاه بود 








امشب دخترگ‌هیمیرد ‏ ۲۵ 
اوور دفتر چه‌اش ازر از وحدتذا کی برد بر دآشته‌وا طلاع NES‏ 


انشب خودکشی خواهد کرد . 
زت‌ی‌اختبار فربادزده 


اقب ٩‏ 
یله ۰ مشب ویافرداشب ...وبا چندشبدیگر ... 
آطربرایچه ٩‏ 


-تمي توانم بگویم « ماجرای عجیبو هولنا کی است .آزشنیدن 
آن مر بر تن آدمی سیخ میشود ۰.. اوور دفتر چه‌اش خودرا باس 
پرژین معرفی کرده‌است ۰ افا قا نیرناعت ‏ بل که‌هن‌شی واه.ینتی 
درهخل ‏ تصادف استاده بودم چند دخترمدرسه‌دیدم ... فکر کردم 
شابد یکی از آنها باشد . یش رف ... 
همایوق ماجرای سیما راشرح داد که چنکو نه اور اپاین خاند 
یاعنمائی کردویند افزود , 
سمر ها اورا پیدا نکنم‌درد نج ؤغذار. وجدان مر خو ام برد 
وی نیست بك‌دخترجوان . لك دختر باهز اران آرژومیخو اهنجّود 
دابکدد ۰ من بابدآنقدراین تهران بزرك رابگردم که‌اوزا بیدا 
تم دمانع این جنایت شوم . 
دنل کفت , 
-خیلی عجيب است. . واقیا شماجوان راز ند ستید , 
دیف دو کرد بدخعرش ۰ 
1 -د خنتی هنم نجه آست ۰ گر بچه نود آن‌ما جر ار ادد دقر چه‌اش 
می وشي ۲کنون دفترچه‌اومبلوم نیست. بدست کی افتا ده اک 
خاد يلست مر ر نا باب‌وولگرد بیقتد ورموا, بود بيار 
ژرد . 
سیس اضاأفه کرد ۱ 
" متهم حاشرم باشما کمك‌کنم . برای‌تجات‌آن دخترحرکازی 
E‏ بر آید |نجام میدهم . برآددمن اص شهر بانی است اددم 
و ندیدما كرك کند - خواش میکنم‌پیش‌او بروید . مسلماباشما 
رای خواهد کر د... 
عمایون گقت : 


تیان > . 


اس ٠ ٠‏ “٠ى٠‏ لا ل 0 0 ۰ ۳ سح س 

















= هشب د 
کج ا ا س 
"وبید از آتک‌هتدأری باعم صحبت کرد ند وماددپروین‌پارد؛ 
له ود کرد اذرازذعص خواحوش حرفی. تونه:همارو 
حافظی کرد راز خا نه نر وت آهد. ۱ 
تست ی ۱ 
اونکی دوساعت در خبا بانه‌های تهر ان سر‌گردان بود ١‏ همه اش‌به 
آن‌دخترفکر عیکرد که تصمیم بانتحار گرفب بود... ددخیا با نهابا 
دنت اچهر,وختران مینگریست‌وونتی یك دخترموسیاه مید.د ع 
خودمی گفت ۰ 
شا رخو دش باشله.., 
مین واست بیرسدولی میدید ماجرای‌سیما تکراد شود.دختر م 
سییر او. بگذارند و با به‌عتوان مزاحمت او دا به‌دست‌پاسپانا 
بدپار اف ۶ 1 
تمد اٿ کار کند , او در ميان انهمة دختي مدر ا 
تهران رند کی‌هی کننه ودرخیا با نها داه‌عیرو تددر جج و ییكد ختر 


عوسیاه بود. ۰ 
باخودهی گفث ۱ 
LT‏ اوداییدا خواهم کر د نه , أتگان‌ندارد ... 
درایوقت صدایر وز نامه فروش‌توجه اورا چلب کرد ۱ 
اللاعات...اطلاعات . 
دما بوت آورا جدا کرد « 
۰ اطلاعاتی ۱... 
حالیات درازی ات که روز نامه فر دش داگ :هر انا وا مرد 
«اطلاعاتی » صذا میز نند: ... « اطلاعاتی » پیش‌دهید و روذنامه ‏ 
اطلاعات را طرق اودرا زرد . وی بوازآنکه پول دوزنامهت 
داد آنر| باژکرد . باخوو اندبشیده دا 1 
CAE‏ برو ون خود کش ی کندد ES‏ روزنامهاطلاعات خیرآ نز( 
چاپ میکند .. 
دین‌جهت صفحه حوادث انگر ست- چندخبر در آن‌صنحه یچم 
هیخورد . قل بكرن ... مر دی‌همه #ش رابادشنه قتل رابود" | 
این مرد فار وتک ی توضیع داده بود کەز فتن تاو خیانت _ 


بت یل 





یک در باره دختری‌بود که دوی‌ناهزدش‌بات کترک] بجوش 

ر بخته دود وعلتش هم این بود که نامودش سراد کلاه گذاشته و با 
دختر دیگری کو م گر فته قو ۵ ۰۰۱ ۲ 

بکخمر در داره بنائی بود که از داد سبت افتاده و ستون 
قر اقش خرد وخا تخیر شد‌بوده او دیگی ایوا نست‌نائی کند و 
قةر تن شلهبوده ام کیش ایوا ا او 
عجور ود از کرستگی‌بمیرده برای اشک هیچکسی: هیج‌مقامی 
ز ند گی‌او و امتال‌اورا امین تعیکنشد: آو دك بنا بوده و بچه داخت.* 
حال‌جکار از دستشی اده نو و٩‏ .اا اك خمر نتخیر عبا یوت 
را دچار ترس ورحشت کرد اورا سیر دلهره وعیجان‌نمود.این 
و وریت چاب تلد دود گموده و گوشه صفحه ااخاده فود . . شا رد 
ځیونکادړۍ که خبر مزبود دا بدست‌آورده بود چرن هرچندروز 
از این نوع خیرها داشت دیک برایشی‌عادی شده وبدینجهت آنرا 
در جف خط خااعه کر ده بو و . 

خبر هر دور بدین فرار پود ١‏ : 

r.‏ ساعت بك بماز طهر اهر وز دختر ۸ ۷ساله‌ای خود ای 
کرد تاساعت؟ مهدازظاهر که أن دخترد | به پیا رستاندسا نده‌بو داد 
. معا لجات هو ار و اقع‌نشده و ددر زد ز ند کي گقت... دختر داش آموز 
در کا دی که فوته اطلاع‌داده است که یچ کس هسو لمر ك او ن یباشد 
آفای تاهین‌یدر دخترمن‌بور که خانه‌اش ور خیا بان بهلوۍ يلاك .. 
یبا شد يخر نکاما گفت دخترم پس ازمراجعت از مذرسه‌خود کشی 
کرده اکن ... 

مابون بی‌اداده داد ژده 

سب خودش است... حدما برو ین خود کدی ار ده استه . یر 
بت او تمد ارد که دخترش قرباتی دوسهای مادرش شده است. 
1 ر عار باتعج بو حبرت نا چ رە اون نگ شعنده 
همایون بیآنکه توجهی بها تها تمایف به تشاد خیابات دویدودييك 
تا کسی اشاده کرد که توقف‌کند ... او وقتی سواد تا کی‌تدآددی 
ممزل شاه و | داده 

خیایان بهلری. ی 

اطمید! ند اشت دخذری که خود کشی کرده همان پروین‌است 
که اورا دیکی‌های هر دده انیت ۱۱ باخود مگفت ۰ 


جند نه 



















س هه‌چیز را به پدرش خواهم گفت» من انتقام آن ر 
حعصوع وب ی گتاء را خواهم کبک ..: 

تا کسی وارد خیا بان پهلوی شد اد درس ایی <-انه‌ای 4 
آ ندختر خود کشی کرده بود پیاده شد وناسی زنك اخبار داهدا 
در آودد . ۱ 

لحطا تی یمد دخش کوچکی دررا بر دی‌ادبار کرد مایون 
کت : آقای شاهین ور خاته هند ٩‏ 1 1 

دختن لحظه‌ای ماو . نگر بست و يعد گفت: 

- پاپادا هممولی:..٩‏ 

آره چاتم... 

ت دختره که شای بیکی‌از ۵ سال نداشت کفی: 

پا یا در اطاق را بروی خوردش بسته‌است: ازظهر کر به. 
میکند؛ چون آ بجی را به‌بیمارستان‌بر ده! ند... آیجی خوا بش می آمد ۰ 

طلقلك اطلاع نداشت که خواهرش تر بالف خودده داز بر رفا 
است ایو نگفت» 

بت سرخ میخوادم بااو صحیت کلم.. هاما ئت درڪا ته ایت ]| 

شاه اا 1 

= آره جانم..۰ ۲ 

نا کهان دختراه کر بست... انگاد بنض‌کلوی او دا کیپ 
گرفته بود . این بنض میپابتی وا شود.»: برایش لازم بود که ۲ 
دس رکه مرس Ca‏ 1 

عامان من ؟ 

عمابون گفت ۰ 

اد جو نم ۱ 

دخترك عق‌عق کنان گنت 

مامان؟ من مامان ندادم ! : 

کدنا درو ورے دای او نهفته بود . درد بی‌ماددگ » درو ا 
تنهائی.: دردی که تلها بتیمان آثرا احسای میتبایند: طم‌تلخ‌این ۱ 
ددد دا آثها که دریچگی پدد وبامادر خود را از دست داده‌اتد ا 
شیده| ند نان درد تاهابان مر تیا لب گور بير حما نه بقلب آنها 
چثث رده وه ر گر رعابعان فنکرده ات 
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آنه‌دختر کوچك فید تی ها دز پود .ها ددش‌هر ده‌یود و بثربایجهت 
دقتی‌هما ,ون چند بارازحال مادر ادپرسید تراك بنض‌اس تی کیدو 
گریست وما نتد سار وختران بی‌مادر اشاك نکن : عمابون‌هر کن 
نمی توا نست‌درداودااحدای نما یدپر ای‌ایشکه خودش پدرومادره اعت 
برای اک در چگی امم نشداه بود .: حرفهای نیش‌دآرسایر بچه‌ها 
را اشنیده بود .بااینوصف‌عمایون کهپی‌پاشتیاه خودیر ده فهنیدان 
یا زه نمی ا به در دفن تیت دشا لحد قا ا حت شد از دختر یر سید i‏ 

اسم خواهرت که نه یما زستال بر دند چی‌بود ؟ 


دختر 1 کف ۱ 


هين 1 

درا بنونت صدای درد آ لوده در دی‌درراهرو هیده . 
که ؟ 

+حثر کوچولو سرب ر گرواند و گنت , 

تفه ]وا ری 


مردپیش آمداتکار دروعای جهان ده چهر «اوشکه بود اد 
چا نش ورامید: تور تد کی مر دهو نکاهشبکذوع تقرت, بی‌خیا ای 
2 بیاعتنا ئی بز ند کی واشت 7 آحسته کف ٩‏ 
چکار دار ند[ قا,,, 
ما رون کفت 0 
معذرن عیخواهم ۳ خیلی متا نرم و تسایت‌عرض‌هی کنم 
بهل اضافه کرد 1 
ى نکی از همسا یه ها کشما<ستم, از ابنمو! قعه بسیارمعاسف می داشم 
من د ۹ شید ۱ ای ده د نا اه tot‏ آحی که بل پد دردهنت از 4 
«لمیک ین او دختر جو ان و دیبا یش راازدست داده‌دو د وتر ی که 
مانتن ماك شنجد قازه هیخواست کو فان‌شد. تازه چتم بر ویژ ن د گی 


و ا اروا مرده‌بود ۰ اوطسم مجیت‌راقمی را چعیدم 
:ود ۲ عوویت دا ... وا کنون این محبت بدرد؛ بر نج بشکنجد 
عبدل تدم بو < میدواست مانند يك‌پچه زادزاد بگرید مینواسته 
رغاد وکن دو انه شود وبهمه فحش وناسی ایدعد ,+ به آسمان 
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زین ۰ بهمه جيل ۰۰۰ 
او گفت ؛ 
بت کرم آقا. 
رعق دز رایت 1 ها نون عاج‌وواج ماند ؛ 
2 خدا با یه با بن طت 
مرکدام ا اقراد بقی بکنوع‌یهبخجی دارند . 
و یمد سای کر یه دختر کوچولو وا شنیدکه درابنحال میگفت؛. 
پاپا یس آبچی چه دقت می‌آید ؟ ۱ 
. وار هر گز نمیدانس ی که‌خواعرش , خواهرجوان‌وزیبایشآ نشب 
ار خا اد خواهد خفت ...وجندروز اعد ۶ن لط یف دز بیاکاو خوا 1 
پوسید , مرده خورها کثیف ونقرت‌انگین گوشت ققش دا خوا 
خورد ... او:میدااست زندگی برای‌خواهرش تمام‌شده است...3 
,دیگرشر کن بمددسه تخواهه رفت , عر گی بخانه آنها تخواهدآ" 
: ودب 
عمایون باردیگی در خیابانهاک تهران آواده‌شد .فکر هیکرد ۲ 
جوا وختر آن خودکشی کرده‌است ؛ آخربرای جه پسراباو 
دختر ان چوانه دست با تحار مین تن ٩‏ 1 
روف باد تر دس افعاد + 
ہے داد آن دختی دم مثل‌پردین سر کینخت وحستنا کی داع ۲ 
ت اتطور نیست* آن دختر دا در نها ڈت دزا تی ره مادران تهعتل 
مادر بروین نبستند , ماددپردین باتشیطان است شیطا نی 5ه؛ 
آدمیز افدر آمده است.]بخدا از گنا ها نا ین ژزنچتمخواهد پوشید | 
؟چای‌دنیاد یده شدء است که‌ما وریا هز دد خەر ىزا گول یر نداوداسیی: 
خود اما ید‌شوی داشعه‌باشه و باانوصف با برادرژاده توهرش‌عشق 
دوورد خد ای می | گر برویند اییدا نکتم دب وآ ه خواهمتشد :من ا 
رانجات دهم ای‌خداعه مورا داور حم ان گذار معلا دج 
کهناهی خو د کدی کرد خودرااز ہیں برد ۰ 1 
عراعیای عغازه‌ها فا بلوای ر تکار نك خبابا نها دوشن‌شده 39 
گار هر ان‌لیاس عوض موده وبود اد کرده دو دداول شب‌دوو وخودد 
یجان بژ ر گی ما نند عبهای گذشته در خیاپان‌های تهر ان دبد 





-۳۴۱- 


مدب ف وت یرد 


نوست بدست د وهر ان خود داده نود ند .,. هردها خستة و کوفته 
بخانا‌های زو دمیر فتندو عده ای تین بر ای آ نکه شير اچکو نه بگذر | تند 
نقشه می ودنن . .فروشندگان دوره کرد با هیچان بیشتری‌داد 
ميزه ند: ترس دد چهرهعلب آ نها لا ته کر ده پود میتی سید ثد میوء آنها 
فر وش رودفردا لهیده شو دودر نتیجه سرما بهجؤ یځو درا ازددت بدهند 
نوی خیا با نها عن وز هم ك و تو اك دخ آنسیه‌موک پچشم هغور دقله 
5 هیا روند بکر جرعت نداعت از نهاسوال کند که آ یا پر وین هستند 
آبا همان دختر ی س با شد که تصمیم خود کشی گر فته است. 
ایکاش دفترچه هن با وفتر جه اند ختر عو نهیشك ,| کرازراد 
وتاك او االاع حاصل‌نمی کر دما کنون‌وجدانم راحت‌بود " در 
خ, ابانها ویلان وس کردان نمی‌شدم .. اماحالا چکار کئم؟ 
ناگوان ماد آن‌افتاد کهیکی ووا عت قبل‌بعا ەشال ر فته‌بود 
آنون راو کفعه نود ؛ 
ییآ در منافدر هر با فی‌است‌وا کر پیش اد بزو ید :مارا كمك 
خواهد کرد 
ودن بارش راععر فی کر دہ بود کهدر کدام کلافعربی‌است: 
دما یون با خود گفی» 
سبهتر است پیش او وم شا بد توا ند کاری بر ا یمن | تجام بدهد 
بعدیا خود اند‌یشید ؛ 
نه + نمی‌نواند » آخرایندختر که نشانی ندادد . 
i:‏ بااینوصت وار تا کسی و درععایل کلانتر یی کی از خبابان‌های 
7 ی نهر انز تا کسی میاده‌شد .خواست‌وارد کالانت ر شود که .در 
0 دخت رک دااز وشت سرودید . راه رن دختر نعان‌سداد که 
سے دغه کین وتار است» بدست‌او خند شاد نوده‌هما تون فکر کرد 
سا وق پر وین آست:؛.: 
بد‌ثیال دخترافتا دو رحا لي که باخوومی گفت: 
1 بهتی یسب ازخووش بپرسم کیست؟ تهشايد‌اوهم مشل‌سیماشروع 
: دمسخ رو استه و اء نمااید.. 
a‏ اسسا لدی د اسر جز پر و آرامراه‌میر نت‌دو جوان 
د او رد میشدئق متلك برأ ندند » دختز‌هیچینگفت وبر اء 
خودادامه‌داد | کار جر قها یآ ندورااملانعشيده بوویهما مول‌فگن کر د؛ 


که از 























۷۲ آهشب دختر ES‏ 





حتا خووش است . حالت‌او نخان عیدهد که بيك ندء‌ختی یز 
می‌اندیشت . بااین وصف جرمت نداشت که باو نزوب شود وبیر 
کیت آباهمان پروین است که تصمیم بخود کش ی گر قته دمی حر 
در همین آمشب‌بمیرد eu‏ 
سرسه‌داههما بون دو که جوانی بطرفی دختر آمد. باهم تلام احوال 
پر سی گر د نه وآنوقت همایون عتوحجه ند کدبازعم اخعیا+ کرو i‏ 
وفیی از کناد آندو دردشد شنید که دختر به‌آن جوان میگفت : ۱ 

_خیلی‌میترسم: فکری بحال من یکن ... حال شک م بالا 
بکومن چکار کثم . 

«مایون سر بر گر دا نده آندو بر اه انعاده دورد وه 

اینبار چوان حرف میژد دلی «مایون حررفهای اورا نشنيد ‏ 
لك با ز هم قاراحتی ر شحه اتکارش امرك 

9 1 
]آندوودتاد کی خیا بان از ننار‌همایون نا پفیت شد ند واو باخرد ا 


-عر کی خر بزه مرخورد پای ارزش هم می‌فدیند ۰ دخعراحمق ا 
کیو گفته بودبا آن چوآن ددعت بثو .. ۱ 
پا آن جوان عشق مورزی .. حالاک کار از کاد گذش‌با یدردوا ۲ 
شوی ۰ پاد افتضاح بیار باودی ... بابد ., ۱ 
بارحم تاذ احتی رسته‌آفکارش‌را بر ید ۹ ۳ 
و لش کن ۰.۰ پمن‌چه‌می بوط است ؛ هگر دخترهبچه بود , هگر | 
دهاتش فوکشیر میداد , 13 
ES‏ گر پدو ومادرش خون ول خورده اور امرگ کر ده‌بوو ند که 
خودش‌را یروا در آعوش بیکانه‌ای رعانماد , او دورد جیزرا 
ميقوهید . او که‌هعه چیزوا هدا نت ۰ میدانست. که سرانجامانن 
عشیا که کو چه و یاژاری دسوالی رافتضاح ات ۳ 
اول فکر کرده‌بودیث بال آن‌جوان دوختر برود ۰ بقه چوان را ۲ 
بسبد وبکو حالاکه این دختی دایدیعت وبیجاره کرده‌ای بابد ۲ 
بااوازدواج کنن ۳ 
اور ابکلافتر ییکشاند تاقا نون‌بداد آنه دخش کول خودده رمف 





تست بحر سییر ب زا اس 
آنادختر که جه نبود ۰.۶ خودش همه چیزرامیدا ستو 
قلط میکر دکه اسیر هوس می‌شد. ۰ .. 
هما بونیکی‌دوساعت‌دیگر درخیا با تهاو کوچ های‌تهر آنسر- 
گردان‌شد ا ای کله مر دهای‌مست وهر زره در کوچه‌هاوخا بان 
ها دا میشد او ناامید ومایوس تصمیم گرفت‌بخانه برود, وقتی‌سوار 
نا کسی شد و تغانی عفن اتید ابر اننده وادبقدری‌خستهو کو فنه بود که 
یلکهایش دد.هم‌نشست . [نوقت‌در نظرش دختر بسپارزییائی عجسم 
شد که چشمان اشك آ لودش دایچهره او دوخته بود , دخترددبرابر 
دیدگان‌اوچند فرص لومینال بلعید . همایون‌ناگهان فریادزد, 
له . تر‌ایخدا اینکاردانکن..: ن ترادوست‌میدارم. 
راننده که ماتعجب رحیرت زایدا لوصفی از آئینه بالاکسرشام 
وامچشگرست کیت : 
ی جد ۳1 ترا 
وبعد زیر لپ‌غرولند کرد » 
عاصلا من شانس فدارم یامسافی مستبتودم‌میخورد ویادیواته, 
نابو از او عمذرت‌خواست , 
یمعدشین | قا یر | ننده. 
زانشده کشت , 
سداداش چنان فر اریز دى که‌عن ترسیدم ۰ کم‌ما نده بودترمانه 
اتوهجیل ار دستم خارج شو دوتع ادف کنم اجيم او عار هى 
«سایون جواب‌نداو راتفر -می‌سئوا لش‌راتکرار کرد حاون 


هه بض ےم 
5 فش تا کسی دم درعنولایستآوهبایون پیادءشد 1 با کلیدی که 
همراه داشت‌دوخا ندرا ماز گرد +#مینتگ4و ار د حبا طشدیدر ویو ان اش 


و لخت ویر هنه‌ورحرض افتاده‌است‌ودر آ نوقتت دار د آب‌تنی 
سك , 


مادر و بر آدر کوجکش کنار حو ص اپستاده بود ندوبا تا ف وتا قر او 
هتکن بستتن 
1 2 مایون‌بمجرد دیدن او از حوطی خاد چ شد مما رف اوږو بد 3 
+ انش دا که از آن‌آی‌عی چک دود گردن دی حلنه‌زدرو کفت» 





-نگاه کن ... حوب نگاه کن‌من ماهی‌شد»ام 1 
خمانون کفت 1 
-پدر آدام باش : 
واو فادتاه خندید , 
-احیق‌من ماهی شدءام. 
ویند اودادها کرد ؛ نطرف حوضووید وئوی آب پز ید ۰ 
حمایون‌با کمات‌مادرش بهر تی‌تیبی‌بود او رااژحوض‌ببرون کشیدتد . 
و یدرون اتاق بر ده لبای پوشا ندند . . وفتی‌هر ددبوانه بخواب رقت 7 
خرو پف آش بلندشد همایوثت باتاق خوددفت. 
بحدی خته بود کهخود را رویسندلیافکندو بعد bs,‏ 
سیگار آتش‌زد ۰ درابئوفت نا گهان تکه سنك کوجکی بده بنجره 
خورد ومدائی‌داد . اواز جامی برخاست وعطرف پنجرهرفت» این 
پنحره هما تطور كە قبا توضیه اده‌شد ی رف «حیا ط همسا به بودة. 
آن‌خانه‌بیو‌زن جوا تی پاس‌شه‌سی با برادرش ذ ند گی‌میگرد. 
دقعی «مایون‌خود 2۱ پنجره دساند شمسی رادرحیاناه رد ار زن. 
جوان و لوئد درحالی که لیخندی بچهرهءاشی نفش ب ته بود وپیرهن 
کوژاءوچجسبانی بحن‌واشت کشت 1 
سمن‌باشما چند کلمه‌حرف خموصی‌دادم ۰ 
خما یوت گفت: 
جیه .بف رها ید + 
_ایشجوری که تمیشود. 
رمد کناد دیواررقت‌وتی‌دبا نی دا که بیخدبواد بود وز حمت بر ذا 
و کتاد پنجره قرازداد و کفت: 
اطعا بالین ببائید .» خواهش‌می کنم آفاید کش . 
«ما بوت گقی ؛ 
هدور هن‌د دعر نذه ام 
ته *شما دکتر هستید , مکرشها دا نتحوییزشگید 
ورجرال: 44 
ناس می‌توافید درد هرا تحص بهرت - خواه‌یمیکنم ]قآ که 
باکت RUE‏ 
ما بون گفت 0 ۱ 












مشب دختر ک‌میمیر ۵ -6۵- 


E‏ تون 

شمسی که جند پله بالا آمده بود قوی حری اودو بت . 

وای که چقدر نازمیکنید. من‌یکبار گفتم که مر بض‌هستم.هنگر 
وظینه د کر نیست که بیماررا معایثه که ؟ 

- خانم من که د کت دنت :۱ 

بجر « چر | هدیا دانشجوی پزشکی سید " همه چین را 
عبدا زل خواهشی هت‌کمم آقای خمابون : 

آنزت خیلی سمح بود» خیلی کستاخ ووقیح نود... شایدهوس‌به 
کنام, ادراینقدد بی پرا دجنود بار آورده بود. آنچه مسلم بود 
شمسی عاشق«ها یون رود... مك عق دیوانه ... اڭ عاشق‌دقيم 
دلی این عشق] لوده به گناء‌وهوی بود... این عشق هر گن پاكتبود 
ده ر گز نعیتوانست‌یا بداروجا ودا نه باشف ديرا رفك وبا در تک وس 
ردان رشخته شده بوږ . 

شمسی بیوه جوانی موده خوشگل بود.. اوشوهرش را اژدست. 
داده‌وبی ازمدتی احسای تثهاثی دیا عوامل دیگری باعت شده بود 
که برای بدام انداختن هیابوت که خوش قسیوهغرور ننظر هرید 
نفثه طرح کند, بك مه پلیدو شیطانی 1 

طاهر‌همابون نخان میداد که‌غر وو دار ده اویکنوع‌غر ورداشت که 
ثابت میکرد احتیاجی پهزن احساس نمی‌نماید .. مانقد شی از 
جوانان نگاه‌هیز ردریده نداشت. شمبی بدقبات اوراکنار یتجر», 
در کوچه دخیابان دیده وعاشق بیقر ارش شده‌بود.. ] نشب ارم‌خواست. 
:#. تر قیمی که باے هما یون را بدرونخا ته پبکغا ده او با خودا تدیشیده‌بو و 

سسراتجام وادارش میکنم بامن ازدواج تماید. | کردم ءرادر 
ادائل دوست نداهته ناد کشت زان محبتوعلاقه بوجوه عا 
ددد واخلاق اورا تر خواهد داد. 

عما یون درائیاصر ارشصی خواة ناخواه از نردبان یاگین؛ آمدد 
او تیز با خو دا ند بيده دود 
-شاینسخت پیماراست وورایئوقت شب احتیاج نمداواوما له 
دادد ۰ هرچنه من حنوذ دکتی نعدهام ولی بالاخر+ میتوانم مغر 
اورا تشخیمی بدهم وچند قرض هسکن دیا آهپول تجوین نمایم» 

دی بای یال هه و 









چه‌شده خانم» سرتان درد میکفلار قب داد بدچیه؟ 

زان لبخندی زد؛ 

ستقلمم..: اره قلیم دردمبکند,تمیتوانم نفی بکشم. دادم‌دبوانه 
میشوم: عردووارد اماف‌شدند.زن روی تختخواب دراز کشدو گفت 
وکا و 

عبایون خجلت زده و شرمکین چواب داد؛ ۲ 

= ولی من هنوزدکتر نشده‌ام ... قبلا اینرا توضیی داد . 

ژن کفت ؛ 

ت بنطن من سما د کتر‌هستید. 

و بعت آشاته کرد ۰ 

سرا ععایثه نمی کد ؛ 

سولی من وسیله همراه نداد م.. ۱ 

اوه .:. چی فیکرگیدہ کوش اشا بلبم در دی کی 
جدهیف دببینید قلبم چی میگوید ۱۱ 

همایون‌نبش اورا گرفت و بدخم شدوسرش راروی سینه اوقرار . 
داد. قلپ زن تست هی نبیدء طفلات عمایون تمید‌نست که قلب آن. 
زڼ؛ بخاش عشق» برای گناه . برای دوس بی پایانی که درسیثه : 
دارو عیلرژد وتکان میخورد... طقلك همایوف سضی ازاین زا 
را نمیتناخت ونمیدانست عده‌ای از آنها شیاطینی هستند که‌بتکل | 
زن بشکل بك موجود طاهرا طرف وربا در آعده‌اند , تمیدانست 
این رث بیمادی را بهانه قرارداده ومیتواعد اردا یدام بیافکند, ۲ 
ععایوث دردهای مزر کی داتت ۰ پدازش؛ پدر بذبخت. 3ددما ندهاش 
اسر چنون تده بوو:دیگی نمیتوانستنداوزادرخانه نکهدار ند.:وشع 
اواز نظر مالی بهیجوجهخوب فمودوبا اینوصف میباستی نيلات | 
خود اواعه بدهد .. ازطرق دنکن آنروز بك واقبه برایش اتفاق 
آفتاده بوذ دائعه‌ای که ا ہہ از آن تاخی رتیه 

آ نشب مکدخت‌هیخواست خود کش یکندوتنها کسی که ازاین داز 
وناك اطلاع داشت سا بون دود. او باخو دفکرمیکرد» خداومن 
ار راز پردون باخبر‌هستيم . 


امب ی E‏ 


أبنهاءر کدام بنو به خوددزد؟ در دبز رك ردرهان نايد بری عد وب 
هکد.: وشا وق دووا این اصل بود که‌او بەر قار و جر کات تمس نوجه 
تداشت و نگاه‌آورادرتگاه خودفروثبردئا ازتگاه گوبای‌آن ژن از 
جدیا ش که آنکار بر ق سخ ر وجادو از آدساعل بود بمتظوری‌پی یبرد 
قىسى هی تید . عیلرژت وتان عیحوز ق* "هم‌ایون‌احسای 
کرده‌بود که آودر هیجاث و اتلطر اب نسر میب رد بدیشجه تد قتی‌سر بلند 
کرو گفت 1 
وا فق استراحت نید خا ټم 
سحق‌یاماستد کتر! 
سپس انزود ؛ 
چرانمی ینید > قرات 
و دا حندای که کناد نختخو آب فراد داشت اتاده کرد 
عمابون کفت: 
لاھ رخص موم ۽ 
- کچاد کش ۰.۰ باین‌زودی کجا میړوی؛ 
واضافه کرو 1 
شما خرلی خوپ خستین 
سمتشگرم خانم! 
- بفرمائید ۰ خواحتی میکنم بقرمافید پنشینید . 
همابون از سماچت او ناراحت شده‌بود چثانکه گفت , 
قکر ثمیکنم توقف‌من‌درخا ه‌شما بیش از این جا بز با شد..هیج 
ید فیست‌ما درم با تاقم بياید د آنه قت‌مرانییند .. وحتی نردبان‌را 
تبیعد ۰ فک کنرد خیلی دن خو اهدشد , 
-چرا چه دی دار و ؛ 
اور شم 
گوس پدهید دکتر : اگرماددتان وید میگوئید که من مریض 
ده آهذه بودیه_مراممایله کننده . بهاتهخونی نیست؟ 
ا نای ۰۰ آخز برای‌چه‌متظوری» 


ما 


۰ بوت سرف‌خودر ادنبال نکر داد کم کهمتوجه«نظور آن‌زن‌شده بود 
شمسی کت 3 


اداه یل د کت ۰ 





۳ امش دخترگامیمیر! 


خانم آینقدو میا د کتر» د لس خطاب E‏ ۹ 
,مگ شما دکقر نیستیه ؟ 

بكباز کنتمته, 

جرا . 4۶ . فردا شعاد کتر خواعیدشد 3 ركد کنر كاملا 


حوب اجازه ميغ رما يد٠‏ 
زن از معضواب پائین آهده . دست‌اوراگرفت ۰ 
_خیلی‌منشکدل عستی د کتن ,! 
هیا بول بزحمت لبعندی زد و گفت ؛ -چراه 
سمیداندد که من شهار | دوست مید | رم خري مدا قید كەم ناز 
قبل عا شق‌شماشدهام ۲ 
_خواعشس میکنم‌خا نم ... این‌حرفها از شما بعیداست: 
دمسی پیش‌آژیش کاخ ۰ وقیفو بی آبروشدهبو دچنا نکد 
اورادوی قلب خودقراد داد « ۱ 
مين «خوب‌دقت کن؛ لیم ازجا گنده‌میشود. آ نقدر نندميز ٩‏ 
یتر چند لط بمدتا ها زکادیلهه «توچه‌فکرهیکنی ا 
حمایون لینعتدی که آمیشته‌به تمستتر راستهزاءبود باجهر هاف 
فشن بست و گفت ۰ ٤‏ 
خر باه ١ NS E‏ 
شەسی انار سالها د دآ تر ھچ اسو خنهوساخته بود که عاب 
گفت» 
اننطود حرف نزن دکتر .. مگرقلب ندادی؟! 
ویمد باهبان‌شتاب وعجلا‌دست بگردن‌اوافکند : 
د یو اته‌ات‌هستم :۰ ددستت‌میدازم .۰ 
درست ورین لدظه ص دایمن دی بلندشد 0 
عنکبوتزشت..توع کروت سفید وزشتی هستی » 
این عرو پذر هسایوت ۰ هدر دیوانه او بود که ازخو آب‌بیةا 
دو بهاتاق عمایو نارفته سيس از نردبان‌یا مین آمده‌نو د.. اودرا 1 
دابا زگرد 1 خون چشسمانش راسرت کرده مود ۱ نفرت:خعمو ]۲ 
تون درنگاء اوموج‌ميزد. 
شمسی وفتی حد‌ای اور اشتند . وفتی‌اورادید و <شت‌زده 











امشب دخترک‌میمیرد ۴ 





ههابون بطرف یدزش دوید ؛ 

- پدر .. پدد چراآمدی : 

هرد دبوانه نا کهات دستهاش دادزد گردن اوحلعه‌رد ؛ 

تو زشتتی از عنکیوت هستی .. تو اینبار تازمی‌تنی. . 
مین باید ترابکشم . 

و باتمام نیروی‌خود که خدموجنون آفر اچنددن برابر کرده 
بوذ شروعبنشاد دادن کرد ..همایونر تگک‌چهرهاش بر بدو شما نش به 
طرزوحشتنا کی در بكشد بوذ مه اددنکر نمیتوا نست نفس مکشد. 

با ئوصف نلاش‌میکرد » اودر کناد مراشقراد گر فته‌بود.. 

| کار یك سیخ دا غد کداخته در حلقومش فر و بر ده بود نددستهای 
پدر دیو انهاش‌دود کر دناه حلقهز دهو چشما نش هن احظه نود ودوشنائی 
زد ۳ را از دست‌سداد ۷ 

شدسی‌هر گرا نعظار نداشت در [ نو قت‌شب نکم د دنو یه داخل 
خانه ارشود وآنوقت بك‌ماجرا ۰ بات «عل, اتقای دیفتد ۰ 

ده‌سی‌هما بون راپسازمدتها... پس از روزهاک‌متمادی که نقشه 
کشیده بودسرا نجام نشب بهر حیله و بپها نه‌ای بودبضا نه اش‌نر اخوانده 
ومیتواست که را ارعشق بور زد با اورازد یاز کند.. هیجان: دلهرءای 
داک ازتنهائی. ازدردتنها ئی داز ند کی داعت در کناراو »در آغوش 
او از بین‌تبرد . شمسیعاشق‌شده‌بود + عاشق يسر جو انر محبو بی که 
درعاگی آتها بود.. وخوب‌هیدائست که سرانجام‌هونق خواهد شد 
هيدا نست که آ نشب به رت رئیبی باشد همایون‌راوادارخواهد کرد که ماز 
هم‌بخا نها پياید. بندایعتق اوپادخ کوید :: ولیا کنون.. اکنون 
عکمرد دیوانه وختمگین‌ندرون أتاق مه نود وعیخواست عشق‌اور! 

1 میخواسی‌هما بون‌را خفه تیا بد + 

شمسی کچد دستو یا یش دا کم درد آمدن‌هما بوت بضا نه اش 
رای اويك‌ماجر ای بزركك و عیجان‌آود بود ' ماجرالی که میب 
تواشت‌چندین روزپاخاطرء آن اسیر اضطر آپ‌وهیجان لذ تبختی‌شود 
ولی حالايك‌ماجرای وبکر اتقاق اقتاده‌بود » او تمیداتست‌در این 
میان وطیقه‌ای چیست» چکارباید بکند؟ 

اماخیلی زود متوجه‌خطر در لاشده 

-حالا آورامی کشد.. [نوقت‌ماهوران پلیس‌می آیند, | نوقت :: 









ان آهشب د ختری‌میمیرن 
بطر فبك گلدات کلی ساخت قم که بطرد ذیبائی ددی انرا 
و[ 


ژدء‌وتقتی ونکار بوجود آورده بودنددرازشد. بویآندو 
دفت‌عرد هنوز فریاد هزد ۾ ۱ 
- تويك‌عنکبوت‌زشت‌هستی ؛ من‌هم‌عنکبوت هستمولی ثباید 
اجاژه بدهم که عذ-کبوتهای‌دیگی زند کی کنند.. Î‏ 
تەسى کلدان رایتدت‌»عرچه نماهتری برسرعرد قرودآردد 
کلدان‌جند KERE‏ امو دبوا نه دستهاش از گردنمایون رها 9 
او بی‌آختیار دعتش‌راروی‌سرخودقراد داد بعد بستش‌فنگیبی‌خون 
وست‌اورا رنك‌زده بود دادزد؛ 1 
ت دو ها ۰ 
هماءون که‌از آ غرش‌هرلد کر «خته نود گفت 
پدر آ رام باش , 
و تمد ی ا 
عاتم تم دالت تمیکشین . جچرآپدومر ازدید گر ارهیمر د 1 
ما وی ١‏ 
س داشت‌توامی‌کشت, واقماً که . 
هرد دیوانه اینیاد فریاد كشك : 
هن رلكعدکیوت‌هستم: من‌«مهشما را هت ۳ 2 
قرباد اوددی دیوارهایاتافسررخوردماز درنیمه‌باز, ازدرر ‏ 
پتجره‌عا داهی‌بخارج کشود .. فر با دو حشتنا لاو بکوچهر سیدو بکوش 
پاسباتی که قدمهیزد رسیت.یاسیان استاده احتلاتی کوش‌فرادا دو بار 
دیگر صدالیبگوشتشی خوره. 
هی کشم.. ازخونمنهزاران عتکبوت بدنیا می اد امن 
خول‌من است که هیر يزد ۰ این‌خوت ... 
یاسبات وش رقتو ابی رثك اخباء واه رافعارداد اتسیو 
مابوت بروی ههد .بگر نگ ته 1 عمافون ته فرش se ٩۲‏ دبوار 


هیا مه زده داشفت اتكدعاكن خم ن اود خو درا هی‌ایسین a‏ 
ب پدو بلادتو.. بلتخوبریم ! 
مھا کوک 1 


کیه ددهیز نه ٩‏ 
همانون جواب‌داد ١‏ 
< مر جمرد | نم تا ایت‌خا لاسما هخا ۰ 


امشب دخترگاهیمیرد ۱ ۱ ۵ 
سح 5 OTT‏ 

باد وکر صدای رتك ددراهردپیچید . 

حمایون گفت 4 

الاخره وا ید در را با کرد. شا بدهمسا به‌ها با شند ,شا ید پلیس,. 

تسی‌وی‌حرف اودوبد : 

پلیس ؟ 

ا 

زا ها ۱ 

e‏ نارای نباش‌خانم ‌ من‌شکابت نمیکنم؛ ورست ات کا 
کم ده دود پدرم را سکیف دلی سس 

- ولی‌من میشو استم شما راتجات‌بدهم . 

- متشکرم ا حال درو مگ دردایاز ګند ۰ 

شمسی دقتو‌ورو! باز کردپاسبات دادرمقا پل خو ددبد, باسیان 

خیلی مودبا نه رسد ؛ 

خانم جخیرشده ؟ 

شی زبانس به‌قته پته‌افتاد . 

= اره مد بوانه : 

پاسیان گفت : 

و دراته ٤‏ دیوانه در اه اښ َ 

» سب al,‏ له . يك دیوانه 14 

باسبان درون خاثه آمد . ثیم‌ساعت بعف . هما یون ویدرش‌در 
کلانتری بودند » شمسی به پاسبان گفته‌بود : 

این‌مر ددیو | نه تر دبا گذاشتهو ازراه بنجره بخا ه من آمده 
برد لی‌خوشیختا نه بعداً پسرش سررسیه ومرانجات داد . 

- من‌هج ددا دی مارم . 

در کلافتيکهاقسر ديك روبه هماءون کرد ؛ 2 

]فا »شبا وا نو صتید: ما قر داد کتر خواءبدشد. | خرخوب 
هيدا نیهوت ديو | نه خطر ناك قبا دور خا ڏه و در اجتما ۴ وسر بر دمر تکب 
قتل وجنایت میشود . عزار ماچرابوجود هی آورد ۰ 

عمایون گفت ؛ 


حق باتداستو لی‌مادده‌دراضی‌تمیعو, که‌اورا: تیماد ستان سر دم 














پد ر هما بون نځ وو ار نشعه پو ده داشت د هاش‌راتکان مدا د 
ویر لب زعزمه میکرو : 
من‌يك عشکموت هسنم پعن گبوت ذشت.. جمه عنکیو تې 
زشت هستند « عنکبوتها از خون بوجود هي آبتد ..؛ 
سرا نجام بنا جتوصیه وتا کیدافس کشيكثه‌ها ,ون‌<اضیشدهمان ‏ 
تپ بدرش دا عمراه یاسبا نی به‌تیمارستان يدافت , ۱ 
نت 3 
[نهاو آتی به‌تیمارستان رسید‌نددرود ند., تیمارسخان‌در آغوش ‏ 
صکوت فردرفته‌بود ۰ انگاردر آنجا. بكمشت‌دبوانه؛دیوانه‌هاییکه ‏ 
دد کا موس‌های وحشتنا پسرمیبر تدا دیوانه‌هائی که در خبال ]نها 3 
صدای‌فر ادها قشقر قهاوز ز همیشه بلنداست بسر نمیمر قد .]آنجاسوث ۰ 
و کور بود .-انکاردر ساختمان‌های آن‌باغ که غیودر ددرهر کو شه اش ۰ 
لاه گز بده غود بكم ترو دات‌ڈهر شد»طبیعت ۰ یکدشت آ دمکهای 
زت ډ گی باخته تبودتد., 
در بان ثیمارستان دررابرویآتهاباز کر دولی نوا تست از تعجب. 
خوو‌اری کند ۽ و 
- دراین وقت شب چکاردارید ؛ ۷" 
پاسمان گفت ؛ 
دك در وات خطر ناك آوردهایم 
E) 8.‏ ا خد کتن فیست ۹ 
تا جأشه ۴ وا لاخر ه تابن اود ا میت نی دد. ۹ 
ثبلاز | نکه [ نها به‌تیمارستان بایئه هبادون‌س ی بخانه‌ژومو ۰ 
ماجرا دابرای مادرش شرح داده بود. گفته بود. ۰ 
-مامان, ار خیلی‌خطی ناك خد هات :د کر نمیو آن‌در خا نه‌از او ا 
نگهداری کرد : ۰ 
آ نوا «مرددیوانه > را بذرون‌يك‌اتاق بر دند. همایون گفت + ,۱ 
تد پد ..پذدر امیدو ارم‌ه رچه‌زود ت رعبوری‌حاصل کنی؛من‌رو. ۰ 
ها پیش توخواهي‌آعد 5 بل 
غر ده بواتة ندید ؟ 
ے اشا کجاست ٩‏ 
فارعا است . بیمارستان"؟ 


آمشب دخترگ‌هیمیرد o‏ 
- اوه . 


سمکر من موینش, هستم .. 
تاره پدرشها یدارهستد ! 
مر‌ددیو | نه ازجایتی خر خاست ۽ 
سا من . بیمار «ستم | 
رمشتهایشدابدیواد کوفت» در بان دوس تن دنک وهای او 
را گرفتند و کان کشانبه ساختما نی که در ګوثه تیمارستان دق ېو دو 
دبوانه‌های خطر نار | در | نجا نگهداریس یکی دند یر دنه 
دد آ نج او راما تندچنددیوا نهدیکی بکندوز نجیرژو ندو پا ز گشتنده 
در بان‌رو بههما یوت کرده 
سشما بروید... اما فید اصبی‌حتما بیا ئید..د کش با ید اور امعایثه کنن 
3 
آ نشب برای هماگون شب بدی‌بود ۰ پدرش اکنون‌در تیبارسعان 
سر میبرد ۰ مادرش گریه وزاریمیکرد..وبر‌ادرش باچعمان‌خواب 


آلودمیگفت 1 
سداداش ۰ پاپا حالاچکار میکند. من‌میترسم هیترسم دیوانه‌ها 
اوار بکتند 3 


داز طرن‌دیگرادهئوزهم فک قیی‌وین» نود .. نمیو | نست. بشوا ده 

-تاید هما کنوث پروین دداناقش داپروی خودرسته‌است؛ 

آءان ۰ لگاه گن دستهایش » دستهای اطیف وسییدش بطرف 
قرص‌هادراز میشود...برمیدازد » ترس دورحشت رنك‌چهر داو رازدد 
گرده آءيك داته قر ص خورو ۳ یکیدیگر... با زهم‌یکی‌دیگر .. 
وبازی . 

مرك بی‌سداو آرام از دد اتاق و ازدمیشرد, پرررینر وی تختخواب 
حیافتد .. در آن حال گر په‌میکندوییاد اولین غب‌قبر است. 
قروا دیرهز اران‌خروارخاك خواهم‌فئود .. فردا مروء‌خورهای 
دشت تنم راخواهند خوزد, مرده‌خورهای زشت ووحشتناله ؛عقرب 
حای سیاه 

آ چقدد سخت است ۰ نی که‌زمده ميشود. تت ی که بوجودعیاً ید 
لنت‌میبرد + دردمی کشد ۰ یکروز عیپوسدنکر وز قاطی‌خا میشود.. 
+دباد میرود وحمه‌چیز تمام‌میشوده. 1یا این‌تن » این‌یش‌تا آنل 
















که می‌پودد ورد میکشد ؛آخراین بدن‌هزاران ساولز نده‌دا+ د ۱۱ 
سلولغا جان‌دار ند انسلو لها باس دار ند+..1 ۳ 

فیای دا او د 

- شاید اکنون تشنه است میخواحد فر بادب‌کشد. اجا نم بدهیده 
بمن‌دحم کنید. دارم‌از تشنگی هیمیرم.:: ای زمیتوا ندفر با ددر کلوی 
آومی‌شکند « چشما نش‌سیاهی‌هیر ود 4 اناق‌دورسرشهیج ر خد دبوار 
داععاف ان رازلد آخر هرك مس راهن آمدء‌انت. 9 امتلب: ۳ 
همین امت دشتر ک‌هیمیرد , اوغم‌اکنون درحال احضار انت؟ 
خداگمن جرآندواشتم اور جات بدهم. .دد این‌تهر ان هار آن‌خا" 
ای ۳ دداین خانه‌عاهزاران نفر زئدگی هیکنننه زنادوده خر ان 
زنان يوه وتنها , مردان‌مجرد دارا گر ان !جي انان ,دزمان گان 
ویا آنها که میلیو نها تروت‌دارئك + 

درانن هران حوارات‌ماختمان و جات ورزر اد هید‌یگی راه 
ی اها او . خذانا جهن نگو اود ركذام خانه است: 

شت 3 بوانه هشل وراز صم فکر میکرد ۲ 


- دخت ی هیمیر ده ۰ امشب دختر ژیبا «بکدختر جو ان 
دختر یکا عادر بزد کتر بی چیا نت‌ها را هرتکب‌شده»دخترین که 


ما دزش اهز د او اقفر ې داده و با آوعدق ور یده است‌غیمیرد. .این 2 
دختر بی کٹاء است » آبا درجهان بهناورها کسی نیست بد دا بر سلو 
نه ۰ ته »,هن دام‌میشواعد ناو كمك کنم..هن‌مرخو اهم آورانجات نددم 

خانه اش‌داتمی‌شتاسم + نمنداتم کجات ؟ 
ی ری رت زا ی بگوشها تاقرو یر وان چمبا a‏ 
زده دود ۲۴ داشت شوه از دست ره ودیوا نة اش فکررمیکر ده به آرامی ۱ 
شتک نست 1 هی و است لاا فل‌همایونو بر درش ناراحت تدو ندهما بولا 
مخاطرماددشو از تری‌ شمسی‌د دا ناق‌خو د تخوابیداء بود ءاودو بماددی کرد 

-ماعان-بیده سح تن درك است»من‌هیر دم 

جا ۰ + 

کمی‌قدم مین نم ۰ بعد به‌ئیمادستان خواهمژفی ۰۰۰۱7 

اما هنود نیمه‌دب است . 

له : مایان« ۰ ۰ 

-آخره ۰ ۰ 


ت 

خواافشنمتکتم امان . مهوا تم موادم ۰ 

او ازخانه خارجتد ` ازو وتە کوچه بس کو چه گذشت. 

بهسی کو جا عا تار بك بود.اوداشت بپدزشو با ندخترمیا دی ود 

یدرم رایز نجیر به‌انه خدا کند اوشقا باید..اها پروین 
دای که خيال این دختر فی گناه لحطه‌ای آرام. تمگذارد +« کشی 
چه میدا نداد | کنون آخرین نقس‌رامیکشد...آده:هیج مید تیست 
اوقسم خورده است آمب وبا قر داعب ورا فرداشب ...و باجندشب‌دیگر 
خود کشی تن دد دعر جه اش اوشته است‌امتحانات نزویتآسبته بی‌ودکه 
شروع میتودو من مخسوصا کاری میکنم۲»مردود شوم بمدخوودا 
مکتم تاهمه بگو نند چون ر فوزه‌شده انحا ر کرده است»من‌نمیخواهم 
یدرم ازا نی راز وج غا له اطلاعحاصل نماند که مادرمباوختانت کرده 
و با براورژاده‌اش هم آغوش‌شده‌ادت .., نه .کسی تباب از این راز 
01 شود .. 

ده اودر کوچه‌ها وخیا با نهای تهر انلس کردانه بود »شاد 
نکب شما راحتد آ-وده وررخخواب خود دداز ده و «حواب 
فرودفته بودن ۰ شا یدور يك مجلس عر وسی بودید.؛» شایددرمدافرت 
پسر عیبردیث ,۰ وشاید باهسرخود رازو نیاژمی کردید:,ولی‌همایون 
وبلاند سر کر دا فود + تنها او تبود + ۱42 درغهر ما ,درشهرعای 
دیگر عاتنهامی‌دس گردات او نبود..خیلی‌ها گرسنها ند ,پیا نما نفد 
دز کنار پیا ده‌روها فیخوادثت :نید بوارها دراز هیکشنل: و ما تلد 
سښکھایولکردر ند گی میکناد ومیمیر ند, 

هما بوت به آ نادختر می| ندیسیدور آه‌عیر فت که نا گھا ن نا له ای 
شنیده .. نگاه کردوز نی دادیدکه بیخ‌دیوار کز کر ده‌است ادپیش‌دفت 
و دغ * 

-۔ جیه .. اینجاچکادم یکنیث ۰ آبا یکت اجتیاج دارید؟ 

زن تر ملد کرد وا :ون وتز ده گفت؛ 


ا کا 
همابون نتو انتحرف خوورا دتیالکند, قیائه‌زت‌اورادجاد 
نریووحتت کرده بو ی اتگاد دز آن له در برابر کا بوش‌ههبمی بود 


تربی‌ما نند يك‌حپوآن بی‌عاطعه بقلبتی چنگه‌دده این ترس آمیخته 
بهترحم تفرتو بکدنیا غم‌ودددبود . 





. امشب دحتری‌میهیرد‎ AF 


آنزن که نزدیکیهای سییده‌دم تكوتنها دد کوشه کوچه در 
بیی‌دیو ارها تند سکدو گرد ومطرود کز کرده بوددماغ‌نداشت" نحای ‏ 
بیلی‌حفره سياه و نفرت‌انگیزی دز قیافه‌اش بچشم میخودد ع غا 
که انکاد باقیراندودش کر ده بودتك . 

دوچشم بی‌فروغوددعین حال‌دریده‌او دردرطرف این‌حفره ۰ 
سیا+ بوضع ز ننده‌ای دبدهمند . چهره اوآ نقدرزغت و نفرت‌انکیز 
د وحشتناك,و که هما ون سر بزس افکند و گفت: 

با شما. .شما کیستید ؟ 

آ نشب‌هما بون خیلی اراحتی کشیده بودوحالا خیال‌می کرد 
بايك کابوس دست‌بکریبان است .۰ نمیتوانست باور کنددردئیا ور 
این‌جهان پهناور چنادوجودذشت و کثیف وبدبختی‌هم پیدامیشود. 

رن باضدای خفه‌ا ی کفت؛ 

کرسنه‌ام خیلی گرسنهام . 

حمایوت یکباددیگر :چهره اونگریست وآ نوقت دست نجیب 
فرو برد بكآ-کناس‌دو توما نی‌در آوردو بطرق‌ژن‌دداز کر د,ژن‌سا تلد 
بك‌حیوان وحشیو گرسنه که طمه‌ای بچنك آوزد ؛اسکناس دا قا پید* 
حیایون گفت ؛ 

دا نیمارهستید ` 

زن‌فرباد زد . 

سانه , نه 

همایون پاخودا ندیشید . 

> شات دیوا نه باشد 4 

ورشته افکارش اين نظرراذنيال کرو . 

-وقتی بکنفر بد بخت باشد, وقتی| نسا نی‌بجای بیلی‌حفره‌سیاءو 

قس آ لودیداشته باشد که نتو ان به چهر مشا نکر بست.مسلمادیوا ه‌میشود 

او آهته گنت , 

وخواست براه‌خودادامه بیس د که نا کهان‌از پشت‌سر صدای 
مر دک بلندشد 1 

پم چیه ؛ چاخبر:۱ 







ام ب دخترگاهیهیرد ۰ ۵۷ے 

دا :ون سر بر گر دا ئد ویك یاسبان ودهفا بل خوددنك زک که 
تاه هتو جه پانبانشده بود ازجا بشن برخاست دوححت رده‌یای قر ار 
گذاعت اماپاسبان بدنبال آوووید و لحظاتی بعندست اورا گرفت , 

_ امان‌ازدست این‌زنهاید رد ولیدفتی بچهره او نگربست 
حرق‌خوددا بربه : همانون پیشردفت و گفت ؛ 

سی کار فکرمیکنم این‌ژن مر یض باد . 

وبعدنا کهان فکری بخاطرش دسیده بود که افزود ؛ 

3 آوء و این‌ژن تما جذاهی است ۰ 

زن‌فریاو ژد ؛ 

- نه... ته ... بخدامن‌جذاهی نیستم , مرا محذاهخا نه ثبر ند 
من ارآ نجا دحشت‌دارم + تعامه آدمها پوسیدها ند 3 از بين رة | ند. 

یاسیان دو بهما بون کرد ' 

آفا اطفا شماعم به کلانتری بیائید . 

امه جی ؟ 

- آخه .۰. 

یاسبان باز واشت حرف خو وراو نبال نعا یدز بر ازن‌جیع‌زد » 

- ولم کنید.., بگذارید داحت بمیرم . عن‌جذامی فیستم ! 

آنب‌همایون برای‌دومین باربکلانتری دفت» پاسپات‌آژاد 
خواهش کر ده‌بودبیاید ودرسورتی که احتياج بتوضیدا تی باشد دهد 
زت جذامی در کلانتر یا فرط‌ترسی ووحشت میلرز:د ۰ بهحه فحش 
وناسزاهیداد وداد میکشید ؛ 

عن بجامخانه تخواهم زفت . 
اورا ولذاری دادئد: 

- ناراجت نباش‌خاتم . شمارا به‌بیمادستان ععرفی میکنیمو 
معا اجه میشوید. . 

- نه منیب بیمارستان‌هم نخواهم‌رفت..۰ اعثلا منبش 
نیستم , میفعید هیبش نیستم ١‏ 

دبعدزارژار گربست 1 

سمن‌در نکیاژدهات آذر بایجان بدنیا آدم»,شوه رکز دم ,اها 
سکرور ... روی دماغم خارشی پیداشد و بمدلكزد ... روژها گذشث 
و آئوفی بتدربی پرست ؛ گوشت‌وامتخوان دماغم پوسیه : انگاد آب 













۵۸ امشب دختر گاهد 
می‌شت ١‏ انکادمودا نه‌ها آنرامیخود دند...دد ردکدء+دړه ھی ش 
بكعوجود نجس وتا با لاهستم 1 همه اهن ویژاركده و ود وتو ۳ 
عکر وزرا طلاقداد زیرالااغل بجه‌ای‌هم براش بها باود و 

بشهر یرب درفتم . . دهکده‌ما ترديك جذامخانه بود 4 حذامعاله. 
تیوه به دزد لکوه‌ها واقعزاست ۰ من دام ثوای وحتمتا کی ازا 
عنیدهام . عردم دی گفتتد بدت دیم‌ارهای بلندات آدههائی رند ۳ 
می کنن د که تمام نان زو سیک‌ه اس ۳1 بعدر بج مهو سمل و از و ۳ 
هبرو ند . آتهاهمیده دردهی کشند. ۰ توا نندد یا لن« جد ع رکدام 
کناه‌بزدگی مر کب شدها ند که با توص وجار ك اند . و بر از 
آواذه وسر کر دات‌بودم و گدائی می کروم نا رکه یک و ژد راهاهوا 1 


۳ 


بهداری کر فتددوبه آ نجا بر دته ... شید که دک رکفت ادرت چبامی 
انت ... بایداورا اما ته برد ۱ 

بای بغرار گذاشتم - از تبر بر کر بخنم وبتران آمدم E‏ 
بخد) نگذار ند مر ابجذاهشا نه ببر نهآ تجا ۱سا نها ئی‌ژندگی هی کن 
کهعمه کناهکاز ند :آ خرمیگویند هرک یکناهکاد :اعد بان مرک 
عمتازتمی‌شود ,. خوب‌بقیافه حی‌بگاه کید . عناصلا جزافی تب 
من‌اظلاگتاعی عر تکب لع د هام , 

ژنجذامی میکریست وحرقف‌سیند :+ حرقهائ ی که کنا لم کک 
و به‌یشتی‌داشی : او ازجذامخانه‌میترسیذ ۰ حق‌هم‌داشت زیراآتجا 
هر دمی زد کی‌سکننه که محکوم بەر تما :۳ آتحااز زندان‌اژ 
تیمارستات اذ «رجائ ی که‌فکر کنیك بدئیاست ۰ آتجا تن آدمهامی 
بوك + آدمها ئی که‌روز میج ان بوذ ند * ژیبا بو و دوز ند گی‌رادوست ‏ 
می‌دآشتند . . آ نجا دشتر ان وذ نا یز تدکی دی کنند ؟ه طعم زندکیدا 
تجدیدهاند ۰ بضی‌عادست ویاهایدات ۲ پوسیدهه برحیجدم» کوش 
میتی‌ویا عایراعضاء خودرا اژوست داده‌اند : آ نها حميشه ساکت و 
آراممی‌نشینند «تنهامی‌ندیننه وفکرمیکنند ؛ فکیمیکنند بی آنکه 
گناهی موتکب‌شوندکیفر می‌بینند ۰ طبیعت آنهار | د نج یغد ۲۰۰ 
فگرمیکندد ؛ ۰ 

اسانها درد رها ۰ درقصبات دررهات آزاد وخوش وخر 
زندگی‌میکنند » درخیا با نها قدم‌مین‌نند . درخا اد رکناز افراد" 
عا نواده‌خود می‌گویفد ومیخندند ولی‌آ نها . 


امشب دخترقامیمیرد ۵9 

اوه ١‏ شماه ر گی قدرژنه گی‌خود را ثمیدانید . دما که اکنوث 
باخیال آزاحت ؛ ڊراگ سر گرمی ۽ قصه و داستان مسی خوانید ٤‏ 
ثمیدا نيدتو یاین‌دٹیای بی‌ددو پیکی چها سا نهای‌بدیخت وودما نده‌ای 
زنددگی‌می کنند 1 تا کنوت امید اتید درحالیکه راحت روک هبل 
لییده| ند ۰ ناروی تختضواب درا کشید:ا بد ۹ و با دد آمایشگاه. 
سالن‌انتظاد سیثدا وعرجای دیکر هستید مشتی اتسا پوسیده در 
جذ‌امتانه هدوا تبرین زئد کی عی کنتد ۽ ازن د گی بدکاه ار قد + 
تن‌آنها بوره ومسکوم بمرله ردنا کی‌هستند ... می کی 4۳ سا لیا 
چنك به‌قلب آنهامیز‌ند » دزدمیدهد وسا نجام یکی وز تھا رانا بوو 
مما بن درحالبکه از ند کی جزدردود نیم تصیبی تبر ده تد . 

فک کنید ؛ ہما کون درجذام‌خا ئه بكمشت چذامی ور کنارهم 
نشعه‌اند , ولی‌باهم حرف نيزن , 

چی ؟ویند , آزچی حوف برد ؟ 

ازدردها و بدبختیها . ازرئجها وستم‌ها ... [* اهاجز بکمشت 
خاطرات ت لځ سنا «هیجی نار تدا آنا بشی‌دایسیاهخو دقک‌میکنند» 
فردایمرض : آین‌مرض وحهعدا لد که جذام نام دارد عخل »ورباثه 
که بیشتری ا ذگوشت و بویت آ نها راخو اهدخوده .*- 

آنها باانیمه دود : بااینهمه ندبععی .. آزساده‌تربن وسائل 
رند کی ثیزهحرم عستند .:. ته‌غذای ودست ودحابی و هپوشاك و 
زه ... هیچی .۰ یی ندارند ... قسمت آنها فقظ دزد است ؛ درد 
بزركجذام.! 

بت ندا نی‌دحتی بللسحکوم قمر آمید‌دادد ۰ آمیدواداست‌فر زا 
اودا بختند اا باك‌جذامی لمع آحبدی ندارد فیدا ند اجام 
این‌بیداری مرموژاو رااژیای خواعدافکند . 

«حذام» بكم رهن تا اشنا ودرعوز ارت 4 در قدیم آثرا «عرض 
شبطان» مدا نسکند ... درسایر مما لك‌دو لها بر ای‌جذاعیها #ترین 
ومذرت‌ترین ونّایل رندکیدا فراهم مینما ند زبرا خوب مدا نت 
ایتها مدبخت‌تر از نمامعو جودات روی‌ژهین‌هستند ا تھا راوز بجر بره 
خوشآب وهواجای میدهند تا برای خوك شهروز ندگی بساز ند 
تفر بجوس رک رمی‌داشته با شند و بد بختی بر ك خودرا فراهوش تفا ند 

آمادر جتاهخانه‌های ما ...آه « ميدأ ت چقدر وحشتتا كات 









امشب دخترا e‏ 
ديرا برایآتها بو دجه بسیار نا چیزی‌دار ند ء.بودچە‌اىكەىراى ` 
داحتیو آسایش چندنف رکافی‌نیست .. ژن‌جفامی زارمیزد وفر باو " 
هی کشید 1 

ھی ا جد اما نه قبس بل ... 

ارحق‌داشت « داستانهای وحشتنا کی از جذامیها شنده بود ء 
داستانهائی که هوی بر تن شنونده داست‌میکرد اما کلانتری‌میبارست 
تکلیفاو دامعین کند > اوداببهدادی محر قی‌نماند .., 

ماوت باددسرا ز کلانتری بیرون آهد درحا لیکه سعی‌میکرود 
#یافه‌دحشتناك آنزن‌رافراهوش‌نماید او بن ند کیا نسا تهامی| ندشید. 

خیلیعجیب بود ١‏ توی این تهر‌آن ۰ دداین و ,لاها و کاخها 
ر ٹاڈ بیا ئی ند کی ھی کنند که برای امتفاده اذآخرین مد هرماء 
سر که به کر بستبان‌دیوو هین ند وم ژثان زبپائی «سحتند که کناه و 
قسادغوطه عیخود ند ..آدهها لی‌هستند که لابق‌غیج نبستند ونه چين 
دارند ... ودرمقا بل [ نها امغال این‌زن ذ ند کی‌مبکنند ١‏ هیچ چین 
ازمال دیا ندار ند داز بد یختیهای د نیا همه‌چین‌داد ند.., آخریعتی جه؛ 
جرا ابنطور می‌شود ..۰ آنزن که هیچ چیز نداشت لاقل‌چراسالم 
تبود . چرا عرض جذ‌ام‌ما نند خوده تن او افتاده ود هینی‌اش را 
پوسانذه وازبین مرده است‌چرا مود 5 

عمانون درخیا بانهای تهر آن‌نك‌وتنهاراه میرفت ودیاخودجرف 
مید ته رآنخلوت‌بود ... دبگرجوش وخروش‌نداشت ودرخیابا نها 
بارردی اسقالت عیذونث ,,, واوعیا هد بشید 1 

یکی‌دوساعت بعت بازمردم مثل عوروملخ بخیابانها وکوچه 
هاخواهتدر یخت ۰۰ باژتلاش خواهنه کرد ...وشب‌باز بخا ن‌هایشان 
پثاء‌خواهندبرد ..۰ وفردابازهم شروع‌خواهند کرد ۰ بسی چهاصلا 
آین‌زند کی‌مسخره‌است 1 خیلی‌سخرءاست ۰ 

ددایبلوات چشمش بيك سیور افقاو که داشت در پیاده‌رو چارو 
هی کشید آن‌هردسیور عانند همیشه‌خسته بود ۰ ها نندعمهة انسانها 

کم کم تادیکی آسمان ر! رتا شیری سجر می‌ثست « عمایوت 
نگاهی‌بساعت افکند و باخوو گفت , 

- بهتر است به‌تیمادستان بروم . 


E N a 

آفشب دخترق‌هیهیرد سا“ 

وید افزود . 

اما خیلی زود است۲ 

باذ بیاد پروین افتاد باخود اتدیشید ‏ 

وفتی‌از تیمارستانباز گذحم تهر اد او نر وزو خواعم کر وا 
پروین داپیدا کم ..۔ 

باز«م‌درخیا با نهاقدم‌زد. شهر ازخو اب بیدا رمیعد؛ خر وسها تك 
وتو د بص دادر آمده بوو اک ۰ تا کبیا از کار آژها یرون می اجان ۳ 
بتدر یج اتو ہوسا براه میافتادند * زند کی دد تهی‌ان آغاژشده‌بود, ., 
عثل‌روزهایادیکر آ رو هم عده اکهسیمی دند عداه ای بد تیا هی آمد ثد 
ددست‌هثل ر وزهای‌دیگرشا ید تروزشا ناراحت میشفید, ,.خوشحال 
میدید شاید.احادثه ای‌هواچه‌میگتید ولی‌براگ‌ژعات؛یرای‌ییمی 
این حوادت ؛ این‌ماچراها... ورندگی این‌اشانها اهمیتی نداشت. 

حما یوت م نگامیکه آ قتاب‌طلوع‌میکر دسو ار تا کس یدو بر اننده 
گفت:؛ 

5 تیماادمتان رس 

x 

وفتی‌وادوباغ تسبتا بزر لك ئیدارستان‌شد‌چندد بو | هراوید کهز بر 
درخت‌ها قدم‌میز دند آ نها ما نندبچه‌های خر دسا ای بود ند که «بیچیز نی 
شناحعند ,..درقیا ف آ نها عکنوع لبخنداحمقا ته نقتش بسته بو ده لدی 
که از نیهو د کی زند کی وازجبت بودن ال حکا یت داعت. 

بکی‌آزدیوانه‌ها وقتی اودا دیدپیش‌دوید و گفت ؛ 

سیار . 

هساو ن‌لبخند‌ی زد و گفت ۰ 

- الان میدحم . 

سيس دست به‌چیب‌فرو برديك‌جنبه میکاردز آورد راز آن 
دوسددا نه برد اعت وجنیهرا بطرف‌دیوانه‌دراز گره ,دیوانهآثراگرفت 
بادقت فکریست وبدا نکاردنیا رایاوداد» بودندک» بشکیژد ودوز 
خود چرخ‌خوزد . 

جعیه رابچیب خو دفر و برد و گفت ۱ 

تک سبکاز ۱ 

-همابون پاتمیب وحیرت کفت ‏ 
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ندادم . 
دبوانه گفت 1 
سیکار ندادی؟ 
کک واا ندارم 3 
آثوقت‌مرد دیوانه سیگار را بطرف اودداز کرده 
- نه نمیخواهم . ۱ 
- تم نگین ۰.۰ 
هما بو دست بطرف | ودر از کرد و لی‌دیوانه جعبه سیگارراباو 
نداد خندید و گفت ؛ 

عجب دیوانه‌ای هستی ! 

وبمددادژد ... 

-]های بچه‌ها 4+ «ث‌دبوانه 1 يك دیو | ثه ببائیدتماشا کنید! 

در اینوقت‌یکی اذپرستادان پیش آمد و به همایون گفت : 

افا چکار دادید ؟ 

همایون ماجرا راثرح داد که چطور شب گذشته پدرش‌رابه 
عیمارستان سیرده ات واکنون مییو آهد یاهدس تیمارستان‌علافات 
کند . اوراپیش مدس تیمازستان بردند . 

مد ار ترمارستان‌باو گفت؛ 

مزاو رامعایته کردهامبا یدمدتیاینجابما ند...شایدمعا لجه 
شود وشاید ھم ٠٠۰‏ 

عمابون گفت 1 

خواهش‌ميکنم بیشتر مواظبت کنید . 

۳ خند بد 0 

کم 

وبعد ثردع بدرد دل کرد ۰ 

بودجه ماخیلی کم‌است . نمیدانیدابنجاچه خبراست توی 
(تاقها وسالنها پرادبوانه شده‌است.برای‌هر کدام٭رروزبیش‌از چند 
ررال بودجه تعیین‌نشده .۰ 

اوحزق داشت‌قسمتذنانابر بودازز نان‌دیوانه. ..درکتارحمتوی 
وك انیز را#چمبامه زدد وبادر از کشیده‌بودس .بوی‌تیوعا نگ کا 


امشب دخترگ‌هیمیرد #۶۳ 
جاردا اشباع کر ده‌بود قسمت‌مر دان هم‌همین‌وضع‌راداشت 
]نها تازه‌دوانه‌های تسبتا میآزاد بو دند برخی‌در باغ قدم‌هیزدند 
و لی ديوانەھاىدىگر io‏ 
درو انه‌های‌خطر ناك درسلول‌های جدا کا نه مسر هیبر دند مدس 
تیمارستان عقیدهمداعت پدرهمایون نیز‌بایستی «دتی تذها بسر‌ببرد 
زیرا اورا خطر ناك تشنجیص‌داده‌بود ؛ 
ما بوث با پددش ملافات کرد ولیا نگاو پدرش اورا نمیشناغت 
(حطا نی بروبراو رانگر بست‌و بعد گفت 1 
جمام تارهائی‌راکه تتبیده :ودم پار ہکن دته .ء. ابنجابكگمشت 
دبوانه زندگی‌میکنند . 
و رمداشاده ومدیر تیمارستان کرد ۱ 
بد ۶ب له 
ما ون از تیم رستان بدا نشگام‌دفت یکی‌ازدوستا شی دنام اسما عیل 
دم‌در دازشگاه بودیی اژسلام واحوالیرسی به‌همایو ن كفت : 
الکرسر کلاس چیز‌های جالبی‌بود برآی‌منهم‌بادداشت کن 4 
- امروز نمی‌آئی ٤‏ 
فة » نمیتوانم ۰ 
- به‌بیلم راندداری ؟ 
هما بون بزحمت‌خندید , 
4 ۰:۰ 
اسماعیلکفت ٤‏ 
خیلی گرفته‌هستی » چته ؟ 
س هیچی +۰ 
نه » بایدبگوئی . 
-. دمدانرایت تعر بف‌هیکلم ؛ 
خدا حافظی کرد . از خیابان تاهرضا ؟-ذشت وارد یکی از 
خیا با نهای فرعی شمال شهرشد ... آنجا اغلب خانه‌ها لو کس»مدرن 
وذیبا :ود . ار باخود اندشید ؛ 
بِ فک تمیکنم آن‌دختر قاری کین ازخانهدا راخ متلما 
اواز خانوادم‌های متوسطی‌بود ۰ 
باایژوصف او چندین ا بان‌دا زیریای که اما یز ودی‌در یاف 


۴ آهغب د 
با این‌تر نیب نمیتواندموفی‌شود . باخودگفت ؛ 

۳ دډاین‌تهران رازان اه است من چامید‌انم ار در کدام 
خانه‌ژندگی میکنده .. دداین تهرآن دوهیلیون نقرزندکی میکنند 
من درمیان دومیلیون نفردر جستجوی بکذیرهستم » نه اینجوری 
آدبکان‌ندارد اوراپیدا کن . فکری‌بخاطرش زسید ؛ 

= بهتراست سری‌بروو نامه اطلاعات یز ثم دازا نها بخواحم که بك 
آگهی برایمژاب کنند ۰ 

آین‌فکی داپسندید واد ديك کافه فنادی‌شد ۰ پشت‌هینی‌نشست و 
دستور چالی باشیرینی‌داد ۰ بعد تین شروع‌بتوشتن ریک گهی کید 

۶ دختر ئاشنای .. 

د شا که تصمیم گر ف ابد جور را بکشید و راز بزرگی را دد 
دفترچه خاطرآت خود نوشته‌اید انن‌دفترچه پیش‌من‌است "از عا 
خواهش‌میکنم قبل‌ازاقدام به رکاری بامن‌تبای بگیرید . 

ما یوند | نشجوی دا نشکده بزشکی ۰ 

پس‌از آن‌با خود گقت : 

۳ دراترانتشاداینآ گهی بعیثائیست خانواده دخت متو چه شم تد 
آما بخودش جواب‌داد ؛ ۱ 

موجه نوات هگرهی است بالاخره ارباید نجات پیدا کند 
الاين حال طر ژفور او تدان میداد که دوول ومردو است وفتی از 
کافه‌قنادی بیرون آمدراه اداده روزنافة انطلاعات‌دا بیش كرفت 
درحالی که عنوزهم ثرو یدد اشت o‏ 

اما آ رود ه رکن‌یای باداده اطلاعات نگذاشت + زبرائزدیکی 
عای تورخاثه چم بدختریا فتاد که جو ها سیاء‌داشت» فکر کزد: 
تا ید خودش‌باشد ‏ 

اماباز جرات‌تکرد حرفی‌بزند باایئوصف بد ابا اش رقت ,+ ۰ 
دخترخیلی دود متوجه شد که مر‌دجوائی اورا دثبالمیکند , 

گامها یش راآضدعه‌تر تبرداشت وفتی عمانون ’ردنك شد وتر 
سوب رگز دا تد و گفت :- خدا لت یکشید ةا ... 

حمایون‌دید اوخت آبله‌رو وزشتیاست هي شباهثی بهبروین 
نبارد ولوایتکه اوقیافه پردین دا بخوبی‌ندیده بود .اها خیدانست 
لسن تبات »گفحا 1 








آمشب دخترگ‌میمیرد. ۵ 


_چیه؟ عمکرچی شد ؟ 
دخت رکه معلوم نود خیلی آتشیاده آست کھے ر 
ده بس فحش غبدعيد ٠‏ 
هما تون حاب کار خو ورا کر دوهسرعت ڊراه أفتادء و حر هتوزهم 
بدو بیراه میگفت:.۰ 
تاظهی‌هعا یوت در اینذهر ر گزدات نود« اما نز ديك‌ظهر يك 
وائءه‌ای اغاق افتاو بلك واقه بزرك؛ .۰ 
اوخسته وکو فهر ایستگاهاخو بوس‌ایستاده‌بود تاسوآدشودو 
جلد| دستگاه تمد پیا ده‌شده با اتو بوی خد ,> ری خو درا لول بر سا ند 
زیرا نگران حال مادرش‌بود وعیبایستی سري بخا نه بز‌ند.: 
عمایوث درانتهای‌سف بود که درا ینوقی دختری‌با موه کسیاه 
درحال ی که کتا بهای ددسی خودرا بست‌داشت پیشآمد..درچهرءاد 
غم وا زدوه نا ره انداخته بود. او هنان پردین بود. 
ولی آیا سما بوت میتوانست اورا بشناسد ٩‏ 
ئه گر اکان واشت اورا یشناسد؟ باك دخ باموعا عصیا هو با 
چهر .ای که مآ ترا رنت زده دود وشت سرهیا یوت ایستاده وعنتظر 
اتو بوس بوذاین‌دختي +پروین» بود.., همان دختری که هیخواست. 
خو دکشی کن موا ت راز وحثتنا (عرسوائیما درشد با خود بکود پیرد 
يك‌آنوبوی در استگاه توقف کید؛ مد لبها بر :ود وعده آعانیز 
ایستا ده بود ند:دو تفر بيا دهشد ند و آتوقت پار کا بیپنح: ڈت نفر سواد 
یوت یود که با لا زود وسواد شو ده انا پار کابی بشای 
قشار واد؛در بسته شد..,واتوبوی وراه افتاد . 
هما یون‌عجله نذا متسر بر کرد ندوچششی بدخترافتاد.:.پردین 
هم‌اورانگاهکرد نگاه خر دو تم ريخت قلاب‌شد. .۰ وید هرگون 
سربزیر افکنده»عمایون باخوو آندیشید: 
_چه وځ زیبائی است! 
عجیب‌است او باوجود ایتکه درجستدو +دختر اشناس » بودو 
کوچهء‌اوخیا با نها تو ران‌دا یدیا بوی زیر پا میکذاشت نکن 
بقکرش ترسیدکه‌تا ید این‌وختر همان پروین باتد, دیدکه موهای 
موان ند خترسیاه! ست مش ی است :د یله نه عم بر چهر هز یب رهعصوها نها و 
سلش‌زروهاست. دید که اومتفکروا زدوه کین‌است اماع ر کنبا خود تیا ندیکید؛ 


آرد؛ نو مت ها 





لت اعشب دخترگامیمیرق . 
این‌غمان‌دختری که وقتی‌بدذ‌نبال د كدر جرفتا اور اسر وقت پنرش 
ببرویآوی‌تصاد یکر ده دزخا نه‌متوجهدد که دقترچه‌اش بادفترچه نك 
وختر ناشناس غو ده است,. را زمدعتی دحرت انکین دفتررچه‌|ورا 
کان داد: دا بحال‌دختر-وخت وجداش ادود کی نکرقت ومضمم 
وبا اراده براي يان او در کوچه های تهران براء افتاد 
ونه زیادعا از دختر آن سر سر آو گذاشتتد .ھکر ماش کرد ند .5 
شا کا ینام باعت‌شده بو د که او درادن لحظه با ین فکر ثیفتاد که بکو ید؛ 

اسم شماپ_دین است, شماپروین هستید ۱ 

آخر «ماپون میترسیه ,این دختر هم مانند سایررین اورا 
م‌خرء کند ویااصلا نوات مزاحمت را سبان ES‏ از 
یكگازسوانی دیگر بر یا میشنه. 

نهاو حرف نزد.وختری داکه‌اودداین شهر بزرك» درمیان دو 
میلیون چمعیت در جتجوینی‌بود اکلون‌درایستگاءانوبوس کار او 
ایتتادم بود باعم دوسه وجب پیشتر فاصله ناشتند ..شاید آنادختر 
هرید آن جوان‌تاشنای ۰ حمین به«او» فکرمیکردکه آثر تصادف 
دفتر چه‌ایزأ ازدت داده بوده‌شاید آن دخت رهم در جستجوی‌ا بو و 
فیشواست هیچکس از راز خا تواد کی؛ از راز وحدتناله مادری با 

بر نشود 
ی بر در آن لحظه پرذین بچه‌هیا ندیشید؟ 

حملوم‌اسی‌او بدفتر چه‌اش ,به ماورش »به خرو وبزند کی 
خود فکر عیکرد : 

مه روز یمد امتحانات تروع هیشود ؛بم‌جرداینکه امتحا نات 
اتد قرصوای لومینالرا میشورم‌عه»میکو یند که‌در اثرر فوزه‌شدن 
<رامتجا پات خودرا نا بود کرده‌ام آما. دقتی چه! بد بختی مزز کی 
مودعن: سه‌حیز زر ادر آندفتنجه نوشته«ودم ایکاش‌هر گنآن‌دقترچه لنتی 
رآ مکی ,دم در گز ات اجر ار ادد صقحات آن نمیتوتتم| گر جوا 
مطا لب آن دفتر جه را ښوا ند؟وا ی کهجقدر دنو [هذشت, شاید خا 
مار آییدا کزه.:و [ نوقت یدرم آزهمه‌چرن پاخیر‌میشوده مادد مدا مق 
کشدانتقام کر د.,روزنامه‌ها اخباد آنرا باجار وچنجال جاپ 
من وور تعیجه آ بروی‌خا نواده‌ها اذ تین میرود. اسلا این داز دا 
عهگرمی‌توان با کسی‌درحیان: گذاشت :بوم هکی میتوان گفت که بك 
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عادر؛ يك مادر جوا نر بو لهوی‌با نامن‌دوخترش, با نزدیکتر ین‌توم 


وخویش شوهرش عشقیازی میکند واقعاً خیلی وفنا است «. . 
ئه نه,-ن‌نعیتوانم تحمل کنم* تمیتوانمژ ند کی کنم:.۱ کر همکلاسهايم 
از این راز باخ شوند؛ دای؟ چه‌ها خواهند کت 

مادزت از تو خوشکلتره والا نافز‌دت وسوی او نمیرفت . 

سب دختر ا این خادو ست این ابلیی‌استاین شرمطلان‌است.: 
این عفرینه است ۱ 

نگاه کنید؛, خوپ نگاه کنیك: این نان دختری اس ت که 

حادرش پانامزد او با برادد زاده شوءرش نردعشق می‌داخت. 

بسن قاء قاه‌خو اهنئد خندید. «این‌داستان بزودی درتهر انس 
زبا نها خواهد افتاد . درمجالی عروسی: درجغنها, درسالن دای 
سیثناها... همه‌جا ازآن بحث خواعند کرو > 

س خبر دادید دیشب «اطلاعات» نوشنه بود که‌مردیسرش‌را 
عطرز فجیعی كد است؟ آنطود که شايع است این زن بخوشفرش 
خیانت میکرد, باپرادرژاده شوهرش که درضهن بامزد دخترش‌بود 
عشقبازی میکرد.. وحشتنال است» ته؟ از اینهمه رسوانی‌وافتضام 
آدم چندشش میشوده موهای تنش سیخ میشود . فرت و اازجار 
ڃه قلب آدمی چنك مین ند .. 

پروین بازخم فکی عیکرد ؛ 

- اسلا هما کنون که بخائه دسیدم باناق خود میروم ۰ دیکر 
حنتظ شروع امتحانات نمی‌شوم.. خودم دا هی کشم هیچ بی تت 
امشب‌ویا فر داشب‌پدرم از ماجن اخبردارشودو یا آن‌جوا تي که در چام 
دا بلست آورده حمه‌چین رل پر‌ملاکندکسی چه میداتد تایداريكک 
خبر تکار باشد, شاید رك نویسنده باشد,. وشاید آدم‌فرهت طلبی 
جاشدکه بخراهند آژاین وسایل وامکانات سوء ا-تفاده کند.,, يلاء 
ما کنون بخانه میروم. خودراباتاقم هیرسانم,ددرا آن‌پشت‌می‌بندم 
وبمد... قرسهای لومینال دا میخودم. میخودم ومیتوابم... دیگر 
چشمم داچهر. آو نمی‌آفتد: بچهر » رز نی که مرا قريب داده است ؛ 
ناعزدم دا بسوی خود کشیده است..اسلا عن |زخسروخوم نمی آمد 
او پجهنم. اد ,درو لی ماورم.. آهخدایامکر این‌ژن‌قلب‌ندادد:هگر 
احسان و عا یاه ند.روه, میگر ارغاقن شرم وحیاست: ] خرچرا! بدتار 
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دا کردانه , نه ,او مادد تیست... او از رك‌زت رجا ی نیز پستاتر 
وب آ مرو تس ات ] 

داش میخواست‌هماتجا درایستگاه ائوبوی‌ژادذادبگرید» د لش 
میحواست فریاد بز‌ند ۱ 

- ای مروم , ای انسانها..+ بداد هن‌برسید..: بمن بگو گن با 
این عادر چکار کنم .. 

خمابون نیز در کنار از, دراقکار خود غرق شده‌بود. 

حالا بخا نه هسردم اوداز وی با رغم‌با بد نگ دم..,#هر دا" 
«گردم بار کناد عطب آن د کتر میر وم ,شا ند خواست خدا باشدو یکبار 
دیگر اررا نبینم ۰ 

بخودتی جواپ داد ۱ 

ولی توکه اورا نمی‌شناسی .. 

عمیتةدرمیداتی که وهای سیاه دارد. توی‌این‌شهر دخترباموعه 
سياه نراداث است :+ زندکی واقعً عجب است. دداین یکی‌دوروز- 
ناجند حادثه ءواجه شدءام .. اول دفترچه ,؛ بمد ماجرای شمسی. 
وبمد عا چرای‌پدرمپدر پدبختم که اکنون وزتیمادستال بس میهسرد. 
۰ کر پرژین دا پیدا کت ؛ اگرآدرا از مرك نجات ددم ویدائم آسود» 
خواهد شد.. اشاعا لله بعد از آن نین یدرم بهبودی حاصل میکند! 

یك اتوبوس دینگر دسید ولی چون یراز مسافر بودلحظه بسیار 
کوناهی توقف کرد و بعد دشد.. شاد داننده نگهداشته بودکه باز 
هافر موار کن و پار کابی از ۶ اتو دوس داد ژد ؛ 

۳ جا نداد بم.. ت۰۰ 

ننبال آن يك اتوبوی دیگر آمد؛توقف کرد وهمایون‌بالادفت 
پشت‌سر او پر و ین-۰۰ وجده مسافر دی گر سوارشد‌ند..هما بون کنار بل 
خالم سبتا پیر که سیاهیوش بود نخست ولی‌وقتی‌دید که آن دخت... 
که وشت سراو نواد ده جاندارد ازچایش برخاست گفت . 

بغرعانیه خانم. 

پرد ین گفت 1 

ری ۰ ۰۰ 

وجایاو نعست... اتو بوی راء افتاده بود.,. هما یو ن‌دستشیدا به 
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یله خر کز اواز عم فکر میکرد, اتوپوس باهمان‌سعت که 
ميرفت‌او چشمش در هياده رو بيگ‌دختر افعاد که موعای ها داشت 

با خود آند‌یشید ۲ 

سشاید خودش باشد» 

ولی طفلك ت یدانس ت که بردین کنار اوروی حندلی ےه است 

زه ندا تست ,حق‌هم‌داشت اسالا نمیتوانست تصود این‌دا بکند 
رخدریکه-عنها است‌فکروخیال اوراعتم جه خود کر ده « دختری 
ی راژ وحشتنالد خانواد گی‌اش او زا اسیر خیجانات واضطرابات 
کرژه‌است کناد اورویندلی ائوبوس نشمته وغمکین ومتکفر در 
تون افکنده است. 

زن سیاء‌پوشکناد پروین نشت بود واذ پشت‌شيشه خیا با دا 
تماما میکرد اوهم در آغوش تم فرورفته بوده کسی چه میدا نب ثاید 
دوروژقبل یايك‌هفته پیشی‌شوهرش‌دااز روعت داده بود داید پس 
جواش درائر تصاوف با اتوموبیل جان دیرده‌بودواد بخاطر شوهر 
+بشاطی مرگ پدر..ویا بالاخره یکی آذعزینان خودسیاه‌پوش‌شده‌بود 

جهر» گر فته وغم آلوداو نعان میدادکسی‌دا که از دست داده 
عن بن ار نوده+ 

عمابون‌دنا سیاه‌پوش: | دید ولی ھی کن درداورا احسای تکرد 
زامتی چه‌خوب نود مه اتسانها از درو عمد یگ خير دارهیشد ندود 
درمان آن میکوشدتة ,چهخوب بود هن‌از دردغفا خبر داح و 
شیا از ددد من ». 

ته + مکن مهکن است.. ھر دام از عا ۽ اما که برذه ناگی 
شده‌ایم» ازماکه باژیچه هستیم يك نوع درد دادم ۱ ».اماعن فکز 
خیکتم | کیزن د گی انسانها قاقد دردرغم بود بیهوده‌وعیث عیشدور 
کن لم ولذت نداشت. 

هما یو ن ذا نشجوی دا نشکاهجوا تی که بدفتر اطلاعات‌هفتکی آهقه. 
سراغ مراگرفت وقسهزندگی خودرابا هیجان شرح فیداد حیکیت» 

- آن زنسناه.پوش که بتفکر واداعت ؛ احسای کردم آن ذن 
سیاء پو شکهذارد بخیا بانو بمردم یک در پیا ده روف و آمدمیکنند 
هیشگرد دراین‌فکر ]ست که|وتنها کسی‌است که عزین خودرا از دست 
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داده»اوتنهاز نی‌است كەغمواندوە فراوان داردلاید باخود میا ندیشید 
تنهاموجود بدبغت ودر مانده دنیاست...این‌جهان پهناور است . 
ار فمیدانت که هنهم درد و بدیختی داشتم. من همفکر ميکر دم که 
تذها موجوددرما نده و بدبخت این دفیاهستم ..من‌در آن لحظه بقیافه 
های‌اشخاصی که دراتوبوس روک‌سندلی نشسته دو د ند فک سح 

در قیافه‌های همه آنها غم ودرد دیدم.. بله ء کامللا احساس کر دم 
هر کدام از آنها,اسیر این‌زند کی بودند. هر کدام. دردی داشتند , 
ہیں مردیرا دید که لبای کت و کلفتی پوشيده بود ومر تب سرفه 
میکو د «دخترم‌درسه‌ای‌را دیدم که لبای وصله‌دار بن داشت»غم ودرو 
فقر و ند اری‌در چهره معصومانه اونش بسته پود شاید او پیش از 
۱۳۲ سال نداشت.. فکر کردم ادعم اکنون بچه هیا ندیشید ٩‏ 
بدخترانی که بهمدرسه می آیندو لبای مرتب تدمیز بتن دارند , 
+خائه‌اش که اکنون ناعار نداد ند.., پیدرش که ازمدتها قبل‌بیکار و 
سر گروان است».جوانی‌را دیدم که بايك مرد حرف میزد,حرفهای 
اور انمی‌شنیدم ولی لایداز گر فتاریها وغمهاددر دهایش میگفت... 

هم آژیشت سر براننده "توبوس غلتيد, او سیگاری آتش زده و 
گوشه لبش قراد دادیوده ادهم بددداشت اوهمعم داشت , 

حبایونه فریاد ژد 

- کیست» بمن بگوئید کیست که در این جهان احساس بدبختی 
فکرده‌باشد «خود شماء ۰ 

آرونتی باتوهستم «ترا میکویم .بد پختی احسای نکرده‌ای , 
لەس نکرده‌ای؟ 

ارام باش .. 

وبمد افزودم . 

همه چین زندگی مسخرهادت ..ودد عین حال جدی وخوپ.». 
میدافی که باید زند کی کرد بدبختی ودرد برایانسا نها مخصوصادر 
اجتماع مامتغاوت است. تو ممکن‌است‌از دیدن کزن‌درما ندءو بی یناه 
که شبهاددخیا بان ز برجراغ میا بستد. بله‌از مشاهده یکرن‌هر جامی 
و وک در داحتا نکن ب فتن هوی » ولی بکدرو دس 
حوس میکند با آنزن هم آغوش‌ شود .. او این بد بختی‌را خوشی 
میدا ند . میدانی در همه جا . در زیر آسمان آبی هرچا 
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انانی زند گی میکند بدبختی هم هست. سمادت هم‌هست... و لیر 
ی مفهوم این کامات را. نوعی اسای میکنده * با لاخره‌بنظ,من 
زندگ ی کردنا برای خودش سمادت است. 

نام خیلی بحث کردم..."موردی ندار داین بحت را برایشه۱ 
شرح بدهم.. عمابون داستان خود دا دوباده شروع کرد». 

تیا 

دراستگاه‌بمدی اتو بوس تو قف کر د» بار کابی‌لاقیدو بیاعتنا دا دزده 





نبود ! 
صدای مج 4 زن سیاه‌پوش بلند ند و 
> تگهدار ۱ 
پا رکابی غرغر‌کرد ؛ 
خانوم صدات ازته‌چاه ماد ! 
زن سیاه‌پوش که سخت ناداحت بود درست هثل تل پليه بودکد 
اتش بجا نش بیفتد. او عصبانی شد ؛ 
مرتیکه حرف دعنتو بقهم ۱ 
باد کا بی بی‌تر بیت فين شروع کرد ؛ 
دا 2 مر تسکه خودتی ۱ 
مردع خند رد زد , زنگفت 1 
- خیلی الاغ هستی.. واقعا که.. 
بار کابی توی حرف او دوید ؛ 
الاغ باباته ۱ 
بك آقای مر تب ووارسته کفت ؛ 
- مرد خجالت بکش ۱ 
ولی منکن پار کاجی از دو یرت 0 

۱ دقتی فحش میده. بايد فحش‌بستونه‎ r 
دن سياه یوش 5 مد کنان ونا‎ 
رد د و سزا گویان بیاده شد . آن مرد‎ e ERS 

اصلا دعا تر دت ندارین ۱ 

پا رکا بی گفت ۰ 

- بی‌تر بیتی را ازشا ہا د گر فتيم ۱ 
مرد گفت ۰ 
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صجب آدهی تی . ¢ 
پار کابی جواب داد ۱ 
- آدم خودتی 1 
هسافران آئو بوس خندیدند .. 
مرد گفت : 
- چین غرببی اشت؛هیکلت‌سرایا «سخرهاست‌وداد کسئو هکره 
؛ 
TEE,‏ ۱ 
سمسخره خود نی با اوت کی ادات ۱ ريا لی که از تو بخا ه خر بدا عاه. 
مرد از جایش برخاست ؛ 
سح نکهدار آفای راننده...من ازدست‌این‌ا گرد نفهم توشلایت 
عیکنم . من پدرش را در می‌آودم. عن... 
پارکا بر کفت : 
زکی دادنزن شیرت خشات یه ۱ 
دذاین وقت یکی دونفر واسطه شدند : 
- آقا بتشین سرجات. س‌بسرش نذاد . 
ویکنغ رکه ثیل بفل‌دست یا دکابی نشسته بودگفت ۰ 
ببه دیکه.. پا دکابی گفت : 
- آخه آدم تباید نخود هرآشی باشه. من که بااو کار نداشم 
مرد کفت 1 
- تو جرا بان خانم توهین‌کردی ٩‏ 
یار کا بی تین دوباده شروع کرد ۱ ۲ 


کین ف یک « خیلی زد دی ؛ 
وبعد در الکه آذآینه بهآن هرد مینگریس ت گفت ١‏ 
- آقا بفرمالید شغینیه ۱ 
بدافن تن تیب رائنده عاجرا دا دزز گرفت.۰ 
دقتی زنه ساه پاش از جایی بر خاستة :ودرو نن خود راکناد 
شیشه کشید وحمایون جای او نے | کنون‌هرده ور کنازهم نشسته 
بوذ ئكه ؛ 
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عمایوت سر بر گرد تد که خیا بات دا تماشا کنددراین وقت‌بکباد 
و گر جعم به پرو بن | فتاد ..«وهایش‌سیاء بو د چهرهذ یبا ئی‌داشتو لی 
ارا ندوه برچهره او نشسته‌بود. نا گهان‌فکری بخا طرهما بون‌دسید: 

_ نکند این دختر همان پرو ین باش , 

له دحکن فلست» حوصله ندادم توا تو بوس یکی‌سر مسر م 
بگذادد ۹ 

وباز باخودش خرف زد ؛ 

_ بالاخرءتو نباید از دوبروی.» تو میخواهدختر‌جواند از 
مرك نجات بدهی... چی میکوئی,شابد شب گذشته آن دخترزند کی 
را بدرودگفته استء نة شاید هم هنو زخو د کشی‌تکرده.:»مگریادت 
رفته که دردفترچه اش نوشته پس از پا یان‌امتجا نات‌دست‌با نتحارخواهد 
زد. هنوز امتحانات شروع نشده... چکا ر کنم‌خدایا... ازاین‌دختس 
فیرسم کیست واسعش" چیست ؟ 

پروین نیز یکی‌دو بازبه چهرء و" تکریعت پرو ین‌فکرهیکرد؛ 

_ این جوان را کجا دید:ام ؟ 

و یمغن خودفشاد می آورد؛ ەی توافت بخاط آورد که ین‌همان 
جوانی است که دذاثر تصادف دفترچه ار عوش‌شد... 

دفعتاً فکری بخاط هدایون دسید وباخودگفت « 

- دفترچه پروین درچیب‌من‌است؛ آنر(درهی آورمرورق‌هیزنم 
5 خودش باشد NE‏ حرف هی ند | 

روی این اصل دست‌به‌چیب‌برد ودفترچه‌را در آودد ؛ بردیت 
داشت از بعت‌خیته بیرونا رانماعامیکرده هما بون‌دفترچه‌راورقزد. 

بروین سرب رگرداند ؛ ولی او بدفترجه _نمی‌نگر بست توجه 
تسده نود . 

تقدیر* تصادف ویا غرچی شمافک رکنیدبازیهای عجیبوعر یبی 
دارد. عمایون دیکر جر آت نداشت از آن‌دختره یعنی پردین برس که 
اسمش چیست, آیا خوداوست که میخواهد خود کش ی‌کند» میخواهد 
امتب ویا فردا شیو یا چندشدیکی بمیرد؟ نمیتوا نست‌سئوا لکند. ته 
فمیعوا شت .. برای‌اینکه‌عدای‌از وران شهر ما اور افسخرء کرده 
بوذند. خواسته نودند آورا ددست پاسبانبسبار ند ١,‏ نها هم‌حق‌داشخنه: 











س ‏ کے آمشب دختری‌میمیرد 
درا جما عم :وی این خا با نیاو کوچه‌هامز احمز یا دهستند جوا نان ی که 
غلوارهای تتكوچسبان میبوشند . بقول خودشان» خوددا به شکل 
جیه‌زدین: آلندلوت درمیآودند:دتبال‌دختران. نردم فته علك 
عیگویند.هنه میرین ندو :م كمی‌باشند! | نها فکر می کر دنداین‌جوان 
این حوان اعجو وج دا ای نار احت است.مبخواهه‌صاحی دقر چه‌ای 
واپیدا کند که زا وحشتنال وبزرکی در آن فاش شدء است. 

عمایوت دفترچه راورقزد... پروین‌سربر کردائد ولی‌عر کز بد 
دقر چ» که الست ما یول نود گر ست + همایوت داش میخواست 
ریاد مب ند + 

تس غگا هکن ببین این دفترجه مال توست ؟ 

یکی دوباد :چیر د ]وغ لود دخعر نگر تادید کهدختر باز 
دیکر از جعت شیشة اانا زا تماسا ميتکند. باخوو اند یشید: 

بهتراست. بیرسم . بر سم کیت ؟ 

دبخود جواب. داد" 

قة» حوصله افتضاح ندارم» برمیکز دهد ,وحرفی یز ند که توجه 
جمه عسافران اتوبوی جلاب میشوو . 

کدایت وقت رادها ووس درایستگاه دنگ ر یتر مز کرد بازعم 
یار کا بی‌عده‌ای دا توا ر کردودو باده تو بوس بر ادافتاد.فکریشاطر 
ماوت زسید ۰ 

- وفترچه را بر ینمیا نداژم, و قعی‌خمه‌یشوم که نر ابر وار م لاء 
این دختر توجوتشی چا سود و آنرا عن بین 

اروئ اين اسل دقترچه زا ازدست‌خودرها کر و. شه که | ترا 
ارادا ړو وا یش به پا کادخت رخوزد: بر و ین‌سر در گردا ند اورا نگریت 
ودهتر چه را هم که بدست واشت دیدداهاهر گز فکر تکرو ای دور چه 
مال اوست؛ ثه هر کز... 

دداین يران دا کتا بعر وٹ اشت دداین کتا هر ۶ کیا معا 
رقم دفتر بیدا شود دفترچه‌هالی برنگهایگو تون , 

هیا بوت کشت ِ 

یوت عسخواهم: 


دیاین معذدت حواسته‌بود که پا یش بپا ی او ور دم بوده پرو ین کفت 
- هم ثشست 





هت" ۲ 
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وبازهم س‌بر کرداند واز پشت‌شیشه| توبوی خیا بان اههاشا کرد. 

دانشجوی جوان باخوه آتدشند ۽ 

او پروین‌نیست,اطمینان دارم که ادد بی‌اوی دفترچه‌رادید. 
اگر صاحب دفترچه یود سنالا ١ر‏ 

اد پروین باخود فکیکرد : 

خدایا من که تصمیم خوددا گرفتهام... باید از خسه جز 
دست يشوم . 

نا کهان «دفترچه» بخاطرش رسید ؛ 

- اکن آن جوان‌داپیدا کنم؛اوه...-ایدحالا خیلی‌هااز راز آن 
ناجس شدهء‌اند ؛ شایدآن جواث اکنوث ددخانه‌اش ندستهو با عدهاکه 
دارد درمورد معطا لب‌دفترچه بحث میکندوه.»چیزد امسخر ممیثما ید , 
ودفعتاً بفکرش رسید : 

این جوان که بهلوی هن تدعه است دفترچه‌اش...[..,آر هد 
دفترچه‌اش برذك دفتر جه من نود شاید همان دفترچه باشد 

ودرست دزاین وقت «مایون‌برای اینکه اندیشیده بود آلادختر 
پروین نیست‌چون بدفترچه توچهی نکرده بود آ ترابجیب گذاشتدد 
حالی که درهمان لحظه پروین سرب گرداندتایکباد دیگر دفترچه 
را بدست‌اوببیند واطمیثان حاصل کند که «الاواست یانه! 

چغدر ناراحت شد که و قتی‌دید آن جواندست از جیب‌خودود آوره 
ولی بدست او دیگر دفترچه و 

ناراحتی بردنن حدووصف نداشت . دلش میخو است باز دیکر 
آنْ دفترجه را ببیند آن‌دقتر جه را دنر چه‌او بودو فکرهیکرده 

- شاید همان دفترچه باشد, همان دفترجه‌که مر راز بزر و 
وحشتناك خوودا در آن نوشتهام, خدایا,خدا حون کادی کن که مکبار 
دیگر او دفتر چه را در بیاورد. هن که تمیتو نم بگو یم نه تمیتوا قم ,.. 

دد شذمس, ار-تگاه خمایدت ازجایتی فر‌حاشت ۳ نادء شود ۰ 


ارد EK‏ بلشدشد او باخود اف بشید 
- اکر ادتبا نکنم این‌همان جوان‌است که بامن‌تصادف کرو و 


ددائ آن تاوف وفترچهیا باهم عوض‌شد...ایکاش دقر چه‌سفید او 
مراحم دود که آثرا نخان میدا دم... وناز کی کرد ٩‏ 
ته آوئیستت . اوحتما يك‌جوان دیوا نە بودمگردفت چه‌اش,1 
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تځوا ندی:.. چندعطر چ تز پرت نوشته بو ددر بار هدر دی که«عنکبوت؟ 
شدهء‌است..اینها دا هشطيك‌دیوانه عینویسد؛ يك‌دیوانه قراری. ویا 
دبوا لها ی که‌درخیا پا نهاس یگردان" است. 

وقتی همایون از انوبوس پیاده‌شد باخود گفت ؛ 

- بهتر است پیاده‌بخانه بردم؛ شا ید _ددبین‌داء که بادختراثی 
تصادف هیکنم اورا ببینم؟ 

ویروین نیز که هنوز مدو ودزدل بوږ وباخود فک ر کرد ؛ 

بدتبا لش میروم تامتزل آورا بشناسم کنی‌چه میداند شاید 
خودش باشده هنان کی که دفترجه مرا برداشته اسنت ۱ 

ماجراعا عجیبی بود آ ندودر جستجوی یکد یگ بود ند: دوب ی آ تک 
ضبدیگر را یشتاسنددفایقی چند دداتوبوس‌د رکنارهم نشته‌وا کنوت 
نی که داشتند درخیا بان زاء‌عیرفتند یکی‌دوقدم بیشتر پاهم فاصلا 


نداعتند ! 


»6# 
ها بون,این‌دا زعجوی‌جوان دا نشگا هدر دفترمجله برای من گفت: 
خوشبختی وسعادت ئیزبا آدمیزاده دوقدم بیشتر فاصله‌ندارد 
ولی آمیزآده بی‌خبر وبی‌اطلاعاز نما نند رك نشنه درسحارعسوزان 
بدتبال سراپ میگردد... قریپ سراب‌دا عیخودد . 
من با و گفتم ؛ 
سح با توست , حیه‌انسانها اینطورهستند ,خیلی انآ ثهاددعین 
سعادت خوددا بد بشت‌ترین موجودات روی‌زمین‌تصوزمینما ینذبر ای 
اینکه سیماعا وافمی خوشبعتی‌وسنادت را ئمی‌شناسنت . بر‌آیایشکه 
نمیدا تلد سسا دت چیست. ۱ 
ما باهم دزاین مور د کلی بح ث کدی ۰ تصور تمیکثم بحثعا برا یا 
شا جالب باشك .... بگذاریدو نبا له قصة عمیب وحیرت‌انکین او دا 
مت وم ۲۳ 
۷ #۰ 
پروین سرخیا با نکه‌رسید ایستاد ۱ 
هته . نبا یددتبال او بروم , نا گهان»توجه‌می‌شودخیال میکند 
که عاتقتی شددام و یا نظری دادم ۰.۰ 
دخترء پا ها بش میلنرٌ ید ... حق‌داشت انمدتها قبلا زا روز که 





آهشب ذخ يميرك YY‏ 
فهمید» بود ها درشآودافر بپدادءروحیهاش‌مرده‌بود.,خودرآموجودی 
احسایمیکرد که دوح‌نداشت» عثل‌مرده‌ایکه سراز ثبر در آودده 
باشد... اوخواست غر یاد بن‌ند. ؛ 

آق1... فا .., 

وحتی دهاز باز کرد اعا تتوانست:ددددو نش‌طوفا نی‌سهمکین‌بر پا 
شده نود ۰ 

- نگاء کن میرود. . دیگرآودا نخواهی‌دید. توچه‌میدا نی‌شاید 
همان کسی باشد که دفترچه توبادفترچهاوعوض‌شده‌است بخودجر گت 
اد وف دنک 

ا 

عمایون چندین قدم ازاوقاسله گرفته بود.سدای اورا نشنید و 
ویجای عمایون یکنفر دیگرس بر گرداند : 

فرهایشی دادید خاتم . 

- پاشما تبودم آقا ... 

آنمرد دود ثن. سایون همدفت ...و آن‌دختر دق یقی چتد سرائه 
سه‌راه مات ومبهوتایستاد...تومییلها سرعتد دمیگد ند. مر دم‌سا ننده 
اانا ایتا لو 

نا گهان پروین شروع بدویدن کرد : 

- من با ید اورا پیدا کنم»:. آن دفترجه مالامن بود؛ آرم عال 
هن ٻور! 

او دز آن خیا بان تسیا شلوغو یں جمعیت یدو ید» غا بر ین حبرت 
دده متعجب ازرا میشگر‌یستند » پیرذنی که چادرهشکی بسرداشت 
دقتی پرویندوآن‌دوان از کنازش ردشد وبی آتکامتوجه‌باشدننهآی. 
بادژد ذاوش لنب شد , 

19 وای چخیرشد. مکه سی با بات روعیادی.؛ 

رغرو لند کرد ۱ 

دختره جیزر می‌حیا توخیا بو نامیدوه:| نگاز که‌دار سا بقەذوسد. 

بروین ایستاده دازاو مغذرت خواست : 

2 A تېحتیت‎ ,- 

دبازحہیسرعت دوید: چشا نش‌دد آ تحال د رج جوک ما یون بوه » 
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عیخواست اورابیها کند و باخود میا نگ یشید , 

- ازش خواهش میکنم آن دقت‌چه: رابمن‌نشان‌بدهد..میکويم 
دفترچهام را کم کردهام آن دفترچه شبیه دفترچه‌من است.. 

هبایون وارد یات عناژه عطاری شده بودتا يك بسته‌سیکار ,خر وه 
طفْلت پر و بر از کنار ای متاژه بس‌عتردشد, او از کجامیتوا نستتصود _ 
چکند که آن‌جوان دد آن‌سنازء است» نه» مکی امکات داشت ,ببیثد 
خودشا. همیس شمائی که‌الان‌این‌داستان‌رامی‌خوانید مگی میتوانید. 
تصادفات اتقاق افتاده با شدوخیلی‌فرستها را ازدست بدهید..| ین پروین 
این دختر بینوا.. این‌دختر داش آموذساد بو بیر یا که‌قر با نی‌هوی و 
جو ی ما درش‌شده بو د ومیشواست‌خود کش ی کندا کنون‌تنها آرژو ش‌این 
ود که آن‌جو ان داپیدا کند ودقترچه‌اش‌را از او پیبگید.. راز بزراد 
خودرا فاش نشماید.., ولی طفلکی تتوا:ست... نتوانست بفهم د که 
خبایوت بيك‌متازء عطاری وارد شنه‌است.. ازا نجارو شد..رفت. 

اگر آندو در آن لحظه همدیگر دا میشناختند چقدرخوب بود. 
آخر حبایون‌ه‌ساعتها جود که دداین‌تهرآن‌بزرك بدنیال‌اده»یکتت, 
پذنبال «ختینا تتا وناتناسی که میخواست خوددا بکد دراین 
اعات بحرانی همایون باچه بدبختی‌ها ئی مواجه‌شده‌بود...میدا نید 
که خرلی‌از دختررها اورا عستن» کرده بود ندء,خو استه‌جوو نداورا با تهام 
خزاخعت ملست پاسبان,-یاز ند» بعدش عم آت‌داقم | نفان! فتاذه بود 
عثق کناه آ لرده شمسی.. وماجرای پدرش.. 

پردین دوان‌دوان امقابل آنستازه رد شد,رفت,.سر چهارراء 
که دشیك تردید ودودلی برش‌داشت: 

- از کسا رفه ؟ 

کی میتوانست باو جواب بدهن,چطورامکان داشت‌او بقهمه آن 
حران از کدامخیا بان ګند است... به‌هربه خیابان سر ك کشید... 
ثها ,خر دها و مچهها در آمدو رفت بودند.,ولی‌اود ندید. خاو درما ده 
ءافند يك‌بیمار تیوه پدیوار عکیه داد . 

هما یون‌ازمتازه عطاری‌خارع‌شد. عز ارجور فکی وخیال واشت 
هزار د قلغم بقلب رچع اتم ابه مین وادر بادهپدرش4 خا نواده‌اش و 
ÛT‏ دختر فک کرو : 





مشب دخترگاهومیرد 2۷۹ 
سبا لاخره توااختعم اوراپیدا کټ تاکان قداردهر هران خی 
بزدااست‌خیلیدختر داد دو آندختر ...| یکاش قتی‌باا و :سا وف کر ومو 
دفتر چه اس بدستم| فا دلاافل‌خوب قیا «هآورادر نظ ر میگ فتم..چه‌عیکو ی 
نازا هيدا .تم که آننو اقمه اتثاق‌خواعه افتاد, اسلا خوب بو و 
داش چه‌اوو! ”سخا دم وور میا نداختم جااز ان خبر داد تمیشدم 
نفیه‌یدم که بك دختر بی پا ه هیضواهد خوور | کد ۰ لاقل دحدائم 
راجت وآ-وده دود ! رامن خیال‌داغتم . حال اتکار که‌شده دارم 
نوعه این یران نزرك, درمیاناین‌عمه چممبت کمشده‌دارم .: 
همایوت بسر حماټ چهاد را نزديك‌میشد:همان‌چها درا که‌پرونن 
کنار «غارء‌ای‌پدیوارتکیه رده ودودل ور دو ایستاده‌یودداکت تا 
مس هس د ۲ 
ددابن‌دقت بك‌جوان دلکرده "همین زیکولهای لوس و دیمر ه 
وید خت که توی خا با نیا ولو عستند‌باو تزدرك‌شد؛ لجظاتی په جییء 
نوی موه اه گنه 
لام جوفی ۱ 
بر دین؛اهمتی نداد نوچه تکردو لی مکی آنزیکو ار ازدومیر فی 
-يك کیلم خوشکل از»الب» تماش خیدهند. افتخاد آلّرا دایم 
که باهم پرای تماشای این قیام‌برويم ؟ 
ای اینژ یکو لوک» زاحم‌نبود! کرای این‌جوانك آ اودءو کشفب 
مزاحم پروین نمیشه دختر زیباهما یون‌رامیدبدذیراهمایون‌اژهمان 
بیاده‌ددی جلومی آعد که‌پرو ین‌درانتهای‌چهاد راء‌آن ایستاده بود., 
ولیم کر آن‌جوانك کذاشت که آن ده بازدیگر حمدیگردا ببینند. 
بردین دقتی‌دید ا ومر احم دده ادت شتا نر دو بط رف ایستگاه| تو برس 
ددید + درست‌در ] تلحظه 45 وار آتوبوس‌مشد ابو سر چهاراه 
دسید,,هما نجار یں که‌چتد لحظه قبل برو ین تجا اياده بود قوز 
«م ا د یولوی»زاحما توووسیدا که پر و ن5 وار شە بودتصاها میکرد, 
عا بون از چهازداه‌به آ نطزن خیا بانرفت,. اتوءوس نیز در امن 
طرف‌خیانابر اه افتاد.. ۳ 
ت خانهام ل ميشه خسته و ناتوان ټوو 
و اوا ااا A‏ بود ؛ این خا 
برای‌دوزت بود .از آنعب ؟4احسای کد ما درش بان داو ورا 





۱ مس امش د ختر کاعیمیرد 
کول زد از آي که دید نامزدش دراناق مادرش‌است‌وها دردسواو 
بی‌حیایش نیمه لخت در آغوشاء خفه ابت این‌خاته‌بر ای‌او بصورت 
نك جنهم دافعی وزآمد ‏ 

آنردز زام‌ار خرو پسرعمویشی؛ نامز دخیا تکار ود بطان سغتشی 
در شاب آنها بود., لاید بارهم آنروژ ۳ سصرار مادر دیآ درو بش 
آو رای تاعارما نده‌بود.., پروین‌اژدیدن خسروو بازهم‌سخت ناراجت 
شد. بیز ارشد. تفر ت کرد . ولی هرچی نگفت.جی‌میدوانست‌بگوید؛ 
حسرو ازجاش برخاست 3 

- سلام پرون‌جود | 

د ار در دن فن افکند.: 

- سالام ۱ 

ماد ش وادد اتاق شد: آداش نذدوجلفی کر ده دود. 

- پروین آمذی ؟ 

وبید افزود ؛ 

خسروخان بك ساغی قبل تشریف آورده منتظرشما بودند, 

پروین خاست فریاد بزنه ۱ 

- عادر بن‌است: حیا کن خجالت بکش .. 

ولی نتوانست.. ته او تصمی مگرفته بوداین‌راژ رافاشتکند,او 
لش بحال پدرش میسوخت ودائما باخود مي‌اندیشید ۰ 

اکر یندم مطلع شود عردو دا ھی کدد؛ آنوقت اوراز ندانی 
میکنند, آبروی خانواده مامیر یزد..دسوامیشویم»ءن‌با,داین داز 
زا باخود بگود ببرم؛ بله غیج چاده‌ئی جزاین ندادم.. 

آنروژ پدر اومثل ععمول بر ای صرف‌ناهار با ثه نیا مده بو دءاو 
عادزش وخسرو سه‌تا ی سر ی ین زاهار خوردند. 
و لی‌جه ناهارخود دن؛ او بزحمت یکی دو لقمه‌خور دو ہداز جا یش برخاست 

- من يردم . ۱ 

ماد شگفت ۽ 

سے روجو امه خداحافط . 

3 و من گفت ۰ 

ب تمثلسه بمیر ۰۰ 

مادرش شتا بزده گفت ١‏ 








امشب دختر قاعیمیر ۵ IS‏ 

- چا مادر .- چرا 1 

یرای اینکه حال ندادم؛ سرم درد میکند | 

خسرونین دستپاچه شده‌بود..و لی‌جکارمیتو | نستندبکننه پروین 
دوپارا وی یك کقش کرده میکفت, 

داز نلهر مدرسه نمیروم ! 

بالاخره او باناق خود رفت وروی تختخجواب دراز کشی1 .... 
میدانست ,که آندؤ نظن فرصت ستند: بت‌فرصت منادب : 

چنا تکه نیمساعت بعد اخ-ای کرد درو ومادرش از رآغعسرو 
گذشتند الاد نامزد پست وبیشرم او باتاق ماددش‌میرفت». 

پردین خوددابدراتاق دساند» نیمه باز کردو به‌داهروسر ك کشید 
آ ندور ادیدو بر ایا ینکه‌از تکرار کفاه بز رل وو حشتدا 2[ تدوجلو گیر که 
ند کفت ؛ 

مامان ::, ماعان: 

درحالی که دختر بدیخت از این کامه .این کلمه «ماهان» نفرت 

میکرد ولی خواه ناخواه آنرا برزبان داند .. 

مادراو رخسروهردو وحشتزده سر بر گر دا ند‌ند» پروین گفت: 

- شما بب کہا 

زبانش بندآمد , خجاات میکشید بروی آندو موجود کثیف و 

کناهکار بنگرد, آهسته گفت ؛ 

- هن حالم خوب شده . 

و دمثد افزود ۱ 

- دام میخواست اهروذ بسینما بروم 

ردو کرد ب‌خسرو.: 

- خسروخان مایلید احم بسینما برویم.. 

ددموجود کشیف وآ لوده دوموجود گناهکار که برده|بلیس بود ند 
لحظا تی بچهرءیکدرنکر نگر بستند .زنب ی آننکه دخترش موجه باشد 
چشمکیزد و آنوفت خرو گفت, من‌ازخدامیخواهم برویم . 

نیم‌ساعت‌بمد پرو ین‌دراتومییل‌خسرو: در کنار آونشسته بود, 

خسر و اتوسیل را براه انداخت ء 

پر دس ازاز متنفرو دز ار ؛ود نمیدا نسه با او در جا متو هعسصت 
کند,, تایه خسر و گفت : 


امش دخترگامیمیر د 








بر‌ودین این روزها خیلی و ض‌شدهاگا... 

دختر احطه‌ای بچهره اونگرست وباصدای خفه‌ایگفت « 

- تف ناین زنداگی ۱ 

وبعد فر یاد زد ؟ 

خسرو حیرت‌زژده بچهره«او نکر .ست.نگاه گنا ھکار او با ناسا ده 
پرو ین آخشت:اددر کر تصور نمیکر د که پر وین بهمه چیز بی برد است» 
رونن ددريك سے وحشجنا ك شبی کها تکار بر ا۶:وسحر نداشت و سییده 
وم کم شده و نا بود گشته بؤد فهمیدهاست که‌خسروبه آغوش‌مادرجوانو 
زییای‌او ناه پرده‌است خسرو نمیدانست و نمیتواشست بدا ند که پر وین 
ازسوداخ کلید در آندو را در آغوش هم دیده‌است. 

۰ هر کن کناهکار تعیتواند تصور کد که دبگراآن ناظر کناه او 
بوده! ند نمیداتدکه چهرهء‌اش. قگاهتی «حرن‌زدنش‌ورفتاروحر تش 
امکان داد داورا لو بدهد, بك گناهکاد + بك مجر م درحین‌ار تکاب‌جچرم 
وگناه هیچ جیر امی‌فیند, کو رو نا بیناست. وجدا نثی خفته‌است. 

پروین در آن احطه که اتو عمل سر وح ی کت کر دخواست ما چین 
را بگوید: تابر و که آنن‌هرد يست و ناجوا تمرد با دازو « باخفت 
وخواری اورا هخاطب تر‌ازدادء مگو بت 1 

- تو نو يك مر‌دنیستی» اذیکزن هرجالی. از يك‌ كولگرو 

غاچیز تر ویست‌نر وبینواتر هستی ؛ 
اها دختر بی یناه باژباخود اتید ۱ 

پدرم ... آثوقت‌پدر بیجارهام آزیین‌میرود..اگر ادبقهین که 
مآدرم وأین‌خسرو جه گناه بزد کی هی کب‌شده| ند وور ان کذاه که 
ما فتك بلك باتلاق. مغل بك کر داب است اکنون پیز دست‌وبا هیز نند 
خر دود اهتکشد. , شا بدخودشر ام تابود فما ده E‏ ںون راهزا 
انتخاب کردءام» مر امن بر و ک‌همه‌چین پر ده‌میکشد..و یکر وزطبیعت 
آز ایندد انتقاجمیگیرد۰ بله‌باین امرهیج‌شکی ندازم . 

خسرو که ازیخنان اوتعجپ کرده بو دگفت ؛ 

- چته پروین.. جرا تف‌باین زندگی ! 

بر وین در از یم امکند . 

تاراحتم خسنو .۰ 

اتو مبی لاز يك‌خیا بان گذشت,و اد وخیا بانز] لهشد. .خر وورحا لی 








آدشب ذخترگاهیمیرث تایه 
که دنده عوض‌میکرد دست‌بروین دا بدست گرفت, ولیاو دست خود 
راکشید 1 


ت چی ؟ 

منرت عخواحم؛ من‌خیلی ناراحدم 1 

a‏ احیاس کم اصولا جڼف روز است:؟ه 9 معل ذبوانه‌عا 
شده‌ای . 

وبعد اضافه کرو : 

هنهم از اینحرف.مذرتميخواعم. اما پردین‌ایندم نامزدگ 
فیست ۰ 

45 چئ 1 

هعلوم ایت دبگی. . از نگاه نوذره‌ای مهروفحنت تيت به 
خودم احداس نمپکنم . 

پردین جواب نداد خسروافزود ؛ 

- چرا ناراحتی.. به‌یین هن ناهزد توهستم» بکوچیه؟ 

لبخند تلخی به‌چهره پروین خطکشید, لبخندی که‌یک‌عا لم درد 
داشت مرد پررو دوقیم چه میتوانست بکوره ؛ 

واقء] اوومادرش‌خیلی‌دقیح‌وبی آ برو :ودند .تیآ برد ثرو دقح ٹر 
از آنچه در قضه‌جا وداستانه! از جانبان و کناهکاران و آدم‌های 
بدتوصیف میکنند ,. 

خا بان شاءآباد متل‌هميشه پی از | تومبیل‌بودا تومبیل‌های کم چات 
دبزرك باانواع و اقام مذل پشت‌سهم قطار شذه ودتد .. خسرو 


شروم کرد ۰ 3 
خیابانها خیلی شلوغ شده ؛ اتوءبیل بشت اتومبیل .۰ ادم 
کیچ مشود ۰ 


و بعد پیشنهاد کرد : 
- اکر مایل بای باهم سریل میرویم, 
بر ویس گفت ٤‏ 


4۶ » سینماً هرایت ۱ 
سر امن حز قى ندارم؛ کدام میتما رونم ؟ 










امشب دختری‌هیمیرد Af‏ 
ر٠‏ 
وعد افزود . 
پو پشت ماشین روزنامه اطلاعات*ست بی نامه های‌سضما را میشو بد 
کا کن به بین کدام فیلم بهتراست. 
بردین سر بر گردانه وروزنامه اطلاعات دا که رویتعك‌افاد. 
بد برداشت ورق زد ستون بر نامه سینماها خر ه‌شد. , 
خرو ادر دداین حال زیر چدمی بهمان‌ستون میلک کک او ۲ 
کگفقت ۱ 
- آهان:. این یکی غیلی بهعزه: سوفیا لودن باز 
رون دردل باخودگفت » 
-هردبیحیا خجا لت تمیکشد» نامز دهن |د ت ومضفیا نه با ما درم عشقیا زی 
«یکذف. .ود راینجا نیزعلنا بخاطر -وفیا لودن‌میکوید این‌فیلم بهتره 
ہا این دسف هیچ حرفی تزده خسرو گفت ؛ 
- خوب تصمیم گر‌قتی ٩‏ 
۳۹ آزه 1 ھر کدام که تومایل باشی.؛ 
آنها چئد خیابان دیکردا پشت‌س رگذاشتنه ,کنار سرنماخرو: 
اتوعبیل دا پارك کر د» هردو بیاده مدند. 
خسرو دوبلیط خریده وفتی وارد سینما شدنددوسه‌دقیقه بیشتی 
اسر 3ع یلم بافی نما نده بوده نا گان جم پردین بهمان‌جواتی‌افتاد 
که تلیر اورا دداتوبوس‌بیده وبعد بد‌نبا لش دویده‌بوده‌همان‌جوانی 
که قکر میکرد دفتر چه پیش اوست., کسید | که آودیده بو رها بو 
بوذ .. خودش نود : 


e 

هاون پای پیاده راء خانه‌دا پبش گر فت اوباز مرق در اقکار 
سیاسی پود که <وادت‌یکی‌دودوزاخیی برایش‌بوجود آدر ده بوداوقتی 
اودم درخانه‌شان رسیذ کلیدراازجیب‌در آورد» دراین وفت ورخاته 
همسایه‌تعان روی پاشنه‌ای چرخید؛ زنی دراگ کشید و گفت. : 

4 سلام + ۰ 

عمایون سیر گرداند وشمسی‌را دید» * ژنگفت ؛ 

خواهشی میکنم دودقیقه بجرف‌های من کوش بدعید ۰۰ 

#مایوت کشت . 

چ جهھ » 





آهشب دختر کاهیمور ق -A-‏ 





: یاز تان چی شد؟ 

-درتیمارستان ات 

آء » من خیلی ناراختم ؛ متاسقم هرا دبخشید ؛ هیبخشید ؛ 

حما,ون کفت 1 

-_جیزی نشده» «خداحافظ ۱ 

- تەصیں کثید « صبر کنید ۰ 

دعك پیرون آمد ١‏ 

من میخواستم چند دقیقه خصوصی باشما حرفببن نم » 

عمایو ختمگین شد ۰ 

هنو قت ندارم خاقم..۰مکر واقمه‌شب گذشته‌را فراموش کر وء | ید 
جراهر| بدردس انداختیدشما باعث‌شدید که‌پدرمر | تحویل‌تیمارستان 
-بد‌هند ,شما رم ؤاٹی وافتضاح ببار آوردید خا نممگر خجا لت نہ > شید؟ 

-باوز کنید من‌میخواهم بشما كمك کلم. 

من احتیاج كمك شما ندارم خانم . 

ته «خواهش‌میکنم: 

شمسی دست بر دار نبود . سرانجام هما بون گفت 1 

بعداهمد یک ر | ھی بیشیم ۰ 

سیس درخانه‌دا باز کرد و بدرون رفت * »ماددپیرش جلودوید» 

سعمایون» »چی‌شده؟ 

سعهیچی عادر » ارراحت است ۰ 

مواحت‌است ؟ مکرممکن است ؛ تنهادديك یمارسعانه 

ته مادرتنها تست | 

هيان بکمشت‌دنوانه ,,چطودامکان دارد راجت باشد؟ 

سماوراوراعت "است‌بر ای اینکه‌دیوانه است,س‌ایاینکهتلخی‌ها 
حیاعی های اجتماع را نعیبیند.: م-ادر او دخکر درد ندارو 
+- سای اینکه نا طی | پن‌همه بد بختی نیست», بد بختی خودش و بدبختی دیگر ان 
حیقهمی‌مادد چه‌میگوم * آومتلمن.مل‌این مرده یکه‌دد این شور 
دند کی‌میکنند بد‌بختی وسیاهی وبیچارکی‌دا احسای ثميکند. 

ذن دریافت که پسرش . سی جوان و حساسش در آغوش خد 
رود فته‌است :دید که‌اسیر دلهرءداخط راب‌شدهاست دلهر»واشطرابی 
که حرادث زند کی‌رسازه وانسانهارا نا توآننوز بون‌مینمایدبدینجهت 


آهشب دختر ک‌میمیر د سب ات 


اودست های‌لرر انش‌را دود کردن پسرجوانتی حلقه زد؛ 
سعیفهمم پسر )...خوپ میفهعم حق با توست,۰ 
وددا ال کر ست > این‌ماد. بودکه میگرشت ؛ مادر نود 
عادد کیست که ددبرابر گر به عادر تحملی داشت باشد »کدام پسرو 
دختری است که ناظر کر بستن ماود ياشدوقلبش خونینوجر بحه‌دار 
نشود اشك. , ججمان ما ون‌دا خیس کرد با صدای خفه‌ای گفت ١‏ 
عادر گریه نکن...ترابشدا گر یه نکن؛ 
وافزود : 
- بخدا اوراحت ت از توومن است اردیگر ددد ژندگیرا احساس 
فمی‌کند»ما ور نو خوب‌سید! نی‌دردتنها دز دجسمی نیست, دردجمد امیتوان 
قحل کرد اما دزدروحی ...دزدی که اسیر آن«- یم وحغتتاكاست او 
دیگر تابن درددچار تیست +فکر ش کار نمیکند»مفزش تعادل نداردا 
زن‌نیزاودا تسلی داد؛ 
میداتم پسرم ناراحت‌تباش گوبه نکن : 
درحالیکه خودش‌میگر بست «اوشوهرش, ااز دست‌داوه بود . 
چند ذوهرش بود ولی سالاخره زن‌بیاد روزذائی بسودکه 
با آن مد در نت کیم مرخفت بیادشب‌هاوزوزها بوذ اد رار 
سی عیبر د قف ارعشق» رند کی گذشته‌ها و آینده‌هاحرف میزد ند. آن 
مر درا فراموش‌تمابد رچدداو يدر داشتولی هگر يسر هيتوامنت 
جأی‌شوه را جای‌مروش دا بگیر د. / 
او ناهاد پسرش‌را حاضر کرد ویمد ازافاق خارج‌شد در راغروه 
کنار پله‌ها چمباتمه زدو بفکر فرورفت. ‏ 
سا ر همین‌دیثب‌بود مردان‌رز نان و بچه«احیاهو وجتجال‌یا 
کرده بودنه مادر خدابیامرزش با قدخمیده خوداینطارفیوآتطرف 
میدید *باچعمهای لرزا نش ازمهمانانپذییائی‌میکر دبلت خەر وا 
جیاط هیر قصیده «همهز نها زر دهاچشمبرروی‌اوو آن‌مرد دوخته بوو نگد 
کب فراموش‌نشدتی بود شبی کبه‌اودا پسدروه-ادرش بيك 
هر دمی‌سیی‌دند :دمر دی که با اوزند کی "بوجودبیاوزد‌خا نه‌وخا نواده 
بسازد, آنتپ‌یکثب فراموش‌نشدنی‌بوه مثل تبهای سای عردسها 
بای «مه‌عر وسها این شپ.شب غروسی زیباست» هیجان دادد؛ اميد 
داردو تن] نهار امیلرزا ند.:۰. بچفها قشت رق بر اها نداخحه بووند. آ مرقتی 





بح ج 


۱ مشب دختر گ‌میهیرد -AY-‏ 
که وست اودابست آن عرددادتد چه‌غوغا تی بر پاشد‌صدای‌میا ریاد 
پلٌدشد: آن عردباو نگریست ,لیشندش رابروی او پاشید ؛,دستش‌دا 
درمیان ست‌هایا-خوانی‌خود فترد.. وبمد. آ ندوواموار اتومیبیل 
کردند ؛ انومبیاها بوق زدند « ذهردا دورزدتخا با نهارازبریای 
گذاعتند [: که اوه عا لمی ۱ خوشجال دود * عسترسد . هھ 
تمیتوانست مخ هل چی‌شد., ۰ همه چب تون شده دود؛ دنگ از قروا 
خانه يدر وعادرش تخواعد بو د: 1 "شب چه‌شب عجببی نوده انگاد 
قرآر مود سییده-یاهی‌شب رایشویده اکا رفحب میمایستی به‌پایانه 
در یدو حر گید آشته باشد.. ۲ تدور | بدرون!:اقیرا تد ند,همهمه‌هاخوا بید 
هیاهوخجغت, سکوت شب بخا نه چدكا تداخت.. و آن‌مر وروسری‌تودکه 
اورا برداشت. بادامی لباستی راکند. ورا تحال هیگقت: 

- من و توخوشبخت خوآعم د شیع در تو فا در ست‌تراارهی 
:کیرد برای همیشه‌خوشیخت خواهیم بود. 

اما او اذفصه سر نوشت خبر اکت آنعرد ار اروك خط 
که سرراه انسانها کمین گرفته است ب‌اطلاع‌بوده فدات کر وز 
واه خواهدشد وخواه نا خواء‌اوراازدست‌خواهد داد + :میدا نت 
Ker‏ اکان داعت؛: مکر تو. خواننده‌همین داستان میڌا نی قروا 
چی برابت اتفاق خواهد افتاد؟ میدانی ؟ نه » نه ١‏ تمیدانی ۰ وس 
چرا اجن و رده زتد کی شده‌ای . 

رن نا کهان فر اد زوا 

۰ 4 / ذیدی که قدر تهای‌با لا ترگ‌است كە میا ار نو هیر ددمدی؟ 

حمابون بصدای فریاد اواز اطاق رون دوید و گفی: 

طادز بازچی شد. ٤‏ 

= هیچتی يسرم 

وازجایش برخاست: خدا بون کفت 1 

e اول‎ 

کہا ؟ 


ومملوم است مادر بدانشگاه 


اوه ۰ ۰ 


همایون وفتی‌از خا هخا ر‌شد ثقي با عا جر اځ بر و ندا اباد ده 


آمشب دختری‌میمیرد —AA-‏ 
بود تاداحتی مادرش و کر یه‌های او باعت‌شده بود ک اوباین‌بدیشتی 
بزر ك که دامنگیرخانواده‌ای‌شده بودبا نذبشد» از همینطوره شک 
وغمگین در خا بان راه عرفت که تا کهان صدا؛ی از یش سرشنید + 

ت عمانوت ۰۰ حماڪاون 4 

سر س کی دا ند دیکی‌از #مکلاسی‌هاۍ خو درا ذید, 

- سلام عوشنت 

کجا میر وی ٩‏ 

- دانشگاء ۰ 

دردرست براء افتادنده «و دنك گفت ۱ 

= ببین امروژ درس ههمی نیست, حاضنیستی بسیثما برویم؟ 

هما بون گفت + ته 

چراء توعم ناداحت بنظره‌یا ی‌لاافل‌دوساعت‌سر کرميشويم 
عنهم داشورم همایون ۰ بخاطرمن بیا, 

حمایون گفت ۰ 

- خیلی خوب من حرفی ندارم: 

«وشناث شروع کرد بدرددل کردن ١‏ 

- اینهم شد زندگی.. ترا بخدا اینهم شد زندگی 

ایک چی شد: ؟ ‌ 

میخواعتی چی‌بشه دیگی :: 

بعك اواعه داد 1 

پدزم‌یکعاه‌قبل‌با بکزن‌دیگر |زدوآج کرذه وخانەما صورت 
يك جهنم واقی‌در آمده است ١‏ مادرم وآ نزن‌برای‌اشکه‌یاهم‌رقا بت 
کنند شلوار کد بوثی می‌بوشندو بهن اروك کاردیکر دست‌میز نند,يك 
ماعت قبل باهم ست کتك کاد ی کر د ند 

کی ولد توًینظورقدرمی‌فکیمکند هک یکرکرفه 

ب هن چهعیدانم باود کن که به‌تنك آمده‌ام »مادرم گریه‌وژاری 
میکند . واژبارف دیگر آنازن نیز تكدتنهاست,قوم‌جخویشی ندارد 
وآدم دلش بحال او میسوژد 

هوشنك‌خیلی‌دراین‌باده در ددل کر دخیلی‌حر فهاژیاد مثلیك بچه 

تاراحت بود وحق‌هم داشت.. هما یون‌باخودا ندیشید. 

+. توی این چنیا ی بی درد پیک همه نا را حت‌هستند: همه‌ورودار ند 





کے با و سا 


] مشب دخترک‌میمیرگ ۱ -۸4- 


س س 
همه ر اج هجر تُث.. 
حو شنت گفت ۰ 
بهتر است با تا کی برفرم. 
وبمد اضاثه کرد + 
فیلم وا لمی‌ازسو فا لو رن نما ش‌میدهندهر دودو ار تا کسی‌تشد‌نده 
راننده رادیوراروشن کرده بود * صدایاگرم ودلیذیر امه بگوش 
هبز سید ...سدای الههصاق‌وذنباست ۽ احبای‌وحال‌دازد...هوشنات 
گفت : 
وبا ملجو اند 
هیا ۳ ۱۳۲ بود گفت ۰ 
سکی؟ 
مگ رگوش نمیدهی ؟ الهه‌را هیگویم... 
۲آندوده سیئما انا کی پیاده شدند بلیطخی بدژدو بدرون‌دفتند" 
چند لاله بمد‌نود که بر دنو خسرو نوز وار دسینما شتاند ,سا انا زعظاد 
لوغ ب دودر تجا بود که‌پرو ین بکیاردیگراودادید رو پهخسرو کرو 
و کفت : 
سن‌الانا برع گر دم.۰. 
تصمیم‌داشت از آن‌جوان »یضی‌ازهما نون بپرمد که آن دف جه 
هال کیسته,:: 
عما بون‌وهوشنكدم درود دی سالن‌ایستا ده‌بودند ؛پروین ازمیان 
ججعیت زد شد ۽ حرو که تعجب کر ده بو دید ثبال او آمد وسطتالن 
انار دست‌اودا گرفت 1 
کجا میروی؟ 
گفتم که کار دادم 
در ایئوقت رسا آن با زشدوهوشذك وهءا بون که‌جلوابستاده بوذ ید 
بدرونر فعند « تصادف بدی بوداو باردیگی موفق‌نشدیاهمایون صحیت 
کندنا آن‌جوان که تقر ببا اطینان حاصل کرده نوددفتر چ-هاسش پیش 
اوست... 
رورو خرو سر‌جای‌خود زخستید, جر آغها خاموش خه ‏ اما 
ھکر برااتن میتوا ننتراحت بدعینداصولا اوحوصله‌نه اشت که قیلم 
مادا کند » بر ای‌این‌خسروداهمرا»آودده بوفکه از ادتکاب نگاءاوو 





آمشب دخترک عیه‌یرد کل 
مادرش جلو کرک کند مر 
او باخود اندیشید : 
-بهتراست بکردم و آن‌جواندا بیدا کم من‌با یددفترچهامرا 
ازاو بگیرم. 
روبه خرو کرد و گفت ۰ 
سمن‌الان برمیکردم : 
ازا ل هد وورحا لک ندفتبقیافهاعم دم ار إتت 
اور اپیدا کند جاو تردفت ۰ ساان‌تار يمك نود باخود گفت 1 
جعدرحوب خواهدشدا گر اورا هیذ| کلم-..ولی جطور فر‌سم.. 
ما رون کناد حوشنك فشسته بود تصادفا پروبر تا رده ار کذاد 
۲ دور دتدولی‌ندبد: آخر یا انتا ربك بووو او ثبز دستیا چه‌ششوهر اسان بور 
دخان واضطر اب اورادیوانه کرده بود «درصالن تاريك سینما 
سر گر دان بود.هر اسان‌ووحشتزده بقیافه‌های نا آغناو بیگا نه‌اینو آن 
هیثکر سیت اماههابون‌راتمیدید ۱ 
طفاك پر وبن‌در کار عمابون استاده بود ولی‌اددا تمیدید » 
با ,دورهمان. لحظه هما بونانیز پاومیا ندیشید بهمان دختری که‌ته رآ 
رابرآی‌بافتن‌او کوجه بکوچه گ4 بود 
اگر میدانست دختری کیههم| کنون در کنار او ایستاده اسټو 
چشما نش ود ئیال اومیگر ددصا حی‌عمان دفترچه است «راستی اگر‌اینها 
رامیدانست جود رخوب بو د.؟ 
فیلم‌شروع شد؛ شترل خطاب‌به پروین گفت ؛ 
_خانم‌چر | نمی‌شنید . 
راو اداحت ومخ‌طرد از راط ودار یکی که صندای‌ها بو ده دآودده 
جودند عبوز کرد وجای‌خود نشست ؛خسر و گفت ۲ 
چکار میکردی ؛ 
پردین جراب‌داد ؟ 
جي ۱ 
کا رد فته نودی ؟ 
دست‌شوگی... ببینم‌داری باز پرسی‌میکنی ؟ 
-ولیمن ترادیدم »وسط سالن‌سپا ای-داده‌بودی]نسکاددر 
جستجوی کسی نو ده ٩‏ 





امش دخترقامیسرد A=‏ 


CAD br nad‏ تسه 


_تواینطور فک ركن ' 
خسروگفت ؛ 


سمرن ازتو تعجب عمیسکنم ۾ درمز اشطور حرف نمیزدی ۱ 
پالكاخلاقت عوض‌شده ! 

_لابد علتی‌داشته , نه ؟ 

_چه علتی ؟ 

هن یدانم خودت‌فکر کن : 

نھر چە فک ره یگنممی بینم علتی تدا دته :من تامز د نوهستم پروین 
من و توفرد] باهم ز ندگی‌خواهیم کر دخا ته وخا نوا ده تشکیل خو اهیم‌داد 

دختر در ئادیکی نما جهرءادنگریست‌و درحالکه ازصدایش 
نفرت‌وانن‌جار هیر وت گفت ۰ 


= 

-چرا . تومرا «سخره میکنی دنعنه جر زرا بدادانت خواهم 
گفت:. 

۳4 ملاجه‌چیزد آ:.. 

-معلوم‌است تو یکنقی دیگر زیرسرداری ۱ 

داید ایتطود باشد . 

ودر آن‌لحله فکری بخاطن پروین رسیده‌بود ۰ 

-باید ترتیبی بده که نامزدی خوددا بآ بهم بن نم پذرمسلما 
مایل میشود ذیراازاوهرکز خوخش نمی‌آید. بی‌شك ماددم مخا لف 
میکجدولی دهم فیست ۰ با اون تی قیب‌هن پای‌اوراازخا بان کوناه ی کم 
واونمیتواند باحادرم‌مشقبازی دند ..]ءچه‌هیگونی پر دین‌ا بن دومثل 
شیطانهتند باژهیدیگردا ھی بیننه » باژهم در آغوش همدي 
فرومیرو ند تومکر ماددت‌رانمیشناسی ؟ 
باایئوصف ار شود جواب‌داد ۰ 

-یالاخرءا گر نامزدی من ‌راو بهم بشورد پای اوازخانه‌با کوتاه 
عیشود ٩‏ 


اهب دخت رک‌هیمیر ۵ . 4- 

و بمدباخود اندیشیث « 

ویر یازهدرسوائی وافضاح ادزم برعلامیشود...امامن رکز 
تاطروشاهد این‌رسوائی نخواهم‌بود .من آنروززیرهزاران‌خروارخالد 
خواه‌خفت بزیرخالهای تیره وس‌ددیکی من‌هیج‌چیز نخواه‌شنيد» 
خدایغن دیگر آن‌سحنه ها کایفتشی‌دا بچشم نخواهم‌دید ,بله نخواهم 
دید که‌مابدرم هی ارفلم آدایش کر دهود ر آغوش خسرو فرومیرود»واقا 
خیلیوحشتناك است"آیا دختریدرجهان بهسناورس نوتتی ما ند 
من‌داشته است ؛ نەچ ى گن . 

یفک قرودقت « ِ 

درمدرمهودر کال ی آو يك دختر" رشت بود ۰ دخترسیه چرده‌ای 
که‌يك‌چشم بیشتی تداشت (چهرء ارژننده وحشتناك بود ىشك همه 
عقیده دآشتند او بد بخت‌ترین دختر آن مدرسه وشایدهم تهران است 
همه‌دختیآن‌دا نش آموز عیگفتند‌هر گن‌خوامتکاد کبدرخا نهاورا بصدا 
در نخزاهد آورد »هر کزشوعری نصی‌آو نخواهدشد , درچهر: او 
میهد دخط هیکشید ..دردو نفرت‌آزز ند می... نگاء تك چشم‌او تغان 
یداد که بفردا امیده اد تیت ' فک ذمیکند فرداخوزیدطلوع کندو 
[گی‌هم‌فکر کند نفرت‌دادد ۰ نفرت‌ازخورشی-ه ,آززندگی , از 
اتسانها... ازهبه‌چیزوعمهکس . 

«پروین باخودا ندیشید : 

وع کن اوقکر نمیکند بدبخت‌تر وبیجاده‌تراژاوئیز درجهان 
یأفت‌میشوده»‌شمیدا قد دختی که‌درهمان کلاس است‌سر نوشتوحشتنا کی 
دارد »وحشتنااد سر ارس وشتاو... وحشتنا ات از همه‌چین آ ورد 
بی‌شوهریامیتوان تحملکرم » در وژشتی ظاهررا میتوان باسیرت 
ریبااژ بین‌بدوزیباتراژزبیابان‌شد , اماع کن عم -ادر کتیف و 
عادرخاخی نامدد وختصرش شن اورایاتاق< آن‌خ د که آست . 
یکی میعوان گفت که ماود امن د دخترش‌دا وزآغونه کشت وبا 
ازعستیازی میکند ا 

ه : این‌رازمخوفی‌است ۰ رازګ که" بایستی باخود بکود میرم 

یو هرکن کی کرو برون با ارتو کنر اا 
خرف مز ند وبگوید که شاید. یکلفیزیرسردادم , او کفت ؛ 





امب دخترگمیمیر نی ۹۴ 
دخترتو دنوانه شهه‌ائ :» 
پرو نن جواب‌نداد, خسرواشافه کید ؛ 
اتو هستم ؛ تو دیوانه شده‌ای . 
پرونن لبخند تلخیژد و گنت : 
پادیوائه‌ها حرف نمین تند ١‏ 
- توسرا مسخره میکنی؛من باید هداچیزدا بنهمم , 


تج زا بفعسی! 
- فکر میکنم توعاشق یك مرد. دیگر شدهء‌اع» 
شاید ۱ 


ایثطوریامن‌حرف‌نزن. من‌باود تعیکنم که توپروین هستی 1 
یك ۱۶ که یشتس رآ ندو نسته بودگفت ۶ 

ایتجا که‌محل‌دادوقال‌نیست؛ ایثجا که‌خانه لیست! نمیگذار ند 
آدم فلم تعاشا کنگ.. ۱ 

پروین وخسرو سا کت شدند. دوی پرده سوفیا هثل همیشه‌قرو 
املوادمیر یشت. اووبریژبت باودووآهثا لئ پدید ,ق رما گند پدیده 
ها ی کتیف وناراحت کننده‌ا ی که‌هثردا بز اجیر کشیده| ندوفثرمند ان 
واقی را به کمنامی و بدبختی ود بدرعسوق داده| نذ,آپلهاباسکسی 
چم تباشاجی دا کور هیکنند, اینها حثررا* خر * میمه‌ایند.: 

اوداعت هیر اصید: جواتان باهیجان ناشی از وی : با ندام او 
جتم درخته بودئد: دختر آن‌وز نان با حسادتاو دام ینگ بستند» بشت 
سرعو شنت وهما روند وسه تن جوا ن نشسته بود ندوهن آرجور حرف ملد ندء 

جعدر خود + 

> آره لاخصب پاهاخوانگاد مرن« خااسه ۱ 

بوه ی گفت؛ = خیلی هش عدده 1 

ومعنی عذربرایآنها پای ب‌هنهي‌سینه بی‌جستهورقص‌هوی| ذگین 
ويك مقداد قرو اللواد پودء وافاً مسخره نیست,قر فی که آدعهایش 
کرات دا سخین هیکنند» قرف ی که بشردوز بروز بیشترسینه بهناود 
تاریخ هثرضیط میگود.. اینها آژهنرچی‌دادنت ؟۱ 

باژهم سوفیا: ببب وامثالآنها:, باذهم رحمت بهآ نهاء بازهم 
ددسرزمین آنهاً در کشوزهای آنهاهنرمندان ازز تده وواقمی! گرعفل 


“= 





آ مشب ذختر ک‌هیهیر فد ۳ 
آنها کل تکردها ندنا بودنشده| ند. از گرسنکی تمردهءا ند؛و لی‌دد کدود 
ها.-. صاحب يك‌سدا حزاران تومان‌بدست هی آورد؛ يك‌عثر بيشه که 
اصلابامفییومعش آشنا ئی‌ندار دو ددیکی دوفیلم باژی کردهاستسشهور 
عیشود» مود داحترام است‌وپول و ثروت بدست‌می آودد. .واما دهخدا 
سالها زحمت مبکشد: تلاش هیکند ۰ چشمانش کور هشود اثرعه 
مانند فرعنك دعخدا بوجودمی آورد ووقتی میمیردخا نواده‌اش با 
حیولای فقرونداری مواجه عیکی‌دند 

جواد فاشل‌بوجود می‌آید: سالها دني میبرد؛خون‌دلهیخورد؛ 
اما ڌر يكشب تاريك. ددشبی که حنوز بسییده دم ثبا غشته است شبی که 
زنك شیریسصر تار یکی‌سای ترا نشمته است‌قلبش, قلب حسای‌و 
پا کش از کار میقتد. ازدر عمر کوتاهش مفزش‌رانکه تکه‌روی‌کاغذها 
ز بخته و آ:اری نوجود آورده است؛ آ اریز بباوارز نده.,.اوسحر گاه 
آنعب دد آلود دا نمی‌ببیند, آرام و ی‌عدا میمیس‌دوسی«زار تومان 
قرع بای میداد 

این قصه پر درديك نویسنده معروةی اس ت که سا لھا زخم ت کید 
نج برد جدها کتاب نوشت» داستان‌های ذیبا آفریذ 2 وشبی حم 
که مر دکلی مقر وض بود . 

ین داستان بك هن مندو اقعی‌است... ولی‌آن دقاسه » آتکه 
حدا؛ی دارد وجنجا لی‌راه‌یا ندازد, [ بکه آژعترچیزکانمی‌فهمدولی 
بعتوانا عثر هدد ععروف شدء‌چی‌ها که ندارد؛ شهرت, افتنار: تروت 
وحمه چیز... واقعامن آنش میکیرم, سراپای وجووم آتش‌هیکیرد؛ 
خا کستر میشود دمیدائم شماعم همین دردهبتلا هستیدا 

۰*۰ # 

فیلم تما شد» عردم دسته‌دسته سا لن‌سیتما راترك گفتند؛چشماعا 
آتبرخی: زیبا بازهم درجستجوی آن گمشده بود؛طفلك پروین دلم 
بحال‌تو میسوزو» دختر... اکدختر بیچاره‌توچةدد ر تج بردی‌جندر 
آنطراب ودلهره نصیب‌توشد... آخ‌تودرمیان آنهمه حدمیت او دا 
ویدیو ند فبا لش دو یدیو لی‌هر دم‌حاوء ادد را گر فته بودند» فر یا دژدگ: 

]شاد 

وآ نوقت‌یذجاه_شست‌حفت جم ب روگ توخیره‌شده همه خیال کر دند 
آ لھا صدا زرده‌ای.:بامژد بی‌حیا ووقیح‌توبازویتدا کرفتو گفت: 


FE ۳ | 

امش دخترگ‌امیهیر ۵ -۵- 

احمق دیوانه ! 

وتوجواب تداوی» از نگاء‌هر دم خجل ودر‌منده شدء بودکا ۱ ۳11 
حر گر رازترا نهیدا تستند: آنها عرگز نیوا ستنه دردترااحمای 
نمایند ء.. 

او ۰ حمابولا از درسیلما برو دفته بود تو پاها بت‌وارفتی 
شتا بل دما زس ما خارجشدی ...اما ورف بود با هم نتو ا نستی‌دفترچهات 
را بداست بپاود کا.۰ آ+خیلی و حشتنالك نود زیرا تومیخواستی‌عیچکسی 
از آن ماجرا باخبر نشود ؛ 

ore 

هیایون و د«وشنك از سینما خارج دنه و سوادناکی شده 
رفجدد .اتون بازهم به‌آن وختر فکره‌یکرداها دیگرامید‌تداشت: 

-. :4 . ننی‌توأنم اورا پیدا کنم. ه رگن*نمی‌توانم ۰۰۰ 

رقتی او خا ئهاش دسید دیسماددشی آنقدر گر بسته که چشما نی 
بش کر ده وسرج عددانت» ۱۰دزر| در آغوش کشیف 

9 باز که کر به کرده‌ای.* 

ومادر بارهم گر یت , آخراومردش‌دا ازدست داده نود «ود 
خانه وزرندگی‌اشدا..: این‌مردر تیمادستان بود عمایون گفت ؛ 
سما در قر داصی با مرو یما وراملاقات کر هط مقر بات اوداحت, امث 

#۰ + 

پروین نیزسوار اومبیل خروشد ءردجواناتوهبیلدایجن کت 
در آورد و گفت ؛ 

باتودیوانه خده‌ای وعامن؟ 

بعت اشافه کرد ؛ 

- ۱ روزیاله آ بروی عر اادد سما بردکه: 

برو ین گفت 

1 هگن آوهم آبرودادی‎ I 

خسرو فریاد ڏو »۲ 

ب وخر چه میکون ۰ هیذمی چه‌میگوژی 

بر»ین حوب میدا ست چه‌هیکو یله اومیخواست بوی‌تی‌تیمی اشد 
ناه زو ی خو درا بم بل تا با ین‌تی‌تیب‌پایخسروازخانه[ نها کر تاه گردد. 

زوین جواب شاد رادم ښکو ت کرد شاید در آن احظه < رو 





آمشب دخترگاه‌یمیرد 2 


فکرمیکرد که پرو ین‌بهمه‌چیزبی برده واورا در آغوش‌مادرش دیده 
است دالا پروین هرگن اینطورحرف نمی د ذبرا آودختی عحیوبو 
مودبی بود وحالاما ننديك‌دختر سبك» یکدختر دیواله‌باچسارت و 
کستاخی ناسزا میداد و بدندی دخشونت واسخ میگفت ۰ 

آندو وقتی بخانه دسیدنداخم کر ده بوونده مادر پروین‌ازقیافه 
عا ی کرفته آندو احساش کردکه داقءه‌ایاتفاق افتاده است؛ درحالبکه 
لبخندی درچهره بزكکرده‌اش نقش بسته‌بود گفت ؛ 

خدا بب زد‌هد: چی شد ؟ 

خسرو گفت ۱ 

= پرونن خانم ... 

حرف خودرا خودد؛ بروین گفت ۽ 

تہ دوب بگو... چی ؟ 1 

= هیچی» هن ترا می‌بخشم زبرا اولین باربودکه اینطور یامن 
رفتاد کدی ؟ , 

پروین هیجی تکفت‌وشتا بزدء بدرون‌اناق‌خودرفت,وقتی‌دراناق 
زا بست شنید که مادرش گفت ١‏ 

- خسرو نگفتی چی شده - 

صدای خسرو بگوشش زسید , 

۳ مید ات «مل دیوانه‌ها بامن‌رفتاد کرد خیلی عوشض‌شده انست. 





آله فکنها :. 

زن حرف ودرا #طع کرد: 

خسر وه گفت 1 

منهم اینطود فکرهیکنم شاید چیزکا فهمید». 
رن گت ۱ 


نه: ھور تمیکنم؛ حالاصب ‏ کن و قتی‌پدرش آمد باو ئو سیه میکنم 
که وادار شش کنب با تو آشتی کند. 

دختر بدبضی صدای‌خسردرا باددیگر شنید ؛ 

- هن بخاطرتوباد پرخاش نکردم والامیخواستم بایکیدوچك 
حالش راجا بیاودم,»»یذانی که من:.ا دوست میدارم؛ 

- میدانم عزیزم.. تونتها موجودعزیزی هستی که در این ونیا 
دادم ؛ عزیزتر ازتو کسی برا من‌ئیست. 





امشب دختری میمیرد ۷ات 
نیسحت 


بمفا پروین ازلای در آ ندو:| دید که بعرول | تافز قعندردرراباژ 
کرد درز آهرو برتی‌رفت‌دازسور آع کلید بدرولانگی یست‌چقدرحیرت 
کرد که دید[ ندو بی‌پروا وسط اتاق همدیگر رادر آغوش کشتنه لس 
بر لب کتاعتها ند 4 

باخود آندیشیتا . 

ایت دزراباز کنم وهی جهآژوهتم بیرول با بدو ر وام : 
سر دژ را بگشم.. تا بود کم ۱ 

ودیواله‌واد دست بط رق‌دستگیره خرد.. 

اما انکاد يمك ثیرولی‌ناهری» یر وگ ی که عاه کزتخوانستهايم 
حقیقت آئیا درك كليم دست‌اودا مکناز یا زد" 

رقا توا ام :هن گن تمیتو | با این دوموجودیست در آن‌حا ومواجه 
شوم نمیتو انوا[ پار وبر و کردم آ نوا زشت هستند, تفرت‌انگیزهستند, 

بروین‌باتاق خودباژ کشت ,مانند طاول خرددالی خوددادوی 
توا افکند وزار زار گر یست ۰ 

- دای من-.7 ای‌خدای بززاد جکاد کذم ؟ 

قطرات اكك برچهر+اش می‌شکست؛ اواز همه جز هش وبزاد 
شده بود آرهده چین.: 

جند دقیقه بعد درژدند» پدرش بود.هعلدمیشهخعهو ارام مغل 
عمیشه »جندوب ودوست داشتنی.؛ این‌مروکه پنداه -پتحاه‌وشحسال 
از عرش میگذعت در نظر بروین فیباثرینو ؛هغرین‌مرددنیا بوده 
مرروی باقلب‌یالة وبیآلارش,. مرد ی که هر کززنشیدا نشتاخته بود 
N‏ 

وخود را ور آغوش اودها کرد مردبجهره او بچشمان زیبا و 
اداك آاودش گر یست ؛ 

جه وخنرم. بازچه خبرء ؟ 

بر‌وین سر ارسینه بدر سائید سینه‌ای که دد آن‌قلبی معوبان در 
طیش بوده دختر باز ھم گر یست..*-جی نکفت. پذر تاداحت و «لگیر 
تشد کیام نزی‌است که کر به ورز ندش را یمد واخعاوات و داهره 
ونار ایی اہی چدك نر که کدام مادری است که اشکهای لغز ئده را 
بر گو نه‌های ور ندش بین دوا شك ار ین د!۱ .۰ آءجرا:درمیان‌ماا ننا بها 


امشب دختری‌میجیرد A‏ 
نەضیهاهستند که از تمامءواطف واحساسات دست میشو یشد,عاطفه و 
احسای. مادریدابه‌خاءلر هوس وعشق گناه آ لوداژیاد میبی نده‌مادر 
پروین نمونه‌ای آژاین‌تیپ بود ؛ باك نمونه وحشتناك که‌شیطانوی 
گولش زده‌بود , «رب‌عق و گناء راخورهه‌بود؛ 

در آن لحظه که دررآهرو پروین در آغوش پدرش میگرهست سر 
و کله فیر وزه پنداشد وباهیجان واخط را اختکی گفت؛ 

= ردین»* :بر وین‌جونا 

هاشم رون نشکرد : 

- چن‌شده ۰ ابندختر چا گی به‌هیکند ؟ 

فبروزه‌جواب‌داد > 

- هیچی فکز هیکثم بانامزدش دلخوری یبدا کرده... 

¬ خرو ین وسر لغنتی ۰۰ این 

فیروزه انکشت دوع ډعانی گذاشت : 

ت همین ۱ ایتجاست 

- آخرچرا پروین دا اذیت می کنده این دختنماه‌است: فر ته 
اسح منکه ازاخلاف این ب-ره الوس و نثرخوشم نمی آیدا 

خسرو حرفهای اودا دداتاق‌می‌شنید اما بروی خودش‌نمیا وردو 
از أتاى بیرون فی امت“ براگاداین حر‌فها دهم تبود از ان فلت 
خم شنیده بود اد برای خودش آن شخصیت‌را احساس نمی کر و که 
در برابر توهین یگمرد ار اجت‌شودوجوا بگوئی کند,شاید خودش«م 
بخوبی ددیافته بود که جى همه نوع توهین است: 

بهن ثر‌ثیبی بود هاشم د فیروزه دختر‌شان‌دا واوا ر کزدند که گر به 
کید عادم ءصبا نی شده ود 

پلیه کلم 1 باآین مره رون کته 

وفروژه می کمت 1 2 

سب غن‌یزم او پسر برادد توست.او ناهد دخترت‌است,اینهاجوان 
ستند» دعوا می‌کنند ۰ آختی‌می‌کنند ٠‏ یادت می‌آید من و تو هم 
اینطوز بودیم بخاطر نداری برای چیزها نیج تی‌دعوا میکرديم, 

لفاك جر وین هیچی تگفت, اکت و۸۱۶ شد:دیکر گر به نکو 5 
جی میتوانست بکوید, آیا هیتوا ت روییدزش گرده بکوید , 

و با با آندو همدیگر را دد آغوش هی کشدد: زقتی تو در خابه 











امخب ذخترکا میمیرد ابیت 
س ۳-۳-۳ 


ار وش سک نحذرنبا میر وم اندو سر کرمزازو نیاز میدو نده 
ایج ههار دنه ؟ آبا پدرتی باود عیکرو؟ تمیگفت 
که‌دختر دیوانه‌شده‌ای؟ و ددثاشی بچه تر تیبی میتوا نت ٹا بت کند. 
ون تنل از همه این حر فیا ولو ای که عاجرا به ثبوت‌میر سدومدلل 
عیشه آنوقت پدرش دست بهچنایت‌میزد ٦‏ آنوقت از آن‌حوادث که» او 
وحشت‌داشت اتفاقمیفتاد , پدرش‌زنویس برادرش‌را می‌کش"» او 
رادستگی میکردند,روز نامه‌هاخبراین‌جنا یت دابا آب وتآب‌مینوشتند 
مجله‌ها د بر تاژتهیه می کید ند .دداین کشود بز ده مه ازما جر اخبر داد 
مشد‌ند , درعمه خانه‌از آنها حرف میزدند «ازاو مادرش +پدرش 
و خسی وهی کللاسی‌ها یاو چە گفتژد!.هزار چو رحرف‌درمی آودد تد.. 
زه اوتیترانست این‌رسوائی‌را تحمل کدذد ۰ او تمیتواندت تما باشد 
واین‌هدهسی وصدا ,چارجنجال و اقتطاحات‌راببیند «یننودودم نز‌ند 

او كدر بااحسای بود ¡ تایا وش احسانن بود ؛اخاسی به 
لطافت کابر گھا و به اطافت نسیمنهاری‌دادت. .اا احاس |وداجر بحه 
دار کرده بزدئد. بیرحما ته تا زو پود قلبی‌زا کسیبه بود ند,] تکار قلب 
زا احسای‌آودا زیر لکد ائداخته له کرده نودند؛,در کار نمار ۰ 
مادری کهدرعین چوانی‌دذیبا نی ماندد تك‌عیولابود..معل مك‌عفریت 
وحشتنا 2 ود . 

با اسر اد فیروزه شوهرش پروه-ن وخسرورا آتشی داد ,دنت 
لوژات دختررا در میان‌دستهای کثیف و آلوده آن‌جواث ترارداد: 

یشادونا جوان مد . باهم‌ناهزد ستید وقهر آشتی‌فنیر 
مسلماً پیش میا نداما., 

لحظه‌اعا عکت کرد وافزود, 
‌ ژیادهم قور کید خطر نالااست ۰ برای آینده‌تما + سعادت و 
خوشبختی شماخطر دادد...این دعواعاوقهیها یاعث میخو که وقتی 
م شروع بزن دکی مارك خود نمودیدده‌وا دمن اف کنید »میدا نید 

دمی‌عادت می‌کند 0 ووب و بدعتاد متوو » آنوقت ءبیگاه ذعوا 

داءمیا فعد «دایندعواها سرانجام خو بی ندارد سفی 5ب ارما کنونا 
با هم‌سا کار داشد 


بمنقول بدهید ب. 


آهشب دخترگامیهیرد بر 
خسرو گفت ۱ 
-عموجان من‌فرلهيدهم که دیکر با پروین دعوانکنم 
هاشم رو بدخترش کر دا 
جر دین‌سر ہزین افکند ؛ 
حبه‌طهدی باش پاپا,, 
در تدائاو درد هفته بود . انن صدای دددبود و لی کیست که" 
درردد | در دای از تشخیص بدهد + کیست که دردهای پروین:من دتو و 
و-ا بر یندا شناسه 1 
آنروز گذشت دشب آعد پمک شبعای‌دیکر تار یکی آوده ١‏ 
دامن ساه‌وقین آلودش‌زاروی شر کشید ۰ روی خیا با نها ,خا نه‌ها 
وهیه‌خاوعمه جين .. 
شاید] نشب شمادر بستر خودراحتو آسوده غنوده بودید وشایك: 
دیدما عم‌دردو گر فتاری داشتید ؛و لی هنا طعي نان داز #هیچیکی 
ھچ ډخټرئ '٣یچ‌هز‏ دک اهيج هو جودی با نداز,اودرد /داشت ناراحجت 
#بر یشان نبنوو»» 
اشيم + مثل‌شبهای‌دیگر پروین دویتحتخواب. درا کشید ؛ 
با اتی خیره‌ماندو کوودت . نقد رکریست که بنظرش آمد 
دا می ازشك وخون موج مر ند.. 
حشکامی که سییده دم‌تاد یکی را ءیشست چشمان اتك ][ لو ددختر 
بسته‌ده ر پلکهایش کک دبرای چند امظه کوتاه خوابید...اها 
این‌خو اب نبود ۲ کابوی وحشتنا کی‌بود که اود ابیت ازپیشی عرامان: 
ووحشت‌زده کرد ۰ درهمان‌چند لحظه دریای خوت دید ۰ هوك دید. 
کوردید ۰ وخاتیر» وسرددید.,دید اورا در کفن سیید پرچیکه زن 
در يك‌جای تمت وتار نات قر ار دادها ند 1 خا رد اروش هیر ین نك , 
و ]نوقت دید که جانوران‌زشت و کثیف با چش,های کو چك وخول الود 
ازسوراخها تین آمدند. ,آ نیامرده خورها بودند + تن‌اودا تیش 
زو ندخول:عشی ریخا کهساریخت.» درربائی‌ازخون‌بو جود آمد جه 
روفن ناد کشید, و لی‌هیچکس نکمك او نشتافت, آلجا ۶بجکس نبود.. 
جر یکست‌جا نور زشت و خونخوار موجودات دیکرگ‌نبود., 
ازحواب‌یرید وغزقسرتا بایش‌دافراکرفته بود اواز هم 








امش دختر گافیمیرد طا 
کرت اواز عة خیتر سید ؛ مذل همه از مرك ور<شت داشتو لی 
فکرمیکرد ۱ 

بااینحال ثمیتوانم ز ندگی‌کنم , فردا خودرا داحت میکنم! 

و 5 

آفعاب‌سر زده شب هرجه بود گذشته دود. خوب و بدبا لاختر ه زان 
آثرا مثل کر به‌ای مح لیسیده وازبین بر ده‌بود .. دوژداعم از بین 
هیبر د ؛ شبها وروزها می‌باستی درسینه زمان نهفده‌باشند تا ورای 
انسان‌ها خط وتشان کشیده شود. إن روزصبح ما یو ن‌همر اه درش 
به تیمارستانارفت, زت و فتیجشهش بشوهردیوانه اش‌افتاد بیش دوید, 
حرد عا ند ىك نج مه | بستا ده نود + انکار روح نداشت: خد رجه نیت 
«ای لرزانشی راا ر گردن او آویخت , 

صا را دوه مراد هن ۱ 

ہرد کون ز نش‌و پسرش‌رانمی‌شناخت؛انکاز دا آ نها بیکا نه مود 
امااین نا اشنا ئی‌چند لحظه بیشتر طول نکشید . فا فاه‌خذدییو گفت؛ 

بچه ها کمی... نچه‌دای تجن 

و نعل اضاعه کرد 1 
۱ - شما عنکیوت‌های ذشتی. هستید» هنهم عندکیوت هستم و لی‌هر گر 
پشت نیدتم» من‌بینید زشت فیستم ۱ 

د کس‌تییارستان آعد» رو باهمایون کرو 1 

ریاد تاراحتی نکنید . 

خدیجه کر یست ؛ 

= مراد عزن توهستم ۰ میانمی‌شناسی : 

ح .دیا هن؟ توزت من هستی ؟ 

میس پاژهم قاقاه خندید. به دیوانه‌ای‌که چند قدم اریت 
روئ ۳ نز 5 .< 2 ۰ ۳ 

دمین نشمته وبادست خطوط کی ومعوجی درهواترسم‌عی کرد 

فگر يدت و گفت ۰ 

و این‌زن مبگه ین میدن توهستم ۱ 

تباجا یش ب‌خات پیت آ مد لحظا تی به جر زنانگررست 

4 ییا که حرف بن ندهتغول ترسیم خط وط کم وموج ود خواشد. 

دکتر تیمادهتان گنت , 

- ساپقا مهئدس بود... دارد شکل ساختمان‌فی‌سیممیکند. او 






کا هید ید ت جلا ۳97۳۳۳ 
YEME 2 i ۱‏ ببس 
خلدیجه گت ۰ 
- مراد ززز توستم , من‌خذیجه. هستم | 
عراد دستهاش را تکان وا 
ممی‌خواهم تاربتنم. شماهم بروید ناژ بتنید | 
همایون ودادری از تپمارستان باز گشتنه با قلب‌خونین» نأورو 
بر باز گذعتد د 

خدیجه هی کر وت . اوهم درد مرد کی واش مردشدا اژدست 
داده بوو... مردی که سالها در کنار او پس‌درده باعم زندگی کرد 
نود ند «مایون پی‌از آنکه ما درش‌ر| به‌خانه‌رسا ندیدا نشگاه رات 
ساعتی در کلاس سر برد. بعك همراء هوك به‌خانه‌باز گشتند اندو 
سواد اتوبوس شدند.. 

ثر سعده کی ازجهاد راءدا از اتوبوس پیاده شد ند , ابول 
لبگنهاد داده وو ۽ 

5 «هثر اشت مقداری بیاده راء قر 2 وم۰۰۰ 

او پاژهم بیاد پروین افتاده بود وباخود فکی می کرد, 

شاید آادختر را دیدم آسی. چه‌مید‌آند شاند نوز خو و کش 
نکرده است . 

4 ۶ 


آن دوذیردین مثل‌سایر دوزها بمدر‌رفته بود.اردیکر تصمیم 
قطع ی کر ود بود که شب خود کشی کند... باخود می گفت ؛ 

فه دیگر نمی‌توائم مفتظر‌بایان امعصانات باشمه به‌بها تاين 
که مردود شده!ع خود کشی کنم . هن هن‌دیکر نمی‌توا نم‌ماورهر تمد 
ی آبرويم دا بهبینم دیا بجهره نامزدپست فطرت‌خود بنگرم.:, 

او آنروژ قرصیای (ومینال دا ددجیب‌خود داشت ومصمم بود 
تب هنگام بخورو,بازهم نکر ان آن‌دفترجه بود .نگران‌هماندفیر جه 
که دزاثر تصادف ازدست داده بود... 

irl‏ +وشدات وعمابون از کنار مدرسه!وردهی‌شد ند که حوتذت 
قارو جوانی سلاو احوالیرسی کرد ۰ 

- سلام خسروجان... کجائی» چکارهیکنی ۱ 

مخاط او کفت ؛ 





حوشنك ِ يلست او فتکراست 1 
سس آ. 4 قبر بات می کولم از دواج کرده‌اکه 1 


خرو جواب داد ۱ 

له نامزد شدهءام ۰ 

3 داستی ۶ 

آرء ۱ 

خیس افزود 1 

- منتتار نامن‌دم هستم» تو کجائی» «وشنات, چراپیدات‌نیس ؟ 

هوتنك قبل از آانکه سعوال او جواب نهد گفت ۱ 

همایون دوست من . 

وخ رودا نیز یاومعرفی کرد 

جايو ن کفت 1 

خوشوقتم | 

آ تر وز فیروزه به‌خسرو گفته زود که بر ردپرو بر راه راء خود بدا نه 
بیاورد تاباین ترتیب دخت ازا و کر یزان وقر !ری نشود و در اق 
مهر وعحبت و لواو ن که‌طاهری باشدآنها بتوانندمدت ژیاوی آذاواثه 
باهم عشق بورزند . رویای‌امل‌خروبااتومبیل خودم در مدرسه 
انتاده بود که‌عوتدك وهما نون سر دسیدند, هوشنك وخسروازدیر 
زا نی باهم‌دوست بودندو دوسه کلای متوسئله‌رباهم پس پرده بود ندب 

تسا دف جیبی دود هوشنك وخسرو از گتشته‌ها حرف مینز د زد 
که دختران از درمدرمه بیرون ریختند , آنها قیل‌وفال‌می کر دزد. 

خسرد پروین رادید که پیش مي‌آمد + روبه هوشناث‌کرد ۱ 

معلرت میخواعم ۰ 

وبعد باسدای بلن دکقت ‏ 

- بروین؛ پروین خائم ... 

#ردین بدوسه قده‌ی ]نها سید بود که چشمشی ب‌همایون‌افتاد. 
عمایون جوائی که‌اطمینان داشت دفترچه‌اش پبش‌اوستز برادفتر جه 
آمیر نك دا ددائوبوی بدست‌اودید» بود. 

دختی زیبا که ازدیرزعانی غم‌چهرء‌اشرار نكزره و بر آن سایه 
انداخته بود ازدیدن‌همایون وارفت و زیر لب گفت؛ 





- خودش است ۱ 
خرو روبه هوشدك کرد . 
- نامزدم پروین ... 
«وشنك گفت 1 
ش خوشوقتم ۱ 
وبدین ترتیب مراسم معررفی بعمل آمد . هوشئك افزود : 
دوست صمیمی هم یون دانشجوی دانشکده پزشکی 
دراین وقت خسرو گفت , 
بااجاژه شما ازحضورتان م رخس میشویم . 
و بعد آذاعه داد 
راستی چه ووت خدمت برسیم . 
- اختیاردارید. خدمت ازماست.فرداقر ار بگذاریدباهم بسیثما 
بردیم ويا ... 


دبعد دوبه پردین کرد ؛ 

= بردیم پردین چون ۱ 

یں یں مات‌ومبهوت‌ما نده بود. نمید | نست‌چطور ما جر ای دفتر چه 
رآ باهمایون‌درمیان بگذارد واز اد بیرسد آندفتر جه بىرنك که‌ور 
اتو بوس بدست اودیده مال کیست ٩‏ 

بکلی کیج وویج شده بود.. ودرهمین لحظات همایون با خود 
حیا ند یشید ۰ 

- خیلی‌عجیب است»این‌دختررا من کجادیده‌ام... اوه‌دیروز در 
ایو بوس.. ویکبار دیکر... کجا نه‌یادم نمی‌آید :شاید... 

ناگوان فکری بمفزش راه کشید ؛ 

بايد همان دختر باشد, همان بروس.. ئه نه او فیست ‏ من 
دقر چه رادد او بوس باونشان دادم ٣بج‏ حرفی نزد . 

خسرودست پروین دا کر فت ودوبه دوشنك ودمایون کرد ١‏ 

خدا حافظ شیا ... 

آندو نیز گفعند , 


TT e. 


امشب‌دختر گ میمیر د -۵- 


خدا حافظ.» 

پر دين وخرو ازروی جوک گذ‌تندوفتی که خرو در اتوهبیل 
خودد اواز میکرد ډرو ين سر بر گر‌داندو گفت ٤‏ 

-]... آ قای‌ه‌ما بون... 

عوشنك وعمایون کم دراه افتاده بو د ند بر گشتند همایون گفت 

اهن فرمابشی داشتین 

ډردین جلورفت ؛ 

بیخشید .. 

خسرونین پانهء‌جب وحیرت جلوآمد پروین گفت. 

منك دفترجه دادتم .. یکنفردر خیا بان که یاعجله میدوید با 
هن‌تصادف کرد. کتا بهايم پخش پلاشد آنوقت دفترچه من بادفترچه 


ادعوض‌شد » شم نبودید؟زیرا آن‌جوان خیلی‌شبیه‌شما بود : 
زا کهان حما.ون فر دادزد ؛ 


شما ئید.. ۰2 خودتال تیه .شم مان پر و بن خانم تیدا 
ورین لب بد نداں گز یدو در حا لیکهر نگه‌ژرویش بشدت پر رده بود 
اشاره کرد که ع ایو حر فی نز زه 
بعدرو کرد باخسروه 
-هما نط ور که گفتم دفتر جه من‌دداثر تصادف باایشان.. 
خسرو تو ی حرف او دوید :همه حر های ت ررآشنمدم.. 
0 اقعه جا ابی‌است . 
مپس خطاب به‌همایون گفت ؛ 
بس‌دفترچه نامزدعز یز من‌خدمت‌شماست. 
سدفتر جه آبیر نات 1 دفترچه‌ای که | نومه ماچرابوجود آوردهو 
حمایون دداین تهر بزرك آوازه و س‌گردان‌کرده بود درجیب او 
یود » دلی کشت ِ 
در خانه است 
دبعد اضافه کرد: 
سفرداعرجا که ما یل داشید وفرار بگذار رد ہی آودمو ندیم میکنم 
پروی ن کفت ۰ 
شما اف شا نی خا نه‌تان را بدهید هن‌هی آيمو.. 
بازخسروتوی حرف‌اودوید , 


آمشب‌دختر کامیمیرد -۶ ۱۰ 
پروین جون مکر يكدفترچه آینعدر مهم‌است؟ 
پردین گفت ۰ 
ال یکی ار دوستائم میباشد. دفثر یادبود. وخاطراتش 
اوه ... ور ایتصورت حق با توست,بسیار خوب‌اینکارراميکنيم 





که مراحم آفا نشویم , خائه‌سر کار ؟جاست ؟ 
نا یون نمدواست نشانی خانه‌اش‌را دهد .اوه یداتست که 
پر‌وین‌بیشی آژحدناراحت شده است یی برده‌بود این چ-وان که باسم 
خسرو است و با هو شناگ دوست هییاشد حهان‌مید بست وبیش ‌هی ات 
که پاماږر ناعن‌دش عق مبورزد وبامآذردختر عمر یش رازو تیاژءیکند 
او باخود اندیشید : 
ممکن‌است به‌خود خسرو مراجمه کند وباصراردفتر چه‌را پکیرد 
و آلوقت...نه واژوحشتداك دفترچه برهلا میشود.. يسرد میفوم-دا 
که اواز هحه‌چیز خبردارد ومیتوا«د خودرا کشد...] نوقت‌حو ادث 
وحشتنا کی ا:فاق میافتد . 
زوی‌این‌اصل عمایون گفت ۱ 
مراحم شا تمیتوم . لطفا نشاتی منز لتانرا بفرسائید خودم 
می‌آورم و تةدیم عیکثم . 
ا وبا دود فک کرد ؛ 
من کہا کنو مید | لم‌پرو پن‌بکدام عدرسهه برودفردا صبی‌دود دم 
مدرمه میا یستم ومنعظرش میشوم هم دفترچه‌را باو پی میدغم وعم‌با 
وکاسحبت هیکنم تأداید بتوانم باو كمك کنم واوراازمرنجات‌بدهم 
پرودین »م«توجه این‌تکنه شده بود که گفت: 
مکو م: .لط ما درصورت امسکاث فرداظهر بیاوز ید 
RENNES‏ 
پی‌زاآن آزهمخدا حاقظ یکر دند . خسرو وبروین‌-واراتومبیل 
عدندورفتند درحالیکه عمابون هتش‌زده بودوفگرهی کرد 
تصادف چه بازیهای»یبی داره . من‌ساء:ها دږ جستجوی او 
:وان را ڈیر ور و کردم .کوچه‌ها را گشتم واک نول «ب. 
خیلی عجیب‌است چه‌خوب‌شد باهوشئك بودم. اردوست خسرواستد 
الاح رگن موفق نمیشدم این دختررا ملاقات کنم... آویمی گفت قروا 
غلهردفتردا بر‌اش‌ببرم منظورش را حوب فهمیدم....فردا طهر ,دم 











امعب دختری‌هییقرد ۷( 
یدرسه ها فستم. وقتیازمدز۔» بیروث آهد در ناره همةچیی باهم‌حرف 
اوانگاد عثل‌يك هجسمه بزمین هیخکوب شده مود نه طعوخنك 
باژوش راگرفت : 

جه , جی‌امانت نرده ؟ 

هیا بون گفت 1 

هعذرات میخو ام ۰۰ 

- ببیتم جریان ازچه قراز است ؟ 

هیچی ! 

٤ 


سس هب 


ویید هوكناك اقزوو ؛ 

- دکترجون بازهم کلكاجوز میکنی؛ حتماز یر کارسه ئی م کال ای 
است؛ ببینم نکند نامزد خسروخال‌مریش بوده وتوو یرت کردهآکاد: 
انکار باعم سروسری دازید.. نه ٩‏ 

عما :وت گفت : 

رز 

- پس چی‌تد». جولمن ازدوخی گذشته ببینم چی شده». 

هما نطو رکه پروین کگفتمن‌شتا بز ذه در خا بان‌میرفتم که نا کهان 
با او تصادف ؟ردم. يكدفترجه آمیر نك دت داشتم کتابهای او ره 
ذمین افتاد و آنوقت من خمشنه کتا بهارا جم کردم بفستاو داوم‌اغا.. 

- وفتن‌چه نوراو عوض بد ؟ 

ك پل :. همین | 

خوب : دز آن دفت‌جه جی»س تکه دختره آینقدر «شطرب و 
ریشان بود . 

- هیچی ۱ مکل ار تاراحت پوو ؟ 

- بل , خیلی«م ناراحت‌بود: من‌کاهلااحای کردم :اصلا وقتی 
تورا دیدما ند يك آ دمك برفی که بر شمله‌مو ژ ان‌خورشید قرار گر فته 
باشد وازفت و آب شد. 

دی مجبورشد دروغ بکوید * 

لوه نه... و اینطور فکر‌میکنی:دراین‌دفترجه‌هعل سان دود 
چه‌های خاعراتدختر EE‏ توس وتو یت 1 


اءشب دخترگ‌میمیرد -۱۰۸- 
ستاز گان تینما ازذییایی الیرابت تانلود؛ سوفیا لورت و رمق 
ایا از شمیهای شهی‌یاز ., اینجورچین ها نوشته| ند. 

دونك ند ید 1 

امان از دت ایند خترها :... بجه چین‌ها که فکن تمی کنند, از خوائنن 
يك شعرذوقزده عیشوند, دچاد هیجان میکردند ,.. از شنیدن بك 
تصد ف اسیرخوو وا لیات درو تی میشو ند..ازدیدن عکی‌يك نتارء 
خوشکل دادمیز نند چه‌مامانیه اما درحالیکه خووشان رازیبا ترین 
دحتر چهان میدانند .. 

خوشنك دهما یون بیاءافتاد ند.هوشنك بازعم ازو خت ھا جرف‌سیود 

جه موجودات عجیبی ستتد. 

باون کفت 

کر جکار هی کنند؟ 

- .:, میخواهی چتکار کنند, سر پااطف وزریائی هستتد ١‏ آش 
دا عن و توعین تند ودرعین‌جال خمه چبزرا هسخره هسکنند . 

خمایوں بعک تاعا تی بود که تومید ومابو ص‌ذرخیا با ٹهای تهرران 
آواره دير کردا بودواز هرردختري که‌میدیدموهای سیاه‌داردسراغ 
پروین دا میگرقت. ؛ اورا چند تا ازدختر ان‌شهر سره کرده‌بودئد 

گفت : 

= آده, خیلی چیزها را مسخره میکنند , 

کاک بچه‌های دا نشکد» بادترفته است: همین بر پروزدرسا لن 
تریح ندودختر بلا که بچه ها[ نهار ا «دوقلوهایآتشیارم» لقب‌داوءاند 
چقدر ادا در آورد ند ۰ ب ی ای‌قلب‌مرده چه‌لتازهائی که نمیخواند‌ند 
آنه نکی میگفت : 

کر این قلب چیه که عش در آن ر خثه کنند.. وقاء قا «میخند زد 
جلت این عرد بوهیدعد ۱ بوی عتغهای حو آلو 

« و ستاث ی اشافه کرد ۱ 

۳ ۰ و ودک + 

کر قروز بدا ت کله تيامده نوم 

یدام 27 راستی‌هعا بون ازشوخی کنشته تو جرا اینقدر ناراچ 
ودلواین هی : 

لاراحت فیست 


۱ 





آعشبدخ2 ر گاهیمیر 3 -۰- 
جرا .قیاههات نان مبدهد:, ]خر چحه ؟ 
یدرم مر ینی‌است ؛ 
اوه جعه ؟ 
لصی اخعلال‌حان یبدا کرده ۰ 


بد ۷ 
همایون باه ناز کشت درطا لبکە‌عمه اش‌در باره پر و بن‌میا دش 
سثمیتواتم ١‏ تنظ فرداباشم, سایه‌دردبز د کی برچهره وخ 

قش نه ود › #یافه‌اش نتان میداد کهد آهره واف لی اب جنك یلین 
مین ند ا ئگارہ معان دس پرست چهرهاش رخده کروءد و زاگ رو ی اورا 
ر لت خوددد آ ود ده برد . کس ىة مدا ین شا یداو غین ا مشب‌منظودش 
واعلی کت دروا تکی‌وجنود سر شبن ند وخود کهی‌تماید , نه باه 
-قدتظی ور دا باشم.. نسافرداامکاندار دخیلی کارعا| تفای یف تدحواذئی 
یی فیا بد..,هر گد انا تھا ازفرداحتی سکساعت بعدخو وا طلاع‌نداو تد 
اسلاشا ید دداغے رك حادئه‌نا کها نی‌عنار مین برومد] توقت‌هی کت اورا 
بکیاد دیکر تينم ونوا نم باو كمك کنم.. 
سپس قکر کرو : 
حدختر ژیبا یبود اما آن‌جوان... آثمی‌دجوائی که بادم خسرو 
پودفیافهاشی نغان‌ميداد شرور وناپاك, باكموجودیست و وحفی است 
اصلا چرایرو ین حاضرشنه بااو نامز‌دشوو › خوب بوداژاول‌محا لفت 
کرد ذاولرضایت نمیداد تا آنواقنه . آمچه‌واقهوحشتذا کی 
اسح . +کمره بآمزدش خیا نت کند, | نوم نامار ناه دش‌عشق‌ورژد 
بايك‌قوم خویش نزو رال ۱ بازنءمویشی باها در وخ عدو بش..جه 
: آدههاشی پبدآهیشوند ؛ مکر آنزن‌ما درشیطانس ةج پر وین تا چه حد 
چت که ش‌مردبخاط راو ب نس دختر و با خیافت مد ۷ حس 
آلرنوسوسه اش کردم است ۰ مثل بك ا د اين عی‌د فر بك 
گناهکار بزرلاست... ازسا لها اسپرو بروه كاده وحالائین وقیحا نه 
به‌گناه ادامام دهد .من پایده امی‌زپروین‌دا بييم بله همین امروز 
ان اصل «هایون بی 1 نکه تاهار یور دببها نها بشکه دز وا زعا 2 
کادلازمی‌دازد ازمادری داح .افعلی درد د+دابزده خجوودادمیر 











افشبدختری‌میمیرد i=‏ 
سا م۳ 
مدرسه‌ایدسا ند که‌پروین ازدانش آموزان آ لو دب ۳ 
۲ 4 ۷ ۱ 

پي دين نعزاذاین ملاقات بهت‌زده‌بود او بیشتی ازاین لحاظ یرن | 
یکرد که بخودجراتو جارت‌داد, دربادهدفتر چه‌اش‌ازاو جوبادی . 
بود + خسرو تاخانه درایلمورد حرفی‌باو نزده‌بود +بردین‌دفتیبخانه . 
رسیددید مادزش مثل مسول جنه نوع‌غذاتهیه‌دیده است,هروقی‌خسوو ۱ 
باه نها مب مداد رش ارشکارر امیکر و سفرءز نگین مي‌چید .پروپن ‏ 
خواه‌اخواه سر سفره نشست جنل غذاخوره و فعك بلندشد و گفت 9 
-خوب من میروم... 


گیووژه گفت 0 4 

سباین زودک ...۰ صب رکن خسو خان با اتومبیل ثرا به‌مدربه ‏ . 
فا نف : 

ژاها. 


با ذهم م در کلویش شکست اتواست بکوید مامأن... 

آعستد اداعه داد 1 

اجاژء بدهید تنها بروم... 

فیروژه ازخدا میخواست زبرا آتروز قرارٍ نبود شوعرش بخان 
بیاید..بردین میرتت‌واوباخسرو نها هیما ند .. اینیا پروین خم می 
داست ولی چکار عیتوانت بکند.. 

دل پروین کواخی میداد کد‌همایون‌را خواهد دید, چهر» عمایون 
چرای‌اویکنوع احای‌بوجود آدزده‌بود احای اطمیثان بت باو 
احای‌ایشتکه چو آن ححیوب و هعتبدی است د احای.., آاشکه‌تمی 
توائست‌این یکی دا بخو بی‌حلاچی کند.. كنوع احصای , هللا شک 
عیکرد اګ <وب‌بود کاو بجای خسرو بود,,.چه خوب‌بود که.. 

wee 

هما یونم تبآس لذمی کید واینطرن آنطرف خیا بان را از نظر 
حیگذدانله؛ دختران ازخاندهای‌خود بازمی گشتند. یمضی تیاب دن 
برخی‌همراه دوستان‌خود ,كرك ودسته دسته‌می آمد‌ند:. نا کیان 
ردین‌دادیدد ۰ ,پرژین»ماورادیده‌بوی,, 

خرون‌ازدم درمدرمه رد شد سکیا دوستا نش اوراسدازهه 
بر 2بن* ۰ 





۳۳" 





امشب دختری عیغیر د کا 


اس 77-9 


پز وین تر بر گرد ازده ۰ دختر پیش آمد 8 

کتامروی, مکر هدربه تمی‌اثی؟ 

چرا .. الانه برعیگردم : : 

ویعد برا: خوداداعه دا د از آن‌خیا بان بکوچه نسبتا تنك بار یکی 
پیجید ؛ هما بون تز بدنبا لش بود. اوعم دار د کوچه شداقدههایش‌دا 
تتدتر برداشت وخودرا بهپردین دسانده 

- پروفی‌خانم ضلام... 

دختر بواشکی جو اب سلام اورا داد؛ 

کے اام خعتن اضافه کرده 

صبر کئید آ۶ اجاژه بدهید سر کوچه برسیمء 

پروین جنس دختران دا می‌خناخت + هبدا ټس | گر یکی از 
همکلا-هابتی ادرا بابك جوان غریبه به بپیندچه رسوائیدافتضاحی 
بار خواهد اام زور دراه 1 ما جر ادهان بدهان‌خو آهد کے "همه 
دانتی آعوزان دز دار او بحت خواعند کرده 

- رین را هیگوئی؟ 

2 آره ۱ 

- نامرد داره ایا ۰۰ 

چن ۶ 

- خودت‌نیتر میدو نیجو نم با يك جوان‌قد باند ر ویچم ربختةاست؛ 
خبحا لت تی کشند. آخروقتی آدم نامز دداشت که تباید ۰ 

2 او ادف بوگ فرز ندش است ؟ 

وروی عیدانست این‌حرفها و بدت راز | نهاراخواحندرد. آن‌دقت 
ادیآ تک گناهی مرآ کس‌شده باشد؛ ہیآ لک اصن غي حرام و 
نأمشروعی کردد رسوا دی آءرو خواهد ژد. 

دوک این اعل به‌همایون توصیه کر دکه‌صب کند اد ر کو چه برسند. 

سر کوچه ها نون باو نزديك‌شددو تامی‌و اد وخ انان دیک ری شف ند 
هحایون کفت 1 ۱ 

= درچم:جوی شا تهران. را ذبر وزو کردم همه جا را 

ںون کفت ؛ 

- جرا بدتیال خن ووس ؟ 


آعشب دخترگ‌هیمیرد ۱۲ 
کا شیو انم دقر چه وا وی رچ ۱ 
حَ آو»., دقتر چه 
ج آده‌سکر مالا منت 
پروي ن گفت ۽ 
4 
دلی این کلیه جوری ازدعان او بیرون زو که دخو می نشال 
ددوغ #یسکو بل ۶ تهت هجاون گفت , 

مال شماست, این‌دفترچه مالشماست, سعی کیت ددوغ کو 
من درست شماهستم خانم . ۰ 

دوست من ٩‏ 

ره جع 

+ تیب ات ؟ 

ك جرا چا یی ادن 

له که EE‏ 

ولی بادر دما آششاهستم ۲ 

= بادد دمن 

ٍ_ِ 11۰ دادروعیا ۰ 

ن دد<ا لیکه‌سر بز بر فکند, تود کشت 1 

- او + جه ‌ يف وو 

= هشن باشیلهن پاهیچتکی ده باده ابن دقر جا حرف نر دمام. 

از ترا « کسی درمیان تگذاشتهام , 
ی ن مینز 
عمایون ات +جیب خود فرو برد خو است وراچ را ببرول آو رده 

4 4د عد اما[ تکار نادمو پدیدان‌شد کهدمعو وا :کون دفترچه در آورو 

< کشت با 
چردین باخود اندشید , 
بدا بن‌جوان تین از جوا نان‌هرزء‌ایارر که میتخو | هداسوعا تفا وم 

کند, شاد لیر باشده آ خی توغ( ونیا يك فر دنر )نراقت 
سوه مبليونها فرزنهکی‌میکننهبامیلیونهافکر امابو نا ب1 

ددیسائی ۰ بعظی سام شلک یطان میا نذیعنن د بر خی ما نند فرتععان ..ر 

باآندی وجو قن گفی ؛ 





a Saa 


امش دختر گامیمیر ۵ AAS‏ 


جرا چزا دفتزچهام .را پی تمیدهید؟ 

عیا بون گفت ۱ 

ایک یام حرف بل نیم ۰ 

۹ من‌باشدا حرف دارع.۰.من 

کلمات وروها نش خوردشد, پاشید و بیرون‌نر بخت‌ذبرا کی از 
عمکلاعیهای خودرا که باسم آذر بوددید که‌پیش‌می آید, آذرهم او را 
حمیاء آن‌جوات دىك. این آذده این د خر غبار همي دا تیت که تردن 
امز د دارد, چنذبار نامزداورادممدرسه دیده بو د که منعظر پر ین بود 

با یکنوع تمسخرو تمجب‌برویاپر وین نکر یست»سیس برای ایک 
بدا قآ بت کنداوزادیدءاست‌و رو ین نکار تکندسلام کرد., لیخندیزد 
وردشد , 

پردین رو کرد به‌همایونا: 

آقا " آقای همایون ازشیا خواش‌میکنمدقترچه‌دایس‌بد‌هید 
هن بك دختر ودبختی هشم نآ[ نقدر بدبختی دارم که <دوحصی ندار ده 
خواهنی میکنم مزاحم عن نشوید , 

همابوت گفت + 

ج اشتباه میکنید خانم. من عرکز ءزاحم نیستممیدانید‌براکه 
جه در جستجوی ما تهران دا زیرودو هیکردم ؟ 

يمك آفز ود , 

- برای اینکه از خود کشی شما جلو گیری کتم .| 

پر دربن ناجار شف باز دروغ مگو ید 1 

فن دیگر ازخو د کشی منصرفق شدهام... 

وت بی‌اختیار دروغ دیگری گفت : 

اصال] نچه در این دفت چه وخدهام همه‌دروغ‌است؛ تخیل‌است., 
هید نید آقا ن ذو قاز یا دی بداستانفو سی دا رما همین دو هفته قبل یکد استان 
گوناه‌نوشته بووم که بر آگ؛ کی از مجله ماف رساد ماما درمجله یاسخ داد 
بودند که سع یکنم دا ما نآ نتر یک داشعه با شد.هیجان| نکیز باشد؛ خیلی 
کب کر دم دسر انجامین‌داستات‌را نوشتم» داستان‌ب یآ نر مك يك‌دختری که 

داص باوخیا نی میکند وبا نامزدش عشق‌میورزد] وقت دختر تصهم 


جرد خودرا۰ ‌ 2 1 اج :۳9 OEY‏ 
۳ بکشد. این‌داستان را ازژبانه کد خت نوشتهام.: 
ها یون بی‌اختیار خند ید وگفت ۱ 












اهشب دخترکامیمیر د 
- ادزنان خووتان. زه؛ 3 

یله .مک چه‌عیبی دارو خیلی از نو بسئد کان داتعا نها وا 
بان خودشان میتویسند. یمنی‌خودشان شرع مدعت 

او ,ه میذا لم و 

= لی جی ؟ 

کوش بدهید یر وین خانم., 

#ردین توک حرف اودوید , 

= هذرت4 دبرشدء | 
خبررصدعد , 

کدام ذر؟ 

2 *معلامی من خیلی بدچنس است:: 

هثل چه هیکوید ٩‏ 


اھر ای جود حرف دارمی آوزو. میکوید نامر وارد دلی ااا 
جوا بیکانہ راء هی فت . 

اون کفت : 

- تسود ثمیکنم, در انی | گرخم حر می بز تدتاحال زده است؛ 
هن يت پیشثهاد دارم 





سنت آذدمر اعمی|مشمادین, حا لا :4۰ موجه 


جنه ؟ 

ازشما خواعش میکثم باذم بيك خی بان جلوت ار شیم ۰۰ 
ند فا ۶ 

- گوش بدهی. 


مندشها با یدبا حم حرف بن نیمءخیلی زيا با هرد زیم 
پرودن دستمال سفید توچکی در آوزو: فظر آت اشكرا که به‌روی 
کو نه‌اش لز نده بود باك کرد و کفت : 
ت مه شماعا ندعستید ۱ 
و يەل ااه کرد 0 
= ھن باید بمدزسه بروم.ه مین کدرا 
۱۳ افیا دء ود هه دار ین اه 1 
آما من وظلیقه دنگری فیز دار م. 
جه ۲ چنه وطیغدای 1 
خما.ءون خیلی صدا 4۱ وصاوةا گەت 
بحدا ازساءعی کد دفت چة 


شم جر فی‌تدایم در جه من 
2 تس دب ٥نیم‏ 


ها ودست هن افتادو ازراژ راا 





امشب دختر گاهیمیر د -۱۵- 


۳۶ .تسه 


سس 


ما گاهی:افتم للها راحتی و آرامش نداشته‌ام) یدز من باجنودا 
وجارشده وا کنون در تیفاردتان بسر‌میبر دهد هترچه شها اعت دک 
زك دختی ور رل را فرام وش کنم» تذها آر ژویم‌آین نو دکه شمارا بیدا کم 
اها حرف بزنم ودرددل فمایم »منم درددازم:.شما عم‌در دداد ود 
مهن کن مدجنس فیستم ۽ من«ر کل تمیخجواعم اژاین دفترچه سوع 
اسعفاده کنم » عا تا ژ کنم؛,.من‌«جخواهم باشها حرف بز م مخل نك 
حرادد مانندیات درست صمدهی ۰۰۰ 

در وین گفت 1 

خر جه میخو اعد بگو کید 

۰ جردا‎ PEE 
تخیلی سح کد اتان ناج‎ 


ته هر گن | 


پرو ین‌بی‌آر اد گفت 1 


من بشما کفت م که مطالب آن:فتر جه حفیقت ندارو باك‌نوشته 


ححق با خماست : 

و رمد رغد ت کر ست: هما ون دستیاچه شد؛ 

چندتن ازعا بر ین متوحه شدزد ۰ لا بدهر کت آم بقر | خود عةل و 
فهم خود در این‌مورد فکری بمفزشان ده-یده بود. : 

.دختر مرا کول رّده۱ 

سره له داده‌است وخالا عمل تم ند 1 

_وخترء از هی کم ,ین دختر أن جة در رلاهفتتن .با گر به‌چکاد«ا 
که اتام اذهلف ۰ 

عا سين |بنطورفک_میکر دندوش ارت *مقر اد بگر .» آ نها تیق 
حقیقترا تمیتو انستند ورك کیاد ,یچک حقبقت‌دا | اط ور که با یک 
درك مى کند و نمی‌نيدد ؛ هیچکی ایکنفر ندال بدهی د که حقیقت 
رابعناست » شتا فد ۰ ۵ گا ق ندازدین 

سر خیا بان ریت ودف ۰ ییا ران د گر جد ند" جمایون کف 

ادام کتک 

دختی نادستدال ینا کا بشن دا بالك برععها ,ون گفت : 

ستماحرقهای هرا بار تگروند؟ 


جرد ین باهداکه ای بجو داد 


آمشب دختزگاهیمیرن ا 
حا./ 


بعد افزود , 
-اذشعا خواهنی هی کنم دفترچه‌دا چمن‌بدهید.. 


حمابون‌دهان باز کرد که حرف بر زن اما پروینادامه‌داو, 
قروا ههدیگرر امی‌پيشيم ' فردابامن‌حرقی میز نید . 
همایون کف 1 

تە ۱ امیتو انم یه 


آخر ۳ 
شاد ۳۳ 


ععابون دنیاله حرف‌خودد اشکست ر وین گفت ١‏ 

ماعشی‌جی..,خواهش میک آداعه تخل خو اهش‌عبکنم. 

همارون گنی 1 

شاندهما نطور که خواسته| ,ی اهب دوا فک کن "آهشب 

بخواجید خود کشی کنیدا 

يروي ن کفت, 

هر کر اتصعیم من «چکا ته ړوو i‏ 

تمیتوانم پاور کنم ۰ من‌نامز دشما دا آمروزدینم قیافه‌ای , 

تخاهثروطرز حرفزدنش نشال‌میدادپست‌ونا یال است: 

#بعد صما ئة اضاقه کرو , 

- دن ...تقاط ا می كنم اندر دول کین - وباز |دامه‌واوء 

-اجاذه پذهید شیادا پروین عدا بن‌فم اشها متل خواهی عن 
ید کوش بد ین هن عم خیلی بل خت ج تم یدد ما کنون درمیان یلك 
مثت يواه بسر میېرد آخر اعم ویوا نه اسن ما تا یار تیعارہان را 
دید ایی 

سه ۱ 

اة سر کو تعیتوا تیدحتی تمورش را یکی ی آ نها جتقذر 
ءفاوجت ضتنن ۰ بهضی هار | بز تجیر زوء| تن, ز نجیری«اها نتدحیوا نات 
زندگی میکنند اما دیگران ,.] تیا حمهیچی از دنه کی نمی ا 
مدا نیدچرا...بررایابنه عقل آنها ضایم‌شدهاست سی ازمفز 
آنها پوسیده است "ابن‌جود آ ومع بهی کاری‌دس‌هیز نتداما آدعهاعه 
عقلدها لم... [ نجامیدا تیک ذندکی قرازو نشیب فرا وان داروز ند کی 








امش دخترگامیمیرد - 2۱۱۷ 
کاهی طوفاثی وڑما تی کت د آر آم انتملك اقا نون است» کامی 
دوه هشودعدەرد واتاترا بٹا بو دی تد بدهیکند ,ها ئ یآ رامات 
آفتات هیدزخدده اسما تی اف است‌ومو چها یزیا .. شا چهره 
زیبای دندگی را ندینه‌اند شمانمی‌دا نیدژندگی تا چه حدشیی‌بن است 
۰.41 ۱4۶ جى میگو اید؛ هرگ زند کی شمر ن تست »ر گزا 
و بعد آفزود ۲ ۱ 
الا منظور شجا را هی‌فیمم ه دا میخواهید مرا تصرحت كمد 
میخواعید بقول خود وتليةه انسا نیت را انجام‌بدهید وع ااز تعمیم 
قطعی که گررفتهام جات بدهید ولی هیهات , 
باون كفت | 
شما بخاطر باك جوان يست «خاطر بك ءادر گمراء مواد 
جکار یکنید؟ 
-آخر زئدکی من بشما چه هر بوط است ؟ 
نون با تندی و ےو ثت این حر فهاراادا کر ده لی‌هفا نوت لبخندک) 
رد و کفت ؛ 
- زندگی اندانها بهم‌مربوط اعّت اجتماعات آدمها با كمك و 
هیراعی بکدیکر بوجود آمده, شهرها کشورعادا !نا نها ساخته‌اند, 
آنها هشه كمك هم نیازمند‌نده آمها چراخانه‌وخا توادهء‌تشکیل 
هرد دنل ٩‏ 
اک بنکه بیمه کر باز کا رود با کک یک دز رر امز ند گید امہ بدا یه 
دست بردادبد.آقا برایغ قلسفه با فیدا, 
ډرو تن سس اصاهه کید ١‏ 
- من تصمیم قطمی‌خودراگرفته‌ام حالادفتر چه راعیدهید یانه؟ 
ج- نه ؛ تا باشما کلی حرف نز نم نجواهم.داد: 
- مهم نیست. این دقر چه بهسس‌دردی نمیخوو ده ناما تسا نیت‌از 
شما خواعنی دارم آترا بهیچکس نشان ندهید , , وباآنرا اذبیش 
بجر ده همین ۱ 
میس پروین از حمایوت جداشد وشتا بزده دز پیادهرو پیش دهید: 
2 + جود میا ندید 
ت همه چیز مسخره استءجب‌اشتیا دم که‌رازخودرادد آت 
دتم لشی j‏ ,مر og‏ امه ای 



















اهشب دختری میم رد ۱۸ 

خواهم مرد... همین آهشب‌قرسهای‌لومیثالرا خواهم خورد بگزار 
بعد ررك من عر حادثه‌ای که عیخو اعدا تفان ميقعد د نباز بر ود دشود. 

در این دقت پر وین ری گر دا ند ودید که هما بون‌بدثبا لث_هیاً ید 
تثدتر #دم برداشت ولی عمایون خوورا پاو رسانید: 

= ھا دبوانه #ستد . 

AERIS 

ه«مایون کقت ؛ 

9 تا جقدر عصہا ئی فستید: که‌ی صس کنید؛ کٹ ار ین هن 
ح‌قهایمدا بزنم. 

سچه‌میکو نید چه خرفی‌پامن‌دآرید؛ چراه‌یشواهید در خسوسیا ت 
دنکیمن مداخله کنید... من‌از شمايك خواعش دارم آن دفترچهر1 
با بحودم پی‌بدهید ویا ازبین ببریدا 

LN EES نیا‎ EEE 

هن که باشعا حرفی ندذارم , 

"۳ دلی ن هن خبای حر هیا دارم 

تلاش َا «بقوده اتید 

پس‌از آل بر ددن تار ده از بیاد درو وارد خا بان شد دست باد 
کرد و بيك‌تا اضیعلاءعت توفف‌دادهتا کسی جلوی‌پایاوایستاد برونن 
ببقرقك در اترا باز کر ده وبدرون جت .. 
همایون نیزشتا بزده»طرق تا کسی‌دوید, قیل از آ نکه پروین درئا کسیر" 
ببدوو تا کی بن اء فتداو نین با لار فت را نشده بدو ا تمحب کز داعا با خود 
اندابعید؟ شاید خواعر وبرادر باشنت,, 

وقتی دما بون گفت؟ 

ت پروبن آخرعبر کن.. 

دائند بین حاصل کرد آن دوخواهرو برادر ويا نامز دمیباشند . 
اتوهبیل رایحر کت در آورد, پروین‌خواست اءتر اض کندو لن‌احای 
کرد که دیکر کارا زک ر گذشته‌است. فک کرده اگر بکوبیدانندها ین 
جوا بکانه را پیاده کند, تسف (یست دسوایی وافتضاح بر پا گردده 

بیگانه‌ای باادبوو؛ ءك بیکا نه e‏ و اجوج..اها پر و ین‌در دز وله 
ود بابکنوع اسای زیا کاش میکرو ؛ 

- جوانه صمیمی ودو-ت‌داشتنی‌است. رکز سوء نظ_ندارد .۰ 


ام دخترک هیه‌یرد -۷۱۹- 
جمان‌سیاهش 1 با نگاه ماده واا ایثرا مکو دنل :+ مکو بنف که 
می خوا| هد م ی[ نجات دهد :ها تااس اعبت وچوا نت چ هید ڑا هد 
خوددا بر دهر وجار توا بک؟ 
ورحا لئ که میم کرد مدا بت ادا ننده نشنود گفت 4 
-7:ا.. .دستازسرم بردازبد > چرآم زاجم‌من‌میخوید ! 
هما دون گفت 0 
هن اص هيم قلع خو ددا گر فته‌ام! کي اضر تشو بل باهن حرف 
پر نید وا کر فها یم آئید,رید , چاده‌ای‌جزاین ندارم که فردابا 
بدر تات‌علاقات کثم ۱ 
۳۳۹ پد هی؟۱ 
لةه 
-و یشم در کز او را نمی‌شناسید . 
اوه ,خرلی‌سا دهع -تیت بروین حاتم ۰ نغانی منرل مارا دارم 
یم وددم‌در خا نه شما کديك‌میدهم:ااورا بینم“ آ نوقت‌چه‌میگو ید" 
-خیایچیززها,..ما جرا عشادا ما ورات وخر وخاندا: 
این سر کشت عجیب دا بر‌ابعان تعں بف»«جکنم؛ دفتر چهراداومیت‌هم 
حدآشما با ود م ی کنی که جن حادثه‌ای ااافا ده باشد؛ 
























بیقین دارم + 
لل دیات ؟ 
وادرجچه‌شفا..: 
سهی که گفتم این وا چان :خیلی‌است. 
عازه کاملا حقیقت دادد؛ 
بردین اورا تهدید کرد 
-اکز بیش‌اذاین عزاحم‌شوید مجبووم+ 
چی + مجبورید چکار کنید. ؟ 
سبرالنده دستورمدهم نکیدارد وبمك اٹ پاسبان‌صها میل‌نمو 
شمارا بدست اومیسیادم . 
و آ و قت‌هعه مردم ابران اژداز خا نوا دگی‌شما باخب رخواهندشد 
FE OME‏ 
ر بایان من و شما دا به کلانتر هیمرد, پااطبع اف كشك 
رالا یبکند: و و قتی پا سحهای من وتو داشنید پز و زد« تکل مدعد 














عمابوت احطه‌ای هکت کرد ۰ لیحندیژد وافرود 
-به دش بر و ده بثادسر امیرودا کر دراین مدت‌خبر تکار 
آذماجراتبرده باشند متلمآدر راعروهای دادس اجره چیررا هز تفا 
فومند. : ]نها مثل احثه وستتد , ازهرسوراخجسمیه‌ای سردره‌با ور ند 
داز خانوادگی شماخبرهیجان| نکیرزی‌است»عر گزيك خبر فکارژیر 
+وزدنات از آت چتم تمی‌پوشد بهن تر تیبی با شدو قتی بدستش رسیدمه:ه 
EEE‏ 9 
ا 15 1 ده اخت‌د»۱ داستانتو, 
ددایئوقی صدای‌اعتراض داننده بلندنده 
کجاست چند. دقیقها 
مع‌صد‌تان کجادی ۲ 
خمایون كفت ۱ 
حیکاعت توک شهر بکردید . 
سنگردم :1 
یله ِ +گ ره عیبی‌ذارد $ 
ارا تددم دنده عوسی کر و از | ثینه بالای سرش آندور ۱ نکی: ت 
لبخندىیزد وگوت : 
چثم‌قر بان : 
:ردن گفت., 
مرها هار4 جر فعایتانر از درد هن قی مات ایتا ادارم کد کا ۲ 
درا کسی‌بنشيمم وس گردان شوم . ۳ 
کوش بد میت اتم ماشاع۸(۱ شما دخسعر عافلی تیه ۳ 
چرا «یخو دک غید, آغ.د خودناندااز نین ومن علا, , 

م کی گفت ۽ 
نارهم اتکار هی کید . بخداسو ګند من 
#روین باذیکریه افتاد . 
-چکار کنم ٤‏ عن غیج جار ء ای تذارم ۰ ۰ 
د آتنده که‌متو چه‌شدم نود گفی خانم گربه تکنید 1 

عخایون باتندیه وخشونت کف 


ان بو ثی 


س «شو بد 





امشب دخترگافیمیرد 29 
- ده . تما جه ربطی دادره .۰ من‌باید پدائم,ساقرم چرا 
کر نه عیکدد ۰ + ۰ 
عجیب است؛ مگ گربه وخنده‌هافریتما مربوط است ٩4‏ 
- له که عربوط اخت؛ مایت مسافرمجت عریغ:باشد و از فرط 
درد گر به کند. آنوفت‌عن وغه دادم اودایاو لین,یمارستان سردا 
اي 
نعف اضافه کر د: 
- هرچند این بیماردتالءا دردی دا دواتمی کنند 
«ما بون گفت ۸ سب 
- ه آقا اشات میسن نیستند خاطرجمع باشید 
پیت سيار خوت 1 
- قیافه رانلده نشان میداد که زیادهمبحر فهای‌خووتکیه تمیکنت 
اریراء خود درخیابا نها ادامه داد . 
بروین کیف خوددا باز کر دو دستما ای زادز آور دنا اشگهایتیر| 
پا کنددر آن احظه نگاء کنجکاد هیایون بتوی کیف‌او علعی . 
وتا بسته بود » «سته‌ای که‌یقین حاصل کرد محتوی‌فرص‌های اومینال 
میباشد» او آعته کفت: آن قرصها را نمن بدهید .. 
-کدام تثرص‌ها ؟ 
- «مه‌چیزرا دیدم. توی کیف تما وك‌سحته خظرنالك است». يك 
بسثه هحتوی قرعهای لومیذال - دردفتی‌چه خاطر‌انتال از آئها 
جرف ددها برد . 
کک دا ید ر او عم و اقعاً بر رو دآ فا ۰ 
رون EBE e‏ 
دوئی عيكتم باو تيد قط بخاطر ما ... 
ج از کا عیدانید آن‌قری لومیتال است, 
ِ احسای یکلم : 
۰ س لایدیب‌میکوئید. اصلا چند بار گفتم که اسراد تد کی مب 
وا جه ر بسلی دارو ۽ 2 
هباون دیتر ناراجت سد« بوده باخوو | قشف ۰ 
ای ع«سحر هم اس ت که آدهی بو اضث ورا جما ع دمت یکفرد | 


ست > 































آعشب دختر کامیمیر د -۱۳۲- 
یکیید. کمکش کنب و آنوقت طرف نخواهد ومانم شود ۰ اصلا چسه 
کهکی از دست»ی‌سا خته است جکازمیتوائم بکنم:. این دختر هر :کڏ 
کوشش بجر آهای من‌بدهکار تیست,چراخودم‌رادداین ماجراداخل 
کنم.۰.ساعاتزیا دید تهر اند جستجوکاین‌دختر بودم ,دفماتز اوی 
هود تمسخی وامتهزا قراد کر قحم +,, وحالااکه پیدایش کر دام ... 
مه موان بااین دختر حرفدد. او «همه‌چیز دبراست, از همه 
اکن تقرت وارد شا رد حق با او باسك آ که تدر حخ-د) (1 ات کد 
عادری نامزدوخت_ش‌رابی باید, باادعشق بورزده با اور ازو زا زکند. 
تصمیم گر ای برای آخرین بار ازاو خواغتی زد 1 
س پرروین خانم, من نميشواهم شمارا نصیحت کنم: من‌حق‌دا بشما 
میدهم» داز شما خیلیو حشتناكاست و لیدست تما دف باعت<3« که‌من 
اد این داز باخبر گشتهام» من‌میخواهم وظیقهانسا نیت‌داانجابدهم 
باحبا حرف هر ثم شا رک راه‌حلی‌برایا ین مله خا نواد کی‌شمایردا کفم 
| سما هر کر حاضر تیستید بام ن خرف بل نید تمو رهي نید من‌میخواعم 
اناین دفترچه سوع استفادء كنم تارا تید رکه تهایم "ارعاب کنم-.ولی 
دا شاهداننت اینطورثست» بغ مایب این‌دفتر جه شا » 
نیس دفترچه راازچیب ود در آددد و وی بر وین‌درال کر وه 
بروین باود تمیکرد که‌هما نو لو فر جه.۱ یس محدهد: آها و قتی وف جه 
کرفت ناراحت سد وباخود گفت: 


خیلی تند وخشن بااوحرف زدم؛ جوان +مب تیاس ۳ 
- من میش از بز می احم نمیشوم بای آ خر ین پار دك و اهتی‌ازشه ادان 
س بو گید ... ۹ 


اهديا قم وة ترا اد خو درا عحلی کد 
۳ پروبن گفت 
- شما از کا میدانید که .. 
ایبون تو که حرف اودوید ۱ 
- دلم "واهی‌میدهدیفین‌دارم.شما تصمیم کر فته رد | عشي بل ند کی | 
خودئان خانمه مدهید. هن فری‌های اومیثال را در کف شماد دازا 
خواهشی هیکنم طلوع آفثاب فرداداهم ببینبد . جر گن بك = 
ساعت وحتی‌جند لله بمدر | ثمیتوان پیش بیتی کر دا دور واحا 


آمشب دخترگ‌میفیرد عا 


أنغاق افتاده ماچرائی بوجود امد اصا یش 
ے تاید چی٢‏ 
خابد آتها نادم و پشیعان شدند . 
ا 
فورم راخوت عیفهمید , نامود وهاذرتان دا هيكويم ؛ 
اوق عر کن 1 
بروین سپس بشدت گر بست ۰ 
رن و 
وهیعی نان اف ود 
د آتدوخیلی یټ و بی‌حراهستد 
ر 
نه ,شم خیلی‌چین‌هارا نمی وا نید «چین‌ها ی وحشینا ك جته‌های 
ته اقعاحات وزسنوالها - 
بعث در دهاش ددقا لب کامات از دعات بیرونا ر پختا: 
- هما کذونا...۱ کنون که‌من‌ازخا نە رورم‌حتعاً آ ندوور آغوشیکن کر 
بسی خییر ند . حالا برای فردانقته می کشند که بچه تی تیب بارهم 
خسرو شان ها بیا بد,, ,و یاما درم به بها نه‌های‌مختلف ما آو بکر دش برود 
- گر به اکنا خواعش میک گربه نکنید ۱ 
- چطود کر به تکنم + 
حى باشماست ولی.. 
هاون اجئله ای یمن اغود ۰ 
- اجاژه‌بدهید فروا فیزشمازاببیتم » 
برای ی ٩‏ 
۱ - من آهتب نمیخوابم امعب ستای,هاداخواهمشمرد وبشما فکر 
خواهم کرد..:امشپ تساسحرگاه جدم به‌آسمان؛ ستارکان و پبا 
ا دوخت...امعس خدا را خواهمدیدوازاوخواهم‌خواست که‌تزا 
۳ نب راهی پیش‌پاعا تویک‌خرد يك‌راه روشن و یبا اما 
ون بهن بکو که |معب‌خو ودرا ندواه ی کشت:قول‌میدخی؟ 
س شنا همه چیز‌راهیدانید تاعا ..؛ 


ینگ و گید 4 اعاچی + 
ی 















تسممقطعی خوددا گر فتهاممن‌در آن خانه لمیتوا نہز ند گ یکشم | 
آتخا نه جهن است, .همه چا بر ای‌هن‌چهنماست: تھ ر ان باخیا با تهایش, با 
آحداتش: ۱ 
















شدهام... وان خاکستر بایدر بادرود؛ بابد زیرخا كم دفر ن گردد 
یا ایشوصت بءن‌قول بدهید... شما که چندشب‌صس کرده‌اید ۷ 
وک شب‌دیگی زند گی‌کنید» خوب؟ 
پسیار خرن ۱ 
- دلی قول تداذیت :., ۱ 
- قول‌ميدهم, اما هیچکس وهیج‌فدرتی نمیتواننسرانجامسی ۱ 
ر اعو شض کند ! ۹ 
همایون دوبراننده کرو و دستودداد که‌مسیر خودراعوض کندء او 
تشافی دده پروین‌دادادذیر اهر و ین‌میخواست بمددمه‌برود ااا 
ایث؟» یکساعت وشاید «م‌بیشتر ازوقت گذشته بور د 
هقداری راه بمددسه ما ندء بود که پروین گفت, 
- ۱۶۲ نگهدار > 
داننده بای‌روی ترمز گذاشت اتومبیلایستاوو [ ند وپیاده 
و براء افتادند رانئده داد ژو, 
سر آقاه خانم .+ 
عردو سین کودا تدند. داننده درخالیکه میخندید گفت: 
- چی يول نهمدهید ؟ 
وبعد بواشکی آفزود؛ 
= ائومبیل خیرات ی که فیست! ۳ 
هما ,ون معذرت خواست‌وپولاوداداد, را تنده تومبیل‌د| بح ؟ 
دد آوء د: درحا لیبکه زنرلب غرولند ھی کر ده 2 
= چه آدمهای عجیب وعر یبی پید آمیشو ند مخاوم نبودچه کف 
امتب ستارء‌ها راجو اعم شمردلابدباروشاعر بود.دختره هم که میت 
کر به‌میکر د #مثل ابن بهارى اشك عیر یخت ., 
ایبول وپردین چند‌قدمی د کاادعم زاء درفتتد . 
ج فردا ساعت دوبمدازطهر مثتظرشما خواعم بود. 
1 


4۶ — 





- خواهش عیکثم». سرهمی نکوچه.». خوب ؛ 


از همدیکی خدا حافتلی کردننه پروي دارد مذرده‌کدوخوورا 
بکلای رساند, وفتی اودرژد دبیر س کیم تدریس بود.او حرف‌خود 
دا فيد 

NBL 

پروین وارد شد خیلی بواش سلام کرد؛ دمیر گقت: 

بغرها ئیدسجایتات بنغیشید.. 

بعد یدرس خود برداخت,چندتن‌ازدختر ان جور دیکر کا* پر وین 
نکر بتند دیکی دو نقر آ نها بچ بج کر دند , 
این آذد» همین‌دختر شیطان‌ووراج‌بازهمدسته کلی‌به آب‌داده‌بود 
آذ در ازن‌مدرسه ازطرف بچه‌عا بعئو آنعخبر مدرسه »مر وف شد» دود 
اژهمه‌جاو همه چیزخب ر میدا..روهمین یکاعت قبل تین فتا نه اهه‌صومه, 
عفی ۱ نادره وخاطره دادرحیاط‌مدرسه دورخودجم کردهو گفته بوږ 

ب بچاعا يك خبر بزرك وجنجالی 1 

آنها عیاهو نراء انداخته بودند ۰ 

= چی‌شده ؟ بگو آذر... زودباش ,, 

٥‏ پددیشپ سکیا زځوا نئ د کان‌رادبورا در مجلس عروهی‌دیدءات 
3 لامیخواهی اژژست‌ها دقرواطوارش حرف بن نی,عردیو دباژن؟ 

- ه. اذاین خبرنها قنست . 

- بسن چیه ؟ 

7 #روین یکنفردیگررا شکار کرده است. 

- #ردین ؛کدام پروین ؟ 


و2۰۰ سب «وشی دارید, 4 مان را .۹ 
EEE‏ رین خودمان دا ميکویم.:. #مینکه در 








اهشب دخترع میمیرن ۷۷۶- 












د اری کفت 0 

او تنامزد داره : اغلب دوزها ناهززدشدمدرسدرمه‌میاً يدواوز! 
,هم اه هبرد ۰۰ 

آذر کفت ۳ 


کے همیر‌الان که بمدارسامو ,آ هدما را عمراء بك جو اند یدم‌داشتند 
از کوچه عق» رد میشدند, 

در آنطرف مدرسه يك کوچه خلوت بو د که بچه‌ها | ترا کوچه‌عشق. 
يوا ند تک : برا بعخی از دختران هدر د که نامز دداشتتد e‏ 
افته بودنده از آن کوجه ردمیگد لد وازسرسه دزیر قتنف , 

یکی آز بچه‌ها گفت 1 

- شاید _یکی‌از اقوام و آشنابا نش بود . 

ے ثه‌بابا من‌دقتی بقیافه کنر تگاء کنم پی بضمپرش می‌برم 
جیفهمم که درعفزش جی میگذرو . 

پس جرا روانشنای نددی . 


شاید پمدرسه نیاید وشاید خم دس‌بیاید... 
أتغاةا حما نطو رکه آذرحنسزده بود پرودنز نك خر بمدرسه آ ما 
آنهم درحالیکه نیمساعتاززنك آخر با قی‌ما نده‌بود», [ توقت‌همه‌پچهه۳ 
یعنی آن‌چندتفر که آذدماجرا دا برایشان کفته بود پچ بج یدند 
ت بین چه سرج ده 
- لاد خجالت غی کشد: 
- پایدهم خجالتِ بکشد. ناعزد دارد و آ نوقت بايكپسوه 
عحق «بودزد ۱ 
پذت‌سر برد ین آذر و فا نه اشسته دووتد ا واتکی گفت: 
کیا بودکا پروین ؟ 
بر ددن یج 25 
کار واشتم 


ود 3 وان آنییه SASSO‏ ر 0 
مدا تد قییکهام از [ نهاجر ات ندا دهاز لسا وبا یتراک 
رابرادی بگیرنده مولا دران پد كبر یکدیکر ولواء 





امشب دخترگ‌میمیرد ۷ 


دوت اشد ده گك ارد ال رات عیب نزام هشر اشتده» 
ت زاوی ,واه .واه کجاش زبیاست ؟ ا :د ناو گفت 
عمجت AUT‏ 
مدبر واه : ما انقده ناس ت که داد باذده ین اگاه کرد 
ما و وگ م او د باه 1 
کو ای ابر بچه‌ها در آن مدرعه يشت سر مد گر 
حیلی‌حر ها »مد د اد کا زهمیکفت دهان آ ذرخیای کشا داستو بسی‌آش 
تیا دحاج ا جرا خی دازد ۳ ۱ 
آذرهستگفت و ییا ست ود افر تا بدا ہیا مد[ تقد: سیاهاست 
۹ آدم اکى 11 امی د.شد؟ باوخب وکا تب 
اما نما در کا یدوا ت جد از برد نبوا د هگیر ندوحبیاءعر اف‌میکر دند 
تداع فى و نات ,ج غیی و هی ندارد». 
اتعار را 1 دمام‌دختر الور نان‌جهاند ادر چه رما تدام برو 
جم ور کر ده او کم : شا یدخیلیا زدختر انآ نمددسه,خیلی از وختران 
کر ونا : شم دزم زاك آرژو داشتند,حای او بوداده غل 
اوخوتکل مب دند: جانا وکن وزیا داشت اما ا کرانددد. اد 
باخبر مید ا کر عیدا ن-جذداو چقدزز نج‌میبرد؛هر کن چنین اد رد ای 
نمی کر ذثد 
ریا ئی بروین در آل‌مدرده - درمیان دخیرات و کم وا 
حمگلادی ءاثر چقدر حادت بو جودآورده‌بود و بدینجهت وف یآد- 
انر نان ۱ داده آنکار باحادثه دیم‌اتفاق|فتادهاست کەبزود ا 
آتها پختر‌شدند وان خیررا به گوش: دیکات نچا ا 
: غود( انوا مترنی وحصود بودند وعده‌ای ساده ویرد 
وا حواء * یحو ابیجتد آس‌دختر زا را دار هدار" رو[ کندگه ¥ 


مدا ات۳ 


44( رو ان‌ددد بزد تی‌داشت که :خر عهر توا 5 ف 
جن : ب, ۸۵4 انك که نامرداو باه دش‌عشق وا 
ان ری یبا[ ها کرده و به آغوشی نزن دوالهوی‌پبتا+یر وهاست 
قمیت | تستندو: ۳ خاوبرای خر دش 3 انت ودالادردتازه‌ای ات 
ود اور 5 ae‏ 
کی ۶ نگ زونه , چندتر از وجترزانسر راو گذافخد, آودا 
سور و فا E‏ رها ر ه-واو گذاگتتد: او 


امش دخترگ میمیر د ۱۲۸ 

حوس وذشت: 

اماتیکه «دکه تیوو ا 

جطود یه تکارش اردی؟ 

یرک ینکیم ومبهوت بقیافههای آنوا مینگرست : 

عفظور تان چیست ؟ 

بچه‌ها قاءفاه خندید‌ند. تازه گفت ؛ 

کا دادد. اویش فکنید.. بالاخره یك عشق نازه پیدا کرده 

عمصومه کفت و 

آده جوم ددضی‌ها نك عق فافع اتد 

#,قین حربن‌تر افکند و گر یست طفلك چفدر هیباست‌ازدست 
این تاتا زٍ نج ببرد... 

مدرسه تعظیلعد, دختر ان دسته دسته ردد ,یونعم هار قت 
آنها لاد قر‌داهم سر بسراو میگذاشتنه, او باخود میا ندید 

اروا دیگر تفیتو انك مرا سکره کنشد, روا هن نو اعم ود 
۲ بر رین تو بداو قول داده‌ای که آمشت ٤‏ نمی ټوا تناید ر .. 

وقتی بخانه »,سین دید ما درش نيس تر با بهزنبیری که کا حی‌دوژها 9 
بخا نه آ تیا هیا مدورخت میشست ويا ذارها بی‌دیکر نجام‌میداد کفت:: ۲ 

ماخر وخان خا به خاله‌جانتان ر وعلن, 

پروین زیر لب گفت ؛ 

ازو خا لهجان... باشد ۱ 

هیدااست خسرووهاددش به گردش رفته‌اند ۰ اید اکترن ډو 
تیاوران» دريك سیا ویا...دد يك مدل خلوت در کنارهم سرهیبی ند 

او خوددا باتاقش رسانید. دردا بست. لحظاتی لب تختخراب 
تت وباخوو آتدیشید, 

همه هرا اذتهکنند. انن آدمها دغل‌شیاطین جنل دیاطین 
دشت و نقرت انگیز.., حتی‌این‌دخت ان ... آذّد آبروم رادر مدرسه 
دیخت, لاون و فتی «ن‌خود کشی کردم درمدوسه شایم مشود کا چون 
عاشق مرددیکریبودم دست‌باشکاد زدم,..دسکر مرایمن‌عنهم لت 
بدا زمر اد عن در چه!ا:ءاف افتده هر کک رحن فی یز تدادیکاهمیتی , 


تفارید. ٍِ تم 
کیف خودرا برداغت: قرحی حای اومیئال راکه درزن‌آن نود 










در آودد و بت لیوانه آب ريخت 
نگاهش‌ما ننديكمحکوم با عذدام درسیاهی وتا یکی‌فر ود قا بود 

عر‌گزهیچکس نتوانته ونمیتواند حالات یك محکوم باعدام‌رادد 
آخرین لحتاه ؛ درست همان لحظه که او را بپای چوبه دار میبر ند 
درأكتما ید . عیجکی قاددنیست بفهمد اودر آن لحظه ذبان نکاهشی 
چی‌میکوید . بچه‌میا ندیشد... 

شاید آرژو یش باشد که نجات پیدا کند . اهااینراهم میدانید که 
نجات ورعا ئی ادمقدور ومیسر يست ۱ 

کسی جه میدا ند شاید ره گور تك وتار يك فکرمیکندویا باسان 
ها ی که چمی‌شدهاند ومیخواهنددسته بازدن اور اتماشا کنند.:.آنها 
جرا بتماشای يك محکوم اشتیاقو علاقه نشان میدهند ٩‏ 

برایا یشکه در دهای‌خوورا فرآموش‌نماین . برایاینکه بد بختی 
های‌خودراازیاد بیر ندم آ نها بی نکه‌متوجه باشندمحکوم بمر كرا تماشا 
هیکنند...دستو پازدن اودا بر بالای جو بهدارمیشگرند...و تعدمسلعا 
پیش خود میگوبند ؛ 

س خوشبختم که ژندگی میکنم وبجای اوتبودم ! 

آنها بخاطراین اهر برای تاعا ھی آ ينك ۳" وخیلی‌ها تیز‌برای 
اینکه‌دچادیکنوع سا دیسم‌هستفد که‌ما نادخیلی‌هااز احدای وادراله 
آثا بی‌خبرند.. ظاهر] از تماشای یك محکوم بمرك متا میشوتد 
دزحا لیکه ان ت گنک ومبهمی نیز بقلب آنها میربن‌ند .. 
دأستي‌يكکسحکوم با عدام ,در پای‌جو به‌دار در آخر ین لحظه چه فکرمیکند؟ 

آیاکسی رامیتو ان سرأغ کرد که حالات اورا درك ثناید ؟ نه» 
امکان ندارو : ۰ 
۳ #دشین نیز درست حالت ر محکوم بمرك دا داشت ؛ همه‌چیز 
۷ وی از مرك و تهی بودن‌جادهز ند گی برایتی‌خبرمیداد.. 
7 که الان‌برای‌او پصورت‌بایکی : پافتای‌خالی, با پر تگاهها., 
3944 وهی بوجود آمده بود...) نگار ریریای ارزمین وجودنداشت 

43ى بود؛:هیچی وجود نداشی ... 
هه چين آماده‌یور + همه چیز برایش تشابه‌ای ازمرلك زودردس 


ود . 1 
رن هی لومیتال را بلست کر فته بود..,یاك لیوات آب روری 


[هشب دختری میمیرد ۱۳۰ 
دانه,دائه مسشورم . 
ب نه ‏ چند دانه یکسامی‌بلمم مك‌محکوم باعدام,با لطبع‌عر کر 
ھال تیت دمیرد ١‏ ذنوا امکا نات ر نه گی آوه_چی باشدو او در کو 
ژندان بازهم براش شبرین است.. مسلمااز مرك مقل من کل 
مدل همه مر دم میترسند. .از خفعنز بر هن ار ان خر وارخا له وحشت‌داز ند 
هیخواهندژ ند کی کنند,: ما تندمین. مانندشما ... وماننددیکرآتا | 
!فا نوت‌اورا محکوم کرده است‌زیراادیکنفر دیکرداکه‌می‌خواع 
ژندگی کند. ذنده‌بود و باتلخی وشیرینیز ند کی‌میساخت |١4۹‏ 
ابا بای خود کنارچو به‌دار نمی آید,اورا می آور ند عجبورش‌می ۳ 
بیاید,زیرا قاتون » یمنی‌افکاد ونظام انانها که‌بوجود روان 
حکمفتل اور اداد است با یه بمیر دو لو ايشکه با تما مر ات و جو دش‌خوا بان 
ژنداکی است وهیخواهد زند گی کند... 
اورا کقان کشان به‌پای چوبه دارمی آورند . ولی دددنا کت 
سر‌نوشت اوه س‌نوشت فجیع وجا تگداز کسانیاست که با پای خوه 
سویس كو نشتی شرو تد. آ نقدر نار احتی» دردواضطر آب دار ند ٥‏ 
عاجزوز بون میشو ند؛ خود زا درمیان بازوان مراد رعامیاز ند 
Lî‏ شمافکر کر ده‌ایدا بنطور اشخاص‌جه‌حالانی‌در آن لحظه‌دار ند 
اجازم بد‌هید حالات پروین دا ترح بدهم. 
اودر آن لحظه چنان بنظرش دسید که سیاهی ونادیکی از : 
دیواد ریخت, اتاق بنظرش چنان‌یاه و تا ريك‌دد آعد, کها نگ e‏ 
+شیشه‌ها». پنحر ها ودیوارعادا با قیر پوشا ندها تد, دراینا ند ا نی‌اه 
جهر» عرلة رادید» جهر» وحشتنا کی که نتوا تست تشحیس يد 
بطو ر کلی چمدکلی داشت تنش الرذید عرق بر ابا © 
سردا ری عر 3 1 
تاگان جاتودان وحشتنا کی را دید کر مها رادید که ماو لیت قا 
کر مها یبر خر نزت وله شده. عقر بهای بیاء نت رانکین + ور 
خورها ی کثیف که چشمان دیزشات خو نین بود خون‌چهرهآ نها 
رتك زده بود, درسیاعی‌ها نند چ راغ قرمن بنظر عیرسیده 
ذریك لحظه کوتاء این‌سیاهی وتادیکی‌آذبین رقت از 
وشن بود.سا کت‌بود... اماسکوت‌وهمانگیز ... سکوت‌هرك ۶ 
«یخحه بود, زیر لپ کقت : 































ا+شب دخترگ‌میمیرد -1۳۷- 


دازم دیوانه هيشوم + 

وینداشافه کرد ٩‏ 

سمن‌با ید بمیرم., با یدیمیرم!دراین حال وحشت‌سراپای وجو دش 
رافرا کرفته بود..بکباردیکرهمه چیزدابخاطر آودد«همکلا-هایش 
راکه سر راو گقااذته بودند, آذر اقتا نه ,مسومه.. عیه‌را...معلم 
پیر وځ عهدان‌راکه عمیشه یقه‌اش‌چ کین ميته در دور قیافه‌اش 
نید بود ,فا نر|ی‌دختان لبخند هین دآ تهارا دخترهای خود 

وخ ان عن؛ بچه‌های‌ساده وژزیبامن..,ذند کی زیباست 
ژببائی آنرا درك کید امیرظواهن تشوید., 

مادرش‌رایخاطی اور ژیبائی اژجمیخه بود ١‏ مفلشیطان 

وسوسه هکرد ؛ وق می‌ختد ید لحت و بر تاه در آغوش خسو بود؛ 
تا هن دشر ادبف ۲ تام دتی راکه اورابیر حما نه کول ژده بوده «زدوعمی 
خنذ‌یدند , هی‌دو آوراسخره هی کید ند 1 

-دختره احمق ۱ 

حمر وتو با اوازدواجمیکنی | توقت تا آ خرعمر باهم عشق‌ميورديم 

نا گهان فر یادزد ء 

سخفه شوید... پست فر :ها : 

دیوا ت4وار چهاد ینج‌تاقرص لومینالدا ند دیك‌بدهان ده 
دستش‌می‌لر زرد 14« بازهم سیاحی وتادیکی درائاق ربخت / بازهم 
جانودان منحوس‌وزشتی‌دا دید که حون‌ازدعان آنيامیر مخت ,ودش 
«ادیدکه که‌ببحال افتاد‌است ` مر‌دءخورغا کوشت قىزا هیخون ند 
داو تمیتواند ازخووش دفاع‌نما ید .. 
وپادهم‌سیاهی مرد:: روشنالی دروت از یخت,,, خر بن احظله 
ذندگی آو بود لش بشتایت ی لبيد 4 جوا سل ازسحد داغ ده 
لوصف عرق سرد ازسوورویی عیریشت .., چهار-ینم‌دانه 
جر عي‌را بدعا ن ؟قاشت 1 لیوآن آب‌وا برداتت :دهان تزدیك کر دا 

شماچه‌فکر میکنین ؛ 

ی pk‏ بالا بر ازمر اد وجودندارد tv)‏ 

e‏ ست مرك درت دادد مر لاقوی وضعیف نمی ادد 
ماوترا کر وز پادبيك شب تا ریات IEE E‏ 

























امش دختر کامییمر ۵ - ۱۳ 
ازآغوش اوبیر ون جست اثمیتوان‌اژاه فراد کرو ؟ 
اما ۰ قدرت‌دیگر کم وجوددادد که‌گاهی عیولای مركدا بزانو 
درمی آورد « زیاددیده شده‌است كه‌يك بیماز دزحالاحتضادبوده ولی 
این‌تیرو اودا برای‌مدتی از آ غوش‌مر رها نیده‌است:.. 
این‌فدرت در آن لحظه که میخواست چندچکه آب بخور دوقرصهارا 
ببلید چهرء هبایون را درب رآبر دید گان‌خوودید ۱ 
پردین بمن‌قول‌داده‌ای که|مشب تصمیم وحشتتاله خ.وددا عملی 
فکنی...تویمن اطمنان‌دادءا ی که تافرداصبر کنی,همدیگررا یکباز 
دیگر ببینيمژ بمد...پروین اهشب‌نباینا بمیری! : 
این‌قددت:د نیر وی عشق‌بود که در آن لحظه سیمای همایونرا در 
مغزاو نقش‌زد.. اورا دید که‌خارج شهر :در کذار<م ایستاده| ندهما پوت 
اوراتلی عیلسد ۶ اردا به‌ز ند کی آمیدوار میسازد 5 
پروین‌بی" اختیاد سرش‌دا پائین آودد » دها تش‌راباز کرده....2 
قرخی‌های تلخ لومیثال ازدها نش بیرون ریخت ... ارسیس دهان‌تلخ 
خودرابا آبشت ویفکر فرورفت و باخووش حرنزد ؛ 
مبگذاریکباردیکی اوراببینم . چه‌عیبی‌دارد یسکروز و کر 
زر ند کی کنم:لابدفر دا بملاقاتممی آیدیکباد, دیگر اورا می‌بیثمو یمد | 
آده, »قردآشی‌دیگی برآکهمرخه جهره‌عا درم وخسرورا نخو امد بد 
فرداشب آ نهاجسد بیروح مرااذاتاق بیرون‌خواهند بردا 
«ê‏ 
یکی‌دوءاعت بء‌دخسرو ومادرش باز گشتنه ۰ پردین از اتاق 
خودخازج شد , وقتی خسرو اورادیدگفت : 
-سلام پر و ین‌جون . 
عاورش گفت .. 
-پروین‌چته ,جرا بازعاتم گرفته‌ای ؛ 
پروین‌چی میتوانست بگوید » سر بز یر افکند . 
چیزی ثیست! 
فیروزه که چهرهاش نشان‌میداد [ روز رک به آرا یشکاءزده‌است گفت» ‏ 
-داستی‌بروین ۰ هيدان ی کهيك آرایشکیمعخمص سودی اماه 
است »محشرمیکنه . قمیدا فی‌چه‌غوغائیبود... من قبل‌ازظهر وفع 































امشب دخترگ‌میمیرد (r‏ 


خانمهای اعیان داش اف صف بسته بودند! 
رم آضا فه کررد؛ 
_ اسمشی.ادامدیما تون است. اما خیلی گر ان حس اب‌میکند. 
وباژ قبل از آنکه دخترش‌چیزی یبر سد گفت: 

بنجام تومات»سابقه نداد ۰.3+ انغاءا له‌روزءردسی, 


- آرایش سن 
ترا پیش مادام عیبرم ؛ حتما مثل ماه میشوی», حالاعم خوشگل 


هستی پروین جوت ۱ 
پروینگفت ۱ 
- من نمیخواهم . 
کی را یغواهی دخسم... 
خرو درون اناق رفته‌بوده پروی ن گفت ؛ 
- من باین زودی‌ها عروسی تمیکنم؛ 
فیروزه خندیده : 
تین میگولی ... 
میس افزود ؛ 
- همین د ,شب یا پات درا یمورد با من سحبت‌هیکر ده میگفت به‌تر 
است هر چهز ودتر تووخسرو عروسی کنیدوخا ته وز ند گی‌تشکیل بذهید 
خیلی با پا پات حرق ‌زدم پرو بن‌جول گوشش بلده:.: 
ينث به‌آراهی اشافه کرد: 
- با پات عقیده دافت‌تووخسرو.هتراست بكث‌خا نامقل داشته 
باشید. وورتائی ‏ تدکیکنید امامن کقتم مکرميتواتم ارد خیم دور 
باشم, بالاخره میدانی که اوهم‌تراخیلی‌دوست‌عیداردوروعا این اعل 
شد که خسرو داماد س‌خانه باشد. باهم دند کی کشیم,خوبست؟داضی 
#ستی بر وان جوت 
1 هردین .بیدر نك به‌نقغه مادرش بی برد وفهسیدک» میات او د 
زاین مه قیطا نید اطرح کنده ند, نشته| ندوباعم فک ر ک_ده‌اند 
مج میتوا نند بر اعه‌هميشه در کنارهم ودر کنارهم‌دددآعوش‌هم 
باشنک.. ویمد ابن نقشه‌پلیدرا کنیده| ند اما نمیدانند که هن ع رگن 
RFE‏ نخواعمدید : تعیدا نئد که عن‌قی‌دا مب تصمیم "حور 
کي خوا هم کرد.. بکذارهر چه‌میتو اهندتعثهملرح کنندیر ایز ند گی 
يکود طری بر یز ند. من که بیش از ۷۶ساعت‌مهما نها آ نها یستم! 




















آهشب دخترگ هیمیرد -۱۳۴- 


آنشب خسروبرای شام درخا زه آ نها بو ده پردرین‌دقتی آن‌ده با نه 
هنن بودند احساس کرزه يوو که هشروب خورده‌اند ؛ گونه‌های 
عادرش کل آنداخته نودو خر و تيز عر تا میخندید ۰ شوخی میکرد؛ 
متلكث میگفت.,. دبخیالخودش‌شیر ینز بانی میک د ومزء‌میر بخت. . 
گاهی سرب «ربابا» رختشو میگذاشی 
آ نت پذ باس ارفیروزه,ر با به‌مپورخا ته هاما نذه يود خر و با و گفت: 
س دیایه خانم توچر | دوعر نمیکنی) 
چبرزن: سه‌یاجهار دندان بیشتر دهان نداشت باصدای لرژانی 
که انکار بدندان‌های کرم‌خورده‌اش عیزد و یرون میداد کفت: 
اما گذشته‌حالانو بت‌شمااست‌اها خیال‌تکنی آدمهميشه جو انامیما ند. 
همه پیررمیشوند.. حم‌حتی دیوارها, خانه» زمین‌وز ندگی! 
خسرو خفن ۱ 
هین‌دیگرپیر نمیشوو ریا بة .. 
- چرا جوم دعین «مپیر‌میشود.. 
ِ اما لا کر يت خوامتکار تروتمین برای تو پد اشر وا ی 
دش بشوی ؛ 
س گفتم آقاجان ازما جد 
- کوش یدلہ من‌پیشخدامت یکیآزمداردی را سراغ دارم که زن 
زد ردو فکر«یکنم پنجاه پنجاه و پنج‌سالداعته باشد؛اوخیلی داش 
میخواست کسی پیدا شود که تردخشکش نماید ‏ تو حاضری نت 
بشوی ٩‏ 
خسروخیلی جدی این‌حرفها دا ادا کرد, پیر دنبد بخت لسظا تی 
بفکر فرورفت و گفت , 
کفتی چکاره است؟ 
فیزوژهوخسروقاه‌فاه خمد ید ند فیروژه گفت: 
سل با لاخرء‌طاقت نیاور وی و نشان‌دادی جقدر طالب مر د ج 
دبایه گفت ؛ 
- خانم جون, مه احتیاح به‌عضی دارند , حتی مرغ هم دی 
:واگ خردی. بر پرهین ندا 
باز نها خندیدنده در اییوقت‌درژوند عاسم آقاهدد پروین‌بود: 
۷ ۰ 


ب 
ی 


امشب, دخترعا متیر د ۰-۳۵ 
سرمیزشام, هاشم افا موضوعی‌دا عنوان کرده 
بهبینی6دییه‌ما. من وفیروذء نقثه خو بی‌برای شماطرح کرده‌ايم. 
فیروذه قت 1 
نهردو تات‌تكت اطلاع دادهام؛ 
خاشم آقا کفت ؛ 
- آه.. میخواستم من‌موضوع‌را باطلاع هردو برسانم . 
رو بدخترش کر ده 
- پردین جون. میخواهمباتوبی‌روده بایستی‌حرف بزتم» دیکی 
ذورال نامزدعه میاست..سه‌چهاد رود بعد استحا نات با بان‌میرسث,و 
توو+سرو باهم‌عروسی‌ميکنيد. مننو فیرژزه نمیتو انیم‌دوری تراتحمل 
کنیم ودوی‌این‌اصل با خواهش‌ما خسر و خانر اضی‌شدهاست که‌ورخا نه 
مار ند گی کشند . 
پروین اذچایش برخاست ونا گهان‌معل دیوانه‌ای فریادژد؛ 
- نه؛ پایا,. ئه من تمیخواهم. 
رو ر تثر وش ور :ده فیردزه هرآساد و وحخت‌زده از جای‌خود 
برخاست‌وهاشم آقا نیز که متمجب ومتحیی شده بود بچھیه زیباکه 
دچتری خره شد.. لحظا ئی سکوت بدر ودیوار ر بخت +, تقنها در 
سینهه! حبس شده یود صدای هاشم آقاتن سکوت را شکافت: 
- چرا دخترم ,. چرا نمیخواهی! 
#د ین سربزیرافکند. بازخون ددقلیش جوغیدما ننديك دریا 
خروشانطفیان کرد.. در دروش غوغائی بر باشد.افکار واندیته‌های 
گونا کون دده‌تزش رپخت باخود گفت ۰ 
س میگویم.. هم‌چیزدا میگویم این‌بیت فطرتها رالو میدهم ؛ 
فریاد. میز نم؛ 
کے يبد مادرمن‌خیا ت‌میکنت: بااشمرد جوانعشه رزده 
آشنا که ازع بیکانه‌ای بیکانهتراسترآزونیاز میکند.پدرمن 
ندورا پدفمات در آغوش «مدیگر دیدهءام :. هنکاعی که لب بر لب 
داشتند. هنگاهیکه وق نه‌مشق‌میورزیدنده پرا بندويك نقعایلیدو 
خا نی طرح کر ها ند خس و داما دسر خا ته شو ده آ».. تمیدا نی پد_چه 
جرا یا تفاق خواهدافتاد, دې وروز دور از چشم تود ر قوشعم در 
ی د م ن تو باز بچه وماعبه خو اهیم بود. پدر این غروسی نیست» 

















آهشب دختری میمیرد -۱۴۶- 
این‌هرد شوهی‌ئیست » مردتیست,| نسان‌فیست .. يك‌حیو ان‌است» بلق 
جا نورو حشی ودرنده‌است میخواهند من‌مثل يكعروسك‌دراین‌خاز 
پات «اسممن عردی باشد : یكعروس بدیشی.. یك عروس بی‌اراده: 
شرافتوحیثیت تو کجادفته است" تواین بستی‌وخیانت راقبول مه 
که آتها باهم عشقبازی کنند,چرا ساکت‌هستی ..جرا حرف نی وا 
چنان بنظرش‌رسید که بافیادهای بزرك؛ این حرفهاراازوهاز 





















میزند ومثل یك‌دیواته برای آندو حمله میکند, عردورامیکشد. 
زه :اد این جر هارا نز ده بود,او باژهم‌جرات تکرده‌بوو. . نخوام 
بود سمادت پدرش‌دا ارين بب‌ده او فا تل‌شود: بز ندان برود و 
جبزرا ازدست قر عده .. ۰ 
این کله «سعادت؟هم‌چین عسخرءایه است.پدر او بارها گفته و 
دخترم ,ما خا نواد» سعاد تیمندی هستیم.. هن‌وها ددتو تون 
دندگی نقص ندادیم. خوش وخرمزند کی‌ميکنيم‌بایدقدر این روزه 
دا بانیم این زوزاهه دوخای روز ند کی‌ماست‌توه گر تا 
ائانها چه روژها ی‌سیاءو تار یکی‌داز ند با چه‌حو ادن دز دنا کی رو 
میشوند. دخترم ما خوشبختيم :ها سعادتنند هستیم» صل‌خاتا 
سعادتمنت ۱ 
واو دلت بخال پدری میوخت که گول‌خوزده‌بو وه گول لکا 
زیبادا که د طان و وسه اش کر ده بود,در خو نر حرس وشهوت ميجر 
درقلیش نبود.. سرآپاکوجودش [اوده و آمیخته به‌هوس‌و کذاه بوا 
گند بود.. و پااان‌رصف خود زاسعاد تمندمیدانست ءل‌خلی‌ها 
ددری قعل خیلیء۱ خنوز تعادت را عناخبه نوده سعءادت را در 
پروین سربلندکرد ۰ پدرش چثم بدخان اودوخته بود,ومادو2 
انار کرده برد که خرف بن ند اما ا نکادهی ر سید .میتی ت یدد ج م 
پی#عاجر۱ رده باشد و آندو را دموا دعقتصم کید | 


۰,۶ ه_ گت 1 


بو 








آمشب دخت رگ هیمیرد -۱۳۷- 
a‏ مه کک س س2 م ر 

حاشمآقا كفت ۽ 

- امادخترم... 

فروژه آمان نداد: 

- پروین. توکهيك دخت‌نازی نیستی,. همه‌دخترهاوفتی دوز 

عر دسی نزد ك‌میشود نا زمی‌کنند :این دسم رون گا زا دت :این رم د خر 
های خوشکل است توهم ملآ تها:* 

برد ان باتندی وخشونی گقت + 

- ه» این‌خرفها دا نزنید,. من‌هيج خوشم می ید, 

قبروژه خادید ‏ 

- اوه... دوخ ی‌کردم پردین» توجر|اینندر ناراحتی‌مادد؟ 

کفتم که من‌باین زدیا عروسی نخواهم‌کرد» 

دراین دنت خسرو مداخله کرد؛ 

زباد اصراد نکنید؛ هن‌خاضرم حتیده‌سال‌مفتظن بمانم.: هن. 
ماود نظر بروین‌خانم باشد قبول دادم 


~~ بسیارخوت در این بازه ععدأآححیت میکنیم؛ بر و نن‌جون او 
برو خوات ,, 


= هر و ینسی لین مر « با کب تا هیجا نو اضبلی اب: بای عالم ہوا نذدء 
که برقلیی کی کید اتاق با تو لش گفت ۱ 
فس از آت شاد مارو گرد به قبروژه ۱ 
احساس مهم بروین تاراه است جر إ4 
فیر وزه گفت ۰ 
ها تم 
ر یف اقروء 
- ده وحتر آن ایتعطوو هستند ؛ 
_ بت E‏ رگن | یجرف 7و مستدلن و متطقی 
ررر حنددد ۽ 
مگر تودحجتی بودی که احسای وئاراحتی آنیادا در 3 کنتی؟ 
اجى e‏ و ی آ یدود وزعی وی نز د باك‌میغو دود جاز 
رد 24و لد تار اتی ی ۹آ نهادست‌هیدهد که | لینه‌ زود کف است 
که کرم پرو یبن اراد خیلی نا کی ندارد: 


دح 















آمشب‌دختر گامیمیرد ۱۳۸ 


بعد زو کرد به‌خسرو: 

- خسروخان ببخدید که.. 

خسرو توی حرف اودویده 

اختیادادیدخانم.پروین‌خا نم کمی ناد | حنی د اشتند؛مهم نیست! 

XK 

بچاها سلام ., 

سلام جونی .. 

ت وه : سلام فتانه , 

+ نلام حعصومه ,. 

= آذرجون تاز‌چه خبر .. 

ژ نك‌دوم خورده بوده دختران درحیاط مدز سه با زهم‌قیل و قالر اء 
انداخته نود ثل, , . این آذر آتشیاره بکیاد به آ نها گفته بو ده 
- آدم. بایدمودب‌باشد,هرزنك تفربح که حورد و همدیگر دا 
دیدیم سلام یادتالا ترود.. 

آذر,فتانه حعصو م۸ عقت خا ط ره دور هم‌جمع‌شده بودند, [ نها یس اد 
سلام داحوالبرسی سرن‌ديك هم‌برده بچ بے کردند رفاءفاه‌خندیدند 
کدختر لاغر و قدبلند کلاس پائین راکه چندقدم ] نطر فتر ایستاده‌بود 
ورد استهناء قرار دادند ؛ 

فر دبالو پیین .. 

ك توآسم‌ون چه خبر ٩»‏ 
بعدقاه قاخندید ند د خر لاغی و قدبلند اول‌تا نهها ید ابا بی‌اعتنائی بالا 
آفکند, سیسی ا تگار نوا نجه نود حرفهای آ نپا د اتحمل کن د که گفت: 

- قربون ننه‌نون برین .. ریختاروببین! 

وبیآفکه منتظر جواب باشد دورشدزبر| میدانست‌تءیتوانددر 
بر ابرمتلکهای این‌چند دختر مقاومت کند وپاسخ کوید .. 

در گفت f‏ 

دیشب جاینماخا ن باداداشم رفم ستیاه. 

فتانه گفت, 

۳ اوه 2 قیامتن جوب نود. 

= پربدك نبودا 

بچەھا خندید ند واواشاه کرد, 





امشب دخت رک‌میمیرق -۱۳۹- 


-توئی باژک‌میکرد : 
نه با باءتوفی کر تیس ۰ 

عم زر 

عرد تودل برد ئی است ۱ 


خجا لی واس‌چی اھنگیچی گفتم »۰ 

-توفن‌دا شوهرمیکنی »خوب يست کر پار ارات هنر پیشه اینطور 
حرف بز نیو از اوباد کنی 1 

هن کاخووی زن‌تو نستم . 

فا نه کشت . 


eS تاز»ءدستت‎ 

هگرم ر دههمی است 

٠ E REE 

آذرامان نداد , 

-اگوش‌بدهید بچه‌ها . ازشوخی گذشته فیلم جالبی بود اعا يك 


آذر رس کرفت و کفت 

قف اصلا شماهوش وحوای‌درست دحتامی ود روت , 
حچرا » مگرچی‌شده . 

- ای بزنیددرباره چی میخوام حرف بز نم؟ 
معصومه 

0 كەد بده‌ای؟ 

یناز 3 اء 
2 وان ترا»:این‌خبرغیر اژفیلم است» 


-پاژهمدر بارم یکی‌از دسر آن شا یمه‌ساخته‌ای ؟ 
چون +يكخب رجدی است 
خاطره گفت ., 


-ماشق‌شده‌ایو, 


بالابدیکتفر| حمق‌پیاشده وازتوخوامیکاری 








هشب دخترگ‌هیمیرد ۱۴۰ 
کرده است #۶ 
آذرچواب داد ۲ 
تو كەم قورمان هوش‌هستی 4 نه‌جو نم .ولا عشق چیه که 
عاشق ,شوم ۰ درثانی‌جون‌خودم نه ¡جۇڭ تو رر وزده ا خوانگا 
پاشنه‌درخانه‌مارا میکننداما کیه که ره آنها محل بکذارد.. مطمعن‌با 
هئل تو نیس کهچشم بدز دوخته باعم و يك احمق نیز پیدا شوه ۰ 
بان عضبا نی‌شد 









سایر دختران میانجیکری کردند : 
د ارين و خي قي ینم .تیا بخدا این‌حر فها چیه؟ 
آذّ رکفت 7 

- یله .,شوخی‌میکر دیم 

بمد‌افزود + 

کوب ۰ بالاخرء علس نز دمن .: 

مه دسته جممی خشف ۰ 

ثه ۰ 

آذر گفت . 

- با زغم صیح آندو-ا دیلام ۰ء 

کیهان۱؛ 

ی و نی رآ با آن‌جوان.. 

ستاو وم 

وتا نە گفت ۲ 

-داست»یکوئی: آمروز مدمه نیامدههاست : 

-مه‌صو حه گقت ۹ 

چت است .یس تاه ز دشرا ول‌کروه 

عفت کفت .۰ : 

کجا ډیتی کار فعند! 

آذد جواب‌داد ۰ ۲ 

من دیر و گفتم که آنذور ادیدم که‌در کنارهم راه .ی 
خوش تیپی‌بود ؛ داستی‌بچه‌ها این‌بروین هم‌سلیقهاش يڏ 





خاطره گفت« 
_خوب *حالاتعر یف کن چادیدی ؟ 
آود پامخداد 2 
-وقتی سبح بمدرسه می‌آمدم آث چوان‌دا ڈبدم که کمی آنطرقتر 
س رکوچه ...هبدا نید کدام کو چه؟ 
کی از بچه‌ها گفت " 
سمملوم‌است . کوچه‌عشاقا 
-آفرین , اوآ تجااستاده نود .من فهمیدمقضیه ازچه فرار امت 
و بدشجهت ازمدرسه ددشدم ودفتم معنازه لمواژم تحریی فروشی 
داستی‌بجه‌ها صاحب منازهعکی‌های‌تاژه‌ای اذهثر پیشهها آورده‌است! 
فتانه گفت ؛ 
-آزهنر بیشه‌های خارچی؟ 
-اژهمه‌هتی بیشه‌ها ۰ ایراتیوخارجی- 
بحالااین حرقهارا و لش کن» بکویمد جی‌شد؛ 
-فرضکنم خدامعتان :21 ؛دأشتم‌چی میگفتم ‌ 
بچه‌ها عسیا نی‌شد نده : 
-بی‌است دبکه..چقدرشوخی میکتی ؟ 
آخ رخبرههمی است» 
کوش‌بدهید من ازمفازه بیرون آمدم‌دیواشکی نگاه کردم‌دیدم 
بردین صی‌آمد وقتی آن‌ج وان را دیدوارد مددسه تشد ؛ رقت 
وبه کوچه عشاق‌پیچید .. بمدش همجوان‌بدنبال اورفت ؛باهم‌رفتند..؛ 
پازیچه‌ها شروع کردند به‌انلهارنظی ؛ 
سدخترهخجا لت نمیکشد ! 
-بژودی نامزدش‌همه‌چیزد امیفهید ۱ 
حواقا بعضی ازدخترها شورش‌را در آورده‌اند . 
روین دیبا بود » برایشما توضییم‌داده‌ام که‌اوذیباترین دختر آن 
iY‏ بود...وباز بر ای‌شما گفتهام که دختر ان وتوا عمکلاسی 
ی نسبت باوجادت میورزیدند جز‌چندنق رکه بااردوست‌صیمی 
RKC ۳‏ ۰ آذد این دختر پرشوروشر درآ کلاس برایخو د داد ودسته 
شته» هفت حشت تفر بودند... اخبار کونا کون اژسینما » هثرپیته‌ها 










مشب دختر گاهیمیر د -۲ ۱ 
تویسند کان شمر | نقاشان:ازای و آنراباطلاع همدیکر میرسا ند تن 
هدت‌ها در این‌بازه بحتو کفتکو ھی کن دیف سر سرهم RHEE dE‏ 
وسر پسردیگرال,:,نهابیآفکه بروی همدییگر بیاور ند نسبت به 
بروین‌حاوت میک د ثد وخبریراک درناره أوبدست آورده بود 
بادقت و توجه‌بیشتری کوش داد واظهاد نظرمیکردند .با این تر تب 
دزددیگری درد بزد#بردین اضافه میشدذیرآبا لطبم درم در 
این‌خبر دعان‌بدهان می کشت وموجب آبرو دنزی میشد کی 
حیدانستشاید بکوش‌مددیی و دبیر‌ان‌هیرسید., 
xe‏ 
آودحق داشت خما بون‌صبح زود کوچ با نار اي بو 
با تظار پروین».] نتب‌همابون دخو نی احساین کرده بود که ايند خد 
رادوست‌نیدارد: دختریراکه‌دد پرتگاه قزار گرقته دریر: 
مرلو نا بودک. 
رون وفتی‌اورادیبد بی‌اختیار اژ مقا بل‌مدرسه ردشد /بکو 
جیجید وهمایون‌همادرادثبال کرد این‌سحنه‌را آ ژزدیده بو ,.آماحر 
نمی‌دانست بعداً چه‌حادثه‌ایر خ‌خو اهد‌داو,. 
آندهاز آن کوچه خارج شدندبیآنکه بك کلمه حرفبن 
ما بون‌خودرابادرساند 1 
-پرون خانم حلام.. 
سسلام قا.. 
او....باژهم که‌مرا آ فا خطاب‌یکنی ؟ 
حالا یامن حرف‌نزن,..اینجامی‌بینند, 
بيك خیا بان‌دیکر وآددشد‌ند,همایون» بازخوددا باورما ند 
سمیخواستم ظهر بيايم اما * 
اعاچی 1 
توا نستم باو رکید نتوانستم. شب‌خوايم تبر‌د,همه‌اشی 
1 د کهخدآیانگیده».. 
و û a‏ 
ما دزن گفت ۱ 
اھات اهن کن اشکاررا تخو اعید کرد نه؟ 
چرآهعیناهشب.., باودمی کنید من چون بشتا قول داده 

















امش دخترگ میمیرد -۱4۳- 
غب گذشته ازعملی کر دن‌تصمیم خودچشم پوشیدم: اما ه بر ای‌همیشه.. 
فقط برای‌باکشب ۱ 

هبابون کفت 1 

همذرت مکو اع که ابتحرف را هین نم » دا قمادیوا نه‌هستید؟ 

پروینکفت ۰ 

پی‌بايك دیواثه حرق نمیز‌ندد - 

خواست ب رکردد « عنایون ست اودا گرفت ۰ 

شمارا بخذا صبر کنیه . اجازه بدهید باعم حرف نن‌نيم ‏ 

بعدافزود ۰ ۲ 

- بیائید باهم يك‌جائی. بردیم . 

بعد رود 

- ببینیدیدرمن در تیمادستات است + تماد ل نمیخو | قدسری به 
وبوانه‌ها نز نبت واحوالآتهارا برسید ؟ 

بروین حرف زد ۲ «مایوق قت : 

- پس حاضرت : ۰ راضی ستید پاهم بدیداذ بدرمن ورین 
دیوا غا رو یم ؟ 
دران و قت بك ها جر ای عمیب] :غاق افتاد, پدد پروین‌بانا کی ازمان 
خا بان ر دمیشند, آوز اخه‌یا«عما ون دید و خشت‌زده برا نندهتا کسی گفت 

نکهدار ,١1فا‏ نکهدار 

رالنده نا کی پاروی یدال‌ترم ‏ گذاخت ١‏ هاشمآقايك استکنای 
ينح توا نی نطرف |وودا ر کرد ؛ 
دنیآ که متخظر راد مقیه‌اشرا بگس دود تا ی راست .12 
ددست درهمین لحظه پروین وعمانون سوادیك‌تا کسی ندند»پردین 

پ.رش را تدده بود,:: نا کدی نها براءافتا دورهاش آ فامات‌وعبهوت 
دد حالی که سرایای وجودش میلررید وخذم نس تلات می کشت 
ازجا ایستاد .. بقدری‌بیچارهو ناتوان شده‌بود که‌وقتی تا کسی آنها 
ازنظر نا یدید دتاة بان فکرافتاد چرانواد نا کسی دیکری‌انشده 
فا هارا دنبال تک فه‌است دم 

از پر لب كفت : 
سیسا ,نطو .. جا لا چ مید م ذخترء زی یا جرا باخسی‌وعو و ی تمی کند ۱ 


آهشب دختر گامیمیر د > 


سپس قرو لند » 

تزه ب یسا 14 افوس که نتوانستم خوورا ا تدو بر سا تم ,ة 
چك محکمی بیخ کوشش‌هیزد مرزسو یش مار دم ۹ 

عاشم آقا در يك لحظه‌تمام احسانات وعواطف یدریدا ازدست 
داده‌بود ۰ اوسا لهادختر ىبارا هیر ستیله . دورستش مد اشت ۳ 
این دخترچشموچراغ‌خا نواده‌اش بود,هاشم آقا پیش خود میگفت , 
-مثل‌یك: فرشته‌است .زیباوپاك... عر کزدداین تهران زرك , در 
ان چهان ینهاور ذخ مهربال وبی آلایشی مغل‌او پیدا نميشود,, 
اودروح من ؛ امیدمن وز ند کی +ڻاست... 

عاشم ]فا سا لها باههر و محبت تيا دخترش‌زادو ست داد دود 
اور آمردمك چا نش‌نیز بیشعر دوست داشته ومواظبت کرده بود 
چردین نیں محبت‌های بی‌پایان‌اودا بامهروهحبت‌خود یاسخ گفته بوږ 
پر ودختر عمدیگردا می‌پرستيد‌ند..,امادريك لحظه کو ناء‌عمه جين 
تفام‌شده بود اخسای‌محبت وعاطفه ازقلی ندز شمته‌شدو جای آنرا 
خم » نفرت‌وفرباد گرفته‌نود .. #ریاداز دختری که ناعرو داشت و 
حالابايك‌جوان دیکری کردش‌میرفت ...بی‌شك‌این‌فرباد* بیرون 
هیر خن ۱ جم ارا ربك زژده‌بود « این فریاد نلنط هید رصتی 
دختردا بر بادمیداد...طغلكت پروءن چه‌ی نوشت عجیبی داشت ..: 
دد این دتیای بژ رك جز پد رش بار یادر نداشت ..مادرش‌با آن وضم با 
آشنای بیکا ه ای عشق‌میورژید . بچه‌های مدرسه احسادت‌با آتو تین 
ص بسرشی مبگلد‌آشتند.. تصمیم‌داشت خودرا ازقیدز ند کی‌خلاص :ما رد 
بکدنیا درد دزسینه نهفته داشت تيك‌عا لمغمسنگینی کوههای بز راه 
که‌سر برسینه آنمان‌می‌سائید در قلب کوچكاور بخته بود .,درژند کی 
تنا پدرشد | دوست‌می‌داشت..ومسلماً بز ودی اوداهم ازذست مداد . 

حاشم آقا گیج وو یج شده‌بود «اومتلمردان واقعی « عردان ی که 
ژندگی‌خانواد کی خوور آدوست سبذار ند ۸تمصب بود ,وحا لا ی جشم 
خودد ده بود که‌دخترش ١‏ تنها دخترژنبا دیا کش با يك‌جوان بیکانه 
سوارتا کسی شد‌ور فددا ند کحا روهه‌اند ٩‏ 
از ار جود کر «هفزش‌داهیاقی ,افکاردر ادود اهر ء آورءافکاری که 

هر پدرشر | قتممدر اسخت‌نار احت وءشرف میناید ١یا‏ خوداندبشیقه 

لاد مارج رارف | ند,خذا یمن دختر با يك کا نه‌رفته است- 





امشب دخترک میمیرد -۱۴۳۵ب 
مثل بك زن ودلگرد دفعه‌است ؛ چرااذیر لب کفت : 

من که درحق‌او بدی‌نکردهام : من‌همیشه اودا دوست‌سیذاشتم 
هر آرزوئی‌داشت باجان‌دل انجام میدادم». آخراو نامزددارو , جرا 
خجا ات نی کشف ؟ وای‌برمن که تصور میگردم خسرو جوان ناد اعد . 
بدی‌است ؛ خیال میکردم خرو بهجنی ولابا لی‌عیباشد؛عیاشاست 
درحالی که دخترم ., این‌دخترم است که راء زندگی‌دا کم کرد ایت 
این‌دخترم اس ت که اکنون در آغوش بیکانه میخوابد ... خشم مغل 
بك حیوان درنده, عائنه بك هيو لایتن آوجنك ند اخته بود. دیگز 
هیچکسرهیج چبز نمیدید مردموقر دمتینی مثل اودر وسط خیا بانه 
ما نند دیبوانها راء میر فت ۰ یداو نله ۲ نمیدا نست کار کند 
ناکھانچشمش بيك پیا له فروشی‌افتاد تا آ نروزچندباد آ نهم,طورتفتن 
وتفریحی گیلاسی‌هشر وب‌خودده‌بودو لی آنررز بی‌اختبار واردپیا له 
فروشی شدمشروب خواست. ؛خورد.. باژهم‌مشروب‌خورد.. کر وز ند کی 
خوددا فیاموش کروه بود عیخواست بدبختی بر خود را که‌درسر | 
پاکوجودش‌مغل شرل ہی کشید با | لکل خاموش کند؛ نا مود نعا بد.: 
*شروب خورد ومیکار کشید > باژهم باخود حرق مبزد؛ 
- دختر بی‌حیا .. ترامیکشم » تراثابود هیکنم ؛ تولکه نكو 
بدناهی هستی تو زوا شدای ., دلی هن نمیگذارما ین بدنامی‌بروامن 
نوادءام بندینه وپاكنخود نرا اذبین‌میبرم ,» تورامغل‌يك‌سك 
ولگره از خانه طردمیکن... 

ازخا نه دخائرادهءام «ظرود میشوی اجعماع‌هم ترراتبمیه میکننه 
اويا اديك ووححتنالشخود تبمید میناد ۰ مغ یکزنراگزد 
(+طرود مقل زتها مررجائی :. مدل زنهای محله بدنام. بای 


مه" ودد .۰ دوبطری خالی دده بود.. میدفوقری مثل ادبا 
کون ۳ بود. حق‌هم داشت .. مردان شرافتمندوپاله خانواده 
و داز 


شرفت ا تعد کی راشناخته| نن دمیخواعند باک می با پا کی کر 

وروی ۳ وی خانواده خودژ ند گی کنند #میتوا نند دنک ونه و قانع 
1 گنای 3 رحتنا كرا تحنل اباد .. 

زک و دبا سی کت یود 1 

21 1 ية 

كھ اواد 










یكعمر وقول خودشراففندا نها و سعه 


من نموه ےی ۱ 















چاه مر ق.: بیچجارها تسا نها ۱ 
آ٤‏ کہ چقدر دلم بحال‌این‌اتسان‌هامیسوزد :اھا که رگن 
بت بر دود فی بینند, , هگن عمق حقیقت بر ابغال شا فه نمی‌شو د۰: 
انسانهائی که کول عیخور اد , 
بنظرمن ب+دبخت ترین موجود کسی است که گول خوزذه باشد : 
کوش بن نند : قنش:دخترش دبا دوستو آشنایش‌اودافر یب بدعد. .: 
اوه اقعادد عین ال که خودراسعا دتمندمید| ند درجت امت اما افوس 


او عسي ميود ييب ,۰ اواینها دا تمیدائست زیر‌اندیده بود ون 
د :۰ امال همه انما ها طادر را هدبك . 
دوا ود خرابان دیده بود که دخترش هر اه بب‌جو ان ات 
جو بجو آمده وخشم-دل يك‌حبوال موزی تنشی‌را جوبده‌بو 
وحالا مسر لاب ورد ؛ 
و سی ان 01 ناله ٩.‏ فروبتی خارج‌ید مست؛ مست بو د,..قبل 1 
این نود در آتبوقع قط الک :وا میت و د ند مام آنهائی که 
صیمازخواب‌یذارهیدو ند ی آنکه لقمه‌ای‌بدهان بگذاز ندسیگای 
حی کشنذ وتا بز ده هو کم خا تە هام بدو آدوچند گیلایعر قسبخور 2 
آنها دموا یج تند کا لکل برمغزغان رجه است-لول‌های 
بالل ئاز شده وا گر نتوا نددایمدروت دست ويا نددد نوا :4 
شوتد.. عستی و نیستی خودرا ازدست مبد‌خنده ١‏ 1 اب بك گذلای ۶ 
(خودند »,,معتادین‌الکل‌وشمعان ١‏ گر بدتر از رخا مب آده 
لاکد هزار آ نها يست ت الکایستها آییی‌ستند که‌همه‌چیر راآزده 
مدهند ٠‏ تهج جب ای فا داستند 1۳ زهبي کارزشت ت ابا نداد سس 
ان اا 2 ا ,1 ج .۰ مھ ی 5 


عا کئي ا ید ۱ 
ابی A‏ کسی فافع 
ا یت 1 باسداىاخفا ودر دآ اووی آکر حا ایر 


بغت زنل یگنت 


Dan û مت‎ _ aa ۱۳ 


امش دختری‌امیمیر 3 iA‏ 


دختر» بی آ برو +" دختره‌هرزه بااین وستهايم تر آخفه میکتم 


راکش تاعمه بدا تندمن‌ه رک اجازه نمید حم‌دامی‌پال خانوادهام 
لکه دا رشود..ترامیکشم تا عبرت‌ساسس «ختر أن دود از این‌حاد ةينف 
بگیر تد ,اس عقا ی حلا م ےو فد با ,کا نکان و نا اشنا بان کوچهو 
خیاباتی تماس تکار فک , 
مر تب با خو دش‌حرف‌میزو , دوچند احیله اوزند کی را باخته‌بودو 
احاس میکرد که‌معادت‌انساتن به‌تازموگی بستکی دارم بك‌حادثه 
درز ندکی‌سمادت زابر یاد فدهك يلگ اقه ءیك لغزتی وكا دسواش 
آغیا نمهادنی داکه مفکن‌است برای‌داختن آتهاسااها خون‌جکر 
خورده اشد ازهم بیاشلا 
او پفول‌خود تا ,كساعت‌قبل مردخوشیختی بو دوحالا ,باود کت 
لکه تيك رابا خون‌ميخويم | 
وفتی مت ولابعقل وارد خانه‌اش شد فیر وزهتمجب کرد 
- ی ده عز نزم ؟ 
غاثم‌آفا خواست همه چیز رابکوید .. بکوند کهپروین‌رایا 
بیکاته‌ای دیده‌است ۰ دونائی‌سوادتا کی شداد ورتب , لاید بيلك 
چائ خلوت ر فحلة ثا در کتآزهم باعند , داهم خقبا زی کنند.اما باز 
خودوار ی کرد ءداخود | ندیخید ۰ 
ج بهتر است قبلا باخود بروین صحبت کم 
وباد درهمان احطه این‌فکی بخاطرش رب ا 
۱ > اھ ی توا ئم با اوصحیت کنم.خشم اءآن نعیدهد و یك اورامی کتم: 
۱ ادمست بود وباي نفک ر خود جواب داد ب 
" <*تر .۰ میکم وراحت میشوم۱ 
ابه فدرژه کرد 
سم عجی نیب ۰ اراج ای 


ھ3 ا ر اد ر ۲ 
وا )2 7۰ دیا چه‌شده‌بود. فک ر کو ده بود تددج وج رش بویاز 


2 بو ده ائ ۲ 
۱ پا ذه د یدز درد 1 دش دددختی اسابه‌اش ھی از سطه .۰ 
انو ا با جمعز كور وگ‌خوودراهی باردز بر | خی لحل 1تت ظار 
۵ 3 6 3 خود ۰.روی‌این‌اضل راسیا کرد 

کی 2۶ شد ۰ دارم دوانه»,خوم ۱ 


e 











آهشب دخترک‌میصرد -۱۴۸- 
- گفتم چیژی‌نیست . پروین چه وقت ازمدرسه باژمیکردو 
- این‌چه نغوالی است : مثل همیشه ظهر آً 
سب مید‌انم ۰.. 
عرز برمچنه ,.. هست‌ضتی | 
این‌حال‌هاشمآقا فیروزه‌را بیشژاندازه ناراحت‌ومتمجب کرده 

بوداهر گن برایاوسابة» نداشت‌شوهرش‌دنبال کسپو کار خود ئر ود 

ومست بخانه بیاید .. آنهم باآن وضع که بوی الکل‌ازچند قدمی 

بمشام هیر سید . 
هاشم آقا گفت : 
هن حال ندارم ؛ میخوا یم ۰و قتی بروبن آمد ما خب کن ۱ 
پعدیدروناتاق خوایرفت ودر دا از پشت بست ! 

oss 
: پروبڻ‌وحما یون در تا کسی نشسته بودئد‎ 
1 این دیواثه‌هاهم عا لمی دار نه‎ 
س از دیوانه‌هاا‎ 











کا 4 ۱ 

هس ازچی ؟ 

- می ترسم ماهس اهتو به بیشند وددثانی عیدانی‌غییب ازمدر سه 
چقدر بداست , 


ت برای یکر وزمهم بست ۱ 

9 اطع نظر از بازچوئی در وناظم تازه‌نچه‌هادست |د 
نستدد , عن‌ارجور. حرق درمی آور ثد 1 متلك عی کو بند خا 
سی کغند , خبروشایمه هساز ند ۱ 

بت یب است ۰:: 

عمابون سس افز‌ود 1 

بیط دا گر از دیوائه‌ها هی‌ترصی, فرام .+ 

- 6 تمی‌توسم ۰ آدم‌باید ازعاقاها بعرسه .. ازاین آیم‌های 
غاقل وباهوش وهتفکر که درشهر دا ند کی هن کندت ۱ 

هیایوت خندید ۱ 


امشب دخترگامیمیرد A‏ 





حق بائوست... 
و بعث ستوال کرد 
-آماازم ن که نمیترسی ٩‏ 
یں نن جواب‌نداد .سا کت بود. ..هما یو نگفت +۰ 
سعیفهمم..حق‌داری آزهمه‌وحشت, کنی..بینماز خودت‌میترسی ؟ 
ی ¡ توواقعاخیلیبد‌بین هستی:». 
یکنغروقتی ازخودش بترسد ۰ ازخودش بیزاد باشد نهایت 
بدبینی آوست . < 
آ" بعد افزود : 
-بین پردین .هما نطو رکه تويك دخترسالم وپاك هستی ممکن 
است‌دختران یاكدیگری هم وجودواشته باشند.. حتی پبران سالمد 
پاك ! من‌از تومتشکرم که تصمیم گرفتی هسمراءمن بدیدن يددم 
بیائی..راستی ازاینکه شماداتو خطاب میکثم ناراحت نیستی ۱ 
-نه ۱ 
آء » خیلی خوشحالم ... : 
بر آی‌من‌دیکر هیچ‌چیز‌مهم نیست که کی میاچطورخطا بکند؟ 
پردین » ترابخدا اینطور حرف نزن » آذتو خواعش میکنم ۱ 
-چه خواهشی ء مکی مرامیشناسی ؟ 
سخیلی‌خوب عیشناسم » من‌بادردهای توآشنا هستم ۱ 
-دردهای من ٩‏ 
دختر آهی عمیق کشید واضافه کرد 1 
سخیلی وحشننالااست .. 
دبعد بی‌اختیار گفت .: 
-دیروزباهم بکردش بودند . خدا میداند چند ساعت وقیسا نه 
یاهم‌عشی هیور ز بندئن... 


سادرم و ئاهزدم! 
سخیلی محاسفم ۰ حقیقعاً وزدنااگ است‌اها :.. 
TE‏ 


,عطقن باش پردین ؛ بالاخره درست‌مشوود » 


آهشب دختر قهیمیر ۵ ۰ ۱۵- 
بروین لبخند تلخی زد ا 
کر اسان دار د...مگرمیتوانم‌صاحب مادد بالوغرافتمندی 

شوم مادر دیگرداشته دام 1 اصلامتکن‌است که بكادختر دو عادر 
داشته باشد تایکیراکه اسیروسها یش‌شدماست ازدست بذع ٩‏ 
- نه ؛ ممکن. تیست‌وای این حقیقت‌دا باد قبول کنی کله اعبا 
ودفتاو پدرومادر بهپسرودختر آنها ارخباط درد 
-شاید .. 
-قبول کن پروین ؛ 
-نمیتو انم قبول کنم..من اصلابیخود ز نده‌ام. بیخودژ نددگی‌می کلم 
سازتو خواهش‌میکنم . تمنادادم اینقدد بزندکی بدبین نياش 
ذم در يزد ك يمار ىجان ارخا کسی بباده شد ند .. عده ای از دپو نه 
توی ناغولو بو د ند ۰ کاه] نها بیز بان هر ده‌بوده نا آنها ی 
نمی كفت انکار ای نگاهها عسال موجودذات ژ نده نیو د. | 
وقتی همایون دپروین باراهنمائی یك پرستاد باتاق عبای وار 
شدند و بد ند اوور کثار جدود ووا ته تشه .هما نون گت ۳ 
اوپدرم است ۱ 
دختر لبخندزد ,پدر حمایون نیز خندید , ازجایش بر خاسح 
احظاتی بروبر بچهرء‌پروین تکریت و کقت ؛ 
یکوت خوشکله 5 


















ازو برد این دیوانه‌ها 1 
فة 
آنها اصلا حرف نزودند : آنکاز حر قهای‌اودا نعینیده بووك | 
یکی قاه‌ژاه خند ید 1 بادستاشاره به پر ون کرد گنت 4 
-اوهوی دیوافه‌راتماشا کنید... موها سر سرا دران کرده و خو 
رایر بخت وشکلدخیر‌ها در آورده است*۱ 
ایو طرق پدرش رفت ؛ 
بدرحالت جطورء ؟ 
پذرش دست ااو گرقت. ۽ 
سيرم ۰ 
عنوزهم اور اميغتاخت ,لحظاتی سا کت و ادام بود آم _ اتا 9 
فت 1 


امشب دختری میهیرد -۱ ۱۵ 


این پسرهن است اا ی یك‌غشکبوت. 
بعد باخوشحالی اشافه کرد . 
بحرم امن مر‌تبا ثار عی تنم . 
ابنهارا که می‌بینی !سیر تارهای من شده‌اند,, عنکبوت بزد کی 
هی ۱ 
بك‌دیوانه دیگن ازچاش برخواست i‏ بك‌مکیدوید یوار بوده 
مرددیو اه با دار کت تنذدست ]فر ا گرفتو بمدیدها تش بر دو آ ترآخورد 
سایردیوانه‌حا اذرائماغا میک رد ند 1 یکی‌از آن مبان گفت 1 
خوشمزه بود ؟ 
دبوانه‌ای که مکی‌دا قور ده بودگفت ۶ 
سخیلی .سرخ کرده‌اشن به‌تر است :. 
مل فیلسوفانه اهزود ۰ 
همین مکسها همد که وفتی بزرك شدند گوسفنف میشوقد! 
۱ حمایدن وبره‌ین آن‌آتاقرا ترك گفتند, دبوانه‌های‌همجو لی‌خنوز 
دربا دلر بودتد ,+ کیار آ نها بطری آ ندو آمدو بی مقدمه گفت , 
-سالام‌مراجم برسالا باوت نره؟ 
۰ همابون کدی 0 
به کی ؟ 
من‌دد یو انه فلاهرا لحظائی بفکر ةر ؤر قت وچوآبداد. 
دابه‌هر کی دلت خواست ِ 
۱ بمدخند ین دافزود 1 
۱ سیکار نداری ؟ 
۱ سایون بسته‌سیکارش‌را درآ ورد ربطرف اودراز کرو:: 
۲ دقتی‌از تیما رستان خارج شداند نا گهان دیوانه‌ای نیز بست -ر 
ها آمد دبیرون دوید ..9دقعتا نطرف پروین حمله کرد عند 
وات مکه‌ستکی بدست داد 











0 سیون اک يك امبظه غفلت وب-اهحه کرده مود بی‌شات حرذ 

E +‏ ددچند لحئله کوتاه وزو دکذر وحشی وخطر ئا شده بود 
ون دام یکت زیرااو باتیکه مشکیکه بدست اشن لخملة ور شد 
17 بالابرد اماغپایوناماننداد» بیدز ثلك زیدست اوژد وبا 





















مرددیوانه نگاه بی‌احاسن وهی ده 
هيچ نوع احناسی نخالده بو د»:؛ 
آعا توخش او برای چند احئله تا پا یداد بود ؛ زرا دیگی حمله 
کرد ۽ ژل «چهره همایون ردو گفت ۰ ۰ 
زتها دیوائه هند أين‌هم ديواته است:,. دیوانه ف ادا بايد 
کشت اما من‌اوزا نمبکشم .۰ 
۰ رعدخندید, مغلاغلب دبوا گان بادا ده‌خنده اش‌داسرداد وافزود 
_مین‌خودم نیز دیوانه هستم.. آخ بك ژمائی زن بودم ..ددست 
خاطرم عیاً یدهنارسال‌نبل موزن بودء‌يك‌زن ذیبا وخوشگل..عشاق 
فراوانی داشتم اماآنها راژجرمیدادم : 
بار دیگرابلها ه خندیكد ,درابنوقت دوتن‌ازپرستاران تیمارستان 
سو زسید‌نذه «مر‌ددنوانه وقت یآ ندورادید ما نقد ب ك کوسفندز بان بسته 
سر در یں افکند و آزام‌شد ' بعل انگاد ترس برش داشت .«ذست مس 
حاأیش‌را روی چهره خود ترارداد و گفت ؛ 
-من‌دنا فم .من دیوانه نیستم + 
تمد باآنها براه افتاد : 
هبایوت ر تك‌رویش بشدت‌پر‌یده بود..روبه پروین کید 


+خیلی ترسیدی ؛ ؟ 

آره :امأخوب‌شد جیغ‌نزده ,دروأقع أز ترس چیغ نکشیدم : 

هن هم ترسیدم ... بعتر از این ترسیدمکه بتو صده* 
یر سا ند ولى بخی رگذشت 1 

ما یونا افقزود.؛ 

-ولی‌دیوا ه عجیبی بود . شایدبه فلسفه‌زندگی‌پیشتراژهیکیانا 


تجطور ؟ : 
شاید اد می نتکه موجه باشد ازتناسخ حرف ميزد .. ls‏ واقعاً 
دراین مورد مطا لمه داشت:ملا م نگاهی قکر می کم دیو انگان باسزاد. 


ورهوژی ی میبر ند که وا دعمندان بورا" وممروف‌نین اران 


اهخب دذختر فاهیمیر د ۱۵۲ 


مزوین کیت : 


باایئوسف آنها موجودات دد یخی ۵ے مد 5 

3۹ اعتران می‌کنی کهدر آنن جهان بهناور خیلی از اسان 
بدپخت‌د بی پناه‌بودهداسیر وبرده درد وزج زندگی میباعده 
ب‌اقله !م۱۵ 

ثر وین ینیاز احظه ای هکت دایم" داد 1 انسانها باهم فرق داد ند 
۶یچکدام شییه یکدنگر فیستنده .هر کدامعادات واخلاقر فتا وطرز 
فکری بر | ی خوددار ند؛بهمین تر تیب بد بختی‌هاهم‌فرق‌مب‌کننه وروها ی 
زند کی آ نها تین مختلف اسن :#یجکی دددو بدبختی «ی‌ائدار د, 

جه میگوئی پرژین .. این دددو بذابختی مال تونیست, 

چرا ۰ هر بوط بمن‌است ۲ 

= بین‌این حرف توهر کز عنطفی و مستدل نیست؛یکنفر کناعی 
مر نکب میتوه ۰ دد آغوش هوسعا فرو میرود آنوقت ,. 

ea عمابون‎ el 

ردن برای اولین پاد اوزا صمیمانهپا اسمش خطا ب کرد بود 
درسدای اد عشق رعحبت ریخته بود چنا: که‌همابون دزهمان لحئله 
این‌ا<ساس رادر 3 کرد ۱ آهدحه کت , 

= ادامه یله .., 

7 دیشب پدرم اصرار داشت که‌من با ادعروسی کنم 

س با خروا 

- آری ' تودیگرهمه‌چیزرامیدانی؛ تصادف باعت‌شده که‌ازتبام 
دازمن» +اخبرشویوا نکادمن بود بیمورد است؛ یدرموما درماصرار 
داشتنده رچه ذودترمن واو باهم‌عروسی کنيم .ما درم نقشه نازه اک‌طرج 
کردهاست اومیخواهد خسروداماد س‌خانه‌شود و آنوقت.. 
رات لخك بدتبال ماز چشمان زبیای بر وین نیش‌زد.. رزوی 
وه هایش‌سی خودد ودر کناد لیا شی مانند دانه‌های ریزو درخغان 
می‌دآر ین شکست . تك‌تكکشکسی‌وبرچهره‌اش پاشید..همایون بموء 
خی اد نکر یست, بر قطراتاشلی او خی «شد و گفت: 

کرب تکن‌خواهش ميکتم.,ست‌اورا 00900805 


جرا ر رمن ددد شده بورند. کنار جاده چئد لختی در کنارحم تجوامیکر دند 





اهشب دختری‌هیمیرد ۱-۱۵۴ 


سمیخواهی جندلحظه دیکی زیر اب درختان پلشینیم: 

زیر سایه درختی اعستند »پروی باز هم میکریست وحمابونا 
سحی کید اور ا دلداری و تسلی بدهدا 

پرونن,هر گن آنها مو لفق نخو اشند شد. 

یدانم هون آهشت, ٩,‏ 

- آءیروین...بازهم که شروع کردی .»من منظورم ایشست که 
سیشة بدثزالسیاهی شب دوز زوسن فراغین‌سد +خمیشه مد تیال زشتی 
ژیبائی نءوداد میگردید, 

پروین گت _ ۱ 

- هن‌دیشب‌وقتی آنها اصرار کردند که هرجه زودتر باخسرو 
عروسی کنم با تاق‌خو دز فتم ميخو است‌خووداراحجت کنم‌اعادد آخرین 

پروین سر بزیرافکند »عنوز چشمان زیبارش خیس بود»خیس از 
اخك .,زاو ادامه داد: 

CC‏ آمابرای ایتکه بتوفول داده بو دم ویرای اه بعولو عهدد 
خویوفا کنم ابن کاررا نکردم : 

وه وگن حم نخواعی کرد. 

مس ئه مجبور م u?‏ ۰ ۹ 

پروتن آودختر فهمیدء ود و شنی‌هستی‌هن فک رهیکنم تو زقد گیرا 
خوب‌تناختهای‌سرز نها ززیبائی‌ها دیده‌ای ۰ درسیاهی‌ها درروشنا ئی 
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عا بسر برده‌ای:تومیفهمی بزد گترین گئاء بش راینست که‌خوددآنا بود 
کند» تمام ادبانروی‌این‌موشوغ‌حسای متفق‌القو لند که دقتی کسی 
خوودا نا بودمیتماید بهیچوچه بخشوده نهیشود؛او بزر کترین‌گناه 
راس‌تکب میشود...اجتماع‌نیز اورانمی‌بخشد..این کارزشت وسیاهی 
است که از مك دخت ز نبا ور وشن فکر مشل تو منیداست..ز ند گی‌فرازو نشب 
فراوان دار وز ند کی‌زشت است,ژند کی زیباست‌سیاهو تادكروشن 
و درخغان‌است گاهی قیافه لحنتی وشوم خوورا تان مدهذر رما ئی 
جچهره درخشان وژیباشی راء 

پروین ابخاد‌یزد و کفت؛ 

_خوب‌فاسفه مییافی .۰ 

یه بینم تو حرف‌ها یس اقبول ند ار ىة 

کک قبول دارم ولی... 


اهشب دختر کاهیمیر ذ -۱۵۵- 
ولی چه::. 
تو میتوانی دديك جهنم زندگی کثی ٩‏ 
عما بو جواب نداد ؛ پرودنن اضافه کرد ۲ 
در يك جهنم سوژان» با دردهای بزرله با عوسهای بك مادز با 
شهو آتو کناهات بکهرد که‌آسموعثو ان‌نامز ددارد». تور کز نمیذا نی 
من‌چقدرر نج پرده‌ام من‌او لین بار است که‌به ٍیکنفر در ددلمیکنم:من 
در دهایم راباخدایر‌ویا تودر عیان گذاشتهام . بايك بیکا ند . 
-اماپروین من‌برای توپیکانه نیستم , 
-تو که,ا من شبتی ندا رکا.». 
باتو دوست حسم + 
-قبول دارم : 
پر ون فعدیت سمیحی از ہنآشمای شتا ات ۰ لك 
دوست‌موی نان به‌همه نوع فدا کادی دست‌مین ند , 
-ابنهار اهیدانم...اماهنوز یکی‌دوروز بیشتراز آقثائی و دوستی 
من‌وتو تگذشته ات . 
-توخیلی بدبین هستی. هن حق‌رابتو میدعم » ھر کس بجای تو 
بود بهمه‌چین بدیین میحکو, 
آ ند وخیلی‌حرفها ز ند ازعمه چیز جرف د ند آ فتابوسظ آسمالرسیدءو 
میشکوب‌شده بو د که از جای‌خوو بر خاستندو برراها قتا دند »پر و بن گفی* 
- دین‌شده باد زودتربخانه یروم : 
سواذ تا کسی شد ند , هما یون‌پس از حث زیادنکباردبگرازاو قول 
فته بود که آ نشب نیز دست بخو دکشی ند.,و مد کفته بود . 
-اگراجازءه بده فر دابعداز ظهر که عدرسه تمطیل بشد ترا به 
خا ئه فرسانم , 
پروین‌سکوت‌کرده بود «سکوت‌عم علامت دضا بود .., 
عشق‌در قلب هرودو جوانه زده‌بود , جواله‌های لطیف و یف ,. 
دلی آبا این‌جوانه هاپرو بال‌میگرفت ,شاخ وبر میدادو بزد میشد 
رقلبآ ندورا سی‌شار ومالامال احسای([وزیباتی وشکوه‌خود کرد 
+ 
ټزوین بجا ناش رسید ‏ بضانه ای که بر ايش جهنم واقعی بوداو 
دز باره عبانون سبایدشید» 


امشب دخترک هیمیرد -"۱۵- 
جوان مه بانو دوست‌داشتنی ۳ 
دانه‌یتوان شثاخت دریکروز. ا و لحظه کو تاه 
عوض میشو نده رگن :میتوان |ژچهره»حرف‌زدل‌ورفتا رظاهرییکفرد 
به‌باطن اویی‌برد ..شایداو همعثل دیگران باشد....مثل...آمادودل 
جخودش نهیپ میزد ؛ 
- نه اشتباه‌میکنی همه | ینطور نیستندعمه مثل ناه دمن نیستندد.. 
. آنروز ناهارخسرو متژل‌آنها نبود و از این‌لحاظ تعجب‌کرد ۰ 
فیروزهوقتی‌اورادیدگغت 1 
پا پات‌خیلی عصبا نی‌است. نمیدا نم‌چی‌شده ؛ 
پروین 2 
من‌چه میدانم . 
سیس بدرونباتاق خود رفت. درایئوقت صدای‌پدرش از راهرو 
جلئد شد از 
-پروین. ۰۰ 
پروین دراتاقرا با ز کرد » سر بیرون آوردو گفت : 
با پاسلام .. 
حاشمآقا جوابسلام‌اورا ندادپیش آهد و گفت » 
_میخواهم باتوحرف بزتم . 
قیافه اودردآلود بوده دردوخشم‌در قیافه‌اوفریادمیزد ,اماسعی 
عیکرد خودرا خونسرد وآرام نشان بدهد 
وقتی وارو اتاق شد فیروزه نیز بدنیال اوآمد . هاشم آقا رو 
به‌فیروزه کرد وگفت . 
فیروزه با تعجب. وحیر ت کفت 
سمن ٩‏ 
ماقم آفا ناکهان فربادزژد . 
بله شما.. 
فیروژه زاراحت وعصبانی اناقرا ترك کفت درحالکه زیر لب 
غرولند میکرد : 
نمیدانم چته , چرانا گهان دیوانه شده‌ای. 
حاشم ]۱۶ در ائاق‌را ست پر وى نگفت. 








آمشب دخترک‌میمیرد --۱۵۷- 
باباچی شده ٩‏ 
او. فکرمیکرد ؛ 
اس مسلما پدرش از ماجرای‌فیر رزه‌وخسرو آ گاهی‌پیدا کرده‌است 
اتفاقا فیروژه‌هم ناداحتی‌اش بیشتر آذاین لحاظ‌بوده‌هاش آفاگفی, 
- میخواهم باتو هثل یکدوست‌حرف بزذم . 
- بکو پاپاء هرچه میخواهی بکو . 
- تومر تب مدرسه میروی ؟ 
- این چه سئوالی است پاپاء معلوم است. 
- بیین بروین بعضی‌آزدخترها اسیر‌هوی‌میشوند » باجوانان 
بی‌بندو بار وهرزه‌ای که سرراءشان قراد میگیر ند دوست میتوند 
تسور میکنند عاشق شده‌افد آنوقت .. 
د پاپا چه میکوئی ؛ 
- حرف مرا قطع نکن خاموش باش و گوش بده ! 
پروین دهان باز کرد که حرف فز نله .. اما هاشم آفا فریاد زد؛ 
- دفتم حرف ىك ۰.۰ 
هر کز پدرئی بااواینطرر رفتار نکرده بود هر گزاینسان باختم 
وغیظ حرف نزده بود. 
بروین ثفت ٠‏ 
- اینطود بهتر است. 
مرد فریاد ژد 
کفتم نشین ۰ 
بردین روی صندلی نشست. هاشمآفا گفت : 
برای اولین و آخرین بار ازتو يك خواهش دارم, 
- چیه پاپا ... 
- با بدتاسه‌چها روز دیگر با خسر و تر دسی کنی. او ازء_ لحاظ لیا قت دار 
پردین که بیش‌از حد متعب ونگران ده بود گفت. 
- پاپا. خیلی زود است... من‌باید بت<صیلات خودار امه بده 
- اوه ... تواینقدر خود سرهستی. 
- آخرپاپا دیشب که ... أ 






آهش دختر ل 15A”‏ 


هاتم آقا باخشم دفریاد حر اودا قطع کرد ۱ 
کار گفتم که باید عرچه زودتی چن *روسی بر یاشود. 
بروین باعجز والتماس گفت ۲ 

- خا اا خواهشی میکنم» ما را بخدا آمراد نکنید . 


حاشم iT‏ باخود آند شید 4 





2 3 ۳ ددم درخو آب تبودء .و وك دخت سرزهوو لگر دشده 
تة با یکا گان غتق ورز اود| دیدح که بايك‌جوان بیکانه 
سواد ا کی عدند ور فعند... کجا رفتند؟ معلوم است»ر ند باهمعدق 
بورز ند درآ غو همدیگن سر ببس ث, 

ناگهان فرباد رده 

سوختر» هر هو بی‌جیا تباید عروح ی کنی.۰: تو نیا ندهل‌هرجائی 
عا رفتار کنی 1 

بر ین بقدری نا راحت‌شد که دنت لد کرد.:۰ میشواست از قرط 
ستو ااراحبتی بیج کوش پدوش بزند » اها دست او سست و بیجال 
پائین آمد آنوفت پدرش بار دیکی فر با دکشرد ؛ 

- حق دارگا.. تو بررک مین‌دست بلند میکنی»: تور اه زندکی 
را گم گرده‌اگ.: واقما دختر بی‌خیائی هستی :. 

یی ااه کرد ؛ 

هنت رترب عرد می راتادو روژ دیگرخواهم داذءا گر بازهم 
تا کتی؛ مسخر ار یور بیا ری تود مگ دخت من نخواهی‌بود.. تودیگر 
کین از اقراد خانواده من تخواعی‌نود,- تور اازخانه‌خواعم راندا 

بیس ازاتاق پیر وی رفت ود ردا بع مکوفت. پروین‌حیرتزدمدانند 
یك برآ باتکاء تهی از يك‌نوعاحساس به‌نقطه‌ای زده :ود بفسددی 
عات وف‌چوت شله بود که حتی تستوانتنت درانن مور دشک کنشا:. 
تا گهان؛ نکیاد دیگرحر فهای نه دز ننده پدرش دا بباد ورو 

اس چیا باعن| :نطو ر داد برد چن عدء, ماذرغ باه چی دفته؟ 

بیاختیارزارزار گر یستوخودر ارویتخنجو ابا فکند,دفتاهمات 
فک شوم و امتیبهغرزش راہ کد عما بون تا حدی اوا بن ند کی امیدواد 
اسار وواز | کنون.. ونا حساس بنتمله یل زده بوداو بیدرش‌آهیدو اد 
بود. اما گنوت‌اوذاه. اتود تاداده بود. بیایاجی تمیدا کت چی تد , 
بود. چرا بندشی اوزایلت دختر بن خا وهرزه خواندبود ؟چرا! 


امش دختری‌هیمیرد N۵‏ 
ته دهکر برایش تخمل وجوو تداشت, اوهمه‌چیز را از دست 
داد بود؛ بی‌آنکه ددیاده هبایون,پدرش دیا آدمهاو چین‌هایدیگی 
فکند جیه "وچکی راکه همراه داشت در آودد» باولم ده فرص 
لرمینال بدثبال هم پلمید: روف آن ك‌لبوات ہیکت 
بعد در اتاق دا ازتو بست وروی تختخوات دراز کشید؛اه منتظر 
»رك :ود ... مرا زوددس خود . ودنکر خیچ آهیدی‌نذافت. 
در برروکبردین بدعه شد بود نه تنها در اطاق يلکه‌تدام‌درها درع‌ای 
امید وزندکی بروی او سحه بود... 
دخحر ربا وریت اتاق دربسته. تمهل وبی‌پناه . ما نند بك قوی 
که ددانزوا میمیرد روی تختخواب. افتاده بود 
شما. شاید فصه مرك قوی را شنیدهابد , وقتی احساس می‌کنن 
مراد . آغوش بروی او کشوده است از کنار سایر‌قوی‌ها دور میشوو. 
۳ دورکست وخلمت ناه یبرد در محلی که سمکوت رخ هد 
کرد باشده و آتوقت دز اتتطاد مرگ بر میبرد.؛. تمرك بوی او 
میشتا بد واو دادرمیان بازوانش میکیرد... آرام و بی‌صدا هیعیید, 
وو ... پروین ایلدختر جوان ونيا نیزمانند باث‌قوتلها میم :هراد 
بروگ i‏ آغوش‌با. نکر ده بودولی‌او. . خوود یآ راد‌در آغوش موك 
رها عاخته بود فررصتای لومینالراخود ده‌ودویاتختخو ۰ ابافادء نود 
تش‌مستو جال مهد انکارضد هاخفاشزت شتوو جعت | نکید خولدتاو 
دامیمکیدند .گر می و حر ارت ند کی را از دست میک | دویلکها کے 
آدام و بی‌سداها تتديك‌قومیمرد.؛ها تْديك‌قوهیمی دما تشد بك قو یڑ ,با 
امامر ادا رزو درس بود»خیلی‌ژردوی بود مركاو عانند هرك بات قوی 
طبیمیوءا دی یود سر نو شت حو ا ر ٹر ند گی؛ بد وخی د نیجاز کی و آدازش 
لردء بود که TREE‏ .داستی او وز آں لحظه بچهمیا دیشید! 
زهم باو,.. بمشق او... بخود او بافکاراو؛به تگاهد سر‌فهای 
۳ غفا بون از آوفول گر فته بوده 
بمن قول بده امش تیزدبوافکی نعو اه کرو 
واو قول 0۹« ورد ارام 9۳ دبرشده ہرود مذادش تس ك 
د.یوانه بااژدوتاز کررده وفحتی وا شاش داده بون 
:ره نیا ۱ 


امشب دخترک‌میمیرد ¥ 

اینحرفهااز پدرش بود؛ از دهان‌پدرش‌بیرونا می آمداجرامگر 
اوچکار کرده بود؛ مگرچه حادثه‌ایاتفاق‌افتاده بود که پدرش؛ بدری 
که همیشه با اومهر بان وصمیمی بود ابتطوراوراخطاب کرده‌وچئان ۰ 
رقتار کرده بود که ازکار او بکد ختر هرژه وواکرداست,: ختر 
کمرا» ومشحرف است . 

حرفهای تند وز ننده پدرش ٭پاكاورااززند گی سیر کرده بوده 
نفرت ازهمه چین وهمه کس بقلبش درخته بودودد آن لحظات حتی 
عشق خود را فراموش کرده بود؛ عشقی که تازه درقلیش جوانه زده 
«ودو تاژه‌شکوفان‌شده بود. .شا بدا گردر آن لحظات‌حسای بعشق خود 
می‌|ندیشید قدرتو نیروی آن‌اورا ازخود کشی بازمیداشت‌و لی افسوس» 

2 ۵» 

همابون ظهر وقتی‌از پروین خداحافظی کرد خوښحال وذوق زده 
راه منژل دا پیش گرفت» او درباده پروین هیا ندیشید ؛ 

با لاخره او را نحات میدهم... نمیگذارم‌خود کشی کنداماباید 
راه جاره اینکاد را بیدا کنم: جطور است با یدراو حرف درز نم؟ 

نه , نه . پروین خودش از اظهار وابراز این‌دازوحشت دارد 
وحق هم بااواست. اگر پدرش بوئی ازماجرا ببرد مسلمادست‌بقتل 
وجنایت میز ند و آنوقت... همه‌چیز اواز بین‌میرود » چکار کنم 

بخودش جواب داد ؛ 








با لاخرهتر تیبی بر ایا شکادهیدهم... عمه‌روژه سرداهء‌آومی‌استم 
بااو ملاقات می کنم وسرانجام فک خود کشی‌داازمنزاو بدر کرده و 
اورا بزندگی امیدواد می‌ساژم. 

ويون سر کوچه خودشان دسید هنگاهیکه» یو است‌وارد کوچه 
شودد ای شتا بزده خودرا داورسا ند» این‌زنشمسی د که وق ازسیبز ی 
اروش سر کوچه سبزی میخر رد اورا دید بودا 

حمایون . 

همایون یس گرداند: شم ۳ 

لام 

واو بی‌اعتنا جو اب داد 


سلام 
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_ حالتون چطوده؟ 

عمایون جواب ندادهشمسی زڻ لوند و حوس افزود در حالی که 
بااشتیاق باومینگریست گفت ؛ 

سم چرا پیدات ثیست؟ 

برای چی؟ 

_ آ» چقدر فراموش کار هستی » راستی من اژواقعه آ نشب‌بار 
دیکر ممذدت میخواهم ؛خیلی پدشد ؛حال پدرتان چطور است 

بدنیمت مرم | ٠‏ 


دم‌درخا نه رسیده بودند» کوچه خلوت بود دد آنوقت روز »ور 


آن کو چه بن‌بست هیچکس نبود, شمسی دست‌آودا گرفت. 
بخانه مانمی آئی ؟ 
س نه هکت 1 


- میخواستم باتو حرف بن‌نم, 
عمایون بازبتندی جواب داد. 
س جه حرفی؟ 
- اوه . . . چقدر عصبانی هستی ,در باره يك مسئله پزشکی 
می‌خواستم باتو مشورت کنم. 
اما من دک نیستم. 
چراءنو حالا دانشگاه هیروی وجزء دکترها هستی 
خواهش میکنم ۰ . . این حرفها چیه » چرا مرا مسخره 
هی کید ؟ 
اختیاردارید . 
شمی با کلیدی همراه داشت در خانه‌اش راباز کرد؛ 
خوأختن ميتکنم.:. بیناکید تو.ء 
دست بردارید خانم. 
باور کنید من‌بشما احتیاج دارم ! 
جه احتیاجی, آخر... 
شمسی توی حرق اودوید. . 
من‌مریض «ستم:چرا باود نمی کنید... 
آمامن‌چندبار بشما گفتم که د کتر نیستم‌وخواهش میکنممزاحم 









تشوید. 
هبایون باختم وعیظ از کنار اوردشد دای ازن که‌انسیر وس و ۱ 
خهوت شد« بوددد حالیکه ذرخاته ای تیمه‌بار دود بدتبا لش دو.. ‏ 

زث مو جود عجیبی. است زن پا کداهن هانند یك فرشته انت 
نگاءش آلوده و آهيخته بکناه دهوی‌نیست .. ۱ گرهمه مردال‌جمم ‏ 
دوت تلاش کنند که‌یکژن پا کدامن‌دا ازراهبدد ببر ند موفق نمبشونه ‏ 
آوبرای‌خود کم د ' دار د :مر دز ندگی‌اش...جزاو سی‌رائمی شنا 
آومیداند که بشوهرش نعلق‌دارد. فقط‌مال یکمرداست ومرداندیگر | 
جر ای‌او بمتز له درو نواد «ستند,روح ندار ند.., وحتی‌دنا یا کدامن 
| گرشوهرعم نداشته‌باشد ۰ اکرهرد زندگیاش مرده‌باشدویااورااز | 
دست داده باشد بازپاك است ؛ اسیں و برده دوس نیست ولو اشکه 
شیاطینی باسم مرد دودو برش راگرفته باشند امازث کسراه زنی که 
غلام هوی حوس است + زنی که ژندگی را شناخته و اکر عناخته 
آترادد<وسهایش جت است‌بهر تر تیبی باشد میخواهد خیا نت کنن 
ععقهاسش را باحوسها رنك رده است؛هر گن این زن عشق واقمی‌را 
:عناحده‌وهر گن ورمیات بازوان لطیف آن نخفعه است » شابدا گراد 
عکروز عشق واقعی را می‌شناخت زندکی‌اش عوض‌می‌شد + شمسی 
نیز اذاین تیپ‌زنها بود ؛بایکمرد ازدواج کرده بوددرحا لیکه‌عاشق 
او نبود درعیان باژوان عردش عیخفت اما او را دوست نمیداشت ؛ 
تگاهیر گنای بد نبال سایبرمردان کوچه باژار بود پمدشوهراوهرده. 
واو بیش ‌ازبیش راء ژندگی‌اش دا کم کرد.باجوانانه بکر دشو تفریج 
غیرفت ۰ کم کم دز کوچه همه فهمیدهبودند این‌ژن کمراء شده است؛ 
چندبار!ورا «مزاء هر دان ی گانه زا نا دیده بودئد ۰دداین ميان 
او عاشق غمابون شده بود تام این عشق نيئ رنك حوس داشت؛ 
همانون باجوانان‌دیگر فرق‌داشت آوتا آ نروزهرد گی‌تکرده بود + 
به‌نبال دختران و نان مردم نرفتهوپاله زیسته بود . اما این رن 
وقبح‌دبی آبرو:انن‌ژن که‌همه چبزرا درعوسهایش‌می‌جست میخواست 
جهر ترتیبی, باشد اورارام کند . این‌جوان در نظراو یمرو وی 
بود بك مردعاصی وس کش‌بود شسی بیش ادیش برای جدام 
انداختن اوتعر ركو تهیبي‌شده بود تنها آدذ وی این‌بود که خودرا 
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در آغوش اورعاسازد وروی این ابل برد که باوقاحت وی آبروئی 
بدئبال اوهی‌دقت » 

خسی‌وفتی شتابزده وب ميال اودوث حماپوانر حبرت کرد ؟ زیرا 
حر گی افعظار نداشت ت یکرت اتقدر سمج وبی آبرو باخد + شی 

باردیگردست آوداگرفت ۱ 

ج چیا تھی آ ئی 1 

هما یون فریاد رد: 

ولم کن 

ورن التجاس کرد؛ 

میتخواهم باتو حرف بز نم... 

«مایون دو باره دادزد؛ 

کفتم ا 

در ایئوقت ددی بازشن» شمسی از ترس دحت او دا دها کردو 
بطرف درخا نه اش دوید,.. شتا بزد» واروخا نه‌اش شد ۰ ازدری که‌باز 
ده ود ری سوا کیک «شمسی رادیده نود + ٩‏ هنچئین ما ,ون‌دا 
که کیچ ومیهوث ایستاده بود . 

آنزن ابه غرولند کرده 

خجالت نمی کشید ۱ 

وبعد در دا عم بهم کوفت 

عما یوب واروخانه سذ اهامادرش با وهای درد لودییی آهد؛ 

ی حالش جطوده ؟ 

ر خوبه.. خیلی هم دپ خی 

مادر آه کشید , آهی دروئاگ داضته کفت: 

عدا زرحم کد ۰ 

ادیکزن پالة بود ا از همان زتها که نرای شا تحرف کردم 
شوهراو دیوانه جیوه بود؛دد تبهاریتان دسر مينر د دای او احظه‌ای‌از 

شوعرش غافل‌نبود .و می‌ای‌خود یمرو درژند کی ودرسراص 
عمرش »ی‌شناخت داین مرد تیز شوهرش بود ... 

عمایوت بمدازنظهر, آنروزسری بدا نشگاه‌زدهیمد‌دوست سریاعت 
تعطیل مدادی خود رام‌در دیرستان زسائید مدرسه ء تمطیل‌تن 
دختران دسته‌دسته‌با قیل‌وقال‌بیرون آعدتدو لی‌از بروین خبری‌تبود» 


امشب دخترق‌میمیرد Er‏ 


باخود آندشبه ۶ 
لاب بعت‌ازظهر بمدرسه ناعده است! 
چندتا دختر‌اورا بهدیگر نشان:ادند .یکی اذ آنها آود بوک 
هفتا ته | محصومه ددیگران میگفت: ۰ 
ب خودش است .منتظر پروین است ... لابد باعم قراد ومدار 
داشتنف اما جرا پردین بمدرسه تیامد ..سبع هن آمدم اودادیدم.. 
عمایون عتوجه‌اثارت آ نهاشد ولی‌بروی خود نیاورد.دختران 
خند‌ید ند ودور شدند , . . همه دخترانا مددته را ترك گفتند اما 


برونن ازمدرسه خاري نشد , حمابون ساعتی بعد مأیوس و نا امین ۰ 


فان گخت ,. درحالیکه باخود می گفت: 
- فردا اودا خواخم دید .ء 
قردا سبح زود نیز کنار مدرمه آمد. امابازهم از پروین ارو 
خبری نشد؛,ساعتها ٹی آ تجامنتظر ایستاد . همه‌دختر ان بمدرسه آمدنه 
زنگهازدهخد,واو آئجامنتظراستاد: بدفعات ب-اعات‌خودنگرست 
دقابقرری عم‌غلتيدند ودر آغوش‌زمان‌فرو دفتنداا پروین نیامد.. 
خسته و نار احت باز کشت » در خیایا نها قدم‌ژد ... وبعد ازظهی 
نیز مار غدرته آعد .. آماپروین تیامد ..باذ دفایق بدنبال هم, 
دو ید زمان گذشت وساعت جهاد یمداز خلهرفر! دسید» دختران از 
مدرمه ردنر یختند, آذد ودوستانش بازهم‌اورا ملعظردیدند تیا 
عم‌ئاراحت ودلوایی ده دو دنه همابونایکی دو بار ايم گی‌فت‌از. 
وا هبر سد i‏ 
- پروین کجاست ۰ چر| بمدرسه ٹیامدہ ٩‏ 
اما جرمت نکرد ... ددبان پیر درمدرسه دا بست..خیابان از 
دختر‌انن داش آموز خلوت‌شد واوبازهمآنضا پود ..آنجا قدم میرد 
سدای روزناهه فروش اورا مخودآورد - 
- اطلاعات.. اطلاعات .: 
يك‌شمارد»روز نامه‌خ‌ید ۰ وریزو بی‌اختیار صفحه حوادت دا 
شکاه کر ديك خبر در باره خود کشی یکدختر بود.. بکد خر باسم پر وین. 
همایون دستهایش لیژیت. بمدسانته يك اقلیج سستی ورخوت 
فونااعاده‌ای درسراپایدجودش احساس کرد. انگاد خون گرم او 
آب شد بزمین ربخت وازبین رفت کوش غلم پای اودا شکستنده 





۲ 


/ 








اءشب دخترگاهیمیرق -۱۶۵- 
چنان بنظرش دسیده که‌زاتوانتی تامیشود مغل یك مررده خون‌نش 
بهن ثد,, 7 

بااینوصف؛ اودراین‌حال خبرروز نامه اطلاعات‌راخواند,خبری 
که‌در سقحه حوادث این بود.. در کنار اخباد دیکری..در کار 
يك‌خبی مربوط پیك‌قیل ذيريكت خبرمربوط به گمعدن, يك‌دخ. 

آین‌خبر کو تاه نود)درچتند سعطر نوشته‌شده بود:همیشه آین‌اخباد 
کوتاه است ,اما ددعن کوتاهی کدنا در دوعاجرا دار ده يلك عالم 
قصه زندکی دد آن نیفعه‌است ءشماعرروز أن نوع اخیاررا سر سر که 
میخوا نید ..شاید برای يك لحظه ناپایداد وزو دگڌر درشماً اثرمی 
گذارد اماخیلی زود فراموش می‌کنید .این خبر‌های‌چند مطری‌از 
که دنك دختر راز ماجرای وك قتل ۰ از تسادف ذزدی هزارويك 
یاجرادارد . ماچرا برای‌کساتی که قهرمان آن بوده‌اند . برای 
کسانیکه نار وشاهد آن بوده‌اخد این خبرعا وحشتنالك است,این 
خبرهاقادو تیاهی نسل‌ما ,واذان‌های روز کار ماد اتشان میدصد, 

اطلاعات نوشته بو د؛ 

۰ ..دختری باس‌پروین خود کشی کرده است.اذبا لغ برده‌تاقرعی 
لومینال خودده وعلت خودکشی‌او گویا اختلاف جز نی‌با پدرش بوده 
است > این اختازف چوا دوجوو I‏ بود٩‏ 

این‌مواده‌ظاه را جزئی وکم اهمیت باید بحت شود:بایدحلاجی 
شرد. شما در خائه دختر دارید ۾ پسی دارید » شماخواعر داز ید » 
برادرداید بشما با زن هتید ویامرد »یا دختر ناپسر ؛بالاغره 
۶ر کس‌هستید بایددرهمه‌چین دقت کنيديك حرف بو خی و کم اهمیت 
همکی است‌فاجمه‌ای به‌داد آورد . ند کی| نسا تا بتارعوتی ببته‌است 
مه ما ین زند کی‌خود را نان احقیفت زادراد کنند , دید با ید 
همه چیزدا بفهمند.. شوخی فیست یادخ خو و کې کرو. ار . 
چرا.چرا بایدا خود کش ی کند. + او جوان است . می‌بایبتی مادر 
شود ند کی کند ازز ند کی لخت ببر داعا.. 

آه ‏ هن‌دلم میخواعد خیلی جیزهابکويم اما ثمی‌توائم درتو , 
دردخودم :وی دلم مالاغال‌است اما نمی‌تواثم بیرول بریزم, 

ما هر کز حقایق را ثمی‌شناسيم برای این که با همدیکر آغنا 
نیستیم ماود بادخترش آشنا تیست. دختر مادرش زا نمی‌شناسد.. 







خمد‌یگر را در اه نمی کنتد تاع تداو ند ۳ رحقایق درلابلای اقکا 
آنهامی‌میرد. افکادی که تر بیت غاطو پر وز تاروابوجودآودده‌است 
این افکاد همه انش پوجاست .با یک از تو زندگی را بسازام ا 
برای زندگی خودمان پایه بزئيم , روئ اصول صجیم .. افراذو 
اجتباع ماو حدت ندارتد . همدیگر كيك نمی کنند وظایف نا تا 
را فراموش می‌تمایند :: همه از خوبی و نیکی خود حرف مین ثنث 
عمه‌ازاسول دم ہے ,زنند اما وغه خود وا قراموش می عا مدف. 
بمن بگوئید شما وراین لحظه ,بکدوست سمیمی ووافمی دارید؟ 
نه » ندارید , من‌خوپ میداتم ,اینها درددستی بظواعر توجه 
و ار ده یماد بات‌خیره»‌شده| تد :ر وزی که‌شما اجاج كمك د تایا و 
داربد کریز پاهتند , 
این پروین رامال هین‌نم ».این دختر که احساس بسرا بای 
وجو دی رتاک ژده بود. این دختر احساساتی !گر بکدوست صمیمی 
داشت هر گز دست به خود کشی نمیزد , در برابر حوادث‌قاومت 
میوزذید :این دختو!! گر خوب تر بیت م یکر دند بی‌شك زن‌ژزندکی 
#مشث واعا مادزش. 
آه » این دن هوس اقرز نیز خوب تر بیت نشده است این‌زن 
از کوچکی پاحقایق آشنا دده و بدرنجهت قر گز نمی‌نواند بهوی 
ھا شهار بر تدا ین زنمیل بعضیز تھا دیگر اجتماع عاراه ستادت 
زا مک ده است 70 . او لت زنددگی راور آغوش هوی‌هایش می 
بد ** مدزسه «خانه ۰ و ومادرش باوبا دزداده‌اند خوشبختی 
درچیست؛اورا بأژ بدگی آشنا تسناخه‌اند مپدزئی دریاره آو فیت او 
قصور کرده: هادرش ددض ر ند کی زناشوئی . درس عفت باو نداده 
است ۰ ۰ ۔ شرب‌التل دادیم که‌يك بچه‌مثل باك چوب تراست؛هی 
طور :ذواهيم می‌توائيم آنرا تا کنیم و بردرتش پدحیم.. 
ها باید ل‌خوب بوجود بياوديم سل ارز ند «اسل ی که بسال 
اچتماخ مفیه باتد »بروین دت. بخود کش‌زد «چراءچرا میبایستی 
i‏ جوان وتبا خود کشی کند؟ 
4 ار ی الست حرف ای ند؟! کی آومیتوانست رازخودراآ 
MN‏ درمیان دارد؟ 
اقا له > رجات اده‌ایاچتماعی‌ها ارنآ جا ےرا از یگ بیج 
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لم‌دحند, شاید حالا دد بشی حا نو اده عاط رد تز ببتو برورش‌اطفال 
ءوض شده باشف ولی اغلب خانواده‌ها بچه‌عخصیت تدارد, نمیتوا ند 
دردهایش دا یکوزد» باپدر ومادرش دوست باشد! 
وای با یدا ینطو باتد*يك پر یکدختر با یستی با پدرخودباما درخود 
دوست باشنك» دوسخان‌سم‌میر ازخوددا باح مد رمان یگن ار ند..ا کر 
مادد بر وین کساء بود ر آءز نداگی را گم کردم بودادمیبایستی باپدرش 
حرف بز ند |ما از بچگی عا دنش نداده بو دند.دروها بش رادا کسان‌خوة بکو به 
رویا ین اصل‌حرف نز د.,در وش دردلش عفد ست: جرلا کید ... معل 
-رطان چنات بتمام‌ژوابای قلیشی» قل‌حا-شانداخت و آنوقت +.. 
دت بخود کی زده ده‌تا قرص لوهینال خورد و.. 
۶ وسوفن را به عیماز ستانا رساندها ید ,دالا ورضایت ی 
نیت“ بااین حال دگترها تلاش می کنند نجا تش بدهند. ٩‏ 
دخبی چند عطری از خو د کشی یك د خی با ین تر ایپتدامشنه بود 
اما ]یا او تجات هی بات ؟ وا کر تحات مییافت توا ات تما دود 
نود خوشمت ند کنه ) 
همایون لرژید... بزركترین ضربه در علفوان جوانی برپیکرش ؛ 
برردانشی وارد آمذه بود همایون عیرفت می‌دخوو ساخده‌ایبشود 
او ا تالاش فراوانا: بازحمات زیادددی خوااده وخو درا بدا نشگاه 
رسا نذه بود. میادش‌عی اند که کاهیروزها درخا ثهشالاز شتا اثر وخبرعاه 
آبود..: آئها نستعاً هقی وداد .9 لیا نند لل ثمی‌شداوترقی. تکاد. 
چوهر تلائ وفما لیت‌دردرشت او نهفته بوده با خوناوعحین وو او 
ثنها آر زو یش این بود که وزید کترشود: لد کتر جرب وباادزی 
اجتماع وازانثراه بردم » بیمنوعا نش خدعت کند , 
غذف او هقدی بود.., و بیقاك يان عدت ال میآدد و 
بعضیھا ہیآ که تر بیی ححح واصولی داعت باشئد تسربیت شده 
عستند. اینها باتک ومز خودراه زندگی‌دامی‌جویشدوپیدا میکنند 
عمایون نیزاژاین دسته و آیپ بود, 
# ۶ + 
فسات رو نامه ار دب‌خحا یار زان ادرها شد فی ا خا زقر داد 





۱ ۲ 


آمشب دخترک‌هیمیرد ۱۶۸ 
- اوهرده است :». پردینمرده اسی! و 
آنگاء مراختمانهای دوطرفی خیابانا فرور یشت» بهم کوفته شده 

انگار زمین ژیرپایش مانندگهواده لرزید واودا به‌بازی‌گرفت ٤‏ 

دیک یکی وعيج چیق تميدفده نمیدانت جکادبکند.. 6 کا6 

حاتند دیوانه‌ای دوان دوان نمقصد تاععلومی بر اء‌افتاد بضی‌ها با 

تعجب وحیرت اورا می‌نگر پستتد ولی حرف تمیزد ند ۱ 
وقتی از آن خیابان بخیا بان دیک دسیه نفسش بند‌آمده بود 
لحظاتی ایستاد. ع ی کرد تاحد اسکان خونسردی خودرا حفظ . 
شاید ارا نجات بذهند... شاد تاحال نمیدء باشد, من‌با ین 

ودرا به یما رستا نی که او بستری‌شده است بی سانم.اما کدام بیدادستان؟ . 
شتا بده سواد تا کسی شنم خود دا به بیمارستان 3 رساك 1 

جا باو گفتنت ۱ : 
_ دختری که اقدام بخو دکش ی کرده باشد اینجا پستری نیست» . 

وفعی میخواست اژبیمارستان خارج‌توديك آعبولانی آزیرژنانا 

وارد شد » عمابرت باخود گفت. 

شا ید او ناکت 

در آمبولانس را باز کردند يك جند خوتین مالین دا در 
برانکار قرراردآدند.هرده ¢ #ساله ای نود که‌پا ها یش بنج ر_خها! 
IPO‏ اتوهبیل 1 شده بو ۰۰:3 پاهای خو نین‌او آویبوانث بود؛ ۱ 

او دیکن نمتوانتت راء + ۰۵ خهبچکس نمی توآ نست اورا > ع 
دع تا ك ساعت قبل آت مید سالم بود. دا میرفت می كفا | 
هی خاد یله دای حالا .. ۱ 

بی‌شاث باحاکه اوا دا فطع می کر دند| ین پا ها دیگر بداد نمی‌تورد 
کی اورا باین رور انداخته بود ؟ 3 

رانتد اتومبیل؟ 

راننده آتومبی لگناهی تداشت درست است که سنخ واخت 
و لی‌او نتوانسته بود خوود را کنعرل کند: شا ید يلك در وق‌العاده 
دیکی با عث ایشکاز شده بود آن قدرت میتوانست از ین پیش اما 


جلو گیری‌کند, ولی چرا نکرده بود؟ 
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|مشب دختری میمیرد -۱#- 

شاید مییایستی آنا هید با این دضع پاهای * ودرا ازدست یهن 
بالاخرء‌يك تصادق باعت‌شنه بود که جسدخول آ لوداووا ببیمارستان 
بیادد ند.۰. همایون باخود کفت , 

- عجب احمقی کستم.. يرون دیروز خودکشی کرده ومن‌تاژه 
باخوو عیا ندیشدم شاید درون این آمبولائس باد 

اد ټی ازآن بچدد. بیعاد-تانادیگرسرژد دلی تازه‌بی بردتلاش 
وفعالبت او با این تر تیب عبت و نیهوده است ‏ 

تکار ذیکی خسته وناتو ان ددخیا بان‌های تهران آواره سد 
lî‏ ددسه روز قبل بدنبال دختری بوو که میخواست‌خود کشی کت ۰ 
سرا تحام اورا بافءه دود دلی اکنون دردل قر :اد مر کتید, 

= اوهرده اسن عق عن‌همرده است. .,خدایا نو آرزوهای شر 
دا پرباد میدعی ۱ 

ناراحت وعمياني بود» ناکهان فکری بخاءاری رسیده 

- این خبر که دد روزنامه اطلاعات چاپ شدء مسلما خبر تکار 
مدا ند که اورا «بکذام یماد سان بر ده‌ا اد 

باددیکر سوار ۷۶ کنی شدء وبر‌اندده کفت:: 

اطلاعات .. 

ال خیا بان خیام اذتا کسی پیاده‌شد وازدساختمان ارعان ند 
خبر نگارانتاهد‌تیراحت بو دید زیر ادوز نامه اچاپ دز آعده و آنها 
٥ا‏ نند پیش از فهر ددتلای نبودند ۰ فبل‌ارز ظهر قنمی تحریتوی 
اطلاعات تماشا دار خبر نگاران مئل زنبوران٤ء-ل‏ دوا 
ینید که يك خبر تکاق دودستی‌کاخی سه وهی تفن بدت ار و 
نمیدا ند بكداميك جوان بده» با کدامحرف‌بز‌ند.. ویاخبرنکاری 
دا می‌بيتیدکه بسرعت میدود ,کجا عیرد » 

دنبال خبر.. همان خبری که شما غص آنرا میتوانید .. عنان 
خبری که عنذا بوتزا باداره روز نامه کشا ندء ود. 

ععابون از راهنمای شماره ته اطلاعات پرسید؛ 

- باخمی‌نگار جوادث کار دار م, 

راشا كفت ۽ 

= خر غاز حوادت کدام یکی 

- «مانونا تصودمیکرد بلت خی نکار حوادث بیشتر فیست. 





امشب دختری میمیرد .¥ 

درجالیکه نمیدا نست‌هرسدیس خبری‌يك دبیروچندخبر نگا 
ورژیده وارد, راحتمای شماره سه اورا راهنماثی کرد وپن‌سید چه 
فرمایثی دادید ؟ 

عما بون گفت 

بکدختر ہام پروین خود کش ی کرده دمن‌میذراهم‌پامخبر ها 
که این خبی دا داده تما بگیرم ۱ 

راهنما گوشی تلفن‌را در واشت‌وشماده سوفن حواذشرا کرفت 

س الو ۸ يتر سر دس ۰ 

= بله, دق ها تید i.‏ 

راعنماها جر اراتوضیح داد چند احظه بعد جوان نسبعا قد بلندی از 
سال هیفت تحریر به خارج شد واز پلهها پائین آعد. 

او خودرا رانم کل:] نه مدرقی کر د. این کلستانه ےا لياس ت که 
خبی کار حوادثاست:ناظرهز ارو بك قعل» خودکشی,جذا بات کو نا کون 
بوده عم وژن خوذخبر جنا ئی تیه درده.. همابون گفت : 

ار خوڈوقتم HI‏ 

ومد اشافه کرد ؛ 

| میخواستم بدا تمدختری باسم پوب ن که خود کش ی کر د٥ا‏ کنوت 
در کدام بیمارستان انت : 

کلستانکفت : 

شها با ایغات نسبتی داد ید ؟ 

میدا نید که خی تکا دجماعت فتول و کنبتاواست. هما دون گفت: 


جطور ؟ 

سیس افزوه : 

- لازم است من اورا ببیئم . 
وادامه داد + 


خواهی عیکام.. 

درز حرف‌ژون او نشان‌میداد که خیلی E SKE‏ زد کفت: 
در بیمارستانا .۰ 

رهما بون دست بطرفی اودراذ کرد : 

ن بسیار متشکر م باز خدعت عبر سم خدا حا 1:5 کا 

ننیس شقا بز ده اطلاعات راتر کرد سوار تا کسی دد و خود 











امشبدختر گاهیمیرد -۱۷۱- 


را به جیما رسا تی که خبر نکار نور نشا تیآ ترا داده نود دساند.., 
از بك پرستاد پرسید , 
دختری که دست خود کی زده مود ابتحاست؟ 
پرستار سر نز ار افکند و گفت: 
فیضاعت پیش مرد ۱ 
- هرد ٩‏ 
برستار كفت ۽ 
هتامفع : 
دبعد افزوو 
خر دا برآدرش : 
حمأیون قوی حرف او دورد , 
را 
و ی‌اراده ادامه دای 
من اورا دوست میداشتم. ارعشق من بود 
درستار تگاعی دته به تعجب وحیرت کفت.؛ 
- بقر‌ها گید پلشینید .. 


- اماهن آدژو دادم برایآخرین‌بار اوداببیتم.. اجاژه‌میدهیده 

پرستار کفت ؛ 

سے دکتر باند اجازه ,دهد ۱ 

- دکتن کات ؟ 

- همین الان هی‌آید , 

پس از آن پرستار بدرون اتاق رفت. اور نك دودی خودداباخته 
بوده درون اتاق دکتر يحت هیرگ نشسته بود. پرستار گنت , 

- دختری که نیم حاعت قبل هرد قاتلش سراغ اد آمده ا 

د کی ازیخایش ا 

- منظور تان چیست ؛ 

آن دخترمعصوم قبل از مرك اعترا ف کرد که جوانی او راکول 
زده‌اسی داکنون جوان من دور در سا لن انتظار بیهادستان نشسته‌اسی 


ون باعچز ماس آفزود ۱ 
اقا کر 5 61 دخیر جوان چه کناحی داشت.,این مرده! ثل 


امشب دخترکمیمیرد EKE‏ 


است»» این مرددأهن اورا لکه‌دار کی دمؤباید بدست عدالت سبرده 
شود شما دا بخدا" هرچه ژودتر اقدام کنید , 

چکار کنم , 

- بکلائتر که خیس بدفید.. 

دکتر گوتی‌تلفن دابرداشت وشماره کلانتری داگرفت::. چند 
دقیقه ید ی.مامورسویل ودوپاسپان واردبیمارستانشدند. دکترو 
خاثم پرستارهما بونرا کەر وی نیمکت ا لن| نعظار نشسته بوو نغان داد ئده 

اين آفاست .. 

عما ر ونما تی بی دہ ہو د ا ومنحظر بود تکبا رد یگن چھ رەز یبای پر رین 
را ببیند, اوه گز نمیدا نست جریان واقبه ازچه‌قیاد است»» 

آنروز يك‌دختر جوان خو دکتی کرده بودءاینرختر يك‌مادد 
افلیم داشت؛ بی‌پناه بود..» واو در واسین لحظات‌حیات ددحالی 
که درسیان بازوان خراك فرومیر فت گفته دود 

ء_اکول زدند,: يرك‌جوات مرا قرب داد 

کر پرسید» بود + 

کنست چکاره است ؟ 

29 2 آنمش 9 جواد e‏ بل جواد اح 

_ کجا کار میکند ؟ 

- نعیدانم» جرک ایثرا بمن‌نگفت:.. اوبمن وعده‌ازوواجداد. 
گفت‌ترا از مادرت خواستکاریکتموبعت..خدای«ن؛شما تمیدا نید 
جه واقعه‌ایه اتفاق افتاد سذماه قبل... 

دختر لحظانی مک ت کرد. دکتر ثبش او دا بدست‌گرفته بودو 
هیدا نس ت که دیک دیزشده است؛ دیگی اوفرداطلومآفتاپد | نخواهد 
دیده. دیکر اودداین شهر بزرك که ما ننه دریا از آدمهای‌جورواجود 
عوج میزدز‌ندگی نخواهد کرد. آراموخونسدمثل‌همه د “رها گفت؛ 


ات اابه رده + 





دخدر كفت ۰ 

_ هماه قبل بااو آشنا شدم . بعد باهم جد بار بکردش‌سیشما 
رفتیم . ظاهرا خیلی-ودب ومیر بان‌مینمودامایکرون., آمخداباچه 
روز وحشتنا کی‌بود»:عن بیخنهاد داد که بااتومبیل‌یکیآزدوستانشی 
بگردش برویم . باو اطمینان‌داشتم وھ گن نمیدا نسم که ابن‌جوان 





امشب دختر کا میمیرد Y=‏ 


| تاچه حذیست وبیشرم ی بش ۰ دوستش پشت فرمان نشسته مود , 
0 ارعز‌ایدوسش معرفی کرد ۱ ہاآن اتومبیل لعتتی بخارج تهر رف 
جو ادهمه ای دز بادها زد اج‌حرف‌میزد. از[ بنده درختان رز یبای‌هردو 
بحث مینمود ومیگشت: 
۱ سال آینده انشاءا له صاحب يك‌بیه. هيشوم 
درخارج شهر , درمحل ہسیار خلوت که پر ندهء ای پر نمیزدووست او 
انومبیل دانگهد اشت ومقداری غذا خورديم ومن‌با اسر از جواد يك 
نوغیدنی سرد خوددیم ؛نمیدان‌چی در آنریخته بودند.,حا ل‌رابیی 
زد کیج شدم. و آنوقت ء٠‏ آنواقعه وحعتالاتفاق افتاد :نتواتتم 
ازخودم دفاع کنم ءانکاردست‌وپایس|کند وز تجیرزده بودند . 
دختی بی‌پناه دردروازءسرقو حرف زد ۰ اعتراف کرد.؛قصه‌تلن 
خود را شرم‌داد ... 
آنندومرد دحشی باوتجاوز کردند . چسماتس آندوزآم‌دیداما 
تابوت ان مقارمت ودفاع نداشت لبش ست و کرخت شد بو دیرو 
وقدرت خودرا ازوست داده‌بود و آ تدومرد ,اند دشمنان‌بیر<م و 
سنکییل که «ر کاری بخواهند باشکست خورد گان انجاممیدهندوهر 
جنایتی بخو احند جر تکم. میشو تد اودا در آغوش کشینه نودند. 
دخثر بد مخت ر وی تخت بیمارستان به کتر و آن‌پرستار اعترافی 
* کر د.قصه‌درد ] لووز نداگی کو تاه نا پا یداارخودداشرح داد وید دیات 
بسقف آناقخیرهما ند نکارورسقف نقش[ تدوجوان خو دسر ووحتی زا مردپ 
د کت سب ین افکند , پرستاد فریاد زد 
= چراشکایت فکزدی..,چرا ¦ 
دلی خیلی زود ناکت دزیر | اوهرده بود.,وحالا پرستار تصور 
عیکرد همانون: که‌بهبیمادستان مراجنه کرده عمان جوان‌است ... 
حمان‌چون دحشی که باهمراهی دوستش یاو تجاوز کرد است.: 
عاهورپلیس دوبه همایون کرد: 
س باما یکلانتزی بیا ئید. 
«مایون ازجایش بر خاست. 
وج سل 
— | شود: 
آخر IRS‏ چکارکردهام. 





آمشب دخترق میمیرد 
پرستاو مداخله کید 
ے تویاعت‌شدی آن‌دختر بی‌پذا‌خو دکشی کند. 

ساوت کر بادژد؛ 

من‌اورادوست مید‌اشتم.۰ او عشق‌من بوذ.. اومدتها قبل‌میخواست 
خود کش ی کند ولی من مائم میشوم. 

طفاك هما بون تصود میکرد منظور آنها پروین‌است‌درحا لیکه 
شمیداشست پروین چند ساعت قبل از آن بیماده‌تان مرخ شده و 
عمراه پدرو مادرش بخانه با زگشته انت 

© # 

برای شما نوشت مکه‌پروین قرص‌لومینال راخورده‌روی تختخواب 
ورا ر کخيب وهثخظر مرلذشده :درآ لحظهة او بخه میا ند یشید؟ 

به‌هما یون... بهءخق‌خود., ولی دیگردیبرشده‌بود » ایتز اخرب 
میداتست کار ازکار گذشته است .. ک مکم‌فرص‌های لومینالائر 
هی «خشیند: آانگارخقاثها خون تن‌اورا می‌ کید نگ خزار ان خاش 
تن اوافتا ده مود ند. تدر بم‌خون‌اویخ هیزده بواش‌بواش‌سر4 برو کا 
او آغوش هی کشود... 1 

فیروزمدر اتاق یکی باخوهزشسگرم خت وجل بود : 

- چرا بااودعواکردی عکرچی‌شده ؛ 

هیچی‌تومن‌اخله نکن ! 

مس جرامداخله نکنم. مکز دخترهن ثیست؟ 

بعد افزود ؛ 

باید هی‌چه‌رودتر او وخرد عروسی کنند. 

بيار خوپ‌اینکه دعوا ندادد. 

هاشمآقا راحت بودمستی از سرش پریده واحساس میکرو که 
بادخترش خیلی باخشونت وتندی رفتار کیده‌است شاید او ب ی ناء 
اشد وتاید ۰ 

باخود گفت» 

اه ده باچشمانم اورا شقمراه مردییکا نه‌آیدندم,سوار اکى 
شدند کیا د فتند؟ 





«یخود جواب داد 





امشب دختر خهیر کل ۱۷۸۵ 

مملوم است ۰ دفتدد باهم عشق بورژ ند * يك‌جوان‌و يكدختر با 
عم کجامیرو ند ؟ جاهایخاوت» جاءا ت ی که کسی‌نیاشد و آنهانی‌رزس 
همدیکردانبوسئد .. آما دخش‌هن ۰ آخر او نامزدداروء 

او اھر تس فیبی :ود بسع ی ميکر دخو نسر دی‌خو ور | حفظ کندووفایقی 
بعد روبه فیروژه کرده گفت؛ 

برد ببین خالش چطور است! 

فیر وزه خوددادم دداتاق پروین رسائید؟ 

= ردان .ير وین ... 

هیچ صدا ئۍ آزددون اتان‌بگوشش نمیرسید ١آ‏ لجااسنکوت جنك 
انداخته بود.ءسگوت مرك :؛ اهااین‌سکوت ددعین‌حال حمهمه داعت 
SE‏ 

وقتی‌یکنتر میمیر دظاعرآدرمیان بازو ات‌سکوتا بدیت‌ترومیرود 
اما درجالیکه دنیاک اوپراز عمیمه‌انت ۰ فیروژه ناراحت دیاز 
دی رکاا راهدازد.,بمددمتگیرعدردا گر فت وچ خا ناما ور بستهبود 
نا کیان ناد کشری 1 

- فروین درداباژ کن . 

هیچکس باو جواب نداد ۰ غوهرش راسد ژوء 

= بيا پبین چه خب‌است. 

خاشم آقا روحت زوه خود را بار دسا نیده 

چی شده؟ 

نمیدا نم ,دراتاق وراز تویستهاست . 

یی‌چرا جواب نمیدهدا 

۷1 صبر_کن. . 

فیروزء‌ازسوراخ کلیدبدرون گر یست دید پرویند وی‌تختشواب 
افتاده است , گفت: 

۳ نگاه کن ۰خدای‌من ! 
برایاو لین‌بارمادر گناهکاروبلهویی ناداحت‌شده بوراسیرد لهره کنیا بود 
شاد رای او لین باز احساسات مادرانه در قلب آجوشینه بود.. 

جاشم iî‏ گفت: 

ت بايد ددرا بشکنیم! 

باذحماتزیا ددراناقراشکستن ددقتی د آزدشد‌ند هر دو جیم‌ژو زد 


امخب دخترگامیمیرد ۱۷ 


پر وین دخان جوان وزیبای آنها داشت دد آموش مرلافرومیرفت: 

عاك آقا رتك اورا بتل‌زد: 

آهدخترم .وخر بیجارهمن ۱ 

و بمد فرباد کشید ۰ 

- زودباش فیروژه ۰ بایداودا به‌بیمادمتات برسانم 

ریت را به بیما زستاثارسا نیدند ,میدا تید که‌خبر :کار ان همه جا 
شر درم یور ند.یکی از خبر تکار ان سرویبی حوادت اطلاعات اژاین 
جر یان‌خبردارشد وھا نطو ره انللاع دارید پی‌ازجلب‌خبر هما یو 
نسراغ خبرنکاد آعد باو که باس گاستا 4 نود ملافات کرد .., بهد 
فیدر تك‌خود رابه بیمازستان ریا ند؛ اما بردین ګەخوشبخا ته ثجات 
بافته ود پس ازع اعت از بیمارستان ع رخص‌شد .روز تصادت 
بلق وخفر دیکر دست. بخود کشی زده بود دختری که قر بو رده بود 
وحالاحمایون درمظان اتهام بووز یر آدخت دروایسین لحظات‌حیات 
آهتر اف کر ده‌بود که يك‌جو ان اورا گولنده است .۰ 

سا دول درسالن بیمارستانا فر باد ؟شیده 

- میخواهم یکبان دیگن «اودا ببینم خواهتی میکنم 

د کیکفت 3 

وا خوباین|اجاز ,زا میدهیزیراهنوزجداود | نحویلکسا ئش 
لدادها یم »در ثا نیاو کسید ندادده‌ها دش اقایحاست.همایوندابدردن 
الاق راهتماثی کردند , روی جدعلافه اشیده بودند دکتر ملافدا 
کنار زد . 

عبا توت تالی , 

ےا کک 

پرستار قر بادزدجاانی ۱ 

وگر یست:اوهم‌یات دحت بود راز اح امسات وعو اطف رك وخر 
خبر داشت: میدافشت رك دختر آرژوها تی‌دادد ,چه‌ آینده شیر بن3 
ولق براحو 5 پیش بین میکند..هیدا لست باتوی هیور 
اتظاد نکمرد است ھی دی کہ اورا بشناسد مردی که او رادر عیان 
بازی‌آن خود بکیرد بامهر ومحبت بومه‌یرلب‌ها شس یز نداور ادوست 
بداده» بااد عشق بورّد.. وهیچزذنی رابه‌جزاو نشتاسد. 

پرستار میدانست يك‌دختر بايك دئیااحهاس قلش مانتدشیته 





او o‏ ا = 
است طلع شده وشکننده :. مکدختر بااحسای زود زنج است , 
خیلی زود قلبش می‌شکند». درانن قلب شیخه‌تی وقتی چهسر, بك 
عشق‌نقش می‌بندد او میخواهد برای عمیشه این‌چهرهدد آنشسکی 
باشد وهجو رذاال نکر دد. 

دپرستاد باخود میا ندیشید: 

این‌چوان قلپ شبه‌ای آن دخترر | شکسته است: ار زوهاو 
امیدهای او دا برباد داده است» نقته‌های اودابراکا آینده که از 
خیال آن عل‌هردختری لذت‌میبرد ا بودکر ده‌است.یاث فاغل‌وعشیء 
مجبود شده خود کش ی کند ... آین‌جوان‌فائل است. يك‌ةاتل وحشی. 
,ك آدهکش ستگدل وبیرحم که سیر دوس شده وبرای جله لحظه 
لذت نا پا بداراوراازژند کی نا اهید کرده و به بسترم درو انه‌ساخته‌استه 

دقتی پرسدار بی‌اختیاد فرباد ژد ؛ 

جات 

د کتن روېا و کرد : 

- آدام باش عرضیه.! 

پرسخار که تخت ناراجت وخشمگين له بود گفت:۰ 

دکتر, این‌جوان‌وامثال اوجا نی‌هستشد» انها دختران‌راگول. 
میز نند, احساسات وعواطف آ نها رانا بودهیتما ىن نگاه کنید, امن 
دجت را تعاشا کیت اومر ده‌است‌قا تلاو کیست؟ههین جو ان.. هين 
جوان‌یست که اورا کولزدهو حالا وسر اغ تی آهده‌است.حالا که اوزن د گی 
را باخته است. 

حمایون کیچ ومبعوت بود. ئا کهان‌سر بلند کر دو باصد‌ای‌خفه‌ای گفت. 

- او نیست.. نه» نه او نیست! 

ور بر گردانده «جهره پرستار فگن نست واداده داد , 

- این دختر پروی نیست ! ۲ 

آنها بائمجب دحیرت پروی همیدیگر ثکریستنه « پرستاد په 
لکنت افتاد : 

چی.. گفتید پراین نیست ١‏ 

سماو ن‌درحا لیکه بجر ه دنك بر یڈہ جد دختر جوان خبر؛»شدء 
بو د گشت 1 

- بله ,-گفتم هروین نیست ۱ 





امثت دختر کاهیمیر د NVA‏ 









رخاز دحا لیکه حجل و شر‌منده شده بود شتا دز ده گفت : 
4 ۱ 
- دواعت قبل بر وین دا رخا هاش بر دد او تحات‌یافته است. 
ما بون خوشخال وذوق زوء به‌طرف برستار دوید, دست‌آودا گرفت» 
ى تکراد کشید», بکوئید که او جات یافته است: 
پرستار گفت 1 
> بله تجات بافته , 
- کم بخورید: موگند یا دکنید . 
EWTE‏ شتورم: باون کید ۲ 
عمایون افرط یجان میارژید . او بقین حاصل کرده ودک 
بردین مرده است . دیگر بردین او دداین جهانو چودندار دو لی 
اکنون دراه بوو که او نحات یافته وجا نهاش با زگشته. است" 
با وق وخوشحا یز ایدا لوصفی بطرف د کتر دوید..ب یآ نکامتوجه 
خر کات ورفتار جود باشد به اورا جسییه + 
_ آقای دکتر ١‏ پی‌او نجات افده است. پروین‌تبرده است 
دکتر لخندی زد و گت . 
- آرام باشید . پروین زند. است. 
با این وست‌ما مورا پٍلیی‌اودا بکلانتری جلب کرد ند,شا ید فکن 
عیکردتد دی رل بازی میکندو برایاشکه‌از پنجه عدالت بکر یزد 
لیم وخترعه دیگریدا برزبان می‌آودد. اماب از بازجویی که سلم ۱ 
شد هیچ تناهي مر کب نکده ات او را مرخص کر د تذ ۳ 
Ors‏ 
پردنن ازجا ده ساه ووحعت‌زوهه. لباز گشت: اوی کز اتععلاد 
تداشت طلوع آفتاب را بییند, بك‌باد دیگر بخورشیه « آعمان؛ 
انا تیا خا با تها ساخعما نها شکرد ؛ 
اگ د بر جلبیده بودند, اکن دی بسراغاود ف:ه بودنذ بی‌شات 25 
آغوش مرك فروعیر قت ماما آنعب ود اغب تاربك وددهآ ود 
در زس خر‌اوار ها اد تس وسر ده تمواك می‌خفت.. 
خورشید : زندگی وعمه‌چزن برایاوحیمر دا نوقت .می‌ده‌خورها 
7ن اودا تیشی‌میز دند ومیخوردند. وقتی در نیماد تدان )روش آمداز 


امشب دخترک هیمیرن -۱۷۹- 
چنگال کابوسدحشتنا کی رعاشده ۲ حنکامی که خوك اونځمین د 
وفتی‌حرارت تناو پسردی میگرائید ,درست‌در آن لحظه که با بدیت 
می‌پیوست!| نکار پر ده تیر ١ای‏ چاو کاچشما نش پهن کر ده بود ند .ۋر 
رفته‌سیاه‌هیشد » سیاه..,سیا «يازهمسباء اودر آن لحئله که‌بامرلد دست 
بکریبانابود بيا د گور بود .۰ بیادد بخاله نمنالومی‌طوب‌بوه, بیاد 
مرده‌خورها پار بخت نفرت‌انگیز ونکیت :ارات .با چمه‌ایزی 
خوت آلود ۰ بادها تهای کو جارد ندا نهاکاتین .۰ 

او ازه‌رده خورها قعه‌های #ولنا کی‌شمیده بوده و شاید عم در 
داستا اها خوانده بود : 
بده کرت اند o‏ ون کوعت مرو کان عادت کر دء‌اند 4 

بهعقر بهای سیاء‌و زشت امان «یدهند ۰ گوشت عرد رامیخور ند و 
دراین‌حال عقربها تیش مبز‌نند .جدءیابیکه بكعاام ذیبائی‌دیده 
سی بوت ؛ کرم‌فیگذارد قلبی که + وز کاری عذق‌در آن لانه گر باه 
AS EP RSD‏ 

بیأد جکی‌از توت دا کامود بس مر یکت افتاه که هیگو بد؟ 
-ستاروزی که هر ده نبو دده وپالار سن ثر فته‌است اددد ود نم‌او 


اداهه‌دارد ۱ 
اما بخاطز آ ورو که قو رپس ‌متر لینلتادلیلی بر ای امنا مر تر‌آشیده بود 
جی‌بود؟ 


بتک ر تن نرسید:ززی رانا گهان‌بهوش آهده خا ل کرد بر امان[ بدیت 
افتادهاست :د لترادستیار و و تازا ت بنظرش لیر دخجت و شکل 
مرده‌خورها جاوه گرشدند . باتری ووحشت بی‌پایا یژد 
دست بن‌دازیت , و ام کنید جا توران‌زشت ۱ ۱ 
د کت خم دد بچمرهاو نکر بست‌و بمدسر بلاد کر دو گفت, تجات بافت. 
دبدین تیب اراز دزوازه‌ایدیت بار گنه بود از سیاعیه_ رل 
کر ته بود: اومیتواثدت قردابار دیگر طلوع‌خورشید دایبیند ,او 
یواک ت د رمیا نماو اجتماع‌ماژ ندگی کند: بم‌درسه بر ود,با شد ا 
امیدوار باشد », اوازه ی حتمی‌رها ی جسته بود. موا تست درخیا با وا 
کوچه‌ها بگردوه ماوراببينيم . ادیکدختر بوده فکدخترزیبا .. 
شوخی‌تبوو. 1 داشت؛ا بودهیخه نا کاممیعدوعالا , 
اما 2 سکدافتته فا کی کدف »ادن اتسانها اوزاتجات داده 


نودند بولی) گی انسانهای دیگراودا نم ی کشتنه خوب‌بود..ساغنه 
کادی میتوانیمانجام بدهيم.يكا نسان‌دا بر ند گی‌آهیدواد کنیم‌نکمك 
ادبشتا بیم , اوراباز ند کی آشناسازیم .امید بوجود بیاود م,ومیتوانم 
باشما: تت نسنجیده| هید ا تسا نی‌را نا مود کنیم. میتوانیم‌زند کی‌رادر کام ۳ 
اوقلخ کنیم »ميو انیم با اعمال رز قتا رخوده‌فردی‌آزافراد خانواده‌خود 
RS EBS‏ فيكو دمدمزشت‌و 
دیبا همه چیز پنست‌ماست ..ماباید همدبگررا بشتانیم» يك جاع 
يك‌خا نواده بزركاست .قاد يك‌خا نو اده با بدمهر بان با شند» دز تکار 
ناشن + حمل ببکردا کول‌نز نند «حقه‌بازی وشادلائی تکنند انعاف ف 
مروت داشته‌باشند :مرق تشو دودیگر انر امتحرف نکننده 

آمچی‌میگويم ۰ چی‌مینویسم «برایکی. بای چی‌این‌حرفها دا 
مین نم ٩‏ فایده‌اش چیست؟ 

این‌فیروژه , این‌ژن..این‌ها در لعذتی انز خی که برده‌هوسهایش 
شده بو ددخترش د|تادم‌مرلگ برد .او پخود دحم‌فکرد بدرپا تلاق کناه 
قرودفت دستدپازد..و آنوقت. 

دنبا لهماچرا خیلیعجیب‌است" پروین همراء پدروها درو نامزدش. 
با نه با گشت,۰ 

حاشم آقا ست تاراحت‌بود ۳ دراین ۶ باغت بك لعمه‌غفا از 
گلویش پان نر فته بود ,اه رکز فکر میک ددخترش دست بخود کشی 
فز ند . خ شمو ار احتی‌مثل‌خور«: زد ما وه یود مامت قرو و13 

-هروین «, دختر ژیبای من » تواهید من‌ستی ,,,عردم . 
کوچه وبا زار نگذارید دخترهن‌خود کشی کند.. 

آعا ثمی‌توا تست حرف بز ند «پنشی‌توی گلویش چسبیده بودفویاد 
در گلویش می‌خفت‌هیچی نمی‌توانست بگوید...فیر وزه‌وخسرو ین 
سکوت کر ده بودند! 

هاشم آقا بھی تر تیبی بودیکپاددیکر با پروین‌حرف زد؛دخترم,ب 
ردین‌خودرا در آغوش‌اوافکند» 

دترم :.دخترز ییا بم! 

اتاق‌خلوت بودهاشم. آقا به‌حسرش وبه خر و گفتهبود میخواهم 
تن با اوح رف بز نم وا ند ودر سان پذیرائی‌بودند, یدز وفرز ندهمدیکر 





ام شب د خت رگ‌هیمیر ۵ -۱۸۷- 


رادر آغوش کشیده بودند دخترمیکریست..پدد فی ن گریه میکرد ؛ 
امااشکهای او آدام بر گونه‌اش هی‌شکست .۰ صد‌ای گر به‌اش ع ی گر 


اپا گربه‌ نکن . 

-د+ترمفکي نکردی من‌دیوانه میشدم؛سربه نیابا نهامیگذاشتم 
من‌تنها ترادارم.. 

-پایا آخر.. " 

- من‌معذرت میخواهم : با توخیلی تندوخن دفتاد کردم نه‌تو 
کناه نداری..وسربز یر فکند. 

دیزدین لفت ۰ 

من کناهکارم ۱ 

له . دخترم آرام‌باش»اها بمن‌قول بده که‌دست باین نوععدیو انگیها 
نخواهیژٌد + 

SIE 

ب ولی‌چه؟۱ 

آخرپا پا 

قول‌بده...جون‌پا پا قول‌بد» ۱ 

قول میدهم پاپا 

6# 


وددسالن پذیرائی فیروزهوخسرو » مثل شیاطین پچ بچ نکد ند 

با لاخ »من نفهمیدم‌چر ادست بخود کشیژده؟ < 

- عنهم‌ننردانم .پدرش با وخشونت کردا 

- عجیب‌است ؛باین‌ترتیب معلوم میشود پروین خیلی‌حسای و 
۰ذودر تخ میباشد ۰ 

و جر ۸۱ با 

+ اماچی ۽ 

نس یسم ۰ 

-. ازچیمیترسی فیروزه؟ 

- بوئیآذماجرا بزده‌باشد . 

س فا٠‏ همکن نیست اذیراآثوقت هبه‌چیز را بپدرش میگفت. 

حق با توست , 





زنسیی افزود ؛ 
- دیک بتنك آمده‌ام .عميشه که وتران دزدکی‌عشعبادی کرد 
س آرهء! 





ا وفعت که |دابة داد : 
دوستت‌دادم فیروژه + تو رك زان بیاهستی‌ژیبا تر اهمها 
ازعد:هاقبل فکری بخاطرمن‌رسیده Cs‏ 


جباه ؟ 


- بیا فر از کنیم. 

قرا ر کیم "آءفراد کنیم ! 

- آده ؛ بيك شهردور دست , بيك‌دهکده ھر جا که سما نخدا 
باشد,زیر اضما خداز ند گی‌ميکد.م, سا تم مبشويم ,ما همدییگی 
رادودت میداد یم و آثوقت ااا" میتّو انیم شب‌رر ور ز در آفوش‌هم 
باشیم » هیترسم‌دیر بازددشوهرم همه چیزدا پقوومد وهر دورسو | دوم 

- هر گر نمی‌فومد ۱ 

از کسا میدائی 

- ببین هما نطور که‌تررار گذاشته‌ايم من باپروین ازدواج‌هیکنم 

و یمد شپ‌وروز در کنارهم‌هستيم . 


سا نها ز تمسخواهم . 
بت 7 RA‏ ۵ ا if‏ 


من‌نمیتوانم, تحم لکذم که توشبها در آغوش دخترم بسر ببری 
من نمیتوانم عشق خودمرابدخترم ببخشم , 

فیروژه فکرمیکرد:یروین زیباست وغیچ بمیدئیست پس آزچند 
روز که آزعروسی‌وآزدواج اروخسرو گذغت دیگر خسروباوتوجهی 
تکند "اودا فرآموش نمابد, 

فیرروزه تنبت مدخت ری حا دت‌عیکر ده بنزن‌در آستا ثه آخردن 
سالهای‌جوانی‌بود ..سا لها ئ ی که هرژنیرادجار ترس‌ووحشت هیکند 
بحراتی‌ترین‌سا لهایا یکرت سا ها می‌است که‌جوا نی‌اودر هشت زمسان 
خر‌دمیشود . ,۱ «ن‌سا لها برای هرژنی خطر ناد است: او لین‌چین در 

جم ماوقا E‏ بذ‌لهر»واضط راب دجار می‌ساژد , 
وبشی که آهادکی کمراهی‌دار ندبقول خودبرای استفا دهاز جوا نی 





امشب دخترگ‌میمیرد -۱۸۳- 
0 راء زندگی را کم می‌کننده به آغوش عشقهای کثیف و گناء لود 

پناه میبر ند ۰۰ همیشه در ترش ووحشت‌بی‌پا یا نیک تن ده مه چیز وهمه 
اس حسادت می‌ورذ ند : 

واین فیروژه لبز بااینگه ژیبا بوذ باایشکه لوټد وهوس‌افروز 
بود احساس عیکر دکه شود وهیجات جوانیدا در بازود آزدست 
خواعد داد واحسای هبکر د که در آینده خرو دا نیز آز.دست او 
خواه‌ند ر بود... و به‌شجهت هوس وکناه باعت‌شده‌بود که پروین‌را 
رقیب‌خود بداند , بك رقب خملر ناك ,"و تاره به#کر افتاده بود 
که ازدواج او وخسرودابمم‌بزند وبور ترتیبی باشدخرورا واداد 
نبا ند که باعم‌فراد کنئد 5 

دقایقی نگذشته بود که پر وین و ودرش بدرون آعد ند رچد ,معا که دو- 
نما بوده‌خیی ازاخك بود ؛ اماهردو خوشحال‌بودند".هردونگاهی 
ساف رساود ببر با داشتند..ا کا رهیی‌حادثه ایاتفاق نیفتاد» دود 

بروین‌حا اش کاماخوب‌بود..دفکررمیکر دا 

ازفر داباید پندرسه بروم . 

و بازهم باوفکرمیکرد , بهمایون به‌عق خود... 

- آباد با دیگی‌اوراخواهم‌دید ب. 

طفلك فمیدا تست او | کون کجاست؛؟ اما | شر آهیدانست که‌باژ-ر کو چه: 
همان کوجچه عغاق کنار مدزسه ممعظر اوخواهدا ستاد ,. 

نیمساعت بندهاثم 1٥ا‏ گفت 

- پروین حال وحوسله داری که باهم بگردش بر بم. 

آره پایا اما »: 

بعد سر بیخ گوش او برد و اهته گفت و 

- دونائی دروم . 


هام آفا گفت: 

- بسیارخوب 

پروین از حرفی که زدے وبیشنهادی که داده بود پشیمان تدز با 
خود آندیتید ؛ 


آندو تنها میبانند و بازباهم عشق ورز ننم 





یمد بخود جوایداد ؛ 
- 4 ؛ بیدك خجالت میکشند . 

او و پدرش رفتند ,, وید آندؤ تنهاعاندند ... وو شیطا 
گذاهکار پس از دفتن آندو لبخندی زدند. ..بمد زن‌لونداز گرون 
ار دوست 1 

- دوستت‌دازم ... 

وبرامهای او بوسه زد انگار غوس وکناه بدروویو ارر نك زدم " 
حور از یه چا گناه میباد یں گناه يوار گناد وحتیااد. 

- خوب فکر کن:.. بهشراست فراد کنیم, 

دعرد. لب بر گردن‌او سائید, 

- دداین باره فکر میکنم.».میدانی که‌تر| هپیرستم | 

آندو در وش گناه فرو رفته‌بودند., بهبي چیز فک نمیکرد ند 
a‏ و جدان و نهخداآً و 

لذت شیطانی درز ګهای تن لرزن عردی ریخته بود ۰ احسای و 
عواطف‌درهو‌جووا تدومو ده بودوجدان| ندو کورو تأشنوابود.. هیچ 
چین» جن یك لحظه کناه. ك لحظه بی‌خبری نمی‌اندشیدند.... 
فیروده بازوان ضاف و لثز نده‌اش را دور کردن خسرو زده نود. 

- ببوی.. باژهم مرآببوس! او نیز میپوسید, 

مادر در آغوش گناه خفته بوو. یك خدااورا نفر ین هیکرد 
عرشتکان براعمال وقح او اشك هیر مختند ... ب‌اعمال سك زن 
کناهکار کزان کمیراه ! 

اھان فیروذه پیراعنش دا دد آوردهما نند يك‌دیوانه‌فریاد زد 
می‌خواهم برای همیشه مال توباشم . 

وجوان کستاخ وبیآبرو خندید. 

تو مال من هستی ۱ 

- ته « تمیخواعم یکیار دیکن او دابه‌بینم» می‌فهمی شوعرمرا 
خیکویم نمیخواغمریکباد دیگ‌یاجبار بر لبها یش بوسه بز تم اور ا نوازش 
کنم۰۰+ من ازاو بیزارم» ۰۰ ننهاعشق‌من‌توعستی .. این وی که 
باود دست عرابگیری ونجاتم بدهی پیافراد کنیم ۲ 

خرو جنك بموهای آشفته اوزد , 






امشب دخترا ۵ -۱۸۵- 


وباذ اددا پوسید. . شیطان‌برویا آندو آغوش کشوده‌بود ترس در 

درفضای اناق‌موج می دو با زهم کناء همه‌جار از تك‌زده‌بود .. 
۰۰۰ 

مابون از کلانتری بدا به باز کشت 1 

= چقدر عچیب‌بود « کم‌ما نده‌بودمررآبا تهامفر يب يك‌دخترزندانی 
کنند ۰ آهآلدختر بدبخت‌چر آخود کشی کرده بود ؟ 

127 

پزسعال مه چیزد انر ابح شرح داد ۰ گفت که اورا گول زدء! ند + 
چیا اینکاد دا کرده‌اند مکر آنها وجدان‌نداشتند ؟ مک ر آنهاخدا 
دا نمی‌ناختند ؟ وای که‌این اسا نها چه‌موجو داتی‌ستند ۰ بهماچین 
«مدیگی تجاوزم ی کنتد . آ نرو و حیتیت بکدیگردا بر باد میدهیدهزار 
حرف بر اک هم هی ساز ند,عز ارها توطه‌می چیندد, چر ایکا «ار امیکنده 

آ ندختر که‌رو کاتخت بیبارستان جان سپرده‌بود . آل دختر که 
جشمان زیبایش سفف‌نیاید نك اناق بیمادستان‌خیره گشته بودخیلی 
خیلی‌زیبا بود,خیلی‌جوان بود حیف پود کهاو بان زود یبرد اومثل 
غنچه ای بو د کهمیر فی‌شکوفان‌شود ۰ ولی‌پر پرش کرد ند کیها ایشگاررا 
کر‌دند ؟ تکمعت جوان کنراءو کناهکار اما این جوا نان دا کےا 
برددی داد اتف ۰ کی‌ها تر بیپ کردها ند. یکت پدر ان وعادرانی که 
از هیچ چین خبر ندار ند.در مور تیبکه وور اعا مرو دا تامیدا نند ]چا ته 
فکرمی کندد, ابلهانه رفتار هینمایند ... و در کزداه ورسم تی بتو 
پر وش یا فتها ند 1,۰ فهاخم! گر با ملق و استدلال فاطخ نده‌مو اجه 
شونه ۔ احتماع‌را کناعکار میدا نند..ولی اجتماع‌دا کی‌بوجودآوزده 

غن‌رشماو | تع۱.:.هادور مجع شدها نم واجتماع شکیل‌داده‌ايم 
ك خا تو اده بر ڭ بو جود آورده‌ایم‌این‌خا نواده‌باید پاك ر تز باشد 
افیا دا ین خا نواده با یستی بهمدیکرمه پان باشند...«حدیگررا پشتا د 
با كمك ومباضدت‌هم‌چر خر ند گی را بجر خا نند ورگ آ نطو ز نباشند 
حمیندسيراخواهيم داشت...همین وضع‌بدودلهر۰ آوزرایچکی 
بیچکساتما و و اطمینان نداد ند + هر دم سر همت‌دگر را کله مگ از نی 
خره‌مسماً لب 1 تا جائیکه؛درت‌دار تداز کار وموقعیت خو ددو عا تفا وه 


آمشب دخترگ میمیرد A‏ 
م ی کنند :نمو نه کوچ كاز کم احمینش همین بقال سر کوچه شماست . 
ع رگ | نساف‌ومروت‌ندارد + تنهااو نیت حعه گم راه‌شدا ند 
عما بون هزارجو؛قکرمی کرد , ور باره فیة چیزو خم هکس ... 
۰ دربادء همه میا ند بشید و لیا ی ن کار جه وایده وارزشی‌داشت 
کدام دروی رادوامیکرد. افکاد هر گز تجلی‌بخش اعمال نیست :»۰ 
غالبا اعدالعا با افکارمانکلی تفاوت دارد : 
عما بون دی بحال آن‌دختر که‌روی تخت بی | زستان نومید وحسرت 
زوه جان سیرده بودعیسوخت ءآ دخف رجوان بو دوهردختر جوان 
نیز یکدنا آرژو درفاب‌دارو واوآرژوش راکشته يود خود دا 
پدس تگر سیر ده‌بود .. واین‌خبلی درد اكبوده- 
اا صف چا بوثا خوشحال بود خودمحال از اشکه‌پرو ین‌نجات 
با لته است» این خوشعا لی حد واحسرتدایت) او بر ای‌او لین باۆغاشى 
ده بووه ,ك عشق عچیب ونا آشناسرراهش قرار گی فته ودا کمما نذه 
بود اين عق زا ازذت يهك ... ۰۰ 
او وق ده وخوشحال‌بودکه پروین نعرده است؛فکرمی کرده 
اگر پروین میهرد من‌چکاد ہی کردم 
بدو مرد ودودل بوده ثمی‌توانست باین سقوال.جواب بده 
- اژاین‌شهر ھی گر «شتم ۰ آواده وسر کردان هکلم ,. 
میس پاخود انهیشید : 
ك ڪا را شکر اوت نده است. باردبکراوراخواهم‌دید؛آما. ٤‏ 
بیاوش آعد که بر وین باوقول داده‌بوددداین دوساروزدیواتگی 
تکندواقدامبخودکعی نتماید. باو قول داده بود آنروزهم باوی 
علاقات ند ولی.؛ 
بت راستی جه حادث‌ای کر اغاق افعا ده بود که قول خودرا 
فر آموش کرده وعید و بیما نش را شکسته است .. 
با خود کفت + 
_ فردا آزهمه‌چین باخبر خواهم غد .: فردا او نمن‌خواهد گفت 
جه واقعه ای رم داده اعت: 
رهمینماور که داخت قدمزنان سوی‌خانه میرفت با تمسخرو 
آستهز اءبخو دش جواب داد د 








امشب دخترک میمیر د -۸۷ ۱ 

هر گن انسانها نمیدانند که فرادائی نیز خواهندداشت- قرخ 
ها نند سایرین بازیچه قددت‌یزد کی حستم... بالبچه‌جز ن وی ازو 
برای فردایم نقشه میکشم. آدزد خلق‌میکنمدرحال ی کشا درواو 
برام وجود نداشته باشد, آن‌دختر‌جون وذییا که جسد بی‌جانش 
روئ تخت بمارستان افتاده بود شایدسبی ] نر وز, آرژوهای‌بزد گے 
داشت آرژوهای برای فرداه.: بر‌ای درزهای بمد».. اما روزهائی 
که هر کن تخو اهن دی . روزهائی که برایش مرده ا 

خبایونا احساس هی کر د مغزش بهم ر ته است: اقکادو اند بعه 
هایس مانند کلاف سردر گمی فاطی پاطی شدهاست ... 

نمی‌دانست. بچه ہیا ندیشد. با کی حرف بزند .. باچی خووی,را 
سر .کمک وقتی شا نه‌اش نزديك شده بود دور دل گفت؛ 

- فردا از صبح زود دم مدمه میایستم باید اوزا ببیتم. 

وبیاد پدرش افتاد : 

- اوه .۰۰ اکرفر‌ست کردم سری نبزبه نیمازستان میز‌تم, 

وباژيك فکرویکر بمفزش راه کید 

جند روز است‌یدا نشگاه فیز فمیروم.: امتا بات‌بزودکشروع 
میشود ... 

نزديك درخانه خودشان رسیده بود. دست مج بردتا کلیدر | 
در آورد اما کلید ها« داشت بای دبگرش‌را کشت: 

- پاك گیج وف اموشکاد شده!۸ ... پس کلید کو ... 

ونود چوات کا 

تراد ۰4 لا بن نادم رفته وورخا 4 جا کذ‌اشتهام 

درزد. لحظائی بمدسد‌اکاعا زی که شتاجزدم یوی ودمی آمل 
بکوشش دسید. عادرش دزرا بروی اوباز کرد. خوءحال‌وزوی زره 
ادرا دز آغوش کشید ؛ 

س سر ر بسن یکرم 

ے جنه حادر 


< * پسرم... خیلی خوشحالم ب 
چی شده ؟ 

او باز گشته است ٩‏ 

٩ یرو‎ 





- پدرت .2 

مب در( با زگشته. 

ارہ 

با 

حالش خوب است يرم ... 

س فراز کرده ۰ 

-آره 1 

هدایون میدانت که وضع دوحی‌پدرش بحرانی وخطرناكاست 
ولی تخواست مادرش را مطري و ناراحت کند ِ رقتی وارد اناق 
شد یدرش را دی د که دز گوشه آک کن کرده است؛ پدرش لحظاتی باو 
رل زد و بمن‌گفت ٤‏ 

- آنجا همه دیوانه.هستند.., بكهدت دیوانه زندگی‌میکنند, 
وتس دیوانکان از عمه دبوانه‌تر است 

خبا یوت گفت ۲ 

در حاات خوب است ٩‏ 

او گاه 9 خند یث « 

۰ -آره» کلی :ار تنیده‌ام 35 

نا گهان از جایش برخاست وبطرف عمابون حمله ورشد ؛ 

تو مك عتکبوت زشت وبی‌خالی هستی ۱ 

خونا توی چشمانش دیخته بود. بتمام عنی وحشی‌شدهبود... 
وود آن لحظه هیچکس نمی‌تواست ود مقا بلش حقاومت وپایداری 
تباید , 

جنون, اورا بصورت يك حیوان درئده ووحشی در آودده بود 
خود سر و گنتاخشده بودوما نند يك‌حیوان‌فکروا ندیشه تداشی»زفت 
وزیبا نمی‌شناخت ... 

هما بون میدا نست وقتی‌يك | نسان‌دیوانه شد. بسرحد‌خجنون‌رسید 
قسمتی آزهفزش حبیوسد وفکن وائد‌یشه ان نها را ازدست مبذهف . 
دق نی ژابل شده عف نگرفت؛ انکار که خوره در آن‌افتا ده باشد 
خوردء میشوددیکن ت یتوان‌ورهقا بل آنشتصیمقادمت کردژینا وان 
عبج چیز نمیتررسد,جون‌ترس ندأردقدرت و تیروی‌فوقا لعاده‌ای‌بست 
می‌آورد؛ اختیایط. ترسءخجلت وهمه‌چیز وهمهُ احساسات که بامغن 


آ مشب د خث رگ میمیر د ۱:۹۹ 


ویامیلیون‌هاسلول حسان آندا هنمای‌هیشود ازیین میر‌ود. 

ما یون‌مید | نست پدرشمخت دیا نهاست ٠‏ یك دیوانه معمولی و 
عادی نیست‌واو که ازبیمارستان قراد کرده بود بی‌خك باوحادقه‌ای 
بوجودمی آوژد ۰ 

دتی‌پدرش بسویاوحتله درشدفر بادژه ۰ 

- عنکبوت‌زشت ۰ من‌ترایکشم | 

ادر «ما بولوخشتزده میا نجیکزی کرد , 

دلی مرد اورا بطر فی پر تاب کرد + 

- نه ؛ نه ۰ تودپوانه‌هستی . 

ے اجمق | گمتو: ۱ 

دبمدیروی‌همایون رید » بامشت بسروصورت پسرش‌مکوقت.: 

- تویك‌عنکبوت‌زشت حستی ,.. توهر کزباد نمی تنی ٩‏ 

حمابرن گيچ شده بود نجیتوا تست ازحود دفاع کند . او نمی 
توانست ہیں دصورت پمحی خشت بزندهلی بااین‌تر تیب احساس 
میکرد که داددان‌ین هیر ود .:. چکار از دست‌او ساك بو فر ناد 
«یکشید 


پدد آرام باش ۱ 
۱ دلی جرد ذیوانه آین‌حرقهاسرش. نمیشد. بنظر او همه موچووان 
2 نتکپوت بوو ند . 
عنکیوتهای زشت وژیبا + عنکیوت‌های الد بی حال... آتها 
که‌تارمی‌تتید ند i‏ آنها که‌تثبلی میکی‌دند... این احاس ۱ احسای 
ایتکه‌اوودیگر ال عثکبوت ستند از کجا بر ایش پیداشدء بوی, آسالا 
ادچر ادیوانه‌شده بود بچه‌عللي بوجود آور نده جنوناوبود:میبارستی 
پرو ندءز ند گیاوورق بخور د.هیبایستی ید کتررروانشنایی روزهاو 
غبها و ماهها وقی صرف کند و کذشته های اورا بررس نماید " 
نکات‌ز زد کی‌اورا از سیلنه‌زمان یرون بکشد تا علت زا تشخیص بدهد 
یر که 
ما چی دادم که این توغدکتر‌های دلسوز هم داشته باسیم ., 
دا کرحم جمدد کس روانشنای‌دافعه پاشيم‌باانتهم»دیو انه‌در تیمارستان 
چکادی از دستشان ساخته‌است ؟ 
خط مر ما بونر | تهدید میکرد ,لحظات بسیازضاسی‌بود. 


٩۱ ۶‏ اس آ هشب د ختر ک‌اهیمبر د 
ما درهبا یو که گوشه اطای‌افتادء ود نا کهان ار جایش برخاست»او 
هم انی کرده بود شوعرش مانند یك‌حیوان درنده شد است و 
داد پسرش رااذنین میسرد | اوفریاددو جیخ کش.دو بىد بدود3 :و 
ودنکر ست. 

- بابد بسر مرا جات دهم ءاورا هی کشد 

کوشه‌اتاق سماور غلفل می‌جوشید وجن آن چیزسدکین‌دیگری 
بود : يادو دنت بماور داگرفت بلند کردواز بشت رو اتو عرش 
کوفقت.._آب داغ دوکاتن اور یخت مرد دبواه‌آز درد#ربادکشید 
چدمانش سرخ‌شد ولحظانی بمد سست و کرخت دوی زمین‌علتید 

ماده یس خود را در آغوش کشیف ۶ 

عادر 1 

کاچ دوه 

- نتوانستم تحمل‌کنم .حالااحسای‌مکنم او واقما دیوانه‌است. 
من خوشعال بودم که بخا نه باز گشته‌است اما * 

-ولی تن‌اوسوخته است .. 

-جاده‌ای‌نداشتم + 

- بایداو راز وده بیمادستان‌برسا لیم‌«یذر»رآدر تا کسی‌جادادندو 
به بیما دستان برد ند... ابن ہیما تان دم ما ننسایر بیمادستا تھا تلوغ 
یوی این نیماد سان ہما نندسایر بیمادستانها پارتی‌میخواست‌نادکتر 
بعدادای عار تیرواژته : 

واقماخیلیمسخرهاست «حتیآدمیز ادوقتی‌بیما دیشودبا یداد تی 
داشته باشد تادددادرا درمان‌کنند . تاباو برسند.:اگر بی‌پادتی 
وبدون آشنا باشدباید ساعتها درسالن انتفلار بیمارستان ک لکند ,: 
باابدعجز و | اتماص نما ید و آئوقت يك‌ععایته عرسرععميکننديك‌دواک 
جی ارس میدهندومیگو بثك ۰ 

جت رک + 

حالاد کی مرض یمان دا تشخیص‌داده با تداده مهم ایست ‏ 

در تماما تراک و کتر تلام و9 آون‌پزرشکی دوبن خدء است» 
مارو قتی بات د در مراجمه کندد کش غو خلف است هراض اوا 
تعحص نتج , ءوعلف است از راما لحه تماند » آگر اعتباه كنك 
ببدارشکایت. میکندو اراو حارت میخواهد . 











آهشب دختر ق‌هیمیرد -۱۹۱ 

داد گاه دکترو[ دحوم میکند تاخسارت بیماررابیر عازد.. اما 
اجا بضی از دکترها اشتباهاتی دامر تشخیص ویامعالجه اا 
هر کپ می‌خو تنم بیمادر | سرمی‌دوانند» بوجوويك انسات: ارزش و 
احنیت فا تل نمی شوو ندوهوچکس‌هم نمیتو| ندیکو ید بالای چعنتان| بر وت 

داستی هدعم کامی بیخودی حاشیه میروم. این حرنهاچه فایده 
دارو «در دچی د کی‌همخورد. اصلا کی توجه هیکاد؛ 

پدرعمایوث بار روانه تیمادستان شد.. باز به جا رف که يلك 
مشت از افراد اجتماع مافراموش نده‌اند, 

+ بل # 

بردین ویدرش بخانه ار گشتتن ت ادن گردش کوتاه یسك پیر 
ههر بان ددخترش‌باعتشاط عردوی ۲ تیاشده بود. باعم در ددل کر ده 
بودنده حرفزده بودنده این‌در ددلها» کتحکوها بر آ لش هیر ومحبت 
آندو دامن رده بود.. بازهمدیکر دا دوست میداشتند. , پدر پروین 
چند یار سمی آوده‌بو داز آنهاجرایردءبر کیرد وبکویدهمن‌تررا بای 
جوان کا له وتا آعنا ددم دای سواد تا کسی شدیدو با مر فعید. . 
ددی این اصلمن خشمکین شدم.. 

اما عاشم آقا فتواشت اذاین ماجرا بااو حرف‌بزند: ترس باز 
دخترش دلگیر و شودو با .. 

نه خیلیوحتتذا بود.او یکیاروسی بخود کشی‌زدهو تا کناد زد 
دفته بود آیا سکیا دیکر باین عمل مباورت میورژید؟ 

خسرو وفیروزه درخانه بودنده پروین بجرد ورو در چهره 
آ ندر آ تا گناءراخواند گتاه یکا درغیب اذ بد ر شمر تک ت: بو ود 

کی ا 

- چقدر پٍست هترد..مکر انيا وجدان ندار ند ی با دنه سره 
جیزرا بیددم شرح بدهم.. 

اد بخاطرهمین‌موضوع بود که‌دست بخرد کشی زده و قبلا تی دز 
دفترخاط‌اتش رازو رالد خوددا ترح داده بود, 

اواحسای‌م کرد راههای ذند‌کی بروش مسدوداست . جاویعا 
تھی است اما ۰ هم يك‌چیژی درفلبشی جوانه ده يك عشق در 
قلبش نی بسته بود.. واینءق که‌میرفت بزر شود از بباعود بر یاو 
امیدبوجوو آدندهبود» آمیدیز تد گی..و داشت قلب تهی اور ایمیک د 


امش دخترگ‌میمیرد A=‏ 


و تک و 


خسرو گفت : 

- پروین خانم» خوش گذفت ٩‏ 
پروین خندید: 

- بد‌نبود ۰ 


وبعد ر وکرد به‌پذرش ؛ 

یاپا. هرهفته بگردش برویم ۰ 

هاش م گفت : 

هرطود دلت بخواهد چون دل * » حتیءن حاضرمهرروزعصوبا 
عم بکردش برویم . 

- اما فقط من وتوء ء٠‏ 

خبرو وفیروذه‌بروک همدیگر‌تگر یستند* ۰ درنگاه آ تهاهوسو 
225 ز دخته بود ۰ 

پروین بازبتکر او افتاد ؛ 

سکجاست۰۰ چکارمیکند», اگراودا ببینم فريادميکشم. 

باخود آندیشید ؛ 

چی میگویم۰* فرباد میکشم وچی میکویم۰* 

ؤود جواب داد ؛ 

-"ميکويم دوستت دارم» دوستت دازم۰* 

# 4 

اما فردایش‌دهان‌باژ کردولی‌فرباد در گلویش‌شکست* دختران 
پمدزسهمی آمدند« ۰آورادید» + سر کوچه ایستاده بوده شمان کوجه 
که وخترآن دیطان مدرسه کوچه عشقاش می‌ناهیدند» « عمایو اس 
آن‌کوچه دود“ * پروین‌شتا بزده بسوی اورفت خواست فی‌یاد بز‌ند. 

دوستت دارم ء ۰ 

اما نجوانات ۰ * فربا دبکلویش سائید وشکست * »هم بون گفت: 

۳ داشتم دیوانه مشدم و ۰۰ 

حالانه» » نمی‌توانم باتو صحبت کنم. 

پی چه رقت ۰ 

- ظه رکه از مدره بیرون [۰دم۰۰ 

- ولی عن نمی‌توانم صب ی کنم* 

- دیرمیشود* باوب بمددسه بروم* 








آمشب دختری میمیرد ۱۹۳ 
و درست در همین لحظه که یك نا کسی دم در مدرمه توقت 

کر دوهاغمآفا از آت‌بیاده شد «هاشم آفا آمده بود:یدیرمدرسه‌بسیارد 
که چون‌دخترش هر یض‌بوده لذا نتوانسته بمدرسه بيا بدتا ازاو توضیم 
بخو اهندو با بازخواست نکنند . 

در آن لحظه تصا دفاً پر وین‌س بر کرداند و پدرش‌دا دید که‌بددونه 
مدره رفت : روبه همایون کرد | 

دیدگا) ۰ وای‌برعن 

جی جد پر رین ً 

- یدرم ,.آهیددم بود 

ے کوش .کجات ؟ 

- بمدرمه رقت . خداحافط 





بر چه وقت ترایبیثم 
نمیدانم . 
ته خواهش‌میکنم . 
- فرداعاعت مك بمدازظهر . 
خداحافط پرونن , 
u # ¥‏ 
ورودپرونن بندرسه برای دوستانر «مکلادهایش خبر منعظر 
نود , آذر.عفت: فتانه . معصومه‌و چنددختر دیگر دوراورا گیفتند. 
کجابودی پروین ؛ 
- مر‌یش بودم . 
آذ ر بازشیطنت کرد ؛ 
مه مر‌یض‌عشق ! 
بروین ذاراحت شدا + 
۷ و لم کنید ۶ 
سخت‌قگین چو ئی . 
و بعد آذرسر بیخ گوش او برد : 
- من‌اود| دیدم : 
چ کی دا ٤‏ 
= جوانك خوشکلدا .:. سلیقه‌ات عالیادت, نمره‌ات «یست..: 
بروین توئ جرف‌اودوید ؛ 


-۱۹۴- آهشب دختر گامیمیرد 
۳ خیلی لوی‌شده‌ای آود .. 


دقایقی بمدپدرش ازّاتاق‌مدیرمدرسابررون آمد » پروین‌جلودوید 





ایا 
عاشم آقا گفت : 
- من آمدم بخائم مدیر توشیی بده م که‌تو کسالت داشتی : 
ب هی‌سی پاپ .. 


حاشم آفا ازاوخداحافظی کر دومدرسه‌را ترك گفت . 

توی حیاط مدرمه‌قیل‌وقا لی بر پا بود .محر ی بود نكمت دختن 
جوان‌وژیبا از همه‌چیزوهمه‌جا حرف‌میزدند .. چندتن‌آزدختران 
جدیوساعی‌قدم زنان سر گرم مروز کتاب‌ودروس خودبودند.عده‌ای 
مشفولولنگادری و لیچاد گوئی بودند... دسته آذر وسصومه‌وفتا نه و 
چندنفردیگ که درحفیقت با !دی بر ای‌خود تز تیب‌داده بود ند سر بسر 
این آن‌سیگذاشتند وشیطنت میکربدند برهر کدام ازدخترآنه لقبی 
داده بودئد . وقتی‌ملیحه از کثار آ نهاردمیشد دسته جممی گفتند ؛ 

ب سوفیا اوره , سوفیالوده ۱ 

ستعایخه سر تشد ]فش تو گردانن» 

س تیمھا در 

آنها خندیدند دیکی کھت 

- جون‌مامان جوتت قسم ازسوفا خوشکلتری ! 

وید يك‌چنمش دا بت . بچه‌ها بازخندیدند وهم» يك چشم 
خودرا ستند , یکی گفت؛ 

2 قاسم کوز به ۱ 

مایجه از فرط خشمو ناراحتی میلرزد . اوتنها بود وهقت حت 
دخترسرانبرش کن اده اوك - د لش ميخو است همه آ نها دابادست‌های 
خووخفه كنت ...| لیده باو گفته بودکه‌يك دخت زښت استد اگرهم 
حرف آینه داذمی‌بذیرفت که‌چهره اودا بر دل‌خود نقش‌هیز دمعلکهای 
این دختر ان فیطان برانش اهر را امت ومام می‌ساخت که رک 
است ... وبا این تر تیب‌حق‌داشت اژ این‌شوخی‌های‌بیمز«اسیر دلهرءو 
ثاراحتی گردد ` 

او بطر ف ادر و ذسته‌اش دفت.میخواست گرب ه کند و فریاد . پن ند + 

ا آژهن‌چی‌میجو اعید .. چراعرا زجر میدهید ! 








امشب دختری میمیرد -۱۹۵- 


, اما ."نه.. اگراشکاردا میکر د+خصیت‌خو ورا از دست میداد 

دربرا بر آنهاژبون وناتوان میشد . اوبزحمت لبخندی زدو کفت : 

- اگبیریکفا ,:: 
دختر آن‌خند ندند وبر‌وین که گذار آنهاایناده دود بیش‌دفت؛ گفت» 

مااحه ۳ انيا موی دا 4: 

و دهد دست ارآ گرفت ۰ 

آندو درحباط مدرسه گروع بقدم‌زدن کر‌دند. دسته آذد نمی- 
توا نستند براک‌هرو ین عیب و ایر ا دی !ر احا ظر یبا میو با ! تداهش بگیر ند 
او يك دخت بتمامبمنی‌خوشگل بو دو بقول‌چندتن‌ازبچه‌ها ملکه یبا ئی 
خرس 4 اود؟ اکرقرادمیتد درآ مدرساز ییا تر ین دختردا انتخاب 
نمآیدبی‌جونو چر | پروین‌بر نده بوداها آتها برای‌اذیت این دخت 
آز داء‌دیگری واردشده بودند بول ود نقله عمقی ندست آدرده 
بودندګه‌او باوچود ایشکه نامر دداردعاشق می‌ددیگری شده است ۰ 
تا ز4: آذد, مد‌صو مه + عفت‌ودیگر انا دو باره سر گرم گفتگو نزن 
«ملیحه دپروین نیز بگوشه حیاطرفتند, ملیجه گفت: 

- خیلی لوی شده‌اند. منمیخواهم بخا نمم‌نریرشکایت کم, 

اما آنها شوخی‌میکنند : 

- انوم شد شوحی.. 

تت مگر چی گهتند ِ 

شنیدی‌جی گفتند؛ مگزمن‌شبیه دو فیا لورد هستم؟ 

جیا خفتکلی سوفیا خیلی«هم است. 

سس ۷۵ مهم نیست آها.. 

بن کی پگلوی وختر را گر فه بود. عباتت آنما ملا رهاش 
کر‌ذه‌اند: این‌دفعه اول‌نبود, چند:اد باو انداع القاب بخشیده 





دود ند گاهی اورا 7 5 برها CAE‏ مورد چا 2 سار گان 

سینما خوانده بودنده آمروژهم با ننشه‌قیلی‌اورا«-وفیا لوره؛خوانده 

بود ند این‌خیلی‌مسعره بوده چا كدت وخی اینط-ود سر بسر 

دختر گام ی گی اشتند .شا ند عقده‌ها ی د اشعند که با ین تر تیب‌خا لیم کرد تد 
شابد علت‌این تمسخر واستهن ۶۱ بر ای آن بو د که دیگر ان جنات اد اة 

پاتند آنهارا مسذرهکنند و بدین‌چهت پیشدتی مې کر دند 


آهشب دخ 


ک میمیر د -۱۹۶- 


بروین که قلیتی‌مالامال‌ازدد دودلهرهبود نی کر داودادلداری ندهد 

ملیحه» بتوقول میدهم. آنها شوخی‌میکنند درا تی‌هیچکدام 
آنها. از توخوشکاتز نستند؛ | کرفرار باشدکسی وا مره کدند 
اول بايد قیاثه خوددا در آنه ماخ ثبایند... [ تھا سر مس هن دی 
میگذار ند وای عن‌هر کز اهمیتی‌ن‌یدهم مکی توبچه‌عستی که اینقدر 
فازاحخت می توخا ۹ 

س هن ون جون» آخرعن با آنها وخی‌ندارم . 

> د رمتا ست اما[ نها این چین‌ه«ا س‌شان:؛میشود. بخای اد 
درس بخوانشد غمه‌اش چرت‌وبرت میگویند . 

مات احتیاج درد دل کر دنا واشت ت 

درد عن براعا خودم کافی است! 

- چه دردکاه هگ جی‌شده U‏ 

دختر بیئو| آه کشید: دهان با ز کرد که حرف بز تد,و لیا تگارصدا 
در کلویش شکست ولبهایش دویهم دوخته شد. پروینگفت: 

- دکوچی شده ؟ 

مهرو دفای پردین وپا کی‌وصفانی که در تگاء او نهفته بودملیحه 
زا واداد کرد از تصمیم آلی خودعدول تباید ار گفت: 

- سه دود قیل بخا ته ماخواستگاد آمده بوده 

سس خوب,خبر تاژه‌ایست. 

اما :: 

- اداهه بده :. 

تھا خواعی مرا بنده‌یدند».. هیدائی پر وین اذہ هال ازم 
جکتر است: همه‌اش 9 ال دارد.؛ 

جما مش ین ازاعكت شداه بوده تعر ات اخك مانند دابه‌هاعا 
مروارید از گوشه جد. نش ببرون‌میزد وب گونه‌اش سرمیخوده -:. 
درنگاهشی تغرت:ترس‌دوحشت‌بیپا با نی‌موج میزد. ققرت از ترتد کی 
ترصن از قردا »> 

بروین کعت: 

أبنكة مهم‌نیست ملیجه ..۰ جیا بیخود یکی‌به میکثی , 

چرا» خیلی دهم است. 

۳ ی خو استکار می آید . 








امشب دخترگامیمیرد =¥ 


نه پروین ..7و اشتیاه هیکنی من‌از لحاط وات کار تازا حت 
نیستم ,هن اصلا امیخواعم شوه کلم . 

پس‌چیه . 

- دیور شنیدم کههادرم‌خطاب‌به‌پدرم می‌گفت ‏ می خرش 
ما گیرخواهدکرد ..کسی اورا تخواهد گرفت ۱ 

۲۲۰۱ 

بله , این‌حر فهاداشنیدم , اصلادلممیخواد خودرا ازفیدانن 
زندکی فن ان شدد یات ابن ۴ 

- دبوانه شدعسلیحه .آنها که‌دست بخود کسی مر ناددیو انه | ندا 
اما پروین ازاین حر فی که زدهبودشرعگن شدو باخود کفت ؛ 

- دختره‌احمق توخودت‌تایای گور دفتی...توم‌یدانی که ملیجه 
حق‌دارد ِ ابنطورذ ند گی‌سخره اش انه ایندختر هر گز‌درد 
رناراحتی مرا ندارده بایداورا امیدو اد کرد .درداواژاین لحاظاست 
کهزیبا تیست .ولی نمیدآندکهبایدقلبو اقکاد آدمیزاد زیا با 

آعسته گفت 1 

هلیده , همه درز ند گی در دو ناراحتی‌داد ند تو توعااین دنبای 
بزدك یکنفي داپیدا کن که‌دزد نداشته باشد , اسیرغم‌واندوه نباعد 
آن‌دختر هاکه با توو بامن‌شوخی هی کنند. مید ندو همه چیز رام ټار» 
ھی کرد بیش‌آزذهنو تو ناراحتی واندوه وآرنت , اگرمادء رو چنی 
حرق‌احمقا نه‌ای رده بی‌شك‌ازر وی نهمی دوده 

پر بن‌افز ود 1 

- حیلی ععفرت‌میخواهم که په مادرتو نوهن , 

نه , زه وه او وافاً یکزن احمی است: 

= مکل عا درهی ۰ ۰ 

ادر توعم ۰ ۰ 

ای ملیحه * *خیلی‌هااحمق ه‌تند‌حماقت وسقاحت‌هم یکجور 
نست‌هزار جور آدم اخمق وسفيه‌داديم ۰ 

- اصلا کوش بده پروین ۰۰ من جه گناهی‌کردء‌ام که زشت 
<فتم . 

-توذشت نیستی | بخداتوذشت نبستیه 


سمتشکرم پروین ۰ 


اهوشب دخترگاهیمیرد 





-قیا فه‌ملیحو با تملء تور اهیچکدام ازدختر ان این‌مدرسه تدارند 

۰ 6۱ 

-من‌حقیقت داميکويم ۰ 

خو استکار انی که‌خواهر ترا | تخاب کرده| ندلا بدیسرشان کو چك 
است‌و بادداین انتخاب‌سلیقه به خرح ندادها ند. 

-"اماخواهردن خیلی خوشکل است» ۰ پروین ؛ این ظلم‌نیست 
کهدوخواهریکی ژیباویکی رشت باشد« ۰ 

کی بدو گفته که زشت هستی آخر این‌جرفها چیه که تومیزتی 
بر وخد|ر اشکر کن..درهسایکی‌ماد ختری‌هست که دو یا ندارد عیفهمی 
دوپانش‌افلیم‌است دردی‌دوچرخ مینشیند , هیچ جا نمیتوالدبرودو 
هیچ آمیدی‌درز ند گی, ندارد این‌حر »ها بقدری درملیحه هو ئرواقم‌شد 
که پی‌آختیاد پرو یندا بعل گر فت؛دودختر ما ننددوفرشتهژ یباهمدیگر 
زابوسیدنه +۰ چند دختر کهآ ندو را درحال «وسیدن دیده بووند 
داوزدند : 

٤ آهای‌چه‌خبره‎ > 

در اسنوقت زنك خوزد » <مه سو ی کلاسها دو بدند* * دفایقی بعد» 
کلاسها پر بود ۰ همه‌جای‌خودنشته بودنده 

معلم و ار کلای‌شد»* بچه‌«ا ازجای‌خود بر خاستند* 

سس بت ینید ۰ ۰ 

همه نشستند , عملم پیر کنابی را که بدست گرفته بودروی میز 
گذاشت : روی E‏ شکل بك عروس کشید» بود وذیرش, 

۔۔ دختی‌انمن , خدا کندهمه‌شماها به‌آرژدهای خودتان برسیدا 


وسداشافه کرده 
-بالاخره شماها نیبکروز لاس سفید خواهید پوشید ٠‏ لبا 


"« پمدرو کرد باعقت , 
- انشای‌خود داشوانید: ۰ 


o 
3 فیروزء گفث‎ 





امشب دخترگ هیمیرد -۱44- 
تن ره مت مس ی 2ے 


اه + تمیتوانم ۱ 
خسروبا تندی‌وخشنونتگفت ! 
- جزاین چاره ای ندادیم . تومیخواهی فرار کنیم وبی برو 
شوم اکرپای بغرا ر گذاریم همه چیزدا از دست‌خواهم‌داد» دیگر 
نشو اھیم توا نست بتهران بیا ئی م و بی د ك مورد تعةیب پلیس‌قر ارو اهیم 
گر فته:: 
= آخر ابن خیلی وحشتنا لد است: 
چی وحتتتاك است ؟ 
میترسم اویکبار دیگر دست بخو دکشی بر ندا 
- ببین فیروزه... تومگرس| دوست نمیداری ؟ 
- این چه‌سئوالی امت خسرو/ عن ترا هیترنتم. 
ایا میدام ولی .: 
لحظا نی هردوسا کت بودند. خسرو ادامه داد؛ 
ے او نمیخواهه بامن عروسیکند خردت‌ایثرا بهترمیدانی. با 
ابنترتيي من تو وبزودی آژهم جدا خواهيم شد . 
فروزه گفت 1۱ 
راستش ايتن ت که من باوحسادت هیورزم ومیترسم. 
,- از چی,هیترسی ؛ 
- تواورا دوست بداری ۱ 
ا این حماقت است؛ این‌حرف رازن قیروژه۱ 
و آندوما نند شیاطین نقشه بلیده طرح کرد بودند.۔ خر و گفته 
بود بر‌ای‌اینکه پروین مجبورشودبااوازدواج کند بکراهباقی‌ما نده 
است: باید اورا کول بزند . اورا بی‌عق ت کند.۰ تادختر در ہراب 
کار انجام شده‌ای قر اد بکیردو بر ای»روسی بها نه نتراشدوسی بازنزدا 
مادر.. دعرد شیطان‌صفت ةر ار گذاشتند بر و بدا بگر دش بب ند. 
قرار گذاشتند.. 
زن ومرد لغنتی ونفرین تصو.. ماننه شیماان کناهکاد نقعه 
وحشیانه خودرا طرح کرد ند خسر و گفت ؛ 
- من‌داد ناهزد هستیم ؛ بنع تحلق‌داميم ' 
نه: هندیگی تعلق دار ید , 


- میدانم« ۰ تنها من وتوبه همدیگر تعلق‌دادديم . د تراک 


آعشب دخترگ میمیرن 04 
ایشکه عشق»!ابه‌ی باشد:تا آخرهمر. در کتارهم‌باشیم‌بایدابتار وه اج 
سردت بگیی دمیدا نی که پرو ین‌حاضر نیست با هنادواج کن تمیدا تم 
و امن آواخرچه حادثه‌ای اتفاق اقتاده‌است؛ شا بد اوغا شدء ۶ ۰ 

مه اتکی تمیکلم + 

ت بهرحال این نيا زاء است* «جراین چارء‌ای تد اریہ ه 

قیر وذه دیوانه بود.دیو نه‌عشقاو* *و بدشجهت‌حاضر بود دختر 
یبااش دانیز دداینراه قربانی دنت و بخیال خود تاامدود آغوش او 
باشد*۰ در آغوش آ نهر دگناهکار » 

رود باخود میاندیشی: ۱ 

= دین‌یازودخسرووپروین‌باید باهم اژدواج کننده دختیء مایل 
با ین آژدواج نیست وا گراینکارصورت‌نگیرد من‌خسرودا ازدست 
ددهم 2 

اا » تحتوالم آذدورا در اع وهم به رینم * ۰ آ,چار«دیگری 
خم دار م۱ ۶ * پروران پس ازمر هن <ودمخت میشوو۰ «عداز آتكەمن 
ردم لذت دناشوئی دا می‌جشد وخوشبخت وسعادتنند میشود»: 

درحا لیکة خوشبختی وسعادت پردین مودد نظروتوچه او نیوی, 
آوخقط به‌دوسهایش هیاندشید ۰ ومیخواست کناها نی‌اذامه با بد * 
شیاین احا نفته‌شومو پلیدی طرح کرده بود تد گناختا, انلایست 
ده چیوّرا از باد نی‌ده بودند خی ., رجدان, انسائیت/,عمه چیز را 
واوا تفر وک مانن بت‌شولان دود میخواست نامز دش‌تحاوز ثعاید 
برای‌چی.. بخاطرقیروزه؟ بخاطرغشق او ۱ 

هار ز#شه‌چیده بود که به برد ین تجا وز کنت:,آوراو ادار تباید که باری 
روس ی کند. "وحتی عادد بروین با نجام این‌جنایت بسی‌تن درداده 
بود ؛ بخاطر چی ؛ بخاطر عشق‌کناه آلود خود, بخاعار خوسهایش 

وقی‌وزه ..این‌زن کناهکار که سرایای وجودش را غوس و 
مناد نك زوء بود ب. خولن‌داغ تنش برای گئاء هجو شیلده راشی نود . 
وکا عاشت * عاشق ثیطان صفت اودخترشز| ول لت در یتما 
کول مر ند ازراء ند برد که بااد جاور نما ند لور ےی ات 
اورا یدام افکند, بدام خاطین,. بذاهی که ار وخسرو ڪر ود تاه 
دوشکارجی پست و بیشرموبکدختر. دحتری که زیبا بووتتعصوم بود. _ 
وبیگفاء ود:۰ دختنکه‌که رٹج میس د یکدنا دددو رت در وایتی 








افشبا دخترگ فیمیرد = 
ریخته بود درواز اعمال‌ورقتار عادر وناهزوش + نقرت‌آزهوس‌های 
بییابات آنها «نغرت ازاین انا نها که این کازهاراانجام میدفند- 
یه جير را فراعوش میشما ند خدآوجدان .. انسائیت وهمه جين را 
ما ور زد ندکی هده را داختهایم 5 راء دا کم کردهایم جنایات 
وخیا نتا ئ ی که دداجتاع ۱۰,وفوع می‌پیوندد. وفیحا نه استز برااما 
سر گودآن وآوادء دام . تخد را ماسم و وجدان‌دار یم 
تاا نار وشاهد اعمال و بردار خود قراد بدهیم , 
فیروزه وتخدرو خدا را فراموش کرده بودند و تدای وجدان 
انیز وزولب خود خفه کر ده دمه چی زز ایر بادداده بودند. تھا آن رو 
اداین دیب ودجماعت‌سر گردان»+تبستند.ا کر بتجوانان عابسوی 
کب رآهیو نکبت‌می‌تاژ ند, چهاراسبه رو به «دختیو یجان گر هیر و ند. 
اغلا بنھافتحدد وه‌تعدتا شده‌اند کون ډورازه ازطواعر تمدن 
تفلید کر ده نک خد دا مامه ازعفیو مد جدان بی‌خبر نگ ابعان 
وجدان .. اجدای ا (تانی بل چین دید تاظر اعمال ۳ 
باشد» یلت‌چی پاید راه دند ثی‌دا بما نشان بدعد مارا:از ند گی آغنا 
سازداما ندادیم» بیا ئیداعتراق کنیم‌ور جاده زندگی کمگشتها.م راء 
را عرضی رفته‌ایم: حفایق‌چر بان دانرده بوشی کر دها نم از حقیشت 
برهنه میتر‌سیم. باید شوهعترف باشرم آ نطو ر که‌بایدا یمان نداد وم 
تلاهرا همهچیز را تجادا غیکنیم۰. واععا لیر نکب «شو ام که اکر 
۶ حدان‌خوور | داز کم خبیلت زده دشر کین و آعیم‌شد: 
آندودرخانه سر گرم عذق ورزی بودند , امیر و برده هوستا 
خده بودنده وورمدرسة لی پروون سر کلاس بود متموم وتک 
بز ند کی خود, بعشق‌خود:بمادرش::, بنامزدش‌میا ندیتید.. عفت از 
جایش برخاسته وداشت انشائی دا که توعته دووم‌خواند, 
ق زندگی دوست دادن است ی یه هاش » دزدهایش 
تاخیها درجرهایش . باژهم دوست داشتنی است:, 
دییز پیر که نچه‌عا اورا «استاده خطات میکرد ند لخد یزد ٤‏ 
-اقر بن اداهه ودم 
ٽا نجه را که دربازه‌ز ند کی نوشته بودخواآند , دبیر گفت 1 
ت له زند کی دوی‌داشتنی استز زد عیام دوختر نا من 
*میشه‌امید داشته باش.د ۰ اهید و آدزو زند کی مسازو ؛ یبا سی 





آهشب دختری میهیرد 





م به ووا کو 5 e‏ 
ژمین أست؛ بامرك بكقدم بیشتر فاصله ندازد.. دختران هن‌شماها 
زند کیدا بشناسید وچه‌تما یز انسان باحیوآن شداسائیز ند کی است.. 
يك حیوان درهرموقعیت‌وامتا نات زندکی‌میکندعقلوشمور اوامتان 
عرش اندام ؛ امکان زیست بهتر تمیدهده زیراهر گز‌قدرت انان 
را ندارده ثیروی اتسان دنیامیسازده فردای بهتر بوجووهپاآ ۆي 
اسان همه‌چین هیتواند ساژد : عشق» امید.. ژند کی وهنه جیز!4 

استاد سپس زوبه آژد کرد ؛ 

ما بخوانید »> 





برابتان شرح داده‌ام که این آذر آتشیازه کلاس بود سن بسر همه 
+یکل اشت؛دسته‌ای‌برای خودتر تیب داده بودوهمه بچه‌غااز اوح ان 
عیبر‌دند.. اوشروع بترائت انشایش کرده 

۶ زندگی شیر ن‌است» اما شیر ینت از زندگی‌عشق. است :» 

,جه‌عا روئ همد :گر نگ ستند. 

استاد ہیں گفث « 

ادامه ند > 

و آود اقزود : 

«.. آنانکه عشق ندار ندهیچی ندادند.. آنها ندنکانی هستند 
که انگار در صحاری سوزآناو بیانتها گر فتارخورشیدداغ‌شده| ند.» 
برای آنها حه جا سراآب فريبند, اتا 

«. تشنگانی عتند که بهرطرف میده ند.. این‌ده ید تهاعبت و 
بیهوده ات زعرا قلي آنها تهی‌است.. آنها لاء بز ر گی‌احساس 
میکنند هیوچیز این‌خلاء دا پر نمی که جزعشق.. داینعشق است 
که زندکی میسازد., وسرابهای فر‌ببنده را به‌چشمه سارها تبدیل 
مینما یل .. این عشق است که قلب تھی آدهیزاده‌رامالامالاذعیجاث 
اميد آرزووذیبا ئی میکنده * عشق‌بز ندگی‌با عثق به‌وجودمی[ید* ۰ 
باعشتی باك وبرا لایش۰* 

اوهتوز داشت آنشائی داکه نوشته بودمیخواند» انشا بشن یبا 
نوشته شده بود کلمات سر‌جایش نهفته‌دانکار جادوشد» برد,وقتی 
انشایشی بیایان دسید امتاد پیر گفت ۰ 


هشب خر د 


حمه دخترها چئم دعان استأدخود دوحتند ۽ جی‌میخواشت 
بکوید.ایناماچی بد‌نیال‌داشی,,. 

استادلبخندی ردو گنت 1 

-دخترخانم‌بمد آزاین‌سمی کید خود تانبو یسید 

خدومه‌در کلاس دیخت"..يي بے آغازده آذر کفت ؛ 

_خودم نوشتهام . 

استادجو اب‌داد : 

این وشته رامن‌دد کتاب...خواندهام, 

و مداقزود : 

--خوب|نتخاب کر وه اید ۰ نوشته زیبائی است .. نوسفده‌اش ۱۶ 
می‌شناسم 2 بااو آشناه‌ستم » »رد جوائی‌است که سالیا طعم عشق را 
نجشید» بو ددر نوشته*ا یش ازعشق دزیبائی وزندگی حرف‌میزد اما 
خوزش دامسخره»میکرد...عیگفت غشق وی وجود ندارد .رز نها 
مردها روی احسای | حتیاج به آغوشعم پناه‌میبر ند..امايك‌روز او 
ءشق‌راشتافت.. سیر آنشدو نوشته‌هایش عمقواصالت|پیدا کرد - 
دیکن جر آت نداشتعذق دا مسخرء کندو لی.. 
ا-تاد لحظاتی‌مکت کر د.همهدخترهاسا ان وآ رام نشسته بو د ندچه.های 
زیىای | نها مجشمم‌ای استاددوخته شده بود نکاء [ نها گو با نود 

-استاد یقیه ارا بکو,,. ازعشق بکو., تعریف کن آن و وحئده a>‏ 
احساس کرد ٤‏ 

استاد ادام‌داد. 

-- شا یدغشق‌وافمی آعان بت بساشولی :کید ا زی آن مش کل است 
بکروژآن نویسده بمن گفت « میترحم عمّق‌را ازدست‌بداهم ,. باو 

چواب‌داد جرا در ایند نیا هعه چیز محکوم بزو ال و ثیستی‌است. 
یکر وزعشق‌ه‌میمیرد ۱ 

گفتم « نه .. نه + تواشتباه‌میکنی! 

آهس هگنت + ه رگن .خر گزم ن اشتباء نمی کنم ۰ آومیزاه قدر 
آنچه‌را که بیت آورده ثمیدا ند :۱ 

استاو اقزود ١‏ 


| مشبدختری‌میمیر د e‏ 


- واو هنوزعهم می آرسد . 
یکی از بچه‌ها گفت : 





- اساد :۰ 

اما توافت دلبا له حرفش دابگیرد, استاد گفت 
با جيه ؟ 

- هیچی ۱ 

استاد گفت « 


- اما عشق چهرهای کونا گون دادد.. دددصه عشقهای وافمی 
ماع خدا پیداست:عشق دز ند گی‌عشقی امت که خدا دد آن چهره‌اشی 

بحت‌اوادامه داشت:؛ یرو ین‌سر بز بر افکندهوماتش بر ده بود او به 
«با بون هیا ند بشید 

- وعشی‌هن اوست اما 

وبخود چواب داد 

ه رگن باینءشق دسترسی نشواهم‌داشت» ه رگن! 

وآ نروز وقتی‌بخا نه از کشت بازهمخرو اودادید.باژهم احساس 
کر دکه کناه‌از دددبوارخانه هیر بزد,,عمهجابوی گناءو تری‌هید‌هد. 
باهم قرت درقلبش‌جوشید, وبازهم عبولای بدرختی‌با یك عالمغم و 


آندوء‌جئك بقلب اوز د.: 
پدرش گفته بو د که هر با نه تخوا هت هد .: تاهار در سگوت ریت 
آنوقت‌فیروژه گفت ۱ 
- پروین‌جون لاژم نیدت بعد از طهر پمدرمه بروی.. 
E‏ 
- میخواهيم‌بگردش‌برویم +تواحتیاج بک دش واسشاحت‌دارگا 
افا 


ابثباز خسی‌ودداخله کرد , 

- توا ز گروشی بدت‌هی آ ید . 

- من پا ید بمدرسه بر وم: 

فیروزه گفت ؛ 

- سرزاه من‌اجازه‌میکیرم.ميخواهيم بخاری‌شهربرويم ؛ دیگه 
حو قی رن خر قن گم! 








امشب دختر کمیمیرد ۰۵ اس 
صاعت یلو فيم بود ۱45 توهبیل‌خسر و مر عدربه توقف کر دوفیروژه 
ار آن پیاده‌شده +.او به‌مذرسه رفت‌تاازمدنره اجاذء‌بگی‌دژن و عرد 
نیطان سفت‌میخواستند آ نروز نقشه پلید خودد اا نجام بدهتدژن بخا طر 
ایشکه‌عش قکویق د آ لوده‌خودرا ار دست‌ندهدومید بر ای[ نک به‌منظور 
پأیدخود بر سد, پرو ین دلهره وناراحتی‌داشت اوهر گز دای نمیخواست 
دد مکی دش برود. او ازهردو بین از بود اهر دو نفرت‌داشت. ولی 
اضر اد کرده‌بودند اصراد بیش اژحد..وعلیرغرمیل‌خووش سر انا 
محبودخده‌بود در اتومبیل‌نامزدتی بنتیند. ولی‌اوع رگن نمیدانسی 
آنزنو نمی د کتیف‌چه نقعه ای‌زار ند .. 
+روین‌توفساشن نشسته نو د. , دخت ان تك تكو وسته دسته به مدز سد 
میآمدند.. تا گهان اور ادید..همایون‌ دید که از[ نط رن خا بانسی آ دد 
ما يون از کذمارمدرس...واز کنارا تومبیل‌روشد.غمو | ندوهفرآوا نی 
در نکاهشی دخته بود..رفت‌سر کوچه «هدان کوچه که بچه‌های‌مدر.ه 
آ نرا کوچه عشقمی نامید تدایستا. نگاختی ور خیایانس گردان بود.. 
سر کرد آنادخت رگا که ق رمیکرر تاجند لط ۰ دیا تاچنه دقیقه‌دیگر 
خواهدآهد, ,دختری که‌درائی بكتصادق‌بااو آعد 
بخشیده بود :قى بز رك رباد کوه ۱ 
انتظار بددردی است.. انز ن که سرغ درز ند ان بس عیبر وو اتظلار 
آذ ادی‌اود آمی کشدخدامیدا زن جکو 4 ایندرږ بر ركذا تحمل‌عیکند.. 
آنامر دک فر ندش بمسافرت دور ور ازیر ف. یا آدسیز ادی که 
نی زی ٠ای۰‏ .عنبز تر ازجا نش زیر عمل جر احی خط نا کو‌ق ار گر 
وانتظارمیکدن دا مدا د جقدر ورد ور نم تحمل‌فینما ید, . 
آن پسر که‌د ر کوچه در انتظار عشقاش ایستاده است ایائ 
_ردجودش‌وچشما نشور امیطلبید..با لرزوهیجان. باد لهرهوانلط اسار 
است؛.واین‌همایون انتظارش دد دآ لودبودژیر افکر میکرد ! 
ت این‌دختر تاز اخت و نگر ان است‌هیج بمید نیست نبا بد و آ نوقت.. 
بخودش‌جو اب میداد , 
باد دیکردر کوچه‌ها و خیابان های تهر ان سر گردان و 
مو ۰٢‏ یتر سم آوخو درا ثا بو د نما ید 
یون‌حی‌داشت»,همن پروین‌بود که‌روز کلف بر بستر, مراك 
افتاده بود,.داشت پدیار خاموشی‌وسکوت] نجا که‌خیچ جين نيدت رمه 





اشدهد برایش‌عشق 


آوراده 


|هشب دخترگ میمیرد سل ۲۰ 
چیز در ین بازو آن‌سکوت خفته است یناه‌میبرد.. همین‌پر وین بود کیا 
خور دن‌چند پن‌قرص لومبنال به آغوش مر كتاف بود..و لی|درا نحات 
داده بودند. وشایدباددیگردست بخود کشی‌میزد ۱ 

سبخ وقتی پدرش‌دا دیدء بود شتا بزده‌ازاو خداحا فظی کردءو به 
مدرسه گر بخته بود,,وحا لاعما بون‌منتظر او بود..لابدازخا نه رازمیکعت 
دختر اند یک دسته دسته..و :كت ھی آمدتد . نادمه آنهاساده و 
ذیبابود .- در چهرء آنها مصومیت دپا کی دنك دوانیده‌بود,.دلی 
آیاآنهاهمخه پالوز یبا می‌ها ندند ..۲یاآنها قدر این‌سفا وسادکی#را 
براگهمیتههیدا تستند ۲ 

کی چە ید ند؟:لثادخترز ییا ..دختری که‌ما نثديك فرشته آسما نی 
است » دختر ی که سادگی , صفاو وفایش را انکار از فرععگان 
اسیان‌های‌خدا بادعقان‌برده است‌یکروز میرم که زشت میشود + 
زشت کقیف و آ لوده :+ یکروز میر‌سدکه‌صغاوو فارااژ دست میدس , 
خوډراور عر جه هناو ر ند گی‌میبا زدغرق‌درافکاز بکیت‌باد نفرتو 
انکیزهیشود..«عهجیزوحتی‌غشق‌ر اقر اموش‌مینما ید. عشقیر | که بز حمت 
بدست | درده‌است ,۰ 

همابون تکاهش سر گردان کوچه بود .. وخ انی که‌از آنتهای 
کوچومی آمدندوهما بو آ نها دا از دررمیدید بتصود اینکه‌یکی از 
آنها پردین است‌بادقت وتوجه بیشتری مینکریست اماژودنا اعرد 
یشد.. واوهر گز نمیدا نست که‌پردین تویآناتومبیل‌در کتار مردی 
بتاک . مرد ی کهما نند یك‌چلاو., هثل بات شکارچی متگدل د 
بی ر حم بود.: ,مرد ی که با اعمال ررفتار ز تذده‌و ناسا بست‌خو دهمه چیزرا 
اد آن‌دختر گرفته بود م 

بره یناز توگا توحبیل‌آاوراد رد ا 

-خداباچکار کم + 

دأش‌میخواست از آنوه‌بیل پیاده‌شود » بسویاو بدود..درخیا بان, 
در آنظادهر‌وم.,درهقا بل‌چشم دختر انمد.مه‌خوددادر آغوش اورها 
ساژدودادن تک , 
















دوهتت دارم ما بون ۰ مر اتجات یلم ۰ * سا آزدسی‌ما درم 1 
تامزدم؛ این‌خا نوا ده شوم نغرین‌شده نجات‌بده* * من‌دردوزخ زتدگی 


عیکلمدیگر تاب‌تجمل تدارمهیایون ‌, 


آهشب ذخترک‌هیمیرد ` N‏ 
اما نمیتواتست ؛ بیدرش به آ برد یش و بز ند گیآش‌هیا ندیشیدخیلی بد 
میشود .١‏ نمی‌توا نم|,,خدا یا اومنعظی‌من‌است آ خر بگوچکادکنم؛ 

لحظاتی بعدفیروزه با گشت ؛بکدانه‌میکادیر لب داشیوبارست 


راباز کز دو وار شد و گفت: 
درام ۰ 
خسر و گفت 1 
_چی‌شد؟ 


جى ءیخواستی به ... بخانم مدبرء توضیم دادم که پردین 
بمدازناهن نمیتواند بمددسه پیاید . 

خسرو روی‌یدال کاذ فعار آودد« | تومییل که تااحظه فبلانکلر 
میخکوب شده‌بود بح رکت‌در آمد,,واز کار همایون بسرعت گذشت.: 
ما یون با |تومبیلوسر نشیذان آن توجهی‌نکرد..بره ین‌سر بی‌گروا ند 
دیکبار ددگراورا نکر بست. . آوهئورمنتظر بود» منخظراد.. 

دختر ان آمداد و بدرونه رسمه وقرف - دقایق روم عادو 
ساعت دوو ارسید.. دونه وخترشتا بزدهو نقی ژنان‌خودرا رامدرسه 
و سا ندند ولی‌او تيامد : 

هیا پونزیر لپ گفت ؛ 

څدایا او یامد ۳ 

وباز بانتها ی کوچه انگرست ..کوچه تهی‌شده بود ... ناکهان 
+ دختر دیکر پیداشد که‌با عجله پیش‌می آحد/خما بوت نا دقت نکر بست 

= له ». او تست ۲ 

آن‌دخترملیحه بود.. حمان دختر زشت‌بود که با پروین درد دل 
کردءو راز وور ابا اودرهیا تگذاشته بود.. آ نروژجرا تاخی رکرده 
ودار زه هده بو ۵؟ سیچه عید| ند 22 

خاید بازهم‌خوامتگار بخانه آنها آمده بود.. وبا عم بجای او 
ازخواهر کوچکشی خواستکاری کر ده بود ۰۰ شا نکم شت جو اند رزه 
که‌مانند قارج وز اجتما ع‌ما دو تیده | دس بسر او گذ‌اشته وعستخرء‌انی 
کرده بود :۰ وشایذاو با زکر یسته بو دتاعقده نا گشودئی‌اش و آشود.. 
دعان از کمد .جر کهاسیرا ببرون بر بزد ,اما ته .ین عقت اواز 
نخواعدشه ... این‌جر ها در این عقدهها خشك‌زده‌وتروز بوذ نید کتر 


سب + ۲ 





دورد آ لودترخوآهدشد :, وملیحه نیز بدرون‌عدر-هرفت.اما او بازهم 
تباهد.:,و بازهم‌هما یوت | تجا متتظ‌ها ند ,؛ 

دفایق دویهمر ست ...وجشمان در کرداد‌او ءوچه را پاید. 
بکد یا اتلطر اب ودلهره مائند خوره بقلپ‌او پاشید , 

۱ O EE 

جر آت زداشت ت که فکر کند او خودر | دنه اسع بے حطالہ وة 
احسای میعرد بی او نمیتواند ز ندگیکند , ۰ اژمدتها قبل , قلیش 
تھی بود.- چهرهاکبر آن نش نبسته بود : وأودراین‌جهان برك خور 
رانتوامیدید ۰ تنها ما ندد نك در خی در دشت بی بایان ِ تنها ما دينك 
پرستوی اد ,وا کنون‌قلبش "یی نبو دزیر احسای عشق‌دز آنآ کده 
ومدلو شده بود .. حالاتاما نبود.اورا.. و خیا لش‌دا بهمراءداشت 
خیال آن دخت رهميشه مر اه اوبود ولی‌افسوس ؛ 

اشوس که طفلك پروین بردامان مادر بوالهوی و کنهکادی 
پرورش‌یافته‌است .افوس که‌مادد بروین یکزن گنهکاد استو اورا 
يسوی مرلو تا «ودگامی کشا ند.- 

اوغا ری وزااهرد اق :. خواست ددانشگاه بررد وای 
حوسله نداشت ؛ باخود E‏ , 

- اهتر الست سری به تیمازستان ور نموازحال یدرم جو:-اشوم! 

سواد تا کی‌شد» زندگی‌دیو| نها و سحنه‌های‌درد آ اودتیمارستان 
ود برآیر چشماناوچان گر فی . انسان‌وقتی بدبختیو ناراحتی‌دادد 
واسیی عم داندوه فراوان‌میشود خوب‌میدانیدکه برای‌نسکی آلام 
درونی ودددهازش ۰۰ برای‌ژدودن‌شمهایش ولو رائ عدت‌کوتاهی 
احتیاج داد که ناظر بد‌بختیو نا: احتی‌دیگر آن:اشد.. بېیندک از او 


مدبخت‌ت دوناامیدتر وچوددارند , 
ازدقتی ED r‏ اوه بو RT‏ .اخسن 


پدرش‌وسوختکی تنش تاحدی التیام‌با فته بود, حالش‌خوب بوداما باژ 
مار عشکبوت‌و تازداش حرف میزد : بارهم مدت بو د که او بات 
بوت ات .۰ یرای وین 

u‏ راون 

می دافم قویس امی‌خستۍ ...اما توعشکیوت وشگلی نیستی:تو 
رشت ستی , و نه‌یتوانی خوت تار بتنی, 


1 


هشبد خترگ میمیرد ٩‏ ۰ ۲ات 
سجن انااد ۶ ہک ره ہے 


خمانون چند بسته گار خربده بود . مید‌امُت که آغلب 
دبوا کات‌یه سیکار علافههفیطیداد نه ۰. بس ازا تک از لول یدزی 
رون آمه آن چند بسته‌سیکارد! در ھال چت دبوا هتقدیم کر دآ تها 
مغل معموا حرفهای عجیب‌وغریبی میزدند., حر ایاثی که‌ازدنیای 
فراهوتی آنها س‌چشمه‌میگر فت ° 

حوانّدا نشجو باخودفکن کرد 1 

این نموئة‌ای امرك ات .ەر كنوع سراهسوشی انج ۱ 
فراموتیو انو دی کاعل وان نمونه که کی از فر آموشید نا بودک 
مسباشد . ثرآموشی عفر و نامووی آن ۹ آما !نها بچیز‌های‌دیگر, 

دنت ھی با ند "1 راذهائی بر انها فا میود 1 

وىك آرژودر دلش ربخت ۰ 

کأش‌هنهم 1 

دثبا له فکر خوودا بر یل » یکی از دبوانگان گفت ۱ 

- وی شهرچه خبراست ؟ 

عمایوث با تمحبدحیرت بچورهاو نگر یست‌و کفت: 

- هیچی 
دیوانه که ازجیله ویوا تگاں تی رار بودو بد بنجهت آزآدا ټه د 
باغ کر دش میکرد خذدیده گفت ۱ 

-- شهر پزبان راميگويم «. 

3 شهر پر يان ۱ 

-آره . کهآ تھا زنهای خوشگلی ضستند.: 

بعد گر هنت وادامه داد 1 

- امامارا از آتجابیرون-اندند..مخل نك مات یأمن: فعا ر کرد تک 

یکی دیگر ازدنوانگان کت ۱ 

آقا این دعقل‌درست وحسانی ندارے ۱ 

ویعدافزدد ؛ 

- شبوروزازشهر بریات حرف میزند ..ازشهر آدمکشها اسلا 
صحبت ثم ی‌کند .۰ ثمیکوید که‌درایق تهران چةد رآدهکش‌هست .. 
آنها همیخ واستند هرادکشنه آماخداً پدراین: کتنژابیاهرژد که‌ما 
فراری دادوباینجا آودد .. توجما گرما بل باشی‌من میتوانم‌ازد کی 
جوا اجا بو نی ؟ 









iS 
ھا وناز کنار آ نها ددشت ؛ يك دیوانه بحال معلق و-طباغچه‎ 
فرا گر فته نوو ؛ و*تی‌هما دون ار کناداو یگنشت کقت‎ 

سم ن کلم پييهستم ۱ 

بوی کشافت ازاو بمشاممیر سرد ۰« «میتکه «مابوت از اودورشه 
دیوانه ازجایتشی برخاست‌دو بدرنگری کرد و گفت ؛ 

سره عحجب: بوانه بود..باو رتد کمن کلم پیج تما 

خذی‌بدواژزوده 

آنها که توشهدر ندگی هی کنند چهد ,و آله حائی‌حشتند ۲ 

همایون بعهر وار گت ., شهری که با ] تمه سروصدا برای او 
«وی‌مر ك ۰ کوت مر لد میداد 2 ایر دلهره عحيبا و نا و 
شده بود. .داش شور یز دو,نطظرش هیا ب باک جادثها تفاق خو اعد افیاد, 

ودر همان لحظه که‌دلاوخودمیزد اتومبیل خسروخادج ازشیر از 
محل دودافتاده‌ای توف کرده خسرو که چان بنظره‌یآ مد خسته و 
کو فته‌شده است خمیارءای کد ۰ دعستها اش اينه کوفت و گفت؛ 

آء .. چقدر خستهام 

«روده که كانه گار دیگ انش ز دهبوح گفت 1 

ا مک چی شدء؟ 

خرو صر بر گر دائد + لبخندی رادو کفت ٠‏ 

بدت ف مان ڪين مکافات‌دازء:اءصاب آدم ردم عة ۱ 

ناجه اپا هن خودم نز دانندگی اد مدا فی ئه تاحال 
چناد بار پشت رمان نشستهام ؛ 

بعدرو کي د به چږ وین ۰ 





-یروبن حول "وثمیخرای بافن انکر کی آخناذوی ۹ 

بردین احدای ای کفت " 

کر ۶ موادم ۹ 

ایل دخدا تعبا اخم نکی مکی هت 

خد. أقزود ۱ 

ھر قوست پراده و نم 

عرسه از اتومیل با دهد کدرو بو لیر و کزمین جهن کرد 
و کش ۽ 


سمی‌مبروم از کافه مقابل نوشیدئی وغذائهیه ددم 


ی*۱ تدر در با رقا 


FANT =‏ ۳۳ 
1 امشب د خترگ‌هیمیرد SNN‏ 
در آت«حل‌دورافتاد, يك کانه بود.. ياك ساختمان‌دو طبقه پنجر مها ی که 


عت آنپرده آورخته بودند ..توی‌این کافه‌چه حوادثیاتفاقمی‌افتاد؛ 
خسرو بطرق کافه دفت‌ورحالیکه باخود یا ندیشید ؛ 
میک ډختردمست شود .عك اورا بدرون کا فه هيبرع 

حمیشهاناق آهاده‌است | توقت .. 
لیخندی شیطا نی NTE‏ وزمزهه کید ؛ 
_دوسه روز بعدباعمعروسی هیکنم ؛ 
و بعد چهر هاش ‌درهم‌رقت 1 
4 ,ه فیروزه هناگ باهن‌مخا لقت نخو|هد کرد ۰ دوستم‌میدارد 

اوواقعاً عاشق‌مراست .. 

و ارد کافه BASES‏ لبرسی نامرد کوتاه‌قدی که‌ظاهر أً 
حدایر آتجا بود سقارش غذاوادو بدخیلی آ هه گفت ۱ 

یكڭاتاق بر اکمن‌رژرو کین 1 

مر دکوتا *قدلبخندی زد . 

چدم‌قربان ! 

اما بمدانکاز پشیمان شده‌بود که اطافه کرد ؛ 

-خیلی نخت‌فیکیر ند . میذا نیه ٩‏ 

اوه .. ههم‌ثیست ١‏ 

به کنادا تومبیل‌باز کشت ,یره بر در کت اب دزسی خو دقر بر ده 
«ود خروکفت 

-چقه رورس میخوأنی پروین ۰۰ تو بانداستراحت گنی 

فروزء کتابرااد دسحت بروین قایزژد ؛ 

_خسروحق‌داده .. ولش کن ۲ 

وبعد مانند يك»ادد عهربان‌اودادد آغوش کشید : 

دين چراابنطوه گر فته‌ای , آخر چته ! 

س فیچچی ۱ 

درووزه بر کو نه‌های‌او دوسه زد 

]ده ؟دخدرم ِ 

ک م؟م آخساس گذاشته‌اش دا بار مییافت , . اخنان ی که زعانی 
نبت به پر و ین‌داشت ۲۰۰ نزمان‌او وك م ادر نود, هنوزد, در نای‌پر جوش 
دخروش گناه‌غرق نشده بود؛عنوز دزی اتلاق هوس فر و رفته نود .۰ 


۳ 








دخترش دا ووست‌میداجت ,. 
رده ٹیر نگهای زت د کی کشت .. 

آدمیز ادهءعمشیه بر لب پر تگاه‌قراد کر فته‌است 9 بر تگاه‌هوسها ۱ 
تعنیات. , زشتیه۱ و پلیدبها .. 

خیلی هااز این یر تکاء مقوط »ی‌کنند .وخیلی‌ها آتش‌هونها 
2 ادرعر آپایوجودخودخاموش اکن دە یبا ئی تد کی رادركعیشما یند, 
اوها نی‌احساس دعق مادر ی‌داشت .. اما «مپشه آب‌پرتکاه بود,و 
یکروز اذبرتگاه زندگی سقوط کرد . . درف ای‌مملو ازهوی‌غلت 
خورد , . «مراه کر دیاز «وسها بچید ١‏ حالا داشت احساس گنه 
رادرك میکرداها حرفهای خسرو رشتهافکارش را که بگذشته پناه 
بردهءو و گسیخت ,. 

تک شاا گرسنه تیستید .. 

تور 

خسرومقدادی کا لبایو يكغای کر #دیکی‌دو نوع نوشید نی خریده 
دود شرو ع کردند بخوردن :, اما بر وین بازهمسر گر «مر ور کتابش 
بو د ۰ فروژء مت ۲ 

سر | بخدا پساست پر وین 4 

وبعد باصرار چتدلقم. غذاباوخوراند .. 

خردهز‌ادجور فک هکرد ؛ 

ا دختر هسرسختی کند 2 و 

فک _کایخاطرش‌رسیند + 

-اودابگوته ددردستی غیمرم .. تهدیدش حیکلم و . 

وس از یکساعی کهغقا تمام شده بودخیرو گفت. ۽ 

-اجازءبقر ها ید من‌ویر ین کهی کر دش کنيم ۱ 

گروژه‌خندت ؟ خواعش میکنم 

ردین گفت ؛ 

اماعن 4 

دی اهان‌نداد - 

- باشوجونم .. بلندعو‌عزیزم | 

دت. اود ا گر فت وارز چابلند کرو », اورا بطرف اترهبیل برد 
ردان آزاین مرد نفرت‌میکر و اما چکاری ازدستش مساخته برد ۰ او 


و 


ام دخت رگامیمیرد -۲۱۳- 


یو اراتومبیل هدند . مرژزهآنجاروی‌پتو نقته بو ؛ او گفي؛ 
زود برگردبد خسروخان ۱ 
وخسروچواب داد + 


اتوفییل بح ر کت وز آدنودر جاده خلوت بیش دو ید ..دقایفی 
۱ ببدهاد پیج جاده تهی؛ د رمیا ن گر دوغباد از نظن ا ود یذ شده .واوەت 

زن‌راهکر برش داشت ۶ 

_وخترم را ؛دست ارسیر دم که‌چی : اومست کن‌ده بود 4 نوين 
متوچه نبود .۰ بردیت وخدریانیس ت که‌اسیر بازوان ارشودد آنوات 
خسرو ۰۰ آودبوانه انب ۰ بعل نیست! اورا بکشد 1 

ایا«وی + احساس واقار اورا بلعید وتیطان خدای هوس درد 
الوكين زعزمه کرد 1 

_ایتکاد بایدانجام بعود .. باهم عروسی میکنند وتوههس در 
آغوش عع خود بسرعیبر که وهی کنآوراازدست نخو آهی‌دادهر کږا 

و ائومبیل بسعت سرسام آوری‌جاده‌تهی رامی‌بلعرد»؛ وور آت 
له درشهرهمابودا واش شودهیزد ۱ 


عیا نون عال‌این دلهره واشطراب را ھی ست کنکای میکند 
ایا بهوده ولیل می‌تراشید ' : 
تایه ازایتکه بمدازظهواددا زد ردم نا را حتماین درست ولیچرا 
5 ایند مشطرب هستمع 
ودر مور بیدا رستا نا بسرعیبد . در کثاردیوا نان زندگی می 
کند , دردنیای[دیگری که می‌توعت برای تهاساخته است ۰ > 
براعاو ناراحتم دلی نم ایشا ن که‌دلم عور بزند .. خدایاچی 





۴= 


شده؟واو نمیدانست در آن لحظات که‌فلیشی‌ما نند باك‌دربای‌طوفانی با 
موی خون‌متلاطم بوددر آن‌جاده تمن‌و دور افتاده» یکمردوحشیودیو 
صقت » هرد یکو چدانش داپرده‌ای‌ازهوی پوشانده بوومی‌خواست 
به عزبؤ اوبدختری که دوستش‌میداشت تجاوز کند , 

هما یوت داشت در خیابا تهای تهر ان قدم عیزد ابی حدق وی 
مقت راه میرفت ۰ تدویش بی‌انتها ئی او را اسبر کرده :ود : ودر 
آن لحظات در آن جاده‌خلوت ودور آفتاده خر وپازوی تزمز گذاشت 
اتومبیل نالید وچرخهایی رو کزمین‌مینژد » پروین اذاین ترمز 
نا کهاتی سخت تکان‌خودد وگقت ١‏ 

-چه خبر« ٤‏ 






دست بطرق آوبرد ؛ 
- ورود برود زیباتر میغوی | 
پروین جواب نداد.خسرو مثل‌همیثه گستاخ بود , آدبا فیروژه 
بی‌پرواغشق میورژید . آن‌زن‌اخت و برهده خودرادد میا باژوان 
آور ها هکرد وهمیت: میکنت 1 
و خدای زمین‌هستی *خداعامن ! 
عوسهای وتمداهای فبروزه‌با تملق وچا پاوسی‌بی‌حدو حصری کهدر 
بر داشت‌خر ور امغر وروس ر کین کر ده بوداودر ءشق‌بطوداحمقا نه‌ای 
عاصی شده :ود ودوشع يها ثه‌ای کستاخی وجسارت تتان‌سیداد. 
فکرمیکرد ژنان ودخت ان با یدور برابراد زاتوبرژمین بن تند؛ 
جحزو العماس کنات واودیوانه‌واد با آنها عشق بورزد وجرءزن:راعا 
اردر وجود فیروژه خلامهشده‌بود و تصورهیکرد هعه‌زنان ما ئند او 
ژن‌هستند .. مانند او اسیرعءشق آلوده و کتیق میخوند «عاندد او 
خشق‌می‌ورد ند .. مانلداوفکر هیکنمت | 
باوجو ایشکه پیرده بودکه بروین‌سوادی‌مادرش است«پروین 
دفیروژه اززمن‌تا آسمان باهم فرق‌دارند.., فهمیده بود کهاین. وختر 
سراپا احساس‌است اسنات عجیبی دارد..ودر با ده‌عشق وذندگی 
آ تطور که «ادرش فکرمیکند هر گنز نمیا ندیشيد .وھ کزاورا که 





] هشب د ختر کافیمیرد 2-۴۱۵ 
خواه زاخواه تاهی‌دش ےد هات دوست تعی‌وارد ,آماغرو راحمقا نهباو 
اجازه نمیداد که حقیةت بر هته ورب انر | قبولکند . وماندد خیلیها 
از حقیقت کر یزان وقرازی بود؛ اودست ڍر وین را بدت خود ګر فت 

پرونن خیلی دوستت میدادم ۰.. 

زردیت دیا چه‌شده بو ددر آن‌جا ده بار يكت‌و تهی‌دودازعده آ ندو 
تنها بودند»: این‌اهی بورچو جه خوش آینند برو ین یود آهسته گفت: 

پر گںدیم ۰: 

خسزرد لل 

ج بر گردیم کل يديم نه 1 

وبازهم خندد ؛ 

- درکهای دلیاا نطور نامزدبازی هرسوم است: 


_ خیلی خوب «بفهمیپرد ین من‌نامزد توهستم:تو ور آیندهژن 
من خواهی شد ورحالیکه ازمن فراری هستی .. 

E 

بروین کوش کن حتی‌در دور تر پن‌نقاط آفر بقا د رها قا یل 
وحفی دونامزد اینطود باهم رفتار نمیکننه ! 

واضچ‌تر خرف بزد.. 

ازاین هم واطع‌تن... تونامزدمن هستی, توعشق هن هکی 
بجای اینکه بروی من‌لبخشد بزنی اخم میکنی..۱ 
پروین سر بز برا فکنده‌بود, جرات‌تداعت. بچشمانهیز آوشگید 
نگاه مره باهوس دوتن بود . توی چهما نش‌نمله‌تیطاتی هوس هی 
احئله تروژانتر کشت 

بردین واش میتجواست معه‌چیزرا بکوید وفییادیکشد 

تويك جوات پت‌ستی.. توبامادرعن راپطهداریباادعشق 
عیورژی ودراین‌حال مي‌خواعي بامنازدواج کنی,. تو :. 

اما تواست زب رآمیدانست‌این‌جوان‌هرزه که ما تندومل سفت 
رس شتی بر پیکرجتماع‌خا ته کز ده است با و :وم خو | هنز د دست بدسته 
مادرش داد اورا بی‌خود وبی‌دلیل ربواخواهتد ساخت ؛ 

حر وکقت 0 


آهشت دخترک‌میمیرد Az‏ 
- حرف بز!: من نامزدتو هستم». هرچه‌دردل داری بامن بگو 
- چی بکویم ؛ 
- عرجی دلت میخواعدا 
- هن <رقی فدارم : 
همگی تونام‌زد هن نیستی ٩‏ 
بردین سربزربر آفکند وددسکوت فر وغلتد.. 
خسرو نکراد کرد i‏ 
= با توهستم هروین ..مکر تونامزدمن نیستی, 
دصدای خفه بروین بلند شد : 
وا 
آه نمی‌فهدم. جرا تواژمن متنفری» چرا.. 
وباردیگی قریاد ژد , 
محر[ 
رون سر بل کرد دنگاهش را درتگاه ار ر فت خشم»هوسص 
و تشئه هشروبی که خسرو در کافه خود ده بوداوراآزحال طبیمی‌خارج 
کرده بخ دز قلیش‌پذدید آورده بوده این دختاذمن‌بیزاراست 
آزمنمتشفراست,:. ومن‌آذاو انتقام میکیرم من‌اورا بدبخت‌میکتم؛ 
سعی کرد برخشم خودغلبه کند. سعی کردخودرا مست نشان ندهن 
دسعی کردظا هر آخو در ادهاشدهازمیان بازو ان‌هو س نشال دهد خو سرد 
و ازام گنت 1 5 
بکو که آژمن بیزادهسی ٩‏ 
بردین بارحم جواب نداد. خرو افزوو , 
= رون من با توح رفحیز تم ږمن جو اب بده یک و از من معنفری یا نه 
بخند تلخی برچهره یزوین نشست وگفت , 
< دیرمیشوده میخواهی بر کردم ؛ 
کجا بر گردیم ۱٩‏ 
- پش او 
واومادرش بود؛ آما کلیه مادد دااز ژبان پروین‌بر‌بدم بود 
ذلك ہر کن بخوداجا زء نمی‌داداور | مادر خطاب کند, مانند سیر 
دختران اورا «مامان» صدابز‌ند. ومثلا بکویدپیش‌مامان‌بر گردیم 
جقددحسرت میخورد زندخترانی که مادر انیا لد اشتند,ما در اند اقمی 








اهشب دختری‌هیمیرد ۱۷ 
داشتند و هی وا نستند lT‏ را دیما نه دامن نند: 
مامان ۱ 
اا اونمیتو] تست رحق هم داعت چطو رمیتو | نستزنی‌راما در خطاب 
کید که با ناهزد اوعشق میورزید. جطرر میتواتست این ماود دا 
دزست اجه ماأشد, وبا جمامهن وه‌حیت جهره این‌جوان نشگی د,.1 
خسرو کفت : ۰ 
- من خیلی باتو حرف دادم یکعالم حرف ,داد 
یمدآ باهم حتت هيکنيم. 
- یی بدا ؟ 
و رمث خندید ؛ 
میا مره کر دهآی بر و در و یگن نمیتو انم تحمل کثم‌من دوستت دادم 
سم دین شده خسرو؛ بر کردم .. 
کفتم که باین زودی باز نخواهیم گشت. 
- منظورت دا می‌فهم ؛ 
- ثمی‌؛همی ؟ 
ته ۲ 
خسرو شتا بز-ه دستهایش. دا دود گردن بروین‌حلقه‌زده پروین 
بئان آینکه او يلك وبا ئی باشت فر باد کشیده 
کول 2 2 
زتلاش کرد؛ خوورا ازمیان باژوان خسرو برعا دک اما اودست 
عایش 1۳ ودر ر ګر دن دختر حلقه زده نوده. 
با تلاش زیاد بوسه‌ای از گونه دختر دبود: پردین چیغزد: 
گفتم ولمکن .. 
وباخشونت هر چه قمامتری وهای حلمه زده او راکشود مب 
خسرو گەت 
- حالا میفهمم تومرا ددست نه‌یدادگه :: 
- ته دومعت نمیدارم , اش ازمد‌تها قبل میدانستی 
OE‏ پی اعتن‌اف می‌کنی ۱ 
ببله, اعتراف می‌کنم ۱ 
- تو یکنفی دیگر را دوست میدادی» ایتراهم اعتراف‌کن .۰ 
یره ین اژ شید این‌حرف ماتش زد و باخود اندیخید ؛ 





امشب دخترگاهیمیرد -۲۱۸- 
- او ازکجایی ده اس تکه هن دکنفی دیکردا دودت‌میداد م٩‏ 

اما دراین بازهژیادفکرتکرد N‏ | 
خودرا اا DEE‏ 

- بتو مر بوط فیست ..۰ ب رگردیم:.::باهن‌پیاده‌شدهتنعالی‌باز 
خواه م ګت 1 

بتذهائی ؟ 

آزه ! 

- هر کز نمیتوانی .. 

= چرا ثمی‌توانم ۳ 

پروین سپس دست بطرف دستگیزه برده بوی تن‌دختر جوانو 
ژیبا درفذای کوجك اتودبیل پاشیده بود. هوی درآ تجار یشته بود. 
ودخسرو خغمگین از تفرت‌دختر, مصمم‌برای اجرای‌نقثه پلیدقبلی 
درخالی که‌هوس قلیش راا نباشتهبود...وشیطان با تمامقدرت, نیرویش 
براو مسلط بود پروین دا در آغوش تذید,دست‌خودراروی‌دهان‌او 
قراد داد وبادست دیکی بايك‌تکان پیراهن‌اورا پاره کرد.. 

ددر آن لحظاترشورزد کی‌هما ونا نها دز جچهرسیده دلهر ءای که 
مرقلب [وجذك! نداخته بودما تذخو رء تا رز پو دقلبش‌رامی‌پوسا ند. هش 
در کاویتی کیب فا لب شده بو دا نگار ها نددمحکوم به اعداعی‌بود که طذاب 
داررا گر دنشی حلء» زده واورا ازچو به‌وار با لا کشیده باشتده .. 

هراسان ووحشت نده بود. گوئی 7وی شهر.این‌تهران 18 ۰ 
قوی این‌خیابا نها ازدد وویوارعم مییارید ,کوجه‌ها , خیابان‌ها ‏ 
وچهره‌های عردم دا باغم ژنكزده بودند .. 

او خودرا تنهای تلها احساسی‌م ی کرد: آنقدر ندها که ما در انشی 
بیگاته بودئد. همم مردم کوچه دخیابا نها.. وهمه مردم‌این شهی». 
احاساتگو اگوی بار دست داده‌بود دباخود گفت؛ 

= نگاه کن‌ترابخدا مردم‌این‌شهررانگاه کن, , خیچکس بدادهن 
تمیرسن. همه ما ندمو رچ گا ندر رفو آمدعستند,.هیهما نند ز تبور ال 
عسل تلاش م یکنند.. واین‌عده آدم‌توی|ین‌شهر هثل[ نبورانی «ستنه 
که از سبح تأشب دونداکی میکنند. اما نرای چی 2 . خودشان هم 
نمیدا نشد.. می‌خواعند زند گی کنشدو بخا ط را ین‌چندر وزر ند کی هزار 
دوز و کلك سوارهکننددست به‌حقه‌بازی وشادلانا نی‌عیز نند.دحتی 





اهشب دخترک‌میمیرد کت 


جنایپ مر تکب میشو ند .. 

داش میخواستد و آناوضه با باه رد حرف‌ین ندباءاووروول کندم 
فکر کرد ۱ 

I.‏ :. یکمرد درد هرا احیاسی, تحراهد ارد 

انن دلهره گنك وعبهم که به فلب‌او ر بخته وان فر تاد دیا ای 
که برسراپای وجووش سرمیخورد اررا باين فکرانداخت ۱ 

تب بك زن.,, احتیاج وازم ایك دن حر+ مت ام ,بالك رن 
به ح‌فهای من کوش بدهده بروی من لبنت ور ند . 

اد احتياج بزتی‌داشت که در آغوششی. بتخواد.,واینهمه‌عواندوه 
رافر اموش‌ته‌اید؛خوددا تنها اج اس نکن .و یا درو اقع ودرا کول بژ له 

درجند لحتله بقدری استراحاسات ځخزو شد له ھی چیسز را 
فراموش کرد. وماجرای پدر دیواته‌اش*۰ وحتخ‌خود+یروین ۰۰14 
سوار تا کسی ژد و نشانی‌منزل خودرا داد ۰۰ 

اما او ور آن کوجه خلوت رف درم درل خود ارفت نلکه 
شتا در ده درخانه شهحی را بشت ارو آورو » ۰ و۱۵ ابر کے 





هستی: شام دا ژد که این دنه ودر ہںدہ 7 مر دنو د «و ننها 4۳ 
ی پا یا ئی داشت., وعاشق همان بو 

شاید همابوتث داعت نادم و بخان سحت درا ازات باك نرت 
داعت ولی‌بااین وصقه بسوی‌اورفته ,ود گاخی تفرت‌اناتهارا وه 
عم ہیں کش هیا بون میخو ست بر ردد ولی ور «روش دازشد وتنی 
سی اودا ديك عاقش فرد. 

- وى ؟ 

وید آفزود ٠‏ 

- پیاتو ۰۰ 

هبابون بدروث دقت. رن خوتحال وذوق دده‌شده بودود(ءین 
حال ددشگفت عانده نود وباخود ھی | ند بشید i‏ 

- چرا پیش من‌آمده* ۰ ارعمیشه‌اذفن یناز بر..چی میخواهد 
دردوقم به‌قلب زل رمخت زا کرد کرد ' 

شاد بسن احعياج دازد» ۰ تایب میشواهدپول‌فرض نکی دنهم 
فیست هرجه بخواهد یدهم ۰۶ 

هاون وارد اتاق جد می دات برای‌چی ما ته | بیترت آ مه 


آهشب دخترک‌هیمیرد ۲۰۲ 
است,چرا باین‌زن‌احتیاج پیدا کرده‌است.. ]با بن‌زنمیتو | تست‌خلانی 
را که او داشت یں کند.. قلب‌تهی‌اورامالامال آزعشق کند.. نه‌هرزلی 
نمیتوا ند هرمردی‌را باعشق آشنا نازدهشق چهرء آشنا میشواهدواو 
خووش‌میدانست که عایشق آن‌دختر است . دختری که می‌خواهد امشب 
دیا فرداشب دیا بالاخره یکشب دیک خود کنی‌کند* د دیج 
سر‌وشت عجیبی دارد ۰*۰ 

دلی‌او غمداشت, يكاعالم‌غمبرقلیشر یخته بوداین‌غمزدوده نمیشدو 

اواحسای‌میکرديك ز نستلعمسیاورااذا ندوه‌بی‌پا با نی که گر فتارش‌شد: 

است جات خو اعدداد. آغوش‌زن‌دلهرءاودا از بین‌خوا هد بردوبا این‌عال 
فمیدا تست چر | به آت‌زن‌یناء آورده‌است. دا صولا از آنزن‌چی‌می‌خو اقد؟ 
زن‌فدرت‌بز رگی‌ذاردقددتی ,كە عر درا بز تجیررمیکشد می‌در اسیرو برده 
هیکند. ولی‌این‌تیزووقددت‌وقتی باهوس‌هار نك میخور دنا بودعیشود. 
حمایون به‌چهر» رن نکررست, جوان‌وذیبا بودو توی‌جشما نش‌هوسو 
شیطنت خفته‌بود,هوسی که‌همه انسا نهادار تد ولی‌خیلی‌هاحتی‌الامعان 
انر | می کشند ودراعماق تل‌خفه می‌نماید تادرنگاه ساطع نشوو: 

رن به‌حرف درآهد. 

خوش آمدی» » چه عجب باد ما کر‌دی 

وعمابون بچهر» اوزل زد » 

رن گفت . 

- انتظاد نداشتم پخانه من بیائی توازهن بین‌ادبووی. 

نا گهان عمابوتن فرباد زد : 

حالا هم ازتو عتنفرم. 

BS‏ با وت دعس آوز) رصم اس نو بر 

اک امن حتنقر که پس چرا بخانه من آمنه‌ای. 

ودف همایون مانند بچه خردسالی هق ده ژاد زدو گر یست ۸ 
آشكك غمهادا می‌شوید. اشك‌دلهره واظطراب را ازقلب‌وددون آدمی 
هیزداید. و او تازه میفهسد کاژعاعها قبلاحتياج‌داشت که بگرید 
زار بزنه وغم‌واندوهی را که هدوز بر قلبش دیشته‌بودیا آن بشو ید. 
کی به هرد بکدئیاً درد دار د.وقتی‌عردعمی گر بددیکرهیچی ندارد 
احداس میکند همه‌چیژدا ازدست‌داده‌است.: وشسی‌ایثرامیدانسی 
که‌همایون جوالي‌نیست که باین‌ساد کیهامکر ید نهم‌درمقا بل کین 











مشب دختر گهیمیرد = 
نا کگهان «وس ی که‌دز نگاءآوموج‌میز دفر وخفت‌دست. بسوی‌اووراز کرد 
وچناك بموهای عمابون زدو گفت ‏ 


هما 
حمابون‌قریاو زد؛ 


وبعده آفزود: 

--یگوبرای چی‌بخا نه من آ مده‌ای... برای‌جی‌بیا دهن افتادء‌ای» 

بتو احتیاج داشتم. 

سعیدا سم 

احتیای داشتم باتوحرف بزئم. با تودرددل کم . هرد خیلی 

حوب هیتوا ند در دغانش دا بایک:د‌درمیان بگذارو: 

سمیدانم.. خوب‌شد که آمدی؟ 

چن حالانو ازمن‌بیزاری؟ 

4 چرابنزار باشم. 

-ا<سا میکنم توی‌این‌شهرعمه بر ای من بیکا نه| ند. حتی‌پدر ومادرم 

نه» انتطور نیست‌وقتی آدمیز اد دلهرءونا زاحتی داز د,وفتیغم 
ب‌قلیش عیریزد این احساس ددت میدهد. 

یس توبامن بیگانه نیستی., 

86 

ا 

-جیمیخواهی بکوئی؟ 

و .: قوحمان زنی که, 

شسی توی‌حرف اودوند: 

من‌خالا دوست‌توهستم. من‌دیکر آ ذن تیستم که بدئیال تو 
می‌آمدم وفک نکن من‌خواهر توهستم.. نه۰ هر گز بك خو اهر نمیتو اند 
دددوافنی ب‌آدرش زااحسای نماید,» من دوست توهستم:می‌فومی 
دوست‌تو.. باءن حرف بژن:: برای من ازاوحرق‌بزنا 


۲۳ 
کی؟ 
داز آن دختر «: 
-همکر تومیشناسی! 
ئه,.ولن میدا ثم عشق جر ده رک دختر است ب 
و آنوقت. همابون» اژاوحرفزد» 
دوستشی دارم دبوا هاش :ماما این‌عشق‌عبته بیهوده‌است آونامزد ۰ 
دادء ودرئاتیما درش,. آهنمیدا تی‌ها درش‌چه‌جا نورو حشتنا کی است." 
چرام کر مادرش جکاد نهد 1 
باه د آوعشق‌میودزدا 





رن حبرت کرد 
کر بو کف » 


اتام داو رانطه داروا 

-۲مخداکمن..هگر‌همکن است 

- آچه»هیکو ید عین‌خقیقت است. 

یداو رسوا کرد بای اور ادي کوچه*ایشهر کردا ندناهمه 
نف «صور نش با ندارزد:: اوه حشگبادان تند : اورایاجی تكد 

و اخود | ريدم 

۰ مدوم رازن کمرآه عستم /. هدعم ار ده‌هوسها دم دام اما کل ۹ 
جج گنه نود کن هر کت نشدهام: 

آنده عاعتها ,ام حرف‌زد ند.. زن‌برای اوشام‌تهیه کرد ۰ برای 
اواز ند کی جود جر ی رد از دت تهابش ازشوعرمرحوهش.. و از" 
دزدها ای که کات نوی این «رایاوحرفزد؛ غمهاش را با 
حروعائی که یزد برونریخت و گفت: 

-اخاس میک ا کن آندخترهال هن‌نماددهم چیزرا ازدست 
اغناد قده چین را 

کو جالع اش ی تی, - 


درل 4 دو د 


١ 1‏ 
سح 5 قق 


یڈ وااو ای رتم اجه توجواه آما,. 
لھ 
تاا چ کوخ ما وع اوم ۰ اوحرف بز ام 
نایا جی؟ 


ی 


آهشب دخترا گامیمیرد -۳۲۳- 


ماژ نها ۰ ز بان‌همدیگرراخوب عیقه‌ميم. 
-کرمبکنم او*م‌هر ادوست مىدازد.. بله,مسلمآدوست میدادد 
اما مادرش..: 
جق‌با توست.. داس اسم آوچیست؟ 
نه هن گن يوا نم اسم‌اورا بگویم: رازو ءال ارزا خود 
برای توشرح دادم وحالا»: 
-آ«مهم‌نیست.. هروقت احتیاج بکمكمن بیدا کدی بهر نوع 
فدا کاری‌حاضرم:. دمن‌عر گز: راز اورافاش تخواه کرد 
.عتشکرم.. هر گز فکر نمیکردم توالنقدرخوب باشی : 
مرخوب که چه‌عرض کنم اما. 
سمابون‌توی حرف او دوید: 
براستی مررآه‌خره خواهی کرد؟ 
-وانه‌چی؛ 
یں دال بخا ته تو آهدم, 
ته هر گن ... : 
ووی ها رو ن لرا وخد احا قفای کر دوازخا اش رون فت‌ژن‌خودرادمی 
رویتشتضواب|فکندوزارزار گر یست.اوهم‌بر ای‌تنها ئی خودمیکر بت 
برای 7ذها ئی خو دە عشقی زد ادت مر دی ند اشت و با این حال گمر ا؛شف 
بود تشنه مره بوداما در درون خو دخدا لت‌میکشرد شا بداو که یذهمه بد تیال 
مروعیرفت‌وبا عرمر وی آشدامیشد میخواست مردش راپیدا کند ولی 
مگر وا ین تر تیپمیتوا نست خوشبخت‌شود: وا گر هم‌مردش‌دا پیدامیکرردو 
آنامر داو بيك‌ژ نکمر اه تو جه مینهو د بهررحالاومیگر پت د بر ام 
تنها بود.. و تنهائی‌ه مک عبارغ بیارم ی آورد.+وغمءم اشك‌عیسازد! 
۰ 
پروین‌هر گنا نتظاد زداشت که‌خسرواشان 1 او رفتار کند , 
ئا گان ما تی د ہوا تە ای اورا بقل کید وی با یك کات تد ,د بی آهذش 
راچر بدهد.. اویکباد دیگرفربادزد؛ 
کی 
وخر وخند بد؟ 
وچ یختال میکنی, مکی تونامز دمن‌ثیستی؛..ء کرجند دوز مد 
من وآوداهم ازوواح خواهيم کرد.» 





خو دسا بای خرو نخته زود تو یر کھا رس با خو تتن جوشید, بود اقلاق 
عیکرد اددا بیشتردد آغوش بغشر دو بر دی ن ایز باتمام نیو ش‌عقاومتا 
+یو رز ید.. 5 
جاده خاوتو تھی دود ویرهین‌تأزه بخطر بر کی که تودیدش میک و 
ی‌بند*بود باختونت فر یاد کشید: ولم کن؛ ۳ 

دخسرودداین احظه اب بر لپا و کذ اشت: ردن عدت مرشرا 
تکان‌داد: لبها شی ازجنك لان اوره اشن. فر نادزد : 

-خودم داهیکشم,. گفتمو لم کن.. 

دخترویازهم از ناهزدی برایاوحرف زد 

و اهن دمن‌هستی.. توف دازت‌من‌خواهی‌شد.. فسردا در آغوش 
حن‌شواهی‌خفت,, حالامگرچه‌عیبی داددباهم عشق بورزیم. 

بعداضافه کر د؛ 

سمت آذاین اوس‌بازی دد نیار. دیگرحوصله تاز و افاده ترا 
تدارم, دیگر ازاننیءه از وهی خستهشن»۱م 

بارتلا کر داودا ببوسد: ودر این‌حال‌چنك بسینه‌او زد ودحالی 
که‌یاوست دیگرش عجکم اودا بقل کر فه بود:. 

ثیسیدوحفت پغب رختر چذلكز د.ز بر ابو بی‌در بافته بود که‌دقایفی. 
بعور آن جاده‌تیی‌ذرونا آتومبیل که خسرو درعافا آثرا بسته بود 
داهنتی ]او ذهخواهد تد هیچکس‌نبودکه بفرباد اوبر-د یکی 
وادهر گن تمیتواشت ودقاب ل آن مردمست برای عمیخه تاوما 
دددد. بيشت ابن ترس دوحش ت که ما نند کا بوس‌هتزش رام کار یداو 
اورا ادپای ددهی آورد.: اور سبت وبیخال میکرد و آتوقت.. 

ثخیلی وحشتناك بود.. خردی که در نظرآووحشی تر ین دوجود 
روگ دمین‌بود..عردی که بامادز آودابطه داشت.مردی که باو ځا ټك 
عیکرد ودرقلب‌او تفرت‌بزد کیبو جود آوروه بودبااوهم آفوش‌خوو:. 
این آزعر 3 ءدتر بود. اویرای عمیثه یك موجود بدهخت و بی‌یشناه 
میشن . اوهمه‌چیزحتی شق‌خوورا|زدست‌میداد.: 

جشمانش توضع‌عجیبی دزیده شده‌بوده تلاش دیکرد زتها 
دادعا سارو وبااو بر ای‌عنظ ناموس خودبچنگد, اما دربافنه بود 
ادس نبهوده اعت, + هر دوحشی که آتش‌هوس و حتی ترش کر ده بود 








۳۳ 


امشب ذخترگ‌میمیرد -۲۲۵- 


۰ ۳۳ 0 7۲7 
دندا نها شس راد ر گر دنا ورو برد مث ل باک‌خفاش‌می تو اتخون تلش 


راییکد .1 

حون درر گهای‌پرون دا غ‌شده بود. آ تقد دا غشده بود که‌انکار 
مزت نات دز قلبتی هدوشنا 

روز ی که اددست بخود کشی‌زد «وچندین قریاومیذال بآهیدودر 
مان باژوان مرك غلعید ایشمان ناراحتیووحشت نکرده بود | وژ 
چهرء مر راان نز ديك‌دید. برای دومه‌ساءتی دز آغوش بیاهی‌قیر 
آلودابدیت‌خفت.. تقش‌زندگی"ازقلبی زدود خون اش بخ دد :. 
ووجعت مرف : تاریکی کود» تنهائی‌بی‌پا بان‌اورا(سیر کا بوس کرد.: 
یدای ارد اصولاهبه ازمر هنید د آنهاگی که 
دست خود یمین ند :بشتن‌ازمركد وحعت دارندحتی اا a‏ 
ر ایم رفسمه میتر اشندو تاد بکی‌وسکوت بی‌پایان | بدیت ز آمیستا ین 
بیش از د یگ ان از ناه بردنبه تنها ئی وخفتن ور آغوش‌سکوت‌وحشت 
دار ژد.. اوباوجود ترسازمركدست رد کدی زده. و خشت۱ 2۱ مج 
چنلك| تداخت ولی] کنون. ا کنو ن که خسر و کستاخوبی‌بر وا اد دادد 
آغو ش کشیده بود ومیخواست مغل يك‌خفاش‌خونگردت اودا بمکد 
حل فيحن ازمر 2 و حشد: مجر 

کاهی‌حوادثی بوجو دما بدکه برای آدمیزاده ازمرك بدتر د 
وجنا كرابت وآدمی آرژومیکاد آن‌حا ده اد ئە مرك مى بو دعر 
بود.. وپروین, تین‌این حال دا داشت: 

درست استکه مادد بر وین کدرا دود ار آغوی باك خوعرشی 
دست شسته به آغوش مر دجواتی, هذاء برده بود امااین دلیل مید 
که‌دخبرش نیز گمراه شود,. 

خیلی‌ها هستند پا لژ ند گی‌می‌کننداما فرز ندا فقا ت کمرآه‌شده | ند. 
خبایاز پدر ۳ مادران هستند که در باتلاق ناه فرورفته‌اند ۰ دز 
نورء‌زارهونی سر گی دا نند و لی‌فر نداتشان راءز ند کی‌راچسته| نت,: 
کدنا lia‏ ویاکی وعیر و وفادار تن 

پروین وعادرش ذمین:ا آسمان باهم‌فرق داشتند د بدینجهت او 
وقتئ آحاس کرد دارد ناغوص خود راازدست میدهدد نو | ته .خوت 
تلش داغ‌شد: «<وشید و بسرش پاشید .. 

در چده لستله کوتافی که زمان‌داعت ترا میبامید آوهعه چیز دا 


امشب د خت رگ میهیر د 7# 

ف‌اهوش کر دء باتلاش. اذدت خودر | رفاند, 

جلك بجییه او EBE‏ زد قر با رژ 

2 دیوانه ۱ 

وبعد خددید ۲ 

مشل يت گر به وحشی «ستی | 

ویروان دادژء» 

- تو ویاخودم دا یکشم 

کک ادامه داشت: رو ںای خامویکردت آنسل در 
که در سرایای وجودش #روزان بو دهیخو است داي- تاودا لوده كن ۱ 
ما ڈور که با فیروژهقی اروهدار گذاذته بودودو ا تی نقده پلیدوشیطلا نی 
طرح کرده «وددت میخواست کاردا یک ره کند.. تاچندر وژ مد زر ی 
اژراه ناجاری با او عروسی نما ید! 

اما پروینمقاوهت میوزید.,ولی. درءین‌حال اخسای کردم بوة ۱ 
که تلاشی بیهوده است,دارد از باهیفید. ببهوش مشود .ودر جنکال ‏ 
أو, عفدن برء‌ای؛ گز فنار است.. گر اريك کر اد در نده۱ 

۶ وین بدام افتاده فود: خنطر وا + حمای‌هیگن د و باا,دومف يلك 
ES‏ زاه هیده فود 

- شاید واقعا و وتم میداردا 

ودوباره مشود گفت + 

SE » قه‎ — 

هیحان واصّعاراب . دلةرء ووحشت پبالاتن اوراکوفتهوفرسوده 
9۳ اود ٩‏ ما خندج بای نود 45 اعیتوا تست آزدست میادیکیزد << 
تلاشی براعه دهائی ازذاین مهلکه عبت بود.. 

اما تا کهان بك داد اتناف افباد معبولاتصادک‌درر تک انا نها 
نفش مهمی بمهده دادد.- دراش تصادف بادختری آشنا ميشویم» پااو: 
حشق «مووز یم وشاندهم I‏ زند کی E‏ دت Hj‏ ثر تصاذف. 
اهر دی دوست هویم که شاید میور تت کی مادا SDs‏ 
تسا دک خیلیچیز عا رخ هید‌هدحوادثیا تفاقمقد ده برایدنىا ی کو جا 
عر کدام ازماعهم عظیم است.. آتروزیك تصادف طاغرأ ساده بدا 


پر وین رسد .اگ این تصادقی رح هداد او چه. س نوعتی د 3 
خدا دا ند 1 













امشب دخترگ‌میمیرد ۷ 


سر [فکنده وباداشی آاوده با ته بازی کشت تأحر میک استا: 
شایدآ] نتب میمرد.: وشاید.. آه, این مسخره‌است ماپرایکانها ئی 
کداتفاق نخو امد افا دو با در «عان‌ژمان خفته است‌فکر کشیم. ایر اچه پسا 
درعنان لحظات وقوع, حواذث دیگری‌پیشیآیدکه آنر اخنگ ی کند 

بك مو تور سواد در آن جاده خلوت ببدایش‌عد.انتظاد تیروت 
کے از آنجا ردشوو .. و لی‌تصادف‌بوده بكتصا دق کو چك‌آمادرعین 
حال برای بت انسان تسادف ختیلی بزوك.. 

موتور سواد نوديك شد؛خسرو بحدی اسیر هوس شده بود که 
مدو جه او نشد وپروین نی که لاش‌میکردخودد| ایا بازوان‌او 
مرها ند آ نا مر دحو ان برا ندند مرد ٹک ر کرد ۰ 

داعم نامرد ند ویا:. 

وبا مثل بشی از دختران بی‌بشدوباد دسبکس شهرماهستند که 
بااین ]ت یکن دش و تفن بح‌میرونف: احمتا نه بعشق‌های کو چه‌و باژاری 
یاس «یدعشده عشقهائی که یایانش را :اسر توشت‌رسوائی‌خطژده| ند 
پایافی‌دز دنا .۰ اند خر ان میخواهندرو یاءا ی طلائی‌خوددا در کثار 
کمخت مردان گمر اه که نلاه‌ری خوب وآ راتکه دارند تعبیں کند 

عدء‌ای ازا ينها برده‌تهرت هسعدد.. خهرت کذالی فلان خواننده 
مر پیشه .. نقاش» تو سنداه ۱ شاعرو.. 

عدو ای گرقتاذ با لے ای بحرا ئی باو غد ند میخواهندءشق بورژند 
یکی از این عسةهای کئیف جواب‌میه‌هنده: .عشقهای اء و آلودهاف 
که روخنی ار دا در آن بیدا نیست»: 

f‏ مرد حق دات ایاطوو با تد یش کهآ نذو نا ناهن دعستمدویا 
ىڭ آمده‌اند باهم عشق بورزند, راکاد مدر مو بك مز دجواق. 

آن می‌دهم, عثل‌شما , مئل‌من وغل سایرین میدانست دد این 
جارمعا جدغاجراهائی ب‌دینه زان مي ايك.. مد[ نست عده‌ای ار 
دخت رانا گمراه شدها ندزند کی رامیباز ند,. عمه‌چیزدا میپازند ۱ 
دار ند برای خوو -رئوشتی غیرازسر توشت ژنان با کدامن بوجود 
یا وز تن,, بآ تکه بدا ئدد میخواهندسر نوشتی ما نند مر ثوشت زان 
ڪن جا نی داشیده واشمف با تما فرت ازجا می با بان ازهرد بضا طر یول 
آغوخش بخوابند + 

EGET ۰‏ ابن عقیای بج گات وای کار هایاحه‌ما نه‌خیلی 


امشب ډخترگاهیمیرد A‏ 
خطر ثالك است ., 

اشها که سی راء د خت ان قر ادمیکس ند.اینها که با ا: ترمبیهای‌خوده 
باوعدهو عید‌های‌خودباهزار دوز و کلك دختران‌را با نوی وآشوی: 
می کتا ثند: تنما میب ند بمجا لس‌رقص و تهدا نسان‌میبر ندبکردش" 
و تغر یح مہ ین تدم بدا لن د که فی دامیت وا نندهاو »را .دخعر یراک با سظطلام 
این برو بچه‌هایعاصی‌وساده« گر ل فی ند» ناهید» میشو دهثل بك يناعن 
کتیف دور بیا نداز ند..دراین‌اجتماع مردپس ازهمه کیافعکاد ییا باز 
«غر و) است: . ددازد رند گی مكلف اما نکذختر. یکدختروقتیدیکر 1 
دختر نیست‌سی نوشتش‌هعلوم است | ین‌همه‌روسپی‌دا ازجوب نت‌اشیده اند 
انیا راا ز کم نساختها ند, اینها مجسمه تیستند. .۱ یلها معا فی‌دختر 
بود ند)مدرسه هیر فعند:,اها یکر وز فاحشه‌شدند,وحا لادار ندز بررچراعغ. 
خیابا نها میا مستنت,خالادار ندتوی خانه‌هائی که‌درش‌چفت نمیشود و 
ععیشه باژاست خودقروشیمیکنند. بفل‌مردان هست‌وهرژه میخو بدا 
هوشن و کافت‌آزسرو رویحان میبارد.. نفرت‌ازهه چیزبه فلبعان: 
ریخته است‌اها نمیتوا تند بر وز بدهنده بجای‌اشك‌خونار چشم میرین‌ند 
اما پازبه‌خاطر زنددکی کثیف و آ لوده و و لختد هبژ تان. وس نرشت: 
تلخ ایمهاست آفھ بابب ز ند گن‌شیرین بازد ۰ زندگی شبرین دراک 
همد وختر انا با ..دخترانی که بعدرده رو ند دخترائی که کاد ھی 
ر دختر انی که درخانه عستنده : 

فسه تا وجانکداز ابنهاست که بایث جشمها و گوديا را باز 
1 وزند کی با لا عداژده- واینهابا .ین دخترانسادهدا كە طت 
عایز ند گید ادر عشةقها یا حمفا نە ما می‌وخیا لی‌جستها تدبیدار کند. , 

آل‌هرددد دوسه قدمی اتومبیل نوقف کرد ديرا دید که آندو دز 
لاد ییا گار دار ند ناکم میارژه میکنند؛احساس کرد که دخت رعاش 
ثیست با اوعشق بو ررد .و بیادخیلی از ماج اھا ئا ینغهر بز ركد بر خوش 
ورحروش افتاد. + شهری که همه‌شی‌دختررآفی تأسپیدهدبا به‌وزار که 
دی بر ثده, .گزبه برای ءسقهای از دنت ر 4 برای انکه 
کول جوردهء‌اند ۷۰ 

Il‏ هرد مدا نست ٣‏ وخر اذم SEE‏ در کوشه وخیا باب 
داه‌میر ود و بز مین‌وز مان فیس‌وافا ده‌میفروشدنا کهان‌عاخق يعو ودل 





۱۳۳ CWE 
۳5 آهشبد خترک‌میمیرد و‎ 


حا لبکه‌مفهو+ومنی‌عشق: دا نمی‌فیمد..يك‌جوان بر ایو نامه‌مینو یس 
وبا بات جو آن‌جندروز حرراه ار قرارمیگیر د. وتعاذف‌میکندتملقی 
میکوند. وبالاخره يكعشق‌بیکانه بوجود می آ ید ۲د ختر یا ین‌جوانا 
المیتان حاصل میکند وباخمین ناد گی‌بااد یکر دش‌میرود..آو لین 
بوسه را ازلبان‌اد میربایتد, #یچی‌احساس نکر دهاست.و با احمقا نه 
ھی أ ید زشد ؛ 

- عیچی اردست ندادهاع۱ 

اما ابهای او آلوده شت است! 

تاه وة لبان ار رفك زده‌اتت: اب بيا دیگریاد فیست؛ .۰ 

فردا .ا آن جوان‌ساجرای دیگریا تفاق‌ميتد. ,و پس‌فردأجوان 
میخو اعد باو تجاوز کند,. 

آن مرد ابنطود فک کرد ؛ 

4 ساحب اتوعبیل اورا باخوو + گردش آورده اس او را 
بو-یده است وبااو خرف ژده است؛ واژونیاز کرده آست‌وبهد مکل 
خیلی‌ها خوا-عه ا-ت..۱«. ادن وحشیگری است, این نا نود کرد 
«ستی بات موجود است 

»ردکه از عوتور سکلت بیاده شد» و د بط رف | تومبیل دورد ور 
آنا باز کرد وقریاد زد ؛ 

- چیه چه خیره ؟ 

خرو انکاد بندازیئدش جدا کر دد انکاد ۴ا رو بودقلیش را 
قچی‌زدند.. دستهایش سست و کرخ تدرا بازوان ددده کمی‌بروین 
جر حورد و به بلویش آفتاد احظا تی عات ٥ے‏ وت فا ند.. بر وون تل 

دا مز ده سینه خودرا پوخاند, می آذبیراعن اوباده شده بوداما 
خوشحال ود که یکمرد در آخرین لحئلات به كهك اوخجافته امت 

" اکان خرو فر ناد کشید 1 

نف EH‏ بتوچه مر بوط ات ,اجا چه حشسء ٩‏ 

ہرد خشه کن داد روه 

ج بیرف .؛ ۶ ولطاعی موم راآورده! ی ایتا که چی؟ 

خسرو از اتوممیل یاوه شد و آندو بجاد عمافتادند. دروا 
حدی قوف و امروهند بود و امشات شت بوس رورت ازسکرفت: ۱ 

در اینجال خسرو غر باد می کشید ؛ 





(مشب دختری میمیرد i‏ 


ت هر تیکه مک ر کی حق ندارد با نامزدش تنها باشد ! 

اما مرد متوجه حرفهای اوتبود ذیرا فکر میکرد ؛ 

ع خیلی! دراین موقع دختر قر یب خورده‌راقوم‌وخویش نزديك 
خود ٤ا‏ نامزد خود معرفی میثمایند ودختر نیز برای‌این‌که زسواو 
سعتشیم شود سا کت میما ند! 

آندو درحالبکه مشتول کیان کارعه داد از جاده 4 آنطرف 
کشانده شدند., روی سنگها غاعید زد و دزاینوقت :۱ کیان‌خسروسنکی 
از رهن دیع 

بروین‌آذاتومبیل پیاده شد ودرا لبکه سرومینه‌خودر | پوشا نده 
ود باین صحنه مینکن رست.. نمی‌دانست بعدچها تقا فی‌خو اهدافتاد 
همانطور که شما نمر دا نید قروا چه سرتان خوادد ]مد أ 

اما وقتی اودین که خدردسنکی بدست کر فعه ومیخواعدسر آن 
مرد یکوید احدای کرد ؟ه جنا ری انقاق‌میفتد.. طرف آ ندودوبد و 
باج والتماس فریاد زد ؛ 

5ع سل کمید 1 

در هین حیله هردناشناس مشتی «دل خسرو إوفت اساك از وتش 
رحا شد وبزمین افتاد وخودش نیز درحالیکه ازدرد بخو دمی‌پیچید 

مد دد کرد به پروین : 

خجالت دادو دخترخانم که بااین تیپءردبگردش بائ ی آخر». 

يردن که ص‌یزبر افکنده بود توکحرف او دوید: 

کا اموم است اما , 

= ددوغ میگوئی .. 

ٿه «خدا نام‌زدم است: 

پس من ید کادی کردم خیلی همذرت میحواهم. 

یرو ین گفت 1 ی 

ئه. اتعاقا سخت مراحم من‌شده بودء خوب شف شما آمدید. 

- این‌چه حرفیه خانم» مکی نامزدتان تبنت ٩‏ 

چرا» گفتم که ناهن‌دم است. ولی.. 

م۵1 عیفههم. قراد يست نامزدعمه کار انجام بدعدا 

مرد سیپس خم‌شد ودست خسروراگرفت: 





امثشب دخترک میمیر د AE‏ 
باد ودا داش.؛هن نمید | نستم ۵5 عاناعزد هسدید. 

خسروهنوز فحش وناسزا: میداد 

خن بتو چهر بای‌دار ۰.۰ همه [دمعا یکمک «مدیکر نیا ژهند تب 
فکر کن اکرخواهر تراعردی کول بز ند و بجاده خلو تی‌عثل‌این‌جاوه 
باودد حو STs‏ واگ مردک كەك اونشتا وف مد کازی کرد 
است؟ 

uo o 

داوق اورانحات داد ئة عە شي ىآ تى خسو و و فیر وژهعجا لتااجیا 
.مرو استاس آندورا سوار اتوفبیل! کرد وخیلی جمیها ته به 
خر و گفت! 

ا لرحالت زیاوتوب فیست‌من پشت فرمانا بنشینم 

خر وجو اب دواد 

ته! تو انت دواد موتود یکات خودت بشوی و بی کارت 
فرۆی! 

مرد خداحاقنلی کرد درحالی که حزارجور فکر ورباده آ اذو به 
مش راءیافته دودا 

-شاید دختره اورا دوست‌نمیدارد وعاشق مرددیگری‌شده انات 
شاید دخشه بو لدار استو بسره.م‌شواهد.. داید 

اورفت:. و آندوهم باز گهتشد. خسرولال شده بود .- اخم رده 
بود.. وپروین درافکاهخودفرودفته بود, 

-خیلی بموقع‌دسین:. مدل فرشته‌بود: فزشده نجا نبخش ۰ 

بەز د یک یکاقه کناد جاده؛ آتعا که فیروژه روی بو نشسته نود 
رسیدند. فیروژه دلواپی وتکران بوده وی خسرودا درآن حال 
دی که دورچشما نش کبودشده‌است گفت؛ 

-چی‌تد* خسرو.. جچی‌شده پرودین ؟ 

هيچيك با وجواب‌تدادند.. 

ریاغما هستم.جی شداه؟ 

خرو بحرف در آمده 

سهیچی| 

فیروژه دیگراسراد نکر که بو مدچهحا وثه‌ای| تغاق‌افتا دم‌است 
زیر آمیدانست که خسروهمه مناجرا دابرایش‌شرح خواددداد, کفت 


آمشب دخترکا میمیر ۵ => 

ەا دهتراست انه مر قم ۳ 

و بمداهژود : 

-خسروجان» بگذادءن پشت فرمانابنشینم. 

-اماتو تصدیق نداری" تو هنود .. 

خواحش میکنم. قو ناراحت وعصبانی‌هستی.. 

واو پشت فرمانت نشست: اتومبیل بح کت در آمدوشروع بیلمیدته 
جاده کر د. فیروزه یای‌روی یدالکاز گذاشته و بسعت‌هرچه تمامس 
اتومبنل رابحر کت دز آودده بود.سرعت سریام آودی‌بود..خسرو 
وپرو یر در کنار او نشسته بودند زا کهان از پیج جا ده کامیو نی‌پیاداشد: 
خیروژه که خیلی‌ناشی بوددست دیایش راک مکرد.: اتومبیل اژجاده 
خارج‌شد و اوشتا بزده بجای اینکه‌پای‌دوی ترم بگذارددراین‌حال 
باز پایش رایکاژ؛شارداد.. اتومبیل ورخاب‌ازجاده اذف آزدنشیب 
ربق خسروفنبا دزد 

سچتارمیکنی.: 

وخواست فرعاتا ر آبدست‌بگیرد آماد بر شده دود آومبیلدوسه 
بازهماق ژدو رك نا لاش قط‌شد ., تصادفی ائفاق افتاده يود ١‏ بات 
تعادق وحشتناك., 

ژن جےزد.. انکاد تمام‌دردهای دنیارادرقلب اور یخده بودنه 
ور ءاداو و <شتنا لد بود..فربادی بود که گوئی اژاعباق نك‌چاء.. ار 
ژرفتای تادیکی وسکوت بلندمیشود.. انکارداشتندتن‌اوداباچاتوی 
کند. تکه‌تکه هی کرد ند ک» این‌سانه فر یاد هین‌د» 

جدواتوعبیل لولورده شده بودوفیروژه که پشت رل نشسته بودد 
چنددقیته قبل-ل همیته خوشعال وبا تعاط بودا کنون‌دردبچهیءاش 
کے ارام برد واوا دی فریاد میزد. 

اولن کی که درائومیبل رابا ژ کرد وبپرون آمدخسرو بود 
یح توغسدمه‌ای ندیده پودچزاین که باژه یش‌مختصیخراشو,برداشته 
بود... اودست‌فیر وزه راک زفت :سق کر دویرا بیروت بکشد فیر وده 
دیگرازفرط درد ود ثم فریادنمی شید ژر | ازحال دفته بود. 

<سروواخی اورا بیردتآودداذترس ووجست بی‌آراده‌فر یادژده 

ای هن 

«اگفی‌دزه ۹ شده ودا وام بابشی دة :3 در دای در‌بده 3 








آمشب دخترگ هیمیرد ۳۳۰ 

استحوان‌خو تبن آن دیده مید فقط پایادبیوستی آویزاث‌بود:: 

خرو ثل بچه‌هاهیگر یست: 

سفروزه.. یرو زه! 

زن‌چشم گدود, درنگاه‌ش نیز بك‌دلیا دروشفته بود.. با صدای 
خفه‌ای گفت؛ 

-یروین,۰ پروین کجاست؟ 

عجیب بود که ز نی‌مذلاد در آن لحظه بياد بروین افتاده بود" 
شایداوچهر * مرلفرامردید..احساس میکر د که‌دارد دز آغوش‌سکوت 
وتاریکیابدیت فرومیرود وروی این‌اصل‌مینواستلاافل‌در آخر بن 
لحنلات اوراببیند. دادخترش حرفبز ند.. باد دخترش باش , و 
شایدهم اژاو پوزش بطلید.. 

خسر و کقت؛ 

ا ای پا اد بادم رفنه نودا 

و به‌طرف|تومبیل‌پر بد..اما" تیل از آنکه اواقدامی‌کندبروین از 
اتوعییل خارح‌شد, آوءم‌هيج سدعه‌ای نشد بوده جز این که سرش 
گیج میرفت وزا نوش زخم دطحی بردافته بود.. خسرو کفت» 

جته.. جیز کد:؟ 

ا هی نشده, 

اما ماعانت,. آه خذایا.. 

جی‌شله؟ 

ییا ببین.,آو۰: نه. خیلی وتناك است؟ 

بروین وقتی مادرش راد آت‌حال دید خیای وحشت کرد.. قام 
پائ زن له تدده بود ۔اتگاریای اورا پاسنگهای درشت کوفته دووند. 
است‌خوان جرد دة ور گیا قلع ده ولهنده بودیایش داتت»,افتادو 
+ پوعتی عمرراه باچندراد بل بو د.: 

این صحنه درو نا 2 وجندش آ ور بود.. برد بن‌بی‌اخعیا ززا و برژمين 
زدوپس‌از مادعا ءك کلعه ازدهان او ببرون جست ۰۰ 

اورا 

اوچتدین ماهم دکه اورامادر خطاب لم کرد واور اماهان‌سبا 


۳۹ 


تمیزه.. اماحالاتواشت. وباردیگرقریاد ژده 
-مادان » غاغان ۱ 


تن سس 


امشب دختری میمیرد ASABE‏ 





رن بیهوی افتاده‌بود.» خسرو گفت: 

_خدا کند نمرده باشد! 

آما غردو فک رمیکر دند اومرده انح 

چ کار کنیم؟ 

خسرو به‌طرف جاده دوید» مثل هبیثه خلوت و نهی بود. 

با بداورا نجات‌داد..اوای برعن؛ بیددپروین چه‌خواهم گفت" 
دیگرعروسی مامرتخواهد گرفت.. پروین‌بالك ازمن متنفر وبیزار 
شده.: لمی گذاشت حتی یکبار او زا ببوسم . . اگر آن هرد لغنتی 
مو تورسوار ترسیده بود ایند اقعه هم انفاق نمی‌افتاد . کار تما م‌ عیشت 
بقهر ناژ میکشتم وآنوقت. 

َ بت اتومبیل از ته جا ده پید اشد,. جا ده‌را بلعیدو پیش آهد.خسرو 

وست. بلند کرد. مردی پشت فرمان نشسته بود و کنار او يك زن 
بود.. ازهمین زنوای ولکردکه بغل‌عرمردی میخوابند؛پیروجوال 
برایآثها فرقانمیکند: عشق دابا پول‌یفروشند. درحالی که‌اعذق 
عیچی نمی فهمند مردتوجهی به‌خسرو بکرده می‌خواست‌ردشود ولی‌ژن 
کهانوسبیل چیه ده رادر کار جاده دیدهبو گفت! 

سمس کن وایستاد.! 

مردپادوی ترمز گذاشت. اتومبیل نا اید وچی‌خهایش دا بسینه 
حاده کشید. خسرو جلوپرید وگفت؛ 

كمك کشید. 

جذ پرسید؛ 

س چی‌شده۱ 

-اتومبیل ما انجاده خارج‌شد رضح مادر ناه زوم خیلی‌خطر ناك 
است.. پایش له شده.. 

مردتمیخواست عشق خودراکورکند.» از آن تیب آده‌ها بود که 
فقط خوبشتن رادوست‌میدار ند, آدم‌های دیگر برایتان‌تل تَته‌های 
سنك: هستندخواست‌نی آنکه حرقی‌بز ندا تومبیل رابحر کت‌در آورد.» 
ولیذ نی که در کناد آونشسته بودگفت: 

جو ی با ید كمك کر د.: 

ۋر و کرد به‌خضرو » 

-ژودباشین,. سوادش کنيم تا ببیمارستان برسائیم 





ی 
امد مشب‌د ختر گ‌میمیر د - ۲۳۵- 


مردهیچی نکفت..اما اخم کرد خسرو و پروین‌فیروژء ر ابلند کرد ,درون 
اتومییل آوردند..ژنهژوز بیهوش بودو از بای لهشدهاش‌خون‌میر وخت. 

اتوحیدل براءافتاد . ژن‌ناشنای کف £ 

جر | این‌حادژه اتقاق‌افتاد ؟ 

خسر وجواب داد . 

اویعت‌رل تشته بود , نا گهان‌قرمان از دستش خارج شک + 
دست‌وپای خوددا کم کرد ودرنتیجه آتومییل اژجاده ملحرف شد ‏ 

مرد ناشنای کشت 1 

-عجیب |ست که‌این زتها میخواهند درهر کاری بامر‌دها دقابت 
کنند فردا می‌بینید که هوی‌میکنندباسفینه فضائی‌بکره‌فاه برونه | 

معد قاه‌قاه خندد, انگار آزدیدن بایهشده آن‌زن با آن‌سیند 
دردناك کمترین تاداحتی احسای نکرده‌بود ,. زن‌ناشناس گفت, 

هرد باهم‌فرقی مار ند , آاین‌همه تصادف که اتغاق‌صافعد 
صدی‌نود عرداڻ بشت زل دعستها ود 

روک 

دا1 تصادف ورای مردمهم نیست. . 

EE 

سمر‌دهر نوع دردرا میواند تحمل کند ولی جثه‌نار یف و ضیف 
زن‌فادد به تحمل‌نست . 

-اشتباه‌میکنی جونی .. 

من اشام کنم 

آده‌چونی ۱ 

مردکه کوئی باو توحین بزد/‌گی‌شده‌است با تتدی‌وخشو نت گنت , 

-نوهم مثل‌سایرز نها احمقانه‌فکرمیکتی , 

-این‌حرفها چیه‌جونی... 

-ول کن این کله لمنتیر ا,.جو نی .جو نی..جو نی..زهرما روجونی 

-خجا لت‌بکش 1 

-توبامن اینجوری حرف هیز نی .. 

-میدانی ت و کی‌هستی ٩‏ 

-بعد آقزود : 

سیکزذولگرد ., تومتری‌عن»تی. .؟ 


مشب دخترگ‌میمیرد ھم ا 2 


_توهم باهر دولگردهستیا 

بزئیکه بی‌حیا .. 

مرداتوعبیل رانگه‌داشت ۰۰ بر وگو i,‏ 

خر ومد اخله کرد ‌ 

TL‏ ا مارابه بیمارستان برسانید ,,خواهش‌میکنم ناراحت 
نشوند ؟ درو به‌او کرد؛ 

ومن بوط نیس تفا :.ک یکفت‌سوار | تومبیل‌من بشوید. ‏ کی‌از 
شما دعوت کرد که این‌مرده خونآ اود داباتوهبیل هن سوا رکید 

خر و گفت 1 


کف بر وگمشو خاك یر سرم ن؟4 بادثی مثل‌توزاه عجرم 

زن‌زاځود آندبشید ؛ 

اک ر کوتاه نبا یم او زت مجر وح را به‌بیمارستات تخواخد ریا ثد, 
روی این‌امل بجروا لکباسگفت ۰ 

-مکرمن‌چه کفغم “٠‏ 

-تمیدا نچه‌غاط ی کرد ۰» 

سمراببخش جو ئی :, خواهش‌هيکنم مر‌ایبخش ۱ 

هود خبلی‌زودآدام گرفت Te EG‏ وو هین بر طرف‌شده وش آفت 
که وارعد: اش راپا میدید , آهینته گفت * 


i 
و احمعا ئه وزم ان با روان‌غرود و خو دخواهی قرورفت:.وباددیگر‎ 
اتوسیل راه‌حر کت‌دد آودد.‎ 
هعنده بوعوبه این‌ما جاوما جراهایدیکرم ی اندیشیه‎ | 


هر 9 یرس ون ان 
عا ایا نها ةدر بت بت و کبراه ےق ۰ ارن‌ها در هن ی 


واینذت ی که‌آزاداست و راژهماسیرمند: .واین‌خم‌قر دی که وکل کا 
Lis‏ ھال اوت نحق زد گی‌نداارد " 1 خداباایذها جرا 


یا ۱ 5 وهیچی :دار ند رراخدا Re‏ 


سم ۲۱ او ۳ کے وت <و) ت 








امشب دختری میمیرد Y=‏ 
_ قشب دختری یت سس سس 


مسکاںد است .. مه چات مسیحر ه است 9 اسلا ژندگی مب بر و 
اینت 1 

|تومبیل بوقژ نانو اددبیه‌ادستانشد .کناردر ورودی ساختمات 
توقف_د ۰« هیچکس از بیمارستان بیرون نیامد؛انگاز نها گار که 
مجر وح وهصدوم آوردها ند .. مردبوقژد + فا قى بعد ولمرد خسته 
وخوابآاود نیرون آمد ؛ 

جيه؟ 

”مجروح دادیم . 

مرذبدرون رفت ۰۰ خیای خونبرد و آرام بود , هر گز باویاد 
نداد بودند که ۶ساثیت * ».چیست و «وظلیفه» کداماست ۰ 

باو نگفته مود ژد که زت د کی بكاهجر وج بتاد موی بسته است ۰ 
خوناتنش میربزد وباید برای‌نجات اوعجله کرد ۰۰ 

هرد «یراه مرد دیگری باذ کشت + سروح را دوعه برانکاد 
گذ‌اشتند و باأتافععل بردنده 4 

دشر آمد مما به کرد ۰ . اوهم خونسرد بود » خسر و گفت 

وکتر نجات بیدا عیکند ٤‏ 

کتزسر بلند کر دوجواب نداد : 

خسروافزود 1 

-آقایاد کتر مه 

سشماچه تسبتی پااین‌خانم داید ۀ 

-مادرژن من‌است ۳ 

-باستی‌بایش راقط کرد ؟ 

40 ۵ 

ویروین‌ی‌اراده دادژد . 

نه ... نه + خیلی وحشتنا لاست ! 

دک سگفت + 

دخترخانم چاوه‌ای‌ثیست + ۰ 

و بعك اضافه کرد ۰ 

-درقین اییصورت‌آوراازوست خواهید داد : 

خسر ووپروین‌در راهرو بیمارستانمنتظ بودئد ۱ 

-پروین بچه وسپله به با بات‌اطلاع بدهیم 


آهشب دخترک‌مرمیرد ۳۸ 
0 ده 
نمید‌انم.. 
-توپاید این‌واقبه را باطلاع اوس‌سا نی .۰ او تراخیلی‌دوست‌ی 
دارد .. ھن‌عقیدمدار مهما کنون جات دروی ديرا او بی‌فك نگران 
ودلوایی‌است .. 
بردین با نکاهی] کنبه آاژنفرت +چهره‌خسرو ] نگر بست و کت . 
سعمه‌اش کناء تو یود و 
دمن ؟ 
-ازه 1 آو 4 
سجی‌میکو ی :- مکرمنپشت فرمان بودم .. 
جرا .. توواو اسرار کزدید که بگردش برویم... 
یس بی‌اختیاز گفت , 
سهن‌ازهردوی شمابیزارم توواو ,, 
بروین جاب نداد . 
-با توهستمپروین » حیفهمی‌چه‌میکوی؟ 
--فيفهمم.. خی عم خوب‌می‌فوعم.. از تووازما درم نقرت‌دارم 
خسو با خودا ندیشید 
۶ بی‌خك‌از همه چیز با خبراست ., به دابطه من ومادش بی 
عرده‌است € 
با | یئوصف پرسید ۱ 
جرا ۰ 
رو نن‌خو ا ست همه چیزراپکوند..هما نجا !در ر اعروی‌بیمارستان 
غریادبن ند ؛ 
« توو مادرمدد آغوش م‌می‌خوابید.. ټوو او باهم عشق‌میورزید :. 
من‌شما دود اهشگامی که لب بر لب‌داشتید , وقتی که در آغوش هم فرو 
رفته نو دید دیدءاموشما دو:ا از حیوآفی بت تر و و حشی ترهستید,,» 
اما فریاد مثل همیشه در گلوی او شکست و بیرون نییشعت.. 
بارهم دداین مورد حرق زد » خسروتکراد کرد ١‏ 
جرا ازهن ومادرت بیزادی ؟ 
#بردین درحاای که سی میک‌دثگاهشیدا از اگاه هیزو ی‌حیای 
او بدژدد گفت ٤‏ 





۱ ۳ 
امش دختر کمیمیردا -۳۹- 
خەر 2ر 
ھی ازهمه دی‌ارم* + ازعمه عردم** 
ااه غ »جيه دخترانا بسن ونال تو حساس و زود رنج 
ید راستی پروین‌جوت من از آن‌واقمه خیلی معاسفم: آخردست 
۱ ووم که تبود» زیبائی توباكمرا دیو|نه کرده است** 
پروین توی حرف‌اه دوید. 
من میروم پا پارا خبر کنم! 
فریادمادرش ازدرون اطاق بگوش میرسید اواز دددفریادمی 
کشید »۰ ۰ پروین شتا بزده از بیمارستان خادج‌شد* کیج‌ومیهوت‌بود. 
ا تکار اودار جه زز د کی بود,هرروزباك‌حادثه ٩‏ + هرروژيك و اقمه * ۹ 
رام جرا خیلی‌ازماها | نیمه بلاه بدا بختی وحادئه‌هی بدرمیم؟ ۰٩‏ 
انن حوادث زاکی :و جودمپآ ورد * کی‌میساز و » و جر اساخته‌میشود؟ 
بکنغ رکه بدمیآورد آژهر‌طرف است» *شایدشما از آغها باشید 
که درز ند گی‌خیلی بآ ورده‌اید و بکیشت حاد ثه ز ند کی‌شهما و اما خته 
است!. شایدهم از آنها نباشید * این‌بروین اشما خوب‌مشناسید» * 
کتاب زند کی اورابرای شما ورق ژده‌ام۰۰ درعرورق یكساجراو 
يك‌حادثه براش بوده. روزخوشی ندیذه وهمیه ژجر کشیده است 
جرا.؟ 
اوه * ایرماستیم که برای‌همدیگن حادثه مپسازیم و بدبختی 
بوجودمیآوریم۰ فکر کید قوم وخورشتان چه‌بلائی بسرتانآودده 
است؟ ذندکی خا نواد نی شما چه‌ماجرادا ی داشته! ہیاک یں بن‌خم 
خودیای مهرد ویکرن حاو ثه ساخته وده ۰ اووقعی‌از بیمارانه 
خارج‌شد باخوومیا زدشیده: 
«مدتهاست که نفیمیدهام جطورز ند کی میکنم*۰> 
درروژ گریته بوده هرروژخول ریشته,بود., وقلیش از درد 
آخعه‌های خون اسده دود ۱ 
ینیم شدندکی» » خدابا آبن‌ه‌شد زندگی؟» 
واو باخدا حرف هزد 
« کر اینژ ندگی راتوبرایم ساخته‌ای» ۰ آهبته» ۰ این بدبختی 
راعادزم و نأمز دم بوچود آورده‌الد؛ اما * ۰۰ 
+<ودش جواب داد؛ 


۶وساز نده آنیاهم توهستی خدانا ۰ تو اهارا +« جود آ وردء‌اکه 





امب ذختری میمیرذ ۳۴۰ 
شیطان راتو خلق کردی‌هسانطور که فرشتهد اآفر بدی ٤‏ 

واوهر گز نمیتوانست‌دداین بحت برخود بیرود شود » قدرت‌و 
ثیروی بزر کی‌اورا در آغوش گرفته بود , 

-بیخودی حرف نزن دختر :. خوب‌وبد. زشت‌دذیبا بوجود آعده 
است ؛ جاده‌های‌صاف ورادهای بر پیج وخم ترازسنکلاخ بوچود آمده 
است :۰ باید دیدکه از کدام راه بایدرفت " وبارٌ بدهاو» اندیشید 

«عشق من‌است ؛ تنهاعذقمن .. 
یکبا ددیگرچهرهاد درمه غلیظی لنزید,.این‌مه غلیظ به آرامی کناررفت 
راء باز کردواورادند کا با بون‌را 5 فر با دی‌دد ورو شر رلندشد ۲ 

«زشت وزببا + . خوب وید ۰۰ واوخوب است ۰+ من دوستش 
دازم دیوانه‌اش هستم» کر اودا ببینم خودرابه‌پاها یش‌میافکنمو 
هیکویم ؛ مراتنها نگذاد» *مرا بدست آنها نسیار»«دارم میمیرم 
ها بون* ۰۰ 

سوارتا کسی شده‌بود دهنوزهم باوفکرمیکرد ؛ 

۶ خشق‌من«مابون* » تھا عشق‌هن ۰۱ 

وور اشحال اذفگروخیال»ادرش یر فارغ ابود ؛ 

ب شاید بمیرد» * نه , خدا نکنده وزست است که‌او برای من 
ماذز ثیست ۰ یمن خیانت کرده اما ۰ ۰ 

چه روزدالی درزند گی دیدهام ۰۶ روزهای سیاء» *سیاهی از 
دبهای‌سیاء + »سیاهتر ازقی!۱» 

کار انه ادا کسی بباده شک و«طرفی دروو ی راننده‌داد زد ؛ 

سخانم » خانم | 

آزسر بر گی‌داند 1 


جیه 4 
یس کر ابه چی‌میشه 


»+ «خیلی ممذرت میخواهم 
کرآنه‌تا کضی راداد . خنوزانکععشن روعا کادی زنك قرار 
نکرقته بوو که دزدازشد * درش نود وحشت‌زده و نکرانه پرسید ؛ 
حال» « چیه بروین »مادرت کو » * کجاست ٩‏ 
يزين خودرادد آغوش اورها کرد 











اهشب دخترک‌میمیرد و 

دختر م «دخش زره آییم: 

ایا کی 

وگربه‌کنان ماجرا راجرح داد: 

اما بازهم ارحمافت‌های نامز دش حرف‌نزده نکات همیخواخت 
باو تجاوز کند., نگفت که‌اورا بجا ده خلو تی بر دموا گرهردی کیک 
رسيب حا لا اوو خت نمود, وباداهتی آلوده خا ف4 یاز C1‏ 

پدرودختر سوا رتا کسی شدئد وخوورا سیمارستان رساندند.. 
خنوژد کتر فیروزء داعمل‌تکرده بود د کتر باو گقت؛ 

کا شوهرس‌هست.د. 34 

بله آفای د کش :. 

-جازهای‌ند ار یم.. با بدیانش قطم شودا 

سخیلی وحشتنالشاست دکتر.. ببینید.د کتر توکا حرف‌اودوید: 

-خیلی وقت‌میکترد.. اداژیبین خواهدرفت, اصولا دراین‌موقع 
د کتر نباید اجاژه‌بکیرد ژیراچان ماد ددمیان استولی‌بااشحال 
من خواستم ولیه خوددا انجام دادهء‌باشم! 

۰ 4 4 

وپاعاژن گذاه‌کاررادر آن‌اطاق که تورخین» کنڈ تا یمتا بید ہر بف نده 0 
اززانئو اطع کر دند., آنزنزیبا بود و گناععار.. اسی‌هوس‌بو دمغرود 
دود. وخیالمیکر دذ یبا کی وجوا نی برای‌همیته به آدهیزاد بعشیده! ند 
پیر ناتاڊر جن وچروك ددینه‌بود اماغرود باو اجازه نداد» بود 
قک رکند که اتان پیرمی‌شو د: زشت می‌شود ۰۰ تا بوتهائی را که 
هدم کوچه وبازار بدوش کشیده وبگودستان میب‌دتن دیده بود . 
توی آن 7ا بوتها آدمها خقته بودند.. براي‌همیده خفته بودندولی 
عرورباو اجازء‌نداده بود که بيا ندبشده مراك کسبت  ,‏ همه خواهنده 
مردحتی‌ار,. ولااقل باید آین‌چند روز زندگی وایاك وزیبازند گی 
کرد.. هوسها قلب او را انباشته‌بود., 

زت‌روی تخت ممل افتاده توا وود فر یا دق ی کشید: 

ید ی تجاتم نده, + دکتر ترا بخدادحم کن. 

و نمیدا نست که میخواعند پای‌اورا ازژائوببر ند .. بهلبهای اد 
دڃهره او با تدام او.. وییاشی بوسه‌های گناه رده بودند . + تشد 


اهشب د خترگ‌میمیرد ۲۴۲2 
خسرو ازیاه‌ای اوتعریف هیکرد, 

-باهای ترا تکار ازمرعر باوز HE‏ انگاديك‌نجه 
سار سا لیا تلاش کر ده وشاهکاد بزدك زندکی خوددا بوجو آورده 
ا اندام توز نیاست؛ سیندها ی بر جسته و لرزان داری ,. اما 
پاهای‌تر ا ددتهر آنا یج زن‌ووختر ی ندارد,. پاحای اغلب زنهایا 
دیادجاق ونازیاد لافراست ویا کم‌ومموج ولی پاهای تو.. 

ویدومات سا وهای حون تر کیب اورابوسیده بود., غر دودرآن 
خا زه در آغوش دیو گناء خهته دود ند شودرساده دل بی‌خبر‌ازهمه دا 
عوو,ه, ودختر بیئوا آزاین کذاء وازای راژاطلاع داشت. اما چتار 
ازدستشن اهود 

زادعبزد ومیکربست.,, وشما میدانید که اوچقدر رج هیبرد: 
اما آندو بی‌خدر دبی‌خیال ازعمه‌چیزعشق میودزیدند و آئش‌هوس 
«اروذ رود دد فقلیهای [ کنده از تاه خود فروژان‌تر عیکرد ند, 

رزوی تخت مل ببهوش شد یږو شتی کرد ند. ,و یعد.. پای‌اورا 
ازذانو فطع کوءند.. بںیدقد و جدور انداختند.,. ای ذیبای‌نکزن 
دبیار ۱ : زلیراکه احساسات و عراعطی مادردی را بخاطر ۶وسهاشی 
که ود : آودیگر با تداعت دلی تصمداشت که با نداد د, 

#ردایشی «شکامی که حورشیه از پنجره درون اثاق سن کشیدهو 
«عببعتی ازاطاق بال‌طازئی دنك‌خوددا پهن کرده بوذ اوچشم کشود. 
حوور دخترش وخسروبالای سرش بودند.. هیچکدام نخوابیده 
مردند مسوا هاتم آةا تاصبي زار زدوبوو.. مثل بك بچه برای 
نش کرسته بود؛ 

=[ زلمهر بان وذیبای من زن‌بیچاره من 

این‌عاشم ةا این عر دساده درا که جهل - نحا بهار دیده 
دول ودیکدنیا تجربه انددخته بزده رک آنتیکی چهرءزنش‌را 
ریدم بود وعر کی تمیدانست که زنان صاحب چند چهرء جن 

عشق بوجود میاو رند مهن دعبت مور ر ند. ودرعین‌حالممکل 
امنت‌شیانت کنند.؛ ممکن است دريك احظه کو :ام همه چیز واا 
دست‌پدهد» عافل‌تر اززن وا حمق‌تر از زن دجود ندارد ., خیلی 
دود آسیر‌هوس‌میشود..عیلی ژودتراد آنبچه شما+کر کنید,. وژه وا 
مین جشم یرو شد ۰ ۰ 








امشب دختر ک‌هیمیرد تفه 

حاشم ۱ تیدا نت زنس چندچهر» دادد. اوچهره زیبای‌ذنش 
راامعر ومحبت‌های‌ظا هر بش دید بودو داشت بر ایا ومیگر بت در حا لی 
دا گر از حقیقت! مر با خبر بودا ود امیکشت با دستها بش اور اخفه میکرد 

اور اصدارد: 

سقیروده.. 

زن که تازه بهوش آمده بودچشم گخود ت بدا هیچی ندید انگاد 
بردء‌ای جله یا جشمان‌او کشیده :ودند تمور کرد خسرو آست کاو 
راسدامن ند. باعیجان عوری ر بخعه‌ای گفت , 

--تولی خسر و »۰ توئی؟ 

حسرو دستاأجه سف 

قروزء خانم عاشم اقا باشا حرف هی ند مهما بتاکم 
رون م ایتجاست! 

رن خودامد؛ برده در بده‌تده و کنار رفته بودگفت 

یزم 

هاشم ۱:۲ خم‌شد وجهره اوراءوسید. 

فیروژه گفت: 

-پر‌وین:.. جلوتربیا دخترم۱ 

بروین خجلت زهه‌بر بالین اونعست, اواژاین‌عادد خجا لت‌می- 
کشید وعمیذه حسرت‌میخوره که ایکاش مانند سای دختران که 
ما دران بالك وبی‌آلایش‌دار ند دارای‌ما وری‌بود که هیشد‌پاومادد گفت 
می‌شد آورامامات خطاب کر ده خواء تاخواه اورا توسید 4 

ححالت بهتر«‌هما., 

باز نعوانست اورا عامان صتا ین ندمداد ر کاو یی خفت و خفه‌شد 
یاژبه‌ض قوی گلویش دیخت. 

قرور4 رو بشو درش کرو) 

و6 خیلین تاراحی‌شدی؟ 

Sh‏ داعم هیمردع؛ خداد ]اشک داز هم «حیر .گنشق" 

وهنوز زن‌نمیداشت که پاش راازدست داده است . عنوز ار 
این‌دد دی راد رااحسای یک ده نود , 

باهم حرف‌ژ دئد؛ 


آمشب دخترکاهیمیرد FF‏ 

-همه‌اش ناء من بود.. ماص اد کردم يشت فرمان بنش » 
اننطودنیست پروین؟ 

-آوه.. 

-حتی خسروخان آعتر اض کرد ولی هن اهمیت تدادم هن ك 
کردم مرا ببخشید. 

«ق‌هق او بلندشد. 

-گریه نکن عزیزم. 

-خبروخان اتوعبیل توخبای خارت دنیده : 

4 فون ثیست | 

نا کهان رن خاموش‌شد. سعی کردکان بخوزدولی‌اتکار در بافته 
نود که چیزی کم دارد.. 

شما هم درژندگی خیلی‌وقتها احسای کرده‌اید که‌چیزکا کم‌دار ید 
لان تهی‌است. تھی ازيك‌چیز کاعی بافعه‌اید اما این خلاء خیلی 
ونيا پر شده امیس مل‌خوره تن‌شما راخوردهه پوساندء است دلی 
اونا کیان آنچه راکه ازدست اده بود آنچه راک احاس‌غیکرد 
ثم دادد ددیافت چهر»اش عل کے سقید دہ مکی زردی تندی‌در 
بوست‌تفشی دویده.جشما نش رادحشت زژده‌مشقیا فه‌های آن»خیره کرد 
کوٹی مان ادداشت از حدقه‌بیرون میر یخت..انکاد توی‌قلبش 
مداع فرو کرده بودند وداشتده استخوان هنزش‌زامی‌سور‌آندند., 
ا کیان جيغرد.. جبغاو درغمه اتاقهای بیءارستان بیچید کوش 
شمه نیماد ات نیمادستان؛ پرستاران ود کترحارسیت ... ابن صدا از 
حلتوم يك‌آ نان خارح‌نشدء بود:.انگاز يك‌جا تود دحشی و ناشنای. 
يكگ‌سدای عجیب وغرپ سرداده بود», صدائی که وحشت مآفرربد. 
وحثتی که فلبها رامیلرزاند.. 

ام آقا گقت؛ 

_ناداحت نباش:. 

خسروجاو دهیده 

-چیو کافیست! 

دپروین مات ومبهوت اودانگریست. 

تفر بادژد: 

له ,141 








4 -۲۴۵- 1 


مشب د خت ر کامیميرد 
به‌بختی او آ نقدز زرك دوذکه حتی نمیتواست کرب ەک سرا 
بای و جودش میلرژید. خون توی چشمانتی ربخت بوداتگادبجای 
تقد چشما نش‌خون د یخته بودد . 

ورقما برایس خیلی ور دنا بودند,.یکزنحاشراحت بمیردولی 
زیبائی خو درا از دست ندهد.ز تی‌مشل او باح به یبا ئی‌خودهوسهایش 
را دنا هیزد و بقلب خود خن بت , ادءميكة باخودمیا ثد یشید .زیا 
عتم وبا بدا رند گیاتقاده کنم واین‌استفادهرا و رکناه»عتق‌های 
آلو وه جع بود.. اکن یتکروز باومیگفتند توپای خوذذازاندست . 
خوای داد دبوانه می‌شد» خووزا عی‌کشت.. اویك يك‌روزيك‌چین 
نرچهره خوددبده نود وداشت از تر س مہرد قلیش ازح کت با ذمیما نله 
وحالا اویا نداخت.. پایش دا بریده بودند..مکی میتواشت تحمل 
کند.. فریاد او باز دیکن بلئدشد: 

- بیشرفها.. بیشرفها.: 

دکتن ودوسه پرستاد بدر ون اناق آمد‌نده ادجیع‌سیزده 

- پست فطرتها .من خودزا می‌کشم؛ 

وبقدری می ترسیدکە‌جرآت ٹذاشت بگوید: چیا یایم دا بریدهابت 
وحذت داش ت که این -عوال دا بکند ودر عین‌حال‌بی‌برده‌بود که با 
ندارد دفمتأما نند دوا نه‌ای خوددا بلند کر وتا از تجو اب پرت نها ید 
اما کتروپرستارآن هانع شدند» فریاد کشید» 

قطر نها :5 

د کثرخو نس دو آرام‌نود: ,وز نو رآ ن حال ازا نیمه خو تسردی یکین 
نقرت‌میکر دد یکی نعو انت بیض‌ازآن تحمل‌کند باعجین والتمای 
کفت ' 

- چرا یای مرا بریده‌اید, چرا؟ 

دکتر گفت ۱ 

- ددغیر این صورت مرك شماحتی بود. 

رن داد رد 





اوک می کذاشتین عن‌هیمر ۰۰۲۵ مرك بهتر‌اذاین‌بودا 

کک 

- خأنم اینکه مهم‌تیست» عا راب غر ار نقرژ ند کیمی کندد که در 
باک <ودرااژ دست و ادها ند . دقتی‌شساازیای مصنو ی استفا ده کنید 






امش دخترگ میمیرد -۴7- 


کمترین ناراحتی نخواهید داشت . 
- وای #صنوعی ؛ 
- وأی‌برهن.. مرا می کشتید بهتر بودا 
وبعد تقریبا سست وبیحال شد.دکتر وپرستاراناژاناق بیرون 
رفتند عاشم]ا بنبالد کتررفت تادر بارء‌ی‌پای‌مسئوعی بااوصحیت 
کند چروبن نین که مخت‌ناراحت بوداذاناق خارج شد 
خدرو وفیروژه دراتاق تنهاما ندتد.. زن لحظاتی باوخیره شذ؛ 
¬ تیه جوم 
اجه ؟ 
۳ خیای وحشتنااد اأست خسرو, ۱ 
وحتعناك سی ؟ 
۱۷ 
11 8 حسرزو توهرا باذهم دوهدت خواعی دافعت؟ٌ 
اما اتکار ازاین خرف نشیمان‌تده نود که شتا بز ده افزود؛ 
- ه .. فه» دیکرشهد چین‌آمام‌شد...زندگی , عشق همه چیز 
وداد زد : 
- من چقدر بدبختم»: خسرومن‌خیلی بدیختم ! 
حمر رکفت ؛ 
همهاش گناء خودت بو بتو گفتم که‌یشت فرمان نلشین! 
- اینجوری پامن حرف‌نزد.. تواذمن »عنغری نه؟ 
خسرو جواب نداد . 


باتوهستم خسرو.. جرا حرف مین ی؟ 

فر‌باد 27 

- چرا سا کت هستی؟.حرف بزل‌عشق‌منا..هان , حرف تمیزنی 
خاکت هبعی,. اما .. 


آرام باش فیروزه۱ 

- مکرهیتوانم.. هن پای‌خوددا ازدست‌دادهام میفهمی من‌ژنی 
تم که بای را بر یده | قفا پا یم‌را از دست دادهام خسرو اما ترا از 
وک تخواحم داد. انطور یات ؟ 


)مشب دختر ک‌میمیر د -۲۴۷- 
و سس سس و وت 

رو دست سوئ اووراز کرد 

خوئسرد باش | 

رست او دا دزرمیان دستهایش گرفت وخم‌شد که اورا ییوست ۲ 
دداین وقت دراتاق :ازشد وحاغم آفا بدرون a‏ 

خسرو و هدای دز جټابزده ر حرا نان سر بلشد کرد وتك رو که 
خود را باخت. 

نرای‌اولین بار شت و تردید بدل حاغم آقا رام کشید: 

د بعنی چه .. جرا خرو بروی اوخم‌شده بودا» 

اما مر دساده دل و با لد ناد باخووا ندشید 1 

دبای رن جوات و نیام را بر یدءأ ند. خسروبرادززادهاماست 
داماد آیند: ماست وحټدارد که با مادرز ثثی ره مر ا نی رفتار ګل 
اها.+ لعثت برشیطان من‌جقدد احمق«ستم.* 

قیروزه رو باد کرده 

- عریزم ۱ 

صداش فة ودردآ لود دود ! ]هد آفز ود 1 

بارهم هرا دوست خواهی ذاشت 7 . هاشم iT‏ موهای از را 
واش داد 

س این‌چه حر ويه که هی ی ۰ توبت نییا و اسونگرمن هستی» 

ءن‌با تو پیوند جاددانی ES‏ بیود ابدی» دوستت‌خراهم‌داشت 
تا آتروز که قلبم زیرخالك بیوسد. فیروژه لبخند تلخی‌زد: 

- من خیلی بدبختم نه : 

س ته عز بوزم.. درادن دنبای بزداد و بهدا ور دز ار ان تفه ند که 
بای خود را از دست داده‌اند. خدارا شک ر کن که تجات‌یافته‌ای. 

دلم هیدواست بمیرم.. 

- ه, ثرا بدا این حرفا دانزت, . من ودو امید و آرژوی 
بزدکی دادیم کرو داد توه كود را در آغوش مک میا 

ذنرشوعی‌هردو یر وی خرو نگر بستندمردجوان‌با مکنوع کستاخی 

البته ۱ 


وخندید ۱ 


آهشب د ختری‌میمیرد ۳۸ 

لحظا تی‌سکوت‌دداتاف‌سمارستان ذخنه کرد حکوت سمجی بود 
ہر کدام دراذکار خود غق بو دند ۱ نا کهاتزن فر ناد کشرده 

خدا ظلم هیکدد» چرا این واه بوجود آمد؛ 

هادم tT‏ سمی کر د اورا دلداری تاد ۽ 

- آذاء‌باش فیروزه .. وم ند کی‌چندروتهین‌ها جراهامهم تیت 
وه کر خدا تللم وس روا نهیدارد.. 

- دزوغ خگوئی. 

فه؛ توخوب سید انى که‌من آدم ددوغکونی. نیستم, 

- خودت‌هم بهترمید| نی که خدابتوهم تلم کرده است ؟ 

عامقا باتمجب وحیرت ژایدا لوسف ی کفت + 

- سعی کن خدارا نت بشناسی.. انتظار تداشتم ادن‌حر فها را 
از دعاتن آونشنوم و نم اشافه کرد i‏ 

انتراحت‌کن عویزم1 

ورو کرد يەخ رد ۰ 

- بهتراست بروم! 

قروز ءلافه را دوی‌چهر» خود کشیدهاوا کنون ازهمه چین‌می- 
تیسیف ؛ آزهمه خجالت میکشید... حتیاز خدا : زبرا هيدانت که 
میبایستی کیفی به‌بیند 

۰ ۰ 4 


بخاته داز گشتند» پردین ثل يشا دلمرده‌و نار احت بود خسر و 
درهیات دراه بیشنهاد کرد که؛ 

- صالاح. تیدا نیڈ کمی گرد کنيم. هاشم آفا دهان با کرد که 
یاس مثفی ویامثبت بدعد اغا پروین امان‌نداد؛ 

مت ا عین که حوصله اش را تدارم ۴ 

اق یرو درخانه آنها ما ند هر کذدام در ائاقی خوابید‌ند 
تیمه‌های شت مر دجوان بازاسیرعوس شد. 

شب درءین حال که ددسکوت دئادیکی فرومیزود همهمه‌دارو, 
هیهمه سکوت».. وان «دهنه خیال میا فریند, خبال برای مردان 
دخیال رایز نان خیال‌برای پس ان وخیال‌برای دختران؛در بارء 
عمدیکر, ہی | ندیشنت:با خیال عمد گرد ازو نیا زمکنند, پسران جوان 
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آمشبد خترک‌میمیرد -۲۴۹- 


وم دا تی‌هستند که تن ههشو قههاعه ا5ا راءا نیر وکا حال لت 
برعلهسکنند] تھا داددعالم خیال نه آغوش‌هب‌کشتک و عشق‌خیورز تت 
وژنان ودختراتی‌هستند که باعشاف خودسر کرم «یشو ند. 

خر و که مم‌توقه‌ای برای خودداشت وغروقت دلش میخواست 
آزاد وبی‌قید وقت دبیوقت اور ادر آغوش‌میکشید | کنون که‌جای‌او 
و رخا نه‌خا لی ہو دخا لش تن بر عنه دحتو جو ان ر ادر بر آبدیه کا نشیهجسم 
ساخته بود ا 

دآ ء۰ | گی تن‌عر بان | ورا در آغوش بکشم.«ز اد ان بوسه بر سینه لخت 
و برجسته‌او ۰ برتنعربان اومیزنم + راستی کمن دوا نه«ستم احمق 
دبی‌شمورستم که دختر جوان وذیبائی‌رارها کرده و با «ادرش‌عشق 
هیورزم , ابن‌ددست که فروزء هیفهمد چطور عشفبازی کند .چطور 
هراسب اب نماد .. عیفهم که چه سان هیجان در ر گهای‌هن‌یدراتد 
اعایروین مانند یك فُرشته‌است, ژیبا ودلر باست :. وعشق‌ورزیباو 
برد کترین لذات جهان‌رابه آدمی‌می‌بخشد »> 

دیاز باخوداندیشید : 

1 با ید به قیروژه‌صریح دی پردا نگونم که اویعداژ این‌ماددژن_ 
من‌است »فط مادزژن‌هن + وبایدروزهای گذشهه‌را فرآموش کند4 ۳ 
بیا دلحظا تی‌افتاد که‌در آن جاده‌تهی دخلوت » تویاترمبیل‌باپروین 
تنها بود. :تلاش میکرداودا ببوسد ودخترهقاوعت میورزید: 

٣‏ کی آن مرو لعنتی وشیطان صقت بیدایش تمیشد من بم ذل 
سرسیدم و آنواقه نیز مایب وزه اتفاقتمی‌افتاد.> 

وبازفگر کرد ۱ 

« تن‌فیروژه بوی عشق دهوی جوانی‌نمیدهد..اما هروین » وقتی 
اورادر آغوش کر فتم واو داشت تلاش‌میکرد ؛انکاررتکنجتك با 
با لهای‌ظر یف و لطیف درمیان دستها یش بود.:اهاهقا وست‌میودژیدغغل 
يك‌دیوانه بایکدنیا قرت .,اتفاقاً اننطود بهتر است.عرچینکه‌سهل 
وآسان بسی بیابه اززخش دا از دست میدهد . حالا او دوی 
ید از کشید «است +حا لا او بخو اب رفاست شا دد :و دنه داشت 

شاید...» نا گهان‌ازجایتی برخاست + آدام وبی‌سروصداازائاق‌برون 


-۲۵۰- امشب دخترکمیمیرد 
آمدودررابرویش بست.عماجاسکوت د یخته‌بود, در دیو ادوذند کی ۰ 
ائکاره ده‌بود. 

دم دراتاق بردین زسید» تفش راآوژدیده بود)معل دزد از 
همه چیز وحفت دات » ازتادیکی ازیکوت داند:ددیوار,اتکار 
درتاریکی عزاران چم اررا میپائید و هزادران فریاد به کوش 
میرسید , باخودگفت ۱ 

ادیگر امان نمیدهم جیغ بزند « اجاذه نمیدهم‌عتاومت کند,او 
نامزو‌ات ؛ اگر پدرش بفهمد برویش قریاد میز ثم که‌نامزددسعی 
من امت ميخو اهم همی‌قردابااوازده اج کنم .» در ئانیرقتی کارا کار 
کذشی عمو بم بایدامتت مر ابکشد» قر بان‌صنقدام برود که‌با اوذ تاو ی 

٩: کے‎ 

دراتاق دا باز کر دوبدروندفت ؛ پروین رویتختخواب درال 
کشیده نود , تازه خدج ھا شی گرم شده و یهاش را هسه بو دهدازه 
خواب اودا در آغوش کشید» بود که خسروبه تخوان تزدبك شی 
تکاھی رايا آوانکند + دختر زیبا ببراهن ود تی دنگی تن 
داشت » قت‌تی از کنشی بر‌هنه ٤ود‏ سیته بر جه و اتداعشی.: 

ود آنا لحتله ىن که اوما تند دزد دا تاق دختر می بنامر آهیا فته نود 
داز ب ا قت خووا ند هد ۱ 

< تگاهکن ..امن‌دختر فان دادل کرده وهادرشداجسییدودم 
این حمافت وحئون نیست ؟ این‌دختر زیباتی از همه ژیبایان ءاام 
افت + ژییاترار چهر»هاکسیشما که برای کف ا نها بول خر ج میک ند 
تلاش هینعآیند۱» تا گهان خمتد وبه‌آدا‌ی بوسها یس کو نه‌اوژد, 

پروین عئوز عست خواب‌نود , این‌بوسه دزدکی اودااز خواب 
بیدآر نکرد .» مر دجوا نکه‌جری‌تر شه بود دستهایش رابسوی او 
وراز کزد ودفعتاً اورادر آغوش کشید.. 

دوزو بود گه ما دون بازدد تهران‌س کردانشده + وض‌زندگی 
او دوذ وروز برتربشد .. آنروز سبح مادرش گفته بود 
۰ - دیکر تمیتوانم کاد کنم ‏ رختشوئی درخانه این و آن نبرد 
وقدرت می‌ااذزین نرده‌است؛ بایدفکری کرد عمابون, یدرت مدتها 
فرش دود و اکنوث ددتیمازستان بس‌مییرد ١‏ برادد کوچکت که 
نمی تواند کار کند, ٹوه م که به وانشگاه میروک, آخر « 
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ایب دخترکا میمیرد -۲۵۱- 

مادزچکاد کنم؟ 

بالاحرءباید اقشه‌ای کشید. ایاطوری که نمیشودا 

در این مدت آنها اثائه خانه‌را بتدر بج فروحته بودند واکنون 
عیچی تداشتند, يول دوا وویویت دکترها برای معا لجه بیهوذ, در 
او کلی خرج برداشته بود.؛ دادفکرءی‌کرده 

وبابد دانشگاه راو کنم: با وك ازادامه ترات جشم بیوشم, 
و کاری برای‌خوددستوپا کنم.» 

اين موز هش تن لطمه ای نود که نروح آووار دمی آمت: او یخواسعت. 
چلدسال بعد د کتن‌شود, طبابت کند, خدمت نماید و اکنون مجیود 
نود آزامید وآرژوی خود دست شوید: 

جقدر سخت درحشتناله است که آدمیزاده اعینش دا ار ذتبت 
بدهد. اجباداً آرژو را درداش‌خفه نماید.. باراعجی‌اواذاین‌جهت 
بی‌حدر حصر بود ودوی‌این‌اصل ختی‌پروین راش آموش کر ده بود. 
عشق بزرك وباش‌کوعش را.. 

اما آبا ینعی فراهوش مید نه:امنکان‌نداخت! 

شماتا حالا توانته‌اید خاطره‌ای زا که بكرن داشت ايداف اموس 
تما لید؟ بی‌شك, نه.. وجطور همکن بوداواین‌عشق دازیاد ببرد. 

این فراوشی برای‌چند ساعت‌بود. فر وید شعیآنراساخته بوق 
داد باز بدتبال پروین؛ درجستجوی او درتهر ان آواده‌شده فود 
هم در خستجوی کار وعم ورجتجوی دختر.. دختری که عشق‌اش‌را 
باو بخشیده بوک 

بأخودمی گفت؛ 

«سعی‌ميکنم کار یاددیکی از موسات برای بمد از طهرعا بیدا 
کنم تا بدا نشگاه سل قن سیم, ۲ ۳ 

ولیعکر دداین شهر کاد پیدامیشود: مکر اوپادتی داشت: فک 
اد باوزیر دو کیل وددیر کلی ]با بود؟ 

تلاش اوبیهوده بود. بهرجا حیرفت می گفتنده 

تاتقي کاری «رایتان تذار م؟ 

روز قبل درك روژناعه‌يك آگهی دیده بود] کقی استخدام: 
هی‌اجمه کرت ودب جوانان‌صف کید اند :, عده عنعظر ند 
اھا بیکاد بودند, نکرفته است 








ازانها خیلی دادیم. توی‌این کوچه‌ها وخیابا نها سک ردانشده ‏ 

جاک آنهارا دیگران اشنال کردا ند که اکتراامتحقاف‌واستمدادش 
را ندار ند . 

تا نوبت باد رسید ظهرشه و آن موسه تعطیل گردید.. ونازم 

دوتفر اتتخاب شدند ۱ 
آندو نفی لابد پادتی بازی کرده بودنده توی‌اینمحلکت‌پادتی 

یازگعم که از سا لها قبلدر شون اجتماعی مامثل‌خورهافتاده چجیب 
وشگفت‌انگین است». 

پرایعما لجه به‌پیمارستان میروی بایدیادتی‌داشته باشی:. 

بهرجا مراجه میکنی‌باید آشنا باشی ۱ 

اکر بیکاری ومیخواهی کادی دوستو پا کنی‌بدرون‌یادتی ممکن 
ثیست ۱ 

اوچی میبایست بکند. تحصیلاتتی دا بیابان‌رسانده‌بود تالااقل 
روع بفما لیت تماید وادمیبایستی شک‌خود, مادرش وبرادرش دا 
تا کت 

پس چکار کند ! 

دست ہدام ن کی ین‌ند؟ 

از کی کنك بخواهد ؟ 

عکرافراد این‌اجتماع بهمدیک کماک هیکنند ؛ 

آنروز نیز به آغوش زن‌باز کشت: به آغوش آن زنکه شمسی 
تام داشت ‏ 

چین‌عحیبی‌است؛ وقتی مر دتاهاست.»وفتی دزد درد دقتی‌غم و 
اندو بعلبی ستکینی میکتدتنها آغوش‌زن آلام اوداتسکین غیدهت 
نگاهز امیت میا فریند..سخنان زن‌آرژء‌های مرده دا زئده میکند 
دوح بتن آدهی عی‌بخشد. 

شمسی باخوشروئی آذاواستقبال کزد. اودیکر حرقی ازمسشق و 
«رسی و گناه ایرد ۰ 

خوش‌آعهدی حمابوت 2 

وبعد پرسیده 

ار او جه خین؟ 


مشب دخترکمیمیرد -۲۵۲- 





اوزادبدی؟ 
و .کم سکررده|م* ۰ | نگاد قوی این‌شهربزرك اب عده د 
دب مین ورورفته است۱* ۰ خاد 


-بایدچی؟ 

ځو ورا کشته اكا 

به ه ماوت ۰ هر گن اوخود رانخواهد کشت: تو زتها 
رانمی‌شناسی, زن وقتی عأخی‌شه ژزند کی را ووست خواهد داشت ۰ 
ععق رن راباژندکی جوش می‌دهدد... مدا مارد « و اوز ند ی را 
می‌برسدد.. رن اگرتنهای تنها باعد + زیباثی » جواتي وزتدکی 
واازدست سيدهك اما و فنی‌عاشق‌شد کسی رادوست‌داشت ۰ + وجهره‌ای 
درفلیش تفش زدڑن کی برایش‌شیرین میخود* *واین‌شیر ینید ند ای 
امین مارد اودوست م دارو که درستش بداد نده ۰ متوقولهیدهم 
اکراو عاغق‌توشده ات ه گز دت خو کی تخواهدزد رلو اشک 
هبه‌چیزر! ازدست بدحد: 

مشکرم ابا« 

-خوب» دیکه چیه! 

زن‌بقدری صمیمی وعهر پان بود؛ بحدی باصعا دیکرنگی بااو 
حرف میزدکه هىایون بی‌اختیاد دروخود دابا اودرمیات گذاکت؛ 

-اژوضم سن که خبرداری* ۰ پدرم در تیمادستان است دماددم 

-_آره»۰ هتأسقم * همه جز رامیدا نم. 

من‌باید ازادامه تحصیل چشم‌بپوشم 

جرا ۰ 

-با ید کاری‌پیدا کنم ۰ 

عمایوت تو که خواهر نداری» قکن کن من خواهرت هج ٠‏ 
قیول‌داری؟ 

آرءء : توخیلی مهریان عستی مهر بان‌تراژيك خواهی 





















-۲۵۳- امشب‌دختری هیه 
من هرقدد بول بخواهی بتو قرض‌میدهم ۰ نو بایدتحصیل کش 
تو ور ايده بحن و امثال هن خدعت خواهی کرد ۰ وقتیطي و 
کردقوقتی کازی پیدا کردی قرش عررامیدهی . 
خرن ۲ 
- کوش کن همایون . مگر تو خداعه فکرده غا نتدعشی مردان" 
عرور احمقانه‌ای‌دادی .. دد این کشورخیلیازمردان کمتر ین‌ارژشی 
عرای زن‌فائل‌نستند . 
درحالیکه زن‌عم موجودی است حثل خود آ نها شخسیت‌دارد 
میتواند کار کند و پول‌در آدرد ؛ میتوانددوش‌بدوش ]نها کام بر دار 
عا تطو رکه یاهرد بيكژن كمك میکند زند ۴ ا 
حرف‌خو در ابر بد + لحظه‌ای سک وت کر دو گت 
اسالا این حرفها موددی نداردهن‌دوست‌توشتمهما بون. 
زن‌ازجایش برخاشت ‏ آذاتاق خادی‌شد و بدردن اتاق دیکسر 
دفت وقتی با کعت یك‌بسته اسکنای درتت بدست دای ۰ تا 
طرق ما بون‌در از کرد ۱ 
یتو قرض هدخم . 
1a -‏ 
چچ 
نا کیان ممایون فر بادژزده 
سمن‌تذها بودم .. دردوغم داشتم و آهنه بودم باتوحرف منم و 
ددددل کلم نه اینکه از تو یول بگیرم .. هر کز این پولد! قبول 
اخواهم کرد وعر گز بخاته تو نخواهم آهد.. 
ارچایش برخاست :» شمسیدست اوداگرفت و گفت: 
ج میلغ ناچیزی است من باژغم بتوقرض خواءم داذ میجواغی 
یت i‏ 
O‏ 
و براءافتاد , اما شمسی بارهم دست بردار نموو: 
أذ نو حواهش عیکنم, تمنا دادم قبول کن*!,ونره 
۶ مردجوان باخودفک کرد . 
این پول را اوازمردها گرفته است...شایدهم‌ازدز آمد‌تروت: 
دوهر مرده‌اش باشد. لها بدرد هن نمی‌خودد ۰ هن‌یکمرد هستم هن 


_حتت ۱۳ 


]مشب دخت رک هیمیرد ۲۵۵ 
زیر بار منت کی نرفتهام» 
با اوحرفرد + دردهاش راباو کقت 1 
دام ضراعت فقط دا توحرف بل نم + توددد م‌اعیفوهی ۰ 
ده .. من‌دیگن در آنموور اصراد نخواعم کرد . 
داعم خیلی‌حرفذدند ة اوازز نها حرقدد ۰ 

د کاعی ماننه شیاین هستند - سر همه کلاه ,میگذادندحتی 
شوحر آناخود..«وس عایعجب و غر ببی‌دار ند. ادن‌هوسها ابی با بان است.۴ 
eC ¢‏ 

وف یاون آژخانه آنرت‌خارجعد امیدوار بود .۰ امید‌داشت 
که کاری برای خودپیدا کند اما همینکه واردخانه خودشد وچمچ 
بمادرش افتادبازعم‌دردی دردلشیاتياشت ؛ 

فیچاره‌با ددم .+ 
مادرم 0 توان سنه بود؛خسته بود, ته از «مه چیز وحتیزذ ند گی ا 

-ماررم», یا لاخره کاد کا پیداخواهم کر ده با لاخرء همه چیزدرست. 
خواددشد,ماده کر وه نکن‌هادد .,و او ار خانه خارج گرد بدو باژدراین 
شهر- رکردان شد , شایدشما نیزاودا درخیا با نهادیدید : 

عجیب بو د که این‌باراوتصميم عجیب ودیوانه وادی گر فته‌بود : 

«آخراینممخدزند کی + مادد بردین [نقدار مفتشم ورسواست 
باوخیانت میکندده. اوبی‌شاك خوددا کشته است ١‏ منعخق خود دا 
ازدست دا دء۱م؛ یدرم رااژ دست دادهام واینم.وضع مادروخا نوادءام 
دارد دیوا نه یوما دی واه ۲ 

وواقعاً نم جنون [ ی باددست داده‌بود 

د ,ورات ودرا راح تکنم ,این ازهمه بغتراست ؛ خیلی بهتی 
ات1 > 

هيچ چب امیدنداشت .. موازنا کنی شدو بارج ارتهر زفت 
وقتی ازتا کثی‌بباده‌شد ساعتی افسردهو تاراحت قدم زد » ددباد* 
مرك وز ند کی اندیشید , زند کی‌پابا نش‌مرلهاست وشاید بایان‌سمرله 
«م‌زند کی باشد , 

بروی یلی دسید ,یلیک بر فناز رووخانه جاچر هد بوداز بالا 
نکاهی به پائین افکند ۰ رودخا ه از آن دوردستها هثل مار بخود 





-۲۵- آهشب دخترکاهیمیرد 1 
می‌پرچیدو بر بسترمیعلتید , باخودا| ندیشید ؛ 7 

-اژایتجا خودرا به‌پاین پرت میکنم روز چند لجظه همه جن 
تمام‌میتود ۰ 

ذیریای او آب‌بودومرك . 

آتجا هر فی با دهینکشید ۲ زو دخا نامیا زیدود ر بسترش تن ار م خود 
را یستگها میسائید ..انگاه باصذای ی کنو اخت‌وتوهمانگیزش‌ترانه 
هرل بر گذشت زمان میخوائد :. 

او بزپر پائ خود خیرء کشته بود ومركك دا میدید ,. قلبتی با 
یکدنیا هیجان‌ود لهره می‌تبید: 

« نه ..هیي فانده تذادد . ۰ , زندگی خیلی کثیف و آزاددهنده 

چشمتشی بيك‌مورچه ودشت‌آفتاد کد داشت باتلاش وفعا لیت‌عجیب 
دقوق‌الهاده‌ای بك‌سرسك هرده‌را کشان کشان بسوی لانه‌اش‌هیبرد. 
انکار احا خستکی و درما ندگی ثمی کرد : سوسك‌چند تن برایر 
او بود ولی مورچه عجز نمی کرد .. وتمام‌هم وتلاشش‌براین‌بود که 
طعمه دا تەلاته‌اش برساند ۰. این تلاش ببهوده وعبت نبود و بی‌شك 
آوموفق میشد . 

عیایون در آن لحظه كمرك ددددوتش قر یا دمیزد بتلاش‌مودچه 
اندیشید ۔ بتلاش‌امن‌جا تو ووو جك که برای ادامه ذندگی‌بود ..کمی 
آنطرفتر لانه مورچکان‌بود ۰ دقتی آنمودچه نزز يك‌شدچندمورجه 
بطرقش دویدنذو بااو کمک کردئد وسوسك مرده‌رادم‌سوراخرسا ند ند 
اوموفق کد بود :- عبایون مانند يك‌دیوانه قربا د کدید 1 


ته .. لمیخواهم بمیرم 

ور زئ د کی هکس یکی دوباد بقکرخودکنی میافتد ,آنها که 
خود کشی‌عیکنند بجنوت آ نی‌دچارمیشوند .» ولی خیلی‌ها باعقل و 
عطق واستدلال قکر خود کشی راز پین‌میس‌ند ودر جادءز ند کی با 
قدم‌های مجکمتر ی گام برمیدار ندو سوییعدف‌های‌شودپیشی‌ستازند. 

ددر چند لحنظه کوتاء که‌او فقا لیت حورجچه جشم دوخته بود ضمه 
چیز عوش شده بوووهما یون‌داشت بززند گی‌عیا ندایشرد + 

« بدئیا آمدنو در آغوش زنهگی‌افتادن ابنعدرها ساده و آسیات 
نیس ت که باین‌سهوات‌مر ل#رایيق‌برم:,چر ابعبرم ؟ برای ایشکه اتعال 


5۳ 


اوخب دخترگاهیمټرد ¥ 
دثیاً هیچی ندادم: . برای ایثکه بايك ماجرای عشقی مواجه شدهام 
با ید بخاطراوزنده یما تم بخاط رز ندگی. . و تخاطر مه جين + 
کن همه جوز بباست؛ رووخا 0 شهر « آذهها. . بالاخره رآیژندکی 
راخواعم جست؛ سرانجام بهدف خواهم رسید. 
برروکا پل|بستا ده بودورودخا ه رامیتگی ست.. رودخا هم‌یکن 
لالائی‌مراه ندستجوا ند. سر ود شور و نشا طز ند گی بر ای اوسرداده بودوقتی 
بشهر با زمیکشت انکارده با عتو لدشده وجشم بز ند گ یکشوده‌بود. .. 
درحا لیکه وقتی‌درائرشوك وجنون آ نی تصمیم بخو د کش ی کر فته‌و بر فر از پل 
ر فته بودفعط مر رآ مید ی .واط افش داسیا هی وسکوتیلهف |" ثرفته بود..۰ 
بھی داز کشت توق زده و خوشحال بخانه‌اش رفت + به آغوش 
مادزش پناه برد« 
سمادر.. 
مادزرش نة اوراغرق توسه‌ساخت: 
سس ۰:8 وسر زین . 
-مادر.؛بالاخره کادی برای خودپید | خواهم کردها درغصه نخور 
دلگیرهشو.. سراتحام‌کارها روبآه‌میشود .. پایان هر شب سیاء ؛ 
صبع‌روشن است .: 





۰ 4 

پروین آژخواب‌پرند» وحشتزده وهر اسان جشم کشود؛ خواست. 
فربادبکشد اماخسرو امان‌نداد. دست روی دهان او گذاشت : 

-ثبا ید صدذ! بت‌دد بیاد! 

بروین تةلامیکرد؛ دیوهوس پیروی جهنمی بمردجو ان بجشیده 
بودودخترعا ننف يك‌ جوجه بالو یرتک ددمیان باژوان او تلاش 
کر داشت‌خفه‌میشد.. دراگ نلاش‌آودست خسر وکناردفت و اد 
جیغ زد.. فزیاد کشید؛ 

مق وق 

قریاد او در خا نه پیچید چه خاشم آ قاخواب‌بودسدای فر باددختر که 
اورااژخواب‌پراند ؛ 

کی بود؟ 

ھر کن فکر نمیکرداین فر با ددخترش, است؛ بخیا لش یاز رن 2 
وهر سا نه باهمدعوامیکردتد: 


آهشب: ختری‌میمیرد 
درهسایگی انهازن وشوهری ساکن بودند که وفت وبیوقی 
کار آنها دعوا وم ررافمه بود... هردوزصدا یشان بلندمیشد... بهمد نگ 
*حش وناسز‌آمید‌ادند: کتك کاری میکر دلا عاشق همذ‌یکر بودند 
اماهنوز زندگی رانعناخته بودند»مردمیتوانست ژنش‌راطلاقبدهد. 
اما تمیداد. مایا که اور ادوست‌میداشت,ا ین‌عشق‌اورا بن نجیر کشیدء 
بود اودا آسیر کرده بوددلی یکروز این‌عشق داازدست‌میداد. 

رشته‌عشق وتز وشوهر بایددوز بروز محکنترشود.پابه‌هایش 
استو ادتر کردد» ناسا کار ها بالاخء‌این‌رشته رایاره میکند., یا به 
«ی‌عشق رام برد عاشم فا فکر کرد؛ 

زت وتوهرهمسایه بازس يك‌موضوع بسیاد جزئی مثل همیشه 
دعوایشان سد ۱۱۰۵ 

یکباردیگر فریادپروین بلندشد... این صدابرایش آشنا بوده 
خیلی آشنا ترازصد‌ای زن‌هسایبه, 

عاتم آفا شتا بزده ازجا یش ب‌خاست‌واذاتاق بیرون‌آمد..داهرو 
<رسکوت وتأدیکی فرور فته بود باخود اند یشید, 

سارن دزد آهلاه.. 

بدرون آشپزخائه رفت, کار دی برداشت وخارج مد دغهایش 
یل رز ید 

-ا کردزدخط نا کی باشدچکار کنم؟.. فکرش دا بکن . شایه 
اکنون دختوت گرفتار دزدشدم, 

بطرف ددا تأق برو ین دوید... وارد اتاقشد» دید خی و کنار 
تعتخواب پروین ایستاده, باخودا ندیشید؛ 

- لا نف ناهم راز ودئیازمیرد ند 0 ولی‌این و قت‌شبز 

ببدودش جواب‌داد؛ 

نامزدباژی وق تمیعناسن. مجر اده کن بمدازنلهر .۰ ب 
و ثیمهشب روق ت که فرصت مناسب بدست آند, 

وخسرو حمه‌ای دراین‌شکر بود که چه‌جوایی بدهد؛ 

هاشم قا با عجله پر سید 

چیه چه‌خی ر شذ4:؟ 

وقبلازایشکه پروین لب‌بکشاید: خسروپیشدستی کرد و کب ؛ 
بز ی نیست‌پروین خا نم خواب وحشتنا کی دیده بودند, 









امشب دختری هیمیرد -۲۵٩-‏ 


مر یتح 


عاشم آقا ردکرد ته پردین ! 

ج ؛ جرا جرا اینعدار تاداحتی؟ 

وبروی نکه هنود فرستی پیدا تکزده بود تا ]تکار خوود امرتب 
عند از روی ناچازی‌گفت ۰ 

خواب ديدم پاپا.. بك خواب وحشتناك | 

خرو از عاتم افا پرسید: 

این چیه بلست گرفته‌اید ۲ 

داشم 5 جند :۱۵ 

خالم ارسیت دزد آمده است روی این‌اسصل وه یر خانه رحم 
واي ن کارد را بدست گر فتم +۰۰ 

اا 

ما جوا سید خسروخان. 

با ا ینحال هاشم آفا باردیگر بحوی‌اودفت, کئاز تختخوا بش شتا 

دخترم نر‌اچه میشود؟ 

دقبلا زآنکه بروین جوآب ودد ا فز د ده 

خبال مادرت ثراآژاد مد هد 4؟ واقمه‌ا یس ی کها تفاق افتادء-. 
چه میتوان کرد دخترم ؟ 

بردین نسکوت کر ده نود حسر3 نیز کناد دراستاده وید آ/دو 
می‌نگر ست عاشم از ادامه داد 

عنهم آذانن واقمه هتاش ومتاسف هستم , مأدرت رت٣‏ »مر بان د 
دخونگرمی است ٩‏ 

بردین ی‌اختیار قریاد ددا 

نه .. پایا ., 

جی..جی گفتی ؛ 

دخت بی‌یناه ژارژد؛ عقهق کنات گفت: 

آزغمه جير »یتن‌سم... ازهمه وح دادم ۲ 

هاشم آقا اورا در آغوش كيد چهره‌اش را توسید: 

-دخترم توخیلی ناداختی* بگوچی‌شده... بکو.- بامن حرف 
«زن.. من‌بدرت حمر من‌تر | دوست میدادم» توعزیزم من هی" 

پروین میکریست». وخبرو بارنك پر يده وتن ارژان هنوژدد 
کنار دداستاده بود و باخودمیگفت : 


آهشب دخترکامیمیرد م۲ 2۲۶ 
شهة چین‌را خواهد گفت .. در اینه‌ودت من‌هم‌افشرا مین نم, 
اورا متوم میکنم., هیگویم باجوان دیگریرا بطه دارد.. آهان خوب . 
فکز ی است؛ این ادعا باو ر کردنی‌است» پدرش بااین ترتیب حوف . 
آودا نخواهد پذیرفت ۱ 
هاشم آقا ناراحت ده 
نج ایتکه زئد کی نشد., کجای دنیا رسم ات کدختریا : 
پدرش ددددل نکنه... باو نگویدچثه. پروین‌جون‌توهرجی‌میشواهی 
بکو... بگو دردت چیست؟ 
پم رو کرد به خرو 
_خسروخان شما اذاتاق بیرون بردید ببینم‌بروین‌جی‌میکوید 
بعدرو کردبه پروین: 
خوب‌دخترم؛ حالاکه تاراحت نیسی... 
-- 4 پاپا ... 
ر( نم + 1 
خسر وعم اء او بر اء | فتا د,. دم در | ثاق رسیده بود ند که پروین‌فی با دده 


س 









سر پدار سر بر ګراد , 

بر جچیه... 

پروین که در يكآن تصمیمگرفته بود بگوید خرومزاخمش 
عیشود وناجوائم‌داه قصددارد دامن‌اودا لکه‌دار کذه ددنك آن‌نیز 
اژاین تصمیم عدو ل کرو وگفت , 
یرو خواه تاخواه ازاتاق خارج شدودررا ست. اما پشت در 
ایستاد تاشاید حرق‌های پدرودختر را شنوو . 

حاشم آفاگفت ۱ 

- خوب » تعریف کن ... 

سپس فکری بخاطرش رسد 

پیینم داستی توازچی دلخوری. ۱ 

وچون بیاد آنروز افتادکه اوراً همراه يك‌جوان دیده بوږ 
سواد تاکسی شده ورفته بودند افزوو ؛ 


مشب دخترک میمیرذ -\#(- 

تو خرو را دوست میداری؟ 

پروی نس بلند کرد خو استجواب بدهد ]نا هاشمآفا امان نداد , 

ناون رودروایستی راستتن دا یگو.. اگرواقهاًاووادرسی 
میداری,گوو گی ته زكوصریح بگوکه از اوخوشت نمیآید خواهی 
E‏ 

پروین گفت ١‏ 

پاپا »هن ازاو متنفرم ! 

هاشم آقا دستی بموهای سردخترش کشید؛ 

میتوانم برسم چرا؟ 

- اوخیلی پست‌است! خیلی بیشرم است! 

۔ آء.. این‌حرفها اژتو سیداست‌پروین»: 

- پایا من حفیقت درامیکویم.. خودت گفتی حقیقت را بگوم! 

- مثهم ازو زیاد خوشم نمی‌آیده من‌هم باتو موافقم(ما هاددت 
عیگو ید جوان خوبی‌است»_لیاقت تا دارد! 

- ماذد... هادر,.. هسخره أبنت یا با خیلی مسخره! 

- جی میگوئی؟.: تو دیوانه شده‌ای.. چی‌مسخرهاست:» 

كت مادرم ۱ 

دخترتواحمق ستی.. "ودیوانه تی ۰۰ 

نه پاپا.. من‌دیکر تحمل ندادم.: من‌میخواعم همسه جين دا 
بکویم.. کوش کن پا با توخیلی ساده‌هستی. درست مثل‌باك به هنی 
هیچی نمیدانی... هیچی.. 

این توئی پروین.. توئیکه بامن‌اینطود حرف میزنی؟ 

صذای هاشم آقا خفه‌و ورد ] لود بود دا انکادازژدفنای‌تازیکی 
از حنجرء باك محتشر میرن هیر بخت : 

باور ثمیکنم پروین.: تو پاك عوض شده‌ای .. این توئی که 
میکوئی من بچه هستم: ساده هستم, خیجی, نمیدانم» 

ایا[ 1 انن‌سنم:: هن دیگی تحمل ندار م.. وراین‌خاثه‌تیاطین 
ذشت وکتیف زندکی میکنند» توی این خانه دیوهای‌شهوت ددوی 
بسر می بر تل ۰۰ 

خاکم iT‏ وی حرف او دو ٩‏ 

هر ار دفعه کقتم این‌قصه‌های «زخرفا را تخعوانت ۰ گفت مک 


ر 


۱ 


آمشب دخترگ میمیرد 

این داستانهاء این رومانها فکر‌ترا عوض میکنند. 
= چیمی‌گیباپا..: من میخواهم حقیقت دا برای‌توشرح بد 

و آهسته‌ادامه داد 

اهاهی‌ترسم‌نتوائم تحمل کنی ** انن‌جحقیقت تلخی است ۰ +« 
حفیعتیاست که‌د یر یاژود بایدپدانی* * این حقیفتوحشتنا لدمغل‌خوره 
قلب‌مر| بوشانده انمت دەكىھىچى فی ایم باقی نگذاشته ات 

ب بکوء ۰ حقیقت را بکو. 

س بمن قول‌بده که تحمل خواهی گرد . 

»که دارم دوانه هيشوم منظورت‌چیست‌بروین» تو از کسی 
میخواهی حرق بن نی: ازخسرو یا 

وباکی ؟ 

هاشم آقا نون افکنت» حجلت‌زده و شرمیگین شد. یکیار او 
راهمرا» جوائی دیده بود, یدوا تخواست ماجرای] نروژداتمر ب 
کند اما حرفهای دخترش ازرا واداد کرد و گفت: 

+ آن یکی برا که دوست میداری؟ 

کدام یکی ۱ 

- به بین دخترم؛ من میځواعم باتوما نند یکدوست حرف بز نم 
قکر کن ما دو تفرباهم دوست هعتیم» البته برای یکساعت‌ه کدام 
دظیقه خودرا فرراموش ميکنيم. باهم‌صمیما هحرف‌مین نیم, کوش بده؛ 
من کروز دم مددمه تورادیدم که حمراء جوانی‌سوارتا کسی! شدیدو 
رفتبدا, ۰ او کی بود؟ 

بك هرد ۱ 

- اوه :, پزوین توخیلی کستاخ شدهءاکا.. 

پاپا خودت کفتی که برای یك‌ساعت باهم هشل‌دو دوست‌حرن. 
بز نیم . 

صیم است؛ اما ته مانند دوست‌ان کنراء ۱ 

- ولی بايد حقیقت دا گفت . 

ي آره+ ۰ حق‌باتوست» » با بدحقیقت راکتت ۰۰ + کنت ی که أو 
نك‌مرد است** این داميداتم ژیر‌آخودم و ّ تو که ناهد 
کر 0 و قم زیرآخودم ديدم :.ولی توکه نامرد 

۹ نامزد؟ 
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امشب دخترگامیمیرد a‏ 
سس 
بله.. مگرخسرو ناهد نوئیست؟ 
-چرایا یا.. 
پی او کی بود «» 


-یایا, خسرو یل شیطان است.۰ رلك شیطان وحسی ... یاهرد 
بست ویی‌ترم* ۰ امااد»* تواودانب‌شناسی» هیچکس جزمن‌اودا 
نمیشناسد» او يك‌مردواقمی است..خو بیهای‌جهان درا و کرد آمدهاست. 

یش توعاشق‌شده‌ای؟ 

شاند۱ ۱ 

_امامن در باه توجود دنگری فکرمیکردم. 

-میدانم پاپا - 

این بود حقیقت. 

4ا 

-پس‌چیه..دکو ' 

جى میخواهی‌بگوئ ی که از گنتن آن وحمت دادی؟ 

با پا خواهش بزرگی ازنودادم. 

ES 

_ناصبح بمن مهلت بده: من‌دريك‌نامه همه چبز را براکه تو 
خواهم نوشت. همه‌چیزرا.. عاشم آقا فکی‌هیکرد دخترش میخو اهد 
درنامه‌اش اژاو خواهش کن د که ازخسرو جدآشود. .یه تحصیالات خود 
آذامه بدعد... وبا آن مردبیکا نه‌ازدواج کند: روی‌این‌امیل گفت ؛ 

-بسیارخوب قبول‌دادم ازاناقاوخارج شد» خسرو در راهرو 
بوده گفت: 

حا لش‌خوبه ؟ 

حاشم [قادرتاریکی نوی چشمان ارکه ما نند چشمان يك كرك 
برق‌هیشید نگریست رکفت ۱ 

و به ...شم چر | نخوابیدی. 

_ناراحت نودم» دام‌شورمیزد..چی‌میگفت؟ 

چين مهمی لبود . . داشت خوابی را که دیده بود تخرشه 


کک 


برو بخواب خدروخان! 


امش دخترکا هیمیرد درم 
»۰ 

دوسه روزبود که‌پروین مدرسه نمیرفت . آتروز سبی‌دقتی سی 
میزصیجانه نشست لحظه‌ای بعد پددش نیز باچشمان پف کروم که 
اتی ونشانة بیخوابی شب گذشته بود بسر میز آمد , پروین سلام 
کید 

اام یا پا , 

E 

حندو دوبروی حم نشستند, پدرودختر لحظاتی بەجهر‌حمدنگی 
گر ستتد» نگاه هر دوم کفت که‌یکذ تیا همدیکرز | دوست‌هیدار ند. 
پدرسعي کرده بود هاجرای شب گذشته دافر اموش کند ودختر بقول 
خودیرای ایشکه خدستی درحق اوانجام بدهد ازماجرای مادرش و 
خسرو اورا با خبی کندبرایش بك نامه نوشته‌بوده. اماهیترسید آنراباو 
بدهد احساس ميکر دان نامه بوی‌خون میدهدوز ند کی‌اوراد کر کون 
خواهه ساخت.. اما آینطور هم نمیشد ز ند کی کرد .۰۰ . تا کی میشد 
تحمل کرد, یکردز دورود ده رو یاه ۽ دو ماه ده ماه , نه : 
دیگر امکان نداشی: 

آنروذ خس‌وهئوز از خواب بیدارنشده بود ۰ بی‌خبر ار عمه 
چیز وهمه کس بخواب‌فرورفته بود, بدر ودخترسا کت دآراسیحا ته 
راصر ف کرد ند؛ حاشم آفا گفت: 

سدوسه دوزاست مدرمه نرفته‌ای لابد سخت خواهتد گرفت . 

وقیل از آنکه پردین حرفی بز ند افزووه . " 

-توبرومدرسه... من‌هم بعداً میا یم باخأتم مدیر صحیت میکنم 
بالاخره بای اورا عتقاعد ساخت: اما راستی خیلیسخت گیراست . 

و نالاخ ه اشاقه کر ده 

حق دادد,.» بایه سخت گرفت تو دختر خوبی هستی بووین 
ولی‌من‌شنیده|م بخی از دخت ان غیت میکنندو با پس‌ها بسینما میر و تد 
واقعاً خجا لت‌دارد.. 

سیاپا؟ 

گفتم که منظودم تونیستی.. , توپاكتر از آنی که کسی‌در بادءات 
فک غلط بمتخودراهبدهد, 

صبحانه تمام‌شده بود, فُروین اژجایش برخاست؛ کتا بهای‌خود 








اهشب دختر گاعیمیرد -۷۶۵- 
را برداشت ۰ مردد و دو دل درد ۱ 

نامه راندهم‌با 54 

هزادچور فکر بمفزش را کشیده بود : 

جکار میکند ؟ آیا خسرو رامکشد ؟ نة ..آنوقت هعه بر 
از بین سرود . اورا ژنداتی میکنند ۳ 

-بهتراست نابه‌دا یاو ندعم .. دداین عورد هيي‌چین نگویم 1 
اتکار با دش‌رفته است...۲اما فک ۶میکنماودست بقتل وجنا یت ین ند, 
حتماً خر ورااز خا هدر قنافیکند a‏ ما دزم راطلاق‌سدهندو ] ئوقت. 

اها چشدرخوب میشود , دوتالی‌زند گی هيکتيم , باسمادتو 
خوشبخت بی [ نکه عادرم با خسو در ځا ته عشق دور ند:همه‌چین با و 
تمیز مشود . یا زد بو ی‌هوسی و گناه تمیدهكد 2۷ + حت انطور 
میشود .. مسلماً اوابن کاردا عیکند . 

قک کرد ۰ 

-اگرمادرم‌خوب بود ؛ مثل‌همه‌هاوران.. فک ناراحت نبودم. 
در کناد هممی‌شتيم » بی‌پروا دردخود رابا آددرمی انم گذ‌اشتم 
وحتی | درعکسی اژدلدادم دآشتم باو تغان‌میدادلد ومیگفتم . و 
سر توشت چهره‌ا ی کهدر قلب نقش‌می‌بتدد وعشق بوجود میا ورد بست 
هائیست ,.هاددمن خسرورا دوست نبارم 2 اقوس .. مادر 
کناهکار من‌در آغوش شبطلان ده ر فی‌ور عد ود 

ویاز ازخود سوّال‌کرد ۰ 

نامه راندهم يانه ؟ 

فکرمیکرد وبرای اننکه‌خود داسرکرم تتات بدهد با کتایهاو 
دفترچه‌هایش ورمیرفت ؛ نا گهان‌سدای پدرش پلندشد: 

-پروین‌قرار بود نامه‌ای برایم بتویسی... 

اوه :خن ۰ 

سهنور ننوشتهای + 

سچرایایا + 

سپس بده ,. بده برام ببیتم چیه , خیلی مشتاقم همه جیزدا 
بفهمم ١‏ میدانم که هر بوط نخودت است . . خد ا ات نکش دخترم., 
دشب‌هن وتوها نڌ دودوست ناشم حرف رددم وول دادی که برایم 








نامه نو بسی ۰ 


سیایا قول بده‌دست بمدل‌خطرنا کی نخواهی زد ., قول بده . 


قول‌میدهم دختر + 

-بجالامن‌قدم. بخور ,. 

-قسم‌میخورم بجان عزیر توکه برای من عزین اتر ازهمه چی 
جستی ! 

پردین نامه رانطرن‌اودداز کرد ر 

خواهش هیکنم یکساعت بمدآنرا بضوان»,خوب ؟ 

-خیلی خوب . 


یروین باخود اندیشید ؛ 
ستایکاعت دنگی اوسر كارش هیرود » خسروهم خانه‌را ترك 


میگویدو بذرین تر تیبوا قدهای اتفاق‌نمی‌افتد «شب‌پدرش باژمیگردو, 


البته نازا حت «عصبانی است‌ولی این ناراحتیو عصبا نیت بر‌ودکاز 
تین خواهدرفت + خسرو دیک بخان نها نخواهد آمدومادرش ۰ 
باخود گفت + 

-ومادرم,: زت بدیخت دد بیمادستان است , پایش‌را بر بدا تدم 


این‌واقمه‌او راپالة آذبین خواهد برد + تازءپشیمان‌شده بود» نطرن 
پدرش رقت ؛ 


-پایا می‌خواهم‌نامه‌ام راهر گن نخوانی ؟ آنراپس‌بده .. 
هاشم اقا با نع وحبرت باو نگر بست 

1 

-نمیشواهم] ترا بخوانی » نمیخواهم .., 

هاشم آقا نامه زا که درجی‌خود گذاشته نود در آورد » بطرف 


دخترش درا کید امانادم وپشیمان شدزیرا باخوداندشید ؛ 


با لاخ ۾ من‌بایددرد دخترمرابفهمم .. تادرد اورادرمان کنم. 


دددیاته شتاخته بشودتادرما نش کرد 4 


اجه ت گفت ۱ 
سچه‌اصیارداوی که آ تراپسبگیر که , 
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مشب دختریک میمیرد ¥= 
_خواهش‌میکنم پایا : 


_خود تگفتی که هبه چیزرادد نامه‌اعا ہا شرح خواهی‌داد* 


ہی اجانه‌بد» نامه پیش من‌باشد ,آنرا ثمیخوا نم وظهر بتوپی 
هیدهم , شاید | ھی پشیمات غوئ واجاژه پدهیکه آنرا بخوانم 
پردی ن کیج و ویج شده بود ۰ - آودراثر من‌احمت وناداحتی 
بز ر گی که خسر و نیمه‌تب برایش بوجود آورده وباتاق خوا بش آمده 


رامیکر د که پاش دابریده بودند ودربیمادستان بستری بود».فکن 
پدرش رامیکرو که آزهیج‌چیل خبر ندارد..وخودراسعا د تمه می‌دا ند 
درحالیکه وقتی ازماجرا باخبرشود دیکر هیچی نشواهد داشت ۰ 

او خواست بااصراد نامه‌راپس بگیرد..اما وقتی دبد‌پددش‌می- 
خواهد تا نلهن آ ثرا بهلوی خودنگهد‌ادد واستدلالش‌نین ایس ت که 
شا بدا او بعیمان‌شو د گفت 

قول قطعی ید که آنرا نخواهی خوانده .۰ 

_وخترم توچته .. قول‌میدهم ۰ 

پروین بی‌اختیاد چنبت ] حاش آفا دستهای خوو را دوی شاته 
حای دخدرش قرارداد 1 

ګر به نکن دخشم۰۰ 

یک وا کهآ نا ٹخواهی خوا ند ۰ 

بیدا توقمم‌میشورم که نخوائم : 

شاود ا گر پروین بکباردیگراصراز میک که نامه دا بگیرد 
بدزش بی‌شكتآنرا پس‌میداد اما اردنگرخرفی لد ,. خدا خافظی 
کردوشتا بزوه آزخانه ببرون‌دفت .۰ 

یک بح بعدخسن وکه تازءاز خذاب بیدار شده بود یدرون آمك 

ملام ۰ 

سلام خسو و چان . 

چیه ° تاراحتد ١‏ 

نه ۲ هیچهی نیت ۰ 


۳ 


آهشب دخترگامیمیرد FA=‏ 
س میزدوبروی عم نشستند ؛ هاش آفا که میخواست با اوصحیت 
کند لحظاتی آزاینجاوانجا حرفزد .. اززندکی دخت‌ان,پسران, 
وزند کی‌خودش ‏ 
روز برو وضع‌زندگی عوضی‌میشود ۰ . قدیم تدیم‌ها اینبجوری 
نبود . يك‌پسر .ما درش:خواهرش‌واقوامو آشنابا نش‌دا بخواستکاری 
وختر ی‌میفرستاد .. اکن مایل‌بودند دختر را باومیدادند وون غير 
آینصودت بسراغ‌دیگرک‌میرفت,خودمن .. مادر خدا بیامرزم سراغ 
جند دختر دم بخت‌دفت ۰ ب‌ای‌چندناایراد گرفت , کفت بکی‌دماغش 
کنفءاست . دیگری جلفاست . آن نکی بدجوری هیشندد... این 
یکی سالك دادد .یکی دوباره‌هم البته‌جواب‌رددادندتاایشکه بيك 
خا تە رقت ر فیروزه رادید و پسندید‌اماخدا بیامرژد عروسی مارا ندید و 
این‌آرژودا را بدل خالك برد.واقمازن خوبی برای منانء#خاب کرد 
هی چندگاهی فیروژه دبوانکی میکنه ولی ازحق نبایکذشت زن 
خوبی‌است ., آفسوس که‌دداشی دیوانگی وپشت‌دل نشستن آن واقمه 
اثفاق اقتاد واو پاش راازدست داد , من باز عم‌دوستش میدارم,, 
خسروخان نمیدانم‌منظورم رامیفهمی يانه .. ددنفربایه عمدیگررا 
دوست داشته باشند ا ناکم بخوشی دسعادت ز ندگی کنئه ٠‏ اصلاوضع 
عور شذه است . حالادختر ویس همدیگی دا می‌بیندومی‌پندند 
ویمد آژدواجمیکنند .. من‌میخواهم باتو مثل‌یکددست حرفن نم 
غما لور که دیشی‌بادخترم حرفزدم 
E‏ 
-ستو پرونند | دوست‌میدازی ٩‏ 
است . 
-عیدائید عشقوعلاقه که يك طر_فه نمیتواند ناشد .۰ جطؤری 
بکویم .. موضوعازایشتراد است که»: 
لحظا تی سکرت کرد آذاینکه بقول خودهیخواست حفیقت‌رابا او 
درمیان نهد زار احت :ود » بالاخرء گفت : 
داستش ایشست که بروین شمارا دوست لمیدارد : این امه 
را که بذست هن‌هی‌نینیه اوترايم توشته‌است دی تمعن کهر لاو 
سبح بکوید شما هرد دلخواه‌ش تیستید 4 در م گفتم که 
عقارق را دز بأگ‌ناعه درام حخواخت نوت ۰ صمح ان تاف دایفن 








آهشب د خترگمیمیرد T=‏ 
> سح ك ج 


دای باذهم بشیمان شده دود وعراقسم داد که ژر تخوانم و حتی 
اصراز کر د که پس بدهم؛ اما من پس ندادم . . گفتم تا تلهی آن دا 
تمیخوا اتم شاید بشیمان شدی واجازه‌دادی‌که بخوانم: 

خسرو دف: 

اما اویین علاقه داشت. 

هاشم ا لیخندی زدو گفحا: 

نه.. هن آیثراازرود اول میدانستم؛ او بتوعلاته نداشتو بعد 
برای اشکه دل اودانشکنه از دده 

با این وصف ناداحت نباش».من‌در ینمو ز دا ودا نصیحت‌خواهم کرد 
بالاخرء ازحنه چی گذشته تو ‌ادرزا ده من‌هستی, دلم میخواهدتو 
داماد من‌بشری« ه کی‌ازتوبهتر ۰۰ بتو قول میدهم تا حک امکان 
دراین‌بارء سمی‌کنم که اورا ازخرشیطان پالین بیاودم : 

مقداری‌با «محرفزوند ثا ایشکه حاشم [قا ازجا یش بر خاس گفت: 

اوج خیلید برشد» است من با بدسری بمدرسا زلم بکارم 
برسم وعد ببیمارستان بروم سیس‌پرشید ا 

-توبیمادستات میروی؟ 

سالبته., هن هما کنون حیروم؛ 

معشکرم, از قول عن ملام برسان. بگو هر چه زودتن خودم 
رابابیمازستان میرسا ثم 


جما 
Hk‏ 
غاش قاسو ارتا کسی‌شد... نامه بدسخش نود,.. دلش‌میخواست ]تیا 
بخواند: 


-ولی‌بدخترم قول داده‌ام, این‌دخترها احساسات عجیب‌وغر یی 
دار ند, هیدات مکه اوچی نوشته است حقیقت یکه خواسته شرح بد‌«د 
انن‌است که اومید:یکری رادوست داردونمیتو اندباخسروازدداج 
کند.. رخا یدح تا درش شرح‌داده که‌اصراردادد اوباخرواژدداع 
کند.. ودر آخرآذمن خواسته که با و كمك کنم- 

با اشحال کنجتاوی عجیب وغیرعا دی درقلب اور یخته نود .۰ او 
وقتی ازخانه خارج‌شدهبود آزتصبیم خود عنصرق مده ز میغو است 


امشب د خترگمیمیرد ۷ 
اول‌سری به بیمارستان بن‌ئد وازحال زنش چویاشود» ۰ * یمد بمدرسه 
برود« * و بمدسکارش ۰ 

باخود گفت: 

-با یدبا فیروژه همصحبت کثم و او دا قائم کنم تا ظهر جواب 
قاطعبدختر بدهم, آره بهت است. 

وقتی به‌بیمادستان رسید, چون‌با دکتی‌جوانی آشنا شده بود 
چون‌زنش با آن‌وضع احتیاج بعلاقات‌داشت‌اورا داه.دادندبر با لین 


زنل نشست. 


حا لت‌جطوره؟ 
-بدنیستم.. پروین چطوز است‌مدرسه‌میرود؟ 
-ازامروز آده.. 


ماجرای.شگذشته راشن۳ دادوافزوده: 

-باجبروژود که نبی‌شوداورا بمقدازدواج‌خس‌ودر آدر دعن یزم 
پر وین ورادوست نمید‌ادد. 

نگددست ذرجیب کرد ونامه راددآودد؛ 

ترا مدا تگاه کن.. او برایم ناهه نوشته ات بك نامه که 
در آن حقایق زاشرع داده است‌واین‌خقایق هر بوط بخود شماست: 

فیروژه گفت؛ 

-نامه‌اش رابرایم بخوات در 

با وقول‌داده‌ام تاظهر نامه اش را باز دکنم. 

امازن آسراز کرده 

_خواهش می‌کنم ۰ 

ومردس‌دد ما ند, خواست باز اعتر اض کند ولی فیروزه امان 
نداد ۲ 

ترا بخدا با زکن...جوری باز کن که نفهمد* ۰۰ 

زنه باآن وشع‌دردنا کی که داشت نمی‌شد خواهشش‌دا زد کیک 
روی‌این‌اصل حاشم آقاغلیرغم میل‌خودنامه دابا کرد 

خروژگفت: 

-بده‌من بوا ئم 

ئه خودم‌میخوا نم ۰ 

وشرو ع کد 











| مشبد ختر گامیمیر د -۲۷۱۰- 


«پایا .. پاپای عزیز ومهر بانم .۱ 

«م‌خواهم حقیقت الخی را باتودرمیان‌بکذ‌ايم. اما میت‌سم ... 
از مدتها پیش میخواستم نیابااین حقیقت تلخ ودزدناك آشناسازم: 
ولی نمیتوانستم» ترا با این حقیقت تلخ ودردناك آشنا سازم؛ 
حقیقت ۔عکس العمل نشان‌ند‌هی وخونسدی‌خودراحفظ کنی.: من‌بتو 
وبقول تواطمیناث دارم پاپا.,۰ و بدینجهت دراین نامه همه چیزرا 
برای ئو شرح میدهم ... 

فیںوزء خطررا بیش ازپیش‌احساس کرد. خواست نیم‌خین شود 
دلی نتوانست, ناکهان فربادژد.: 

- ۲ ... چقدر وحشتناك است. 

عاد آقا چشم ازنامه گرفت و گفت: 


= جه رم : 

- این دردلنتی.. دکترنگفت چهوقت ان بیمارستان م رخص 
خواهم شد؟ 

امین روزها.. 

ن انتها ددوع میگو ند». تنها هلمرا ازا ین نیمادستان‌تجات 
خو اهد داد. 


اشم آ۶) دست‌اوراگرفت؛ 

ناداحت نباش عزیزم» » توباید خدای‌را شک ر کنی که نجات 
یافته‌ای ... : 

- چی‌هیگوئی »۰ من‌پای‌خودرا ازدست دادهام: 

مهم نیست ا 

¬ جتی.: هوم نیست؟ 

- منظورم رائمی‌فهمی‌هن‌یزم.: میدا نی ك‌هن تیادوست‌میدارم؛ 
میدانی که توتنهاعشق من درزندکی بوده وحستی :۰ همیسن دیشب 
داشتم آزمهروسبت توبه پرو ین‌شرح عیدادم..هیکفتم چطور مادرم 
برای خواستکاری توآمد... ومارا سعادتمندکرد.. درست اس ت که 
پای تودا بریدهءاند و لی‌قلبت که هنوز مالامال ازمهرومحبت استتو 
مرا دوست میداری, ٩:‏ 

- معلوم است. 


- دراین صورت‌اعتراف کن که غشق من و دوست دامن ټو 


اهشتب دختریا هیمیر ۵ Y=‏ 
ناراحتی این نقا؛ی جز ثی‌دااذبین مید این عشق دامید است 
که بعلب یك‌افليم, اقلیجی که می‌تواندازجایش‌نکان بخوده نود 
زندگی‌می‌باشد.» اکرمیشواهی‌من برای‌عمیشه‌ازتو داضی باثم در 
مودد آن واقمه حرف‌نزن» همه‌چی‌دا فرآموش کن.. 

نامه ددست او نود.. فقط یکی دوجبله از آن را خوانده بود.او 
ادامه داد : 

دورو زندگی آینهمه‌چوش‌وخروشلازم ندارد. پاها, دستها: 
جشمیاً ؛ قلبها اهمه‌چیز در زیر خاك مدفون مشود. همه چين باخا اد 
مدفون میشود. همه‌چین باخاك عجین میکرددد اذبین میرود تنها 
خاطر؛ زند کی ما برسینه زمان‌نقش می‌بندد. و بتدر یجاین‌خاطر»عم 
از سینۀ زمان زدوده می‌شود» توی این دنیای بزرك هسزاران تفر 
ضتند که نمی‌توانند اصلار اه" بر و ند. امازند گی‌را دوست میداد ند. 
عشق وامید دادند... توززییا حستی, جوان هستی + و شوهردادی. 
شوهری که ترا عی‌پرستد و ترآدوست میدارد .. و باید همه دردعاو 
تاراحتی‌هارا فرامو شکنی .. 


فیروژ» گفت ؛ 

متشکرم... توخیلی مھ با تی ومن‌خیلی بدبخت وکناهکار | 
کناهکار 1 

1 

چرآ.. عکرتوچکاد کرده‌ای3 


نمیتوانم برایت شرح دهم. 

عجیب‌است:,لابثآزانکه بدون اجازه هن پشت فرمان نشته‌ای 
۳ آن واقعه اتفاق افتاده کناه بزدکی احساس میکنی ! نه* » تو 
کناهکاد نیستی ۰ . تومانند مك فرشحه سادهء‌وزیبا هى .ما نتديك 

فیروژء باخود اندیشید , 

بیچاده‌نرد ۰۰ دلم میخواهد همه چین د|برای توشرع‌یدهم ... 
اد" ترهرکن‌مرا نخواهی,بخشید . حق باتوست ؟ اینراخواب میذانم, 
و بدینجهت تونباید هر کزاز کناهان من‌خبر دارشوی..و بفهمی که 
حوس چهتله‌هانی درداءمن» گسترد .در آغوش‌مید آشنائی‌خفتم که 
ددعین آشثالی بیگائه بود .. گە |« گشتم‌هما نطو ر که‌او گمراه دم 





آهشب دخترک‌هیمیرد Y=‏ 
بود. مانند يك‌زن و لگرد, مشل بك عرجالی عمه چیز دا قراموش 
کروم:.:وجودمرا دد اختیار او قراددادم در حالی‌که تو صاحیشی 
بودی, لکه‌ننك و بدناهی برداهنم شست در حالی که هیبایستی. در 
ځا نه تو.. مده ھر با نی‌مثل نو پا كز ند گی میک وم, 

وباز فک ر کرد؛ 

یرون بی‌شاك ازهمه‌چیز با خبر است‌ و مسلمادد ادن ناخه حقیقت 
داشرح داده‌است.. باید تر تیبی‌بدهم‌قبل اآنکه او دنباله نامه وا 
بخواندآنرا ازچتکش خارح‌سازم ., 

روی این اسل گنت: 

- عزیزم_بده نامه‌رامن بخواثم. 

خاشم آقا گفت: 

اوه.. پا عادم رفته بود« اجازه بده‌خودم میشوانم؛ 

۽ داستی بردین! کر بغهمد تو نامه را خوا نده | ندثاراحت تمیشو و 

- چرا , گفتم که ازمن قول کرفته تاظهر آنرا نخوانم. 

- پس بهتر است بمهدخود وفا کنی.. 

هاشم آقا لحظائی بفکر فرو رفت : 

- فیروژه هرلحظه تصمیم خودرا عوض‌می‌کند» جرا؟ 

نتوانسی بسثوال خود جواب‌بدهد. با ایتحال اندیعیدکه: 

ے پای خوددا ازدست داده وافکارش مشو است .. نمیتواند 
انکار خود داجیع جور کند و تصمیم‌قطعی دگیرو. 

آثوقت کفت؛ 

- از ادل تمیبایستی یاکت‌نامهرا باز کنم» و لی‌حالاکه بازشده 
بايد بخوانم , 

- چه‌اسراری داریا 

- این‌ناهه را رون برای من نوشته است.: با لاخره هر بمن 
اجار خواهد داد آثرابشوات. وای ن کنجکاو ی لنتیاماد نمیدعد 
تاقلهی عشتظر پباثم . 

دخواست دنبا اه نامه دا بخواند آماهدای فیروزه اغان تداه, 

7 نه» نخوان خواتی‌ميکنم 

= جبزه‌جیبی‌است..خودن اصرارداشتی آ ثرا بخوانم, 

- دی <الا ازتوخواهش یکتم فر نوات 


سم ™ 





اهشب دخترک‌میمیرد 
در أینوقت‌در اتاق باز شدو خسرو بدرون آمد پار سلام و 
احوالیرسی پافیروژه كفت 9 

ها شم آقا کفت ؛ 

- 91 .. طاقت نیاوردم» * بضی‌مر ده امثلمن‌طاقتدورىزن . 
خود را تدارند * گفتم بهتر است اولسری به ږوزه بزنم و بعك 
دتمال کادم‌بروم.. 

قروژه گفت ۱ ۱ 
_خسرو خان » هيدان ی که پروین نامه‌ای برای باباش نوشته 


؟ 


خرو بی آنکه باین سئوال جواب‌بدهد لحظاتی‌سکوت کردو 
معد گفت : 

- هیدانم چی‌نوشته ٩‏ 

از کجا میدانی .. چه نوشته‌یگو» ۰ 

نوشته‌است که؛ من‌آزخسرو نفرت‌دادم ؛ تمیخواهم‌با او ازدواج 
لنم ؛ همن! 
-هاشم اقا لیخندیز دو گفت ؛ 

-منهم |ینط ور حدسمیز نم ! 

فروژه گفت : 

اطمیثان‌داری خسرو؟ 

و بمد افزوده 

آءمعڌرت میخواهم ۳۳ حق‌باشماست ۰ 

ورو کرد به‌هاشم آقا : 

بس‌دنباله نامه‌رابخوان و 

اا 4 ۰ 

اوه ۰ »خر و که آزەمه‌جچیزخبر دارد».. أو که | زه تست 
دحالا حقیقت راخوب‌میدا ند که پر و دن اودادوست نمیدارده ۱ 

با اینحال شاید مطلب‌دیگر ی‌نوشته باشد. 

-مخلاچی؟؛ 

نمید‌ا ثم , باید خواند و دیدچه توشعه است. 

خسر و گفت » 












نت 


امشب دختر گ‌امیمیرد -۲۷۵- 


ےکن مز‌احم نمیشوم؛ازاتاق ببرون‌میروم:شمانامه رایخوانید 
بی تمام شد من برمیگردم. 

وف دراتاق رفت» اد شم آقا گفت . 

س نه.۰ رو نف , حالا که نامه‌در بار شماست چه دهغر خودنأن«م 
از مضمون آن باخبر شوید. 

ثرو ع کرد بخوآندن نامه 

... ذنی درخانه ثوست ست که ها ندديك شیطنان است... يكابلیس 
به‌تمام معنی. آین‌ژن ا ات ۱2 زنی‌است که تواودا عیرستی 
اما ال ت ال 6 

بعد فیروژه قریاد ژده 

- چی مینواهد بگوید؟ 

اما هاشمآقا فرباداورانشنيد. ونامه ELS‏ کرد 

.. بکروز که از مدرسه با زکشتم احساس کر دم درون يك‌اتاق 

E‏ خواب تووعاددم پچ‌پچ‌می کنئد .ازسوراخ کلید‌نگی بستم 

اینکار بودبود. امانتوا نتم جلوی خودرا بگیرم.. پاپا هردو با 

پستی «رذالت باهم‌عشق میورژیدنه ,. خواستم فریاد بزنم اما 

انکار فرباد در کگلویم کت قلیم بر ای احظه‌ای‌ازحر کت باژما زد 
وعد بشدت طبید.. وحشت سراهايم را فراگروفت. 

٠9‏ باتاق خودباز گشتم 5 . آنقد کر ستم 3 دیگی 
داشت بجای 0 از دید گا ثم هیر یخت: . چندر وز گیج ومبهوت 
بودم" توهیگفتی 

- دخترم چته.. ومن‌نمیتوازستم «توجواب بدهم و بگویم چی 
دیده‌ام. نه نمرحوانتم وحالاهم که این نامه را برای تو میئوی-م 
دیگر تحمل تدارم» ۰ نومه LN‏ زج دارد 

نا بودم میکند بعدهم صحته‌های دیگری دیدم».صحنه‌های‌عشق‌باژی 
دتسميم گر فتم برای همیشه این‌راژدا باخود بکود ببرم E‏ به 
دد کی گرفتم پایا؛ اما جوانی سرزاه هن‌سبزشد ۰ e‏ در اثر بك 
تم ادف بااو آشناشدم, زیرادفترچه‌ام بادفترچه‌اوء‌وض‌شده بودوهن 
که تصمیم بخود کشی کر فته بودم ماجر ارا در دفتر چه‌خودنوشته بودم 
ادخیلی تلاش کرد مراازخود کشی نجات‌دهد. وتا حدی نیز موفق 


_- ۲۷۶ - 

شده . اغا ریت روز دیگربتئك آمدم‌وهما نطور که‌میدا تی‌چنذ یی قرعی 
لومیثال خوردم, مرآبه‌بیمارستان دسا ندید,, مر.انجات دادبد انا 
ایکاش میکذاتید آرام دبی‌صدا میمردم . 

پاپاء یکساعت قبل‌از آ که این نامه دابلویسم از تو قول 
گرفتم که خوتردۍ خوورا حفط گنی من فتکرمکنم مجبور بووم 
جقیقت دا باتو درمیان پگذادم. آخرتا کی‌هیبایستی ناظر آن‌محنه 
حایرزننده باشم دنتوانم حرف اننم می‌ترسیدم توهم مائند مأدرم 
اصراد کثی که باخسرو اژدواج کنم. 

فک ر کن آنوقت چفدر وحشتنال بود من با کسی ز ند کی کنم که 
عادرم را دوست میدازد.. 

۶ مرا ہبش پایاء مادرم. عن*,هیجک لیا قت‌ژ ند گی د رکنار 
ترا تدادرم ۰ هیچکی 

فیروزه دحشت زده سقف ااق خبره شده بود خسرو دی کرنمی 
تواشت از جایش تکان بخودد.. ومثل بك عجسمه ایستاده‌بوو... 
رد بدبخت که نامه را باصدای بلندخو | نده :ود دستش‌دا دوی قاب 
خود قراد داد و کفت , 

سب قو و..تو, 
توافت حرف‌خوددا تیال اکند.خون پچور ءاش‌دویدءور گهاءی بر آمده 
بود.», قلپش بشدت درد کرفته بود باردیگر بزحمت گفت: 

ك تو وب توا 

وافزود , 

کاک حقیقت دارد؟۱ 

فیروزه تانوان وخسته .. خته از هوسها و گدادان . خسته‌از 
زند کی سزش دا پائین آوددو پاسخ‌عتبت‌داد.. مردنا کهان‌ازجاش 
برخاست وفریاد زد « 

- فهعیدم . تو گنادتاری ۰ خودت گفتی که کناهکار ستی 
اما یف 

دیکر وات حرف بر قد عغل‌یكت جوال خالی روک صندالی 
اقتاد, چهر اس ياء دبا نش کبود شده بود.. دستش راه زحمت 
دوی قلب خود کاشت؛ خواست‌حرقی بز ند.. تلاش کرد اما موفق 
مس دچشمانش عازن جتان نك رده به فبر وزء خبره کشت.. 















۱ 


۱ 
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بیدر نال بیرون دوید.. لحظانی بعداو دا باتاق‌دیگر یدند‎ 2 
, 2ی تختخواب خواباتدند. د کت آمد معایثه کرو و گفت‎ 
سس عجنب است.‎ 
: کرد پدستپارش‎ 22 
ار او لین ناراس کد درزند کا نیم اين نوع سکته می نیشم..سکته‎ 
جن "رد ای است امانه مانند سایرمردمی که بطور تام عکنه‎ 
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ھی کنشد وتف اندام آنهانلح ميود ۰*۰ 
مداوای هقدها تی شروعند: ولو اشکه بیخود و بی‌مودد بوده 
بالاخره میا نسح یکا ی ااتجام داد هاشم آقا مل بات دبوأثه دو 
بو ۱۰۵ دیواهای که سالهادر کوشه تیمار تال بسر نرده با شدهی 
را تناید هیچی نخواهد دهیچی نفهمد. 
ار بچشمه‌اید کترژل‌زده بود سمی‌میکرد دهانش‌راکه نیمه باز 
عانده یود ببددد وتلاش هیکرد حرف. بز‌ند اما ثمیتوانست: 
یکی از دانتجوبان پزشکی که کنار د کدر ایستاده بود » الب 
مانند سابرین میشواست چیزهای تازء‌ای از علم طبابت وتجربه 
اندوز و گفت ؛ 
- آقای دکتی اطفاً ددمورد این بیماد بیشتر توضیح پدهید.. 
دکت رکفت » 1 
- این سکته درا ريت عوك ٹا گهانی بوده ودرعین‌حال‌درچد 
لله عیجان واظلطراب فوق‌الماده‌ای او ذا ددبرگرفته وبایتجالا 
در آورده است..میدا نید که چندبن نو عسکته‌داد؛م lê,‏ لبا کسان 
که وجار سکته قلبی متو ند[ اجان می‌سیار ند و لیا نن‌مر و نخو اعد 
رد۰۰۰ من اطمیان دارم * 
‌‌ تاقفص خواهد بود؟ 
فميداتم* ۰ دلی آنه ملم است‌او امیتواند حرف ین ند,: 
بعد آژاین حم موفق نخواهن شد. ¥ 
کے میثوا ند راء برود؟ 
















اححیاج بمعایثه دقیق ثری‌دادد ۰. 

بدین ٹر تیب حاثمآقا در آن بیمارستان بستری شد .» مکی 
ثبود بدکتر بکوید: نامه‌ای از د+ عرش بست‌او دسیده» ۱9۵۰۰ 
خوانده است. مطالب این‌نامه بتدر یج اعصاب‌اورا خرد کر دموخو 
قسمتی از هعزش‌دا ازکاراناخته است». ذبراشولك آ نی ودرعین‌حا 
چندین‌بار باددست داده» هر جمله يك‌شولده + ۰ یكاظطراب‌ودلهدا 
کشنده برایش بوجودآوزده ات امااد نامه‌راتا خی خوانده 


SS 
¥4 )مشب دخترگ‌میمیرد‎ 
تا آخرین جبله وتا آخرین کلمه.. و نهد حرق زژده است:: و بمد‎ 
دیگر هته جين :ام شده‌است:‎ 
خرو از جریان آمی فیروزه دا خبر کرده‎ 
توشیطان هستی فیروز» از کجافهمیدی که اوسکته کرده؟‎ _ 


دکس گفته است اوز ندم خواءه مان اما ۰۰۰ 

حرقف؟بزن خسروه» ۰۰ 

- اما دیگی نخواهد توانست حرف فن ند. 

ك 9F‏ جقدر خوشصالم» پس برای همیشه لال‌خده اسجه: هر گر 
راز مارا قاش نخواهد کرد. 

آزه ۰۰ 

رن متفکرانه گفت. : 

ولی او میتواند در جندسطی ما جرا دا بنویسد . 

- ه» فعی‌تواند ۰۰ 

> د کتر گفت ؟ 

عملرم است.. وقت ی کسی کته کد ونتواند خرف بیدا تکانه 
تخواخرد خورد تاجه رست با این که نامه بو نسك. 

توخودت‌را جرا به نفهمی‌زده‌ای‌خسر و .. از د کن وضم‌اودا 
سوال کن . 

نیم ساعت بعد آ ندو نجه معا به دقیق وکا مل‌چندد کر ر | فهمید‌ند 
هاشمآقا سکته کرده ردیگیقا در نبودحرفبز ندودستهایشی واتکات 
تل ۰ ۰ 

خسرو وفیروزه‌خیلی خوشحال‌شد ندا 

-دیگرمناحم تخواهيم داشت‌خسرو.. 

- آده اما پروین دا فررآموش‌کرده‌ای 

- درست است تنها کسی که از ماجرا خبرواد ادستاو بود که 
برای پدرش نامه‌نوشته وهمه‌چیر را شرح داده بود.. حن تی تیبی 













خسرو بروی اوخم شد و آحست ه گفت؛ 

اید برای هدرشه ساکت دخاعوش نود 1 

- هنظورت چیست ؟ 

- منظور مرا خوب میدانی, 

2 آ: زه., ن4.. 

جچازه‌ای ندار یم عیدائ ی که خیا نت بشوه رج رمو گناءبز ر کی ارت 
باید ماديا در گوشه زندان خواید* ۰ درثانی هاشم]قا دداش‌این 
واقه.سکته کرده ودرواق‌نکنوع جنایت اتفاقگ افتاده‌است. 

سر‌نوشت آدهکشها چیست؟ 

آخر ۰ ۲ 

ساکت باش فیروزه, تاحالا هرچه گفته‌ای پذیرفته‌ام » هن و 
توا کنو لب برتگاه‌هسترم..توباید امیان‌دو نف یکی‌داا نتخابکنی 
تو وپرورین. 


باخودت ازبین‌میر وئ دیا پروین؟ 

بعئی جه؟ 

چطور بتو حالی‌کنم .. اکن دازمافاش شود نا بودمی‌شویم» در 
این صودت باد یمکنفردیگی قربا یشو ».` ۱ 

هن اذطرف‌بروین بتو اطمينانسيدهم, اودیگرحرف نخو|منزو 

تست 

خسو تودیوانه شده‌ای., اد دختر من است .. من مادر اد 
عستم میفهمی يك‌مادد ,» ولواینک کناهکارم باایتحال دخترم را 
دوست میداد ممن‌اوراازخودم بیشتردوست عیدارم۰۰ من‌پای خرو 
را از دست‌دادهام:: زندگیرا باخام .. عوسها » عشنها وکناهان 
هم چیزپابانی دارد همه چیز حتی‌عمراین‌جهان..براکه‌ن ژندکی 
ودی خوردء اشت». تام کده است اما اوجوان‌است. او با ید ند گی 


E وس‎ Dae سس‎ e 


آمشبد خترک‌هیمیرد. ۲۸۱۳ 
کند ؛ من وتو کناه بزدکی مر‌تکپ شده‌ايم ..وبازهم ادامه ميدهیم 
آنهم بوضع وحشتناك تری .. به ہیام توچتاور وجدان‌خودراراضی 
میکنی که دختری‌رابکشی ؟ 
5 تو کار تداشته بای بت روژخواهی‌شنید که| توهبیلی تصادف 
کرده ودختری هرده‌است . فردا :۱ پس‌فر دا 
زن ثالید ۰ 
نه ؛ تمیگذازم ؛. اجاژه تمیدهم؛ 
خر و گفت 
— چند باه سای يم ,موی یار رهش سامت 
دنگر پروین از مدرت‌مياید.. اوزایه بیمارستان خواهم آژرده. و 
بطرف ددراطاق‌رفت* 
فیروزه دادژد؛ 
س نه ۰ ارجم کن ۰,.وجوان است توبك دیوانه‌ستی. بو پست 
۰ورحشی دای .. 
قبل از آنکه خسرودست بطرف درا تاق در از کند دربازشد و 
برستار یروت آمد و 
- خانم‌چی شده؛ 
۴۳ نگذاد ید برود : 
- اما خسو بیروندهت؛ پرستاد گفت ؛ 
= نه آرام باشید.. شیا تباید دچادهیجان. شوید. 
= فیروزه زارزده 
وحشی.. آدهکش :۱ 
وقتی پرستار ازائاق بیرون رفت فیروژه باخودگفت 
- خیلی پست‌شدهاست,هیج بعید نیست بر وین راا خا نه بیر ون نکشد 
سواد تومبیل کند وورراه بیمادستان‌تصادف ساختکی بوجودبیاورد 
هن اورا خوب میشناسم. یشیطان است .. اصلا نباید پردین از 
واقمه‌ای که بس پدرش آمده باخبر گن‌دد.. خدایا خالاچکاد کنم ٩‏ 
۳ دریگن هیچکاری ازدستم ساخته نیست! اگر ماجرا راشرح بد 
خودم دسواهیشوم.. رسوای جیال: عمه مردم برویسن تف میا نکازتذ 
تن دنفرینم میکندده نفرین پعادری‌که بیز کترین ‏ مقدی‌ترین 
ییا تر بن‌عشق‌را: عشق واحاس وعاطقه مادزی‌را ازدست داده و 





آهشب دخنترگ‌هیمیرد AT”‏ 
س ل 
واسیرهوس‌هایش شده‌است» ئة ۰ تمیتوانم از همه وحشت دارم از ١‏ 
پرستار» از د کر أزهمة مردع؛از ددو دبوار : آذهیه جيل 

نفرت» ندامی, خجالت واحساس‌بد بختی درعغز وقلب |د بیچیده 
بود اوژجر میکتشید, دردش دردیژزد گی‌بود؛ ذمانی در آغوش گناه 
زه نو د؛ عوسها باو لت وله غو ۰+۵ لذت‌زود گذر و نا پا بدار.. 
اجسایات وعواطف ماددی لکسال غول‌کناه وخوی‌شده بود وا کنون. 
در بافته بود اینهبه‌حاده راخودش‌ساخته است.. سر نوشت ددپیشانی 
او نوشته بودکه يك‌زن گناهکاد شوده با آن‌تر تیب بدخترش, تنها 
دختر ژیبا وب ی گناهش خیانت نماید. پایش دا ازدست بدهد . لال 
شود منك شوده فلم‌شود و تتواند حرف بز ز۵ا. 

حالا در با فته بو که لذت فط دز کناه نیست. در خوسها نخفت 4 
ابت..: لت درپا کی وصفا: دردعشق واقعی::. در اجاس وعراطفه 
ودد نمودادهای ژیبائی بدست می‌آید.». مادریکه پاك است و یا 
لب‌های با کش برچهره فرژندش بوسه میزند بزد گترین لذت دا 
احماس میکند: ز نی که راه زندگی داگم نکید۲۰ أت و بچشمات 
رهری میشگند... اورا میب سفد طعم لذت داقعی را هیچشد | 

او پشیمان شده بود, برای ایکه احساس میکزد خسرو» این . 
مر دژوهرزه‌يك‌جا نی با لفطرء‌از آب در آمده است‌میخواهدچکر گوشه 
او دا آذبین‌ببرد و لوآنکه او بدخترش‌خیانت کرده‌بوذاما این‌دیگر 
قا بل تحمل نبود.. بخاطريكعشق آلوده‌و پر گناه‌همه‌چیزراازدست 
داده بوذ وا کنون نمیتوانست دخترش دا نیز دراین‌راه‌قربانی کند 

عرجی بود بالاخره«مادر» بود... احساص مادرداهیچکس نەحن 
نه شما هیچهکس نمیتوا ند جزيك ماود درك کند: 

فیروزه زتك زد یکیاد دیوگ پرستار آمد» 

بفرما دا نم.. 

س هن 

توا نس حرف خودراذتبال کند؛ پرنار گفت 

. چی میخواهید‎ ٥ 

- من‌چاوقی مرخص خواهم شد؟ 

- اوه ۷: لميدانم ت 
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۰۰اب عبت 

نمیدانیك ۰۰ 

_ نه»¿ خانم» دکتن باون اجازه بدهد. 

من میخواهم بخانه م کردم : 

ENS 

ایتباز پرستاد حرف خودړا خورد: فیروزه اصراد کرده 

- بدکتر بکوئید من‌هم اکنون بخا نام میروم 

خانم. شور شما؛ 

فیروژه توی حرف اد دوید : 

حالش چطور است» خوب مشود ؟ 

- نمیه‌انم... خدا میداند.. اما مساه) حالش بهتر میشود. 

وای نرمن ۽ 

بع اټافه کرد؛ 

اما لازم است بخانه بروم ۰ 

- اجازه نمیده‌ند خاتی زخم‌بای دما بایں التیام‌باید ددثانی 

شما بد‌کتر بکوثید اجازه میدهد . 

- همکن نیست.:: ویکی همقر | ر شدهامت کذشما آز با یغه رى 
استفاده کنید وسقازش م دادهائد., انلميثان داشته راشب که راحته 
خواعیدبود, راء خواهیدرفت دردتمقل بك آیم سالما 

قبروزه تکرار کرد 

س درست مثل يك آدم سا لم ِ 

سیس افزود ؛ 

خیلی احمقانه ات نه؟ 

- استراحت کنید خائم. 

پرستار بیرون زفت.. فیردزه باخود اندیشرد: 

باید ازاین‌بیمارستان لعنتی قوار کذم با بدخودداپخا نه بیسا تی 
دا اجرای نقشه باد خرو چل و کیری کنم.. او قاثل است .. او 
دخترم را خواهد کشت : 

از رزوی 7تخو اب برخاست» تاره احساس کر دچه درد ند کرد 
دارد که تمیتراند راء برود, داش میضواست ققیر وګرسنه بود ..: 
زشت دبیرشت برد اما داه‌عیر هت مثل بچه‌دا هیدو ن۵ا: درخیا با تها 


امشب دخترگ»هیمیرد 





کوچه‌هادوان دوانمیرفت.امامگر سکن بود؟ دیکر همه چیز تمام‌شدم 
بود ‏ وخودش میدا نست‌این‌باك آرزدیببهوده‌است.. آرزوی بیهوده 
وباد رفا .. 

فکرد خترش حتی این آرژوی عبت و بهوده را در قليتن کشت؟ 
دبوا نوا خوورا ازتختخواب پا ئین | کند»میخواست بدود: آماسخت 
برزمین خورد , از دردفریاد کشید. علوزهم پاورش نمیعد که پا یش 
را ازدست داده‌است: باوزش کی تن که غمی‌تواند بلود 1.۰ برعتاد. 
شتا مزده درون اتاق ۳ فیروژه فخو دهی پیچیده, 

ولم کنید.. من بايد بروم. 

اما «زور اورا روی تشتخواب خوایا ند ند., ددئایقی بعد خسته 
کوفته اژحال دقت.. 

#۰ 4 

بچه‌ها خود را برای امتحانات حاش‌هیکردند. +بکیدوروز بیدا 
اختدا نات شروع هیشد. آنهاما نئد ز تبوران وزرژمیکردند: ور 
سرد کتاب فروبرده بود اماهییی در ل#نمیکرده 

درم قول داده ابت؛ هر کن زاده رانخواهد‌خواند.. لور 
بر تر تیبی‌باشد نامه‌دا از اد عیکیرم وپاره میکنم..من‌باید پسوزم 
وسازم.. . هن بای قربانی این‌حادثه شوم .. 

با هیچکذام از بچه ها حرف نز د»دخت رها شیطنت میکرد ندس مس 
هبدیکر میکذاشتند وس کرم مرور دروی خودبودند. امااد تنها 
بود.. بجن‌فها وسئوال‌های«یچکدام جواب‌نداده‌بود,,همه‌راه خوووا 
کشید» ورفته بودند,. حتی علیحه,. 

ظهرشد.: واواز مدرسه بیرون‌آمد. ذو سه‌قنم دور شده بودکه 
دربان پیر‌مدرسه اورا سدا زو: 

= پر‌وین‌خا تم 

دختر سربر کر دا ئد 

تب جهھ باب 

2 خانم هوا باشما کار وادد 

بردین‌دو بار« بعددمه با زگشت. خائم‌مدیردراتاق‌تنها نود وقتی 
پروین دازد شد گفت؛: بنشبن‌دخٹرم. 

پردین نشست, تا گهان خا نہخا نم هدین اخم کرد و با خغوئت 





امشب دخترگ هیمیر - ۰۷۸۵ 
کگفت + ۰ 

-اشکه و شمددیخو | ندن اعد .#ماچکازمکنبد, کہا یرود ؟ 

بروین‌چی‌میتوانست وگو ید :مگرامکان داشت‌دردهاش دا با 
اردر[میان نود ..مگر ءحکن بود که بگوین چه سر نوشتی دارد... 
جه بد بختیدا ئی دارد ؟ سر دنر آفکند وجواب نداد , 

دقتی آذاتاق‌خانم مدیں بیرون آمدچشما نش بر ازاشك بووزیر | 
خانم‌عددیر ناتوب وتشر باو گفته رو و که| کر بازهم غیبت کد از مدرد 
اخراج‌خواهد شب باو گفته بود که از کار بعشی دخ رها سر در تمیآ ورد 
بعد در باده پسراث ودخترائي که از حدرسه درمیروند و اها 
پناهشد,میشو ندحرقز ده بوو ۳ خواء نا خواءاودانیز عتم ار ده بود که 
بی‌بندو بار است 

بردین بخاته باز کشت , ننه دد دا بروی او با کر . پروین 

ایا ]مد 

وه عادز 1 

ننه سپس اطافه کرد 

خسروخان ممتظرشما «ستند. 

خسرواز داعرو دادژد. 

- کیه ننه ؟ 

پاك بیرون‌آمد : 

س شمائید پروین خانم », 

+ددین بیآنکه‌توجهی‌باوبکند پدروناتاقخود رفت عیدا نے 
که تا نیم‌ساعت دریگ پدرشی خواهد آمد,, 

تلنکری پدرخورو | 

- اجازه يدهت پروین‌خانم. 

وقیل از نکه رین حرفی بل ند دزبازشد, سرو بود 

باز که خیلی تاراحت سید . 

؛ردین‌جوات نداد, خرو گفت؛ 

انتظار نداشتم| شهمه کي [علف ناشیده 


ادبن سي‌بلند کد. پانگاهی که عجز والتمای در آن نهن 
#دکفی , 


امشب دخترک میمیرد ۲۸۶ 
- ازجات‌من جىهىخوادى ٤‏ 2 
- من؟: 
- آزه تو ., تورا میگويم . 
هیچی ! 


ے پس برو... آژاین خانه پرو.. خواهش میکنم. 

خرو لبخندی زد ؛ 

- حالا میفهمم: بسیار خوب میروم ولی ۰۰ 

(حظاتی هکت کرد وادامه داد 

تما تمی‌خواهید برای ملاقات هادرتان به بیمارستان بردید: 

۱ lai ب‎ 

1 وه اب آدم با عموژادهاش آبنطور به تندی‌حرف نمیر ند 

جیب است: آخر.. 

کوش یداه پروین.. ویب است.. من ازعم هچپ خبر دارهم 

ر چی؟ 

_ ازتامه‌ا ی که برای پدزت نوشته بودکه: 

- مگرچی‌نوشته بودم؟ 

سے من نامه را خواندم پروین . 

تو.ه تو.:تة.. 4 ناوز نمیکمم. 

چرا؛باود کن.. 

پدرع۰۹ يس يددم 

او در بیمارستان است» نمی‌خواهی‌اودا بینی* 

جی شده ؟ 

جنزی فیست ؛ راحت و آ-وده ات * 

پروبن‌شتا بزده ازاثاق ببرون دوید, خسرو اد زا دتبال‌کرده 
کار خیابنان دستش راگرفت* ۱ 

با عم هیر وم٠‏ 

زه هخود میروم * : 

کف باهم می‌دی ٩۶‏ 1 

ند ی ویگر ےچین امی‌اندزشيف وار اتومبیل ردچ 
ولحظاتی یمد اتومبیل پسعت ورخیا با نها براهء‌افتاد,خسروواشت 
وڅه میطانی خوودا ھی کشید:: نععه ای که باک ديو انه وبايك ت 








اهشب دخترک‌میمیرد AY‏ 


می‌تواند طرکند. 

بابد اورا اژیین‌ببرم والاهمه مردم‌هعه چینر اخواهند فهمیت.. 
با يك‌تصادف,: ثه» آ اوقت خودم نیزاذبین میروم.. مگ تو بچه‌ای 
خسرو؟.. خودت دا بخادج پرت میکنی,ا توم‌بیل تصادی میکند و 
اوازبین هیرود.. آده‌انن خیلی بهتراست. هیچکس مظنون‌ومشکولة 
نمیشو درطییعی‌است که آدمدر حین تسا دی ا هکان دا و دازا تومبیل‌برت 
خود. آره : غالی است.. خوب ءایادبوار ویابا تیر 





برق؟..|تومبیل.. آم؛ بهتر ین‌نوع‌تصا دف‌است. نكا کن‌يكاتومبیل برعت 


ازجلو می آید. . فرست‌خونی است ذیرا خیا بان خلوت است. 
x»‏ 

د.سی وادد آن دبیرسٹان. سراغ خانم‌مدیرداگرفت , دربان 

بر اشاره ده رآهرو کرد ۱ 

درسوم دست چپ 

دقتی سی وذرون اناقر فی‌خا مهد بر داشت بابکیازدختران 
حرف هیزده 

گفتی که فرداعروسی خواهرت است ومرخصی «یخو آهی؟ 

دخترك که سر و هر افکندهو درعین‌حال لبخندو نگاء شیطنت باری 
داشت گفت 1 

آزه ۰ اجازه مید هید 

خانم مدر ر گفت: 

عروسی ازچه عاعتی شزوع میشود. 

عصنی ۰۰: دلی مدا فده که هن با ید تر تیب کارها را دهم 

خانم هبار رو باشمسی کر ده 

دقرهایید خانم.»: 

واشاده. بيك‌ستدل ی کرد, شمسی نشست. آنوقت خانم مدین از 


بسیار خوب‌من<رقی ندارم آماهیدانی که‌امتسا نات‌شردع هیشود. 
بله خا نم 


میتوانی بروی,, خدا حافط 
دختر 4 اهار :یکر کرد و بطرف در با هافتاد. هعینکه نز دك ور 


ا یآ کک 


آهشبد خترک‌میمیود IAN‏ 
دسید سربر گر‌دائد و گفت ۰ 

راستی :شا تشر یف‌می آور بد. 

اوء .. شاید بيایم. خواهرشما دداین‌دبیرمتان‌تحصیلات خودرا 
تمام کرده ده ۰ دخترخونی است: 

عرسی‌خانم» خیلی متشکرم. 

آن‌دخترزفت.. خا نم مدیررو کردبه شمحی؛ 

فرمایشی داشتید؟ 

شمسی نهیداست از کجا شروع کند, اووهها بون بازهمدیگر دا 
ملافا ت کر ده بودند بازهمایون خواسته بوددزد تنهامی‌دادر کناد او 
دزمان کند. باهم در ددل کر ده بودند, شه‌سی از آنادختر حرف ژدء‌بود؛ 
بالاخره چی‌شد» اورا دیدی ۱ قرا ر گذاشتی ؟ 

وهما بون گفته فود ۱ 

نه, گم شنء است.؛ انکار آب شده وی‌مین فرودفته أست,هیه‌جا 
را کشته‌ام اما امرو نشانه‌ای ازاو نیست؛ ش‌سی‌مبترسم آوخو دکشی 
کرده باشد.: ور گوثه‌ای بدون اطلاع کسانش مرده باشد. من دلم 
تور هین ند شمسی بکوچکار کنم ؟ 
شمسی گفته بود 

منکن مذرسه نمی آ ند . 

۽ ته .. این‌دوسه روز همه‌اش کذار مدرسه اوقدم ردم . شد ةاش 

متظراوبودم اما نیامد. امروز سبح پیش تو آمدم .. 

خوب کر دی ببینم تونشاقی منزل‌اودا میدانی, 

ته > تمیداتم درثانی»: 

درئانی چی ؟ 
یت سم بمثزل آو بر وم: فمی‌خو اهم‌ها در اورا ببینم‌میدا نی که او ناه زددادو 

آه .. مندانم داشراهم میدات مکه ترادوست میدارد 

ناور نم کنم. جثی‌ژن را تمیتران شناخت. 

کی‌این‌حرف دازده است. 

همه .. غیه‌دانشمندان وفلاسقه.. همه آنهاکه خواسته‌انهزن 
را بشناسد: يك‌دانشمند باسم نیجه ششماه تمام درا بست‌ترین تقاط 
جهان‌در کنار ذنات سربروء ولی باژژن را نشناخته‌است..۰ شاید 
عق اوور وغ با شده عش ی کازب باشد.متل اغلب عشقهای کوچه و بازاری 














آفشب دخترکا هیمیر ۵ -۲۸۹- 

ی اشتباه‌میکنی‌عما دون ِ زل دم 2ه برای خوو دك عشقداقی 
میجویدوا گر اینءشقدا نیافتآ لوق بدامن عشقها و موسهامی‌غاعد.. 
زنيك بادواقعآعاشق میشودو این عشقد| تا | بددر قلب خودحقظيکند, 
وقتی ,كت زنءاشقشددبامرد دلخواءتی ازدداج کر دبا اومسازد. .عء 
دردها ؛ ر نجهاوءر ار تهارا تحمل‌میکند,زن خیلی‌بردبااست اما باك 
شرط که دی ست داشته باشد ۰ هردز ند گی اش دامی‌برستدو | نوقت بهر 
نوع‌فدا کاری دست هی زد : 

- نمیدانع چکار کنم . شاید حق با تو باشد .. ولی کجاست ! 
فکر کن‌شنسی هن‌مدتها دزجستجویاو بودم.میخواستموزا نجات بده 
و نکذارم که خوو کشی کند ۰ ترا نجام وید اش کردم 2 ياعم شناشدیم 
اویکعا لم دردداشت ؛ یکد‌نیاغم‌درقلیش درخته پود .اما بمث.. 

لحطلها ی هکت کر دهو گفته بود 1 

نه . دیگ تحمل‌ندارم از ند کیاد باسر نوشت من ب گی‌دارو. 4 
دضع من از نظرها لی‌خیلی دخیماست .بای کار کنم‌اهاتا اوداپیها تکنم 
تمیتوائم دنبال کار بر وم قدرت 1 ثراندارم.. تنها اوست که دمن نيرو 
هی دشن «نگاء او بمنز ندگی‌ارزا نی‌میدارد 4ر روح‌در کا لیدم‌میدمد. 

کوش بده‌هما یون ۰ توایشکار رایمهده‌من بگذاز , 

منظورت چیست ؟ 

, من اودا امروز پیداخواهم کرد‎  - 

اهکان :دار . 

س بتوقول هیدهم . 

- چکار خواهی‌کرد؟ 

- بىدرسه‌اش میروم. باخانم مدیر صحبت میکثم وعطمعن باش 
13 ُخانی دقیق اودا بلست میا وزم. 

و «درین تن تیپ شه‌سی بملافات خانم دس آهده رود.. و2 حانم 
مدر باو گفت؛ 

- فرمایشی دآشتید 

- او نمیدانست از کجا شروع کند. باایشوصف چوناژن‌بودروم 
ذن دا خوب میشتاخت اولاذخانم مدیر شروع کرد ؛ 

خیلی تەر شمارا شنیده‌ام خانم ۲ 

س هرسی, ! 


تک u‏ سس 


اوخب دخترگ‌میمیرد ۳۹_99 

_ واقعاً رن مهربانی هتید هعة بچه‌ها آزشما تمرف مبکنند:من 
فکرمیکر دم‌يك‌خانم عدیر؛ پیر ومسن‌آست: دو مدزسههاخا نم‌مدیرمان 
سال بیشترداشت‌اماه رگز تمیدآ تتم که ركز ن جو انو بسیا رذیبا 
تین خانم.. 

این حرفهاولوایشکه با تملق وجا یلوسی‌رنك‌خورده بودبااینحال 
خوشحالی ورضایت خا تمدن دا فراهم آوزد.. این يك امی‌طبیعی 
است.؛همه‌مر دم مخصوصاژ زاین نوعتعارفات‌تمافها خوشان یا ید 

شمسی خیلی ازارو تعریف وتمجید کد ازجوانیاد, از ذبیائی 
او.. واز لباس وطرز آرایعش:. وبالاخره موضوع دا بمیان کشید: 

- من‌یکی ازدوستان نزديك یزوین هستم . 

خانم مدیر گفت 0 

-کدام پروین:. 

دختری که در مدرسه شما درس میخواند . 

ند اینجا مادء با زوین داد یم.. منتلورتان کذاهیکی‌است: 

- شمنی لحظاتی بقکن فرورفت وبعد گفت» 

- همان پروی که چندروز انت که بمدرسه نیامده .» 

خانم جدی نگفت 0 

تاه و.. فهعیدم. نازا بن دخت ی« خیلیز یباست‌خیلی متها 
وبا عوش است اما افسوس.. 

لات مکت کرد وافزود: 

_ ژ یبا تر بن‌دخترهدرسه مات تا سا ل‌گذشته او همیشه شا گرد 
آول بوداما امال کر نمیکنم با ابثهمه غیبت‌هوفق شود. 

من میخواهم اورا ببیتم . 

أو .تا نلهر در مدرسه بو د..چند دقیقه پیت‌دفت. بمدازظهرعیاً ید: 

امام بیشترما پلم‌ها در او راملافاتکنمژ پرا باها درش‌دوست‌هسم: 

خانم مدای خمد ۱۵ 

درایتصورت باید بخا نه‌شان بروید, 

= دلی نتاق اورا نميدائم. 

: _ فکر میکنم اگرخانه خودراعوض تکرده‌باشندما نغانی اودا 

دارم ۰ 








se Tw ~~ 


اعشب د خترک‌میمیرد -<۲۹۱- 


بعدز ناگزد" , در بان یدرون آمد . خانم‌«دبر گفت. , 

- شانبمنیردا مکوکیه باتاقمن پات .: 

دقیقه‌ای بعد خا نم تسیتا مسنی بدرون مد 

- فرءایشی بود ٩‏ 

لطفا پرو نده پردن ۰؛ راییاور ید 4 

لحظا تی بعك ؛ خا لپمسن‌س کشت وپروندهداردی میز گذاعت 

خاتم آمو زگادیروندءرا کشود ومشنولورقزدن‌شد :روی‌هر 
بك از اوراق نسظه‌ای مکت‌میکرده آثر| مرورمی‌نمود . 

سیس‌يتودق ازدفتر با دداشتی را که‌روی ميرش بودجدا گر ه 
آدریخا نه‌پروین رادوگ آل نوشت د بدست‌شمسی‌داد ؛ 

چنددقیقه بمدهمسی‌خوشحال وزوق‌زده ازسدرسه بر ون آمد» 
نشانی‌دقرق‌پرویندا گررفته بود,میدا نست که‌هما ,ون‌درخا :هاوهنتظرتی 
ات .۰ آها باخودا ندیشید ۰ 

-قبل از نکه شا فی‌دختر را یاو بدهم بهتر است‌خودم اورا ببینم 

به بیثم‌چه تیپ‌دختر بست که تااین‌حد مورد توجه خمابون قرار گرفته 
است ,خودمبا اوسحبت‌میکنم و تر تیبی‌ميدهم که‌همایون راعلاقات کند 

سوادتا کسی‌شده نشانی عنزل پر وی‌راداد ,, این‌‌مان‌تا کی 
بردکه‌از طرف‌مقا پل مد .. ازطرف مقابلآتومبیل خسرو » وخسرو 
میخو است‌نقته پلیدخودرا باتصادف باین‌ماشین انجام‌دهد ..خسرو 
ازهر لحاظط آماده شد« بو د 4 

در بك احظه تسا دف بو قوع می يیو ندد..خوورا از تومبیل مرون 

برت‌میکنم .. پروین‌اد بین‌هیرود وهمه‌چیز تماممیکوه +۰ 

شمسی پهلوی را ننده بئن نشسته بود. .ز براوقتی‌سواداین نا کی 
شدادومسافر دز عقب بود ند که وسطد راءپیا ده‌شده بودقد 1 تاکسی دشن 
ھی آحد ۹ دائنده آن‌هر گن بخیا لی نمیرسدا اومبیلی که اژ جلوهیآبد 
دطرفداست است نا کهان فرمانش کج شود وبا آن. تصاوث دنه ., 
اما این حادئه اتغاق افتاد , ناگهان م دای وحشتنا.کی بگوش 
دمید ٠١‏ دو اتومبیل باس‌عت‌وسط خیا بان بهم‌خوردند .. انکار بك 


1 








آ هشب د خترک‌هیمیرت 
بمب بزراد منفجرشد .]نها که‌در آن نیمروز درمغاژه‌های‌خود یودای 
وحشتز ده رون دو یدند : 

درجند لحظه کو ناه وشم‌خیا بان بهم‌خردد .. سروسد‌ای قك 
نواخت ومعمولی یاهیجان و آضطراب وخون آمیخت .. ازکناز در 
تا کسی‌خون میں بخت‌انکاد‌توی‌تا کسی س گوسفندرا بریده‌بودئد که 
ش‌شرخون میں بخت .. صاحبان ؛ناژه‌های‌در وطرف‌وفا بر ین به‌محصل 
حأد ژ+حجوم آ ورد ند د دوائومبیل‌توی‌هم‌فرور فته بود ئدا . بدثه‌های 
جر دوخردشده بود تصادف‌شدیدووحشتنا کی‌بود * 

خسرواذاتومبیل بیروث‌پر یده بود » بازدنگی عجیب‌وخادق 
العادهای خودرا تجات داده‌بود .. آمادداین میان‌پبروین ..واقا 
جیپ بود .که‌او بازه‌سالم بود هیچی‌اش نشده‌بود , وفتی‌مردم در 
|توهبیل‌خسروراباز کرد ند که تصو رخو وجسد آغذته بخو نیرا که‌دروث 
آآن بود یرون بکشند دند‌نداو کاملاسا لم‌است 1 پیرمدک‌دست‌او و1 
کرت رگفت 0 

۳ دخترم بیا بیرون + 

اواز انومییل‌خارج‌شد » عمههر دم عتء‌جب وحیر‌ان‌او را 
هینگر بستند یکمرد گفت + 


هر «شده ,کار خدااست ۰ 





ويك پیرزن بی‌اراده پروین‌دادر آغو شکشیده گر پست , 

- دختوم‌خدار اشکر کن .. خدابتو دحم کرد . بهژیباگی‌توه 
جهجوأنیتورحم آودد .. توخیلیزیباحستی‌دخترم , 

معلوم بود که پیرژن نیز درددل داد .» شاید درداز دست‌دادن 
جکر کوشه‌اش .. کبی‌جه‌میدانش ت که ماجرائی باسم زسدگی چیه 
جروژ کارشما آورده است .. سر لوشت د زندگی باشجا جه باژیهالی 
اگاس ب 

نکندهدور نا کسی‌حلقه‌زده بودند : هبهمه ] نهایکوش عیی‌سده ‏ 
وحشتزده و ناراحت بودند انکارمی(ود ادیده ودنب .. دوسه‌پاسبات 

1 





آهشبدختر کامیمیرد ۳ب 
سر سین ند. یکن کفت:. 
شمادا بشدا اورا ذددتر به بیمادستان‌برسا ئیڈ.ذأردمیمیرد. 
شی در خون‌خودغوطه‌ورشده ۵ ۰۰+ شمسی تنش ل شده خود, 
او انتظار داشت خوددا بخا نه پر وین بر‌سا ند بان دخنر صبحینی 
کند, آوهمایون دادوست هیداشت» مییرستید.. اما بخاطر عثق‌اش 
دست بغدا کاری ژده بوده فکر کرده مود 
- باپروین حرف میز نم. باد میکویم فاون دوستش‌میدارد..و 
سعی هیکنم این ډو دلداده دا بهم بر‌ساثم.. درعروسی آ نها یکی از 
خوانند کال ععر‌دن را که دوستم است, دعوت عیکنم , 
اما هر کز او به آدزورش فرسید.. خیلی‌ها با بکدنیا آرزوچشم 
ازجهان میبوشند, ارعم یکی از آنها بود. 
جسد آغنته بخو نش را ہیر ون کشید ند سسش کاغذی خود... 
يك‌نکه کاغذ خون [لود., ددد این که كاعد نشانی پروین نوشته 
شده بود ... ۲ 
رین دحشت زده بد نیال خسرومی کشت وبا خود میا تدیشید؛ 
- همه چیز درك آن اتقاق‌افتاد. اوژنگی کرد وخودش را به 
خاری رت نمود والاچون پشت فرمان نشسته ودار بین میرفت, 
خودش دا بمیان جمعیت افکند؛ بکنارجسد آغشته بخون‌شمسی 
دسید:.. ددهمین لحظات بود که ریت خوت ] لودشمسی بازشدو غق 
مین افتاد.. بی‌اختياد تکاءیں وین همراه‌سایر نگاهها به آن ان 
یل ۽ باخط , درشتی اسم ارو آدرس خا نه اش وشتهشده ود حيرت 
کرد د«دبه یکی از پاسیاتها نمور وگ 


= حر ناو بب 
پاسیان سر بر کرو نده 

جيه خانم f‏ 

- دداین نامه اسم ونعان هن‌نوشته شه است او کیسته 
پاسیان کف , 


س حالا که نمیتواند حرق بز ندد. به ہیما ر سان میا جم کید 1 
- کدام بیمارستان 
تا 


۳ اماعن با ند و 








امشب دخترگ‌میمیرد _۹۳- 
حرق خود را دتبال‌نکرده. اتگار حزاران دهان بازشده‌بودو . 

هواران سدا: یکنواخب وبايك‌تن ددمنن او پیچید‌بود: 

- او خبرخوشی برای توداشت... بدنبا لش‌برد: 

دائند» تا کسی هم مجروح شده‌بود.؛ آنها رابه بیمادستات‌بردند 
هردین فيز بدتبال آنها دفت. 

دررآهرو بیمارستان با و گفتند که آن خانم مجروح دز حال 
احتضار است؛. با و گفتند که کسا نش را خبر کند.واو گفت: میخواهم 
بااود حرف بن‌تم. خواهش می‌کنم اجاژه بدهند .. 

شمسی‌چهمان‌غرق ورخونش دابا ز کرد چهره‌ژیبای اورا دید. 
آما شناخت» پروین گفت 1 

- خائم, من نشانی منزلواسم خوورا بدست‌شمادیدمدر کاغذگ 
نوشته نودیده .. 

نگاه خون گرفته شمسی بچهره اودیخت لحظاتدردنا کی بود» 
سراثجام بسدا در آعد: 

تو..توکی هستی واسمت چیست ؟ 

۳۳ در و بن.. 

۳۳ هغایون را می‌غناسی 1 

آوه :» گر چی دہ 

هیچتی ۰۰ 

هی تعواست حرف بزند, اژدرد نا لیدتمام‌تیروی‌خودرا 
یکجا جمع کرد وباصدای خفه‌ودردآ لودی‌گفت: 

ترا دوست میدادد.. پیش او برد.. بااو اژدواج‌کن و" بعد 
آدرس مذرل همایون را داد وافزوده 

_ ختما برو. بمن قول بده که پیش اوخواهی‌رفت. 

چروین گفت ۱ 

قول میدهم. شما چه‌نسبتی بااو دارید. 

اماشسی‌باوچواب نداد . پروین کفت , 

- خانم اطمینان داشته باشید پیش اوخواهم دفی‌وبا ازدواع 
خواهم کید بشما قول میدعم. حرف بن‌ئید خاتم! 

ولی ادبرای «میشه در آغوش سکوت وخاءوشی‌فرو رغه بود 

پرستادی که کناد اواستاده بودکفت 1 


f 


تا 





a.‏ سر 
امغب دخترگ میمیرد -۲۹۵- 


- خانم از اناق بیروت درو عد/: 

خردنن بادردش نمی‌شداو هردة است, کفت: 

بیهوش:شده؟ 

پرستار «چهره ساده وژیبای او نکر يست وآحده جوا داد؛ 

- آدف.. بهزش تدم ) 

آما باذپروین باور نکرد؛ 

-‌ِ زراسعقنق را بگو ثید 

ابن بار پرستار پرسید؛ 

- پاشیا قوم وخویش بود ؟ 

ت 0۵ 

دوست اشماً بود 

۰ ۰*۰ 

- عجیب انیت ۰ پی۰۰ 

- من اودا ادلین باربودکه میدیدم. خائم خوبی‌بود.. 

- آه فهمیدم. برای شما پینام داشت .. 

برستار سین اضافه کرد ۰ 

او | کرک کل _-قایب ۳ 

س هرد ۱ 

- لاراحت نباشید خانم . 

اما . 

نتوانست‌حرف بن ند گر یه کنات همراه پرستار ازا تاف‌خادج‌شد, 

oo 

از آثجا بکراست به فیمار تان درفت خو دراب اتاقاما درش رما ند 

س سلام ت 

نکران ودلواپس بوذا قبل‌ار ]که مادرش جواب سلام او را 
بدهد کف , 

- ایا کجاست ؟ 

عادرش ازدیدن او خوش-دالوذوق‌زده ده دو ده بی ]که سئو ال 
ارچواب بدهد کشت 0 

خسرو ترا دیدا.. 

بط[ و همراء او امد ولی »۰۰ 





آمشب دخترگ‌هیهیرد ¥ 





ب ولی .. ِ 

ے ایکاش قلم یایش می‌شکست.. اتومبیاش تسادفی2 

یکنف مید.. 

ے اما خودش؟ ۲ ۱ 

وین با کنابه گفت : 

- هظمشن باشید او سالم‌است ۰ بشما قول‌يدعم, هیچ دلوایی 
وید میدانم که اژذاین خبر ناراحت شدید . 

ه. نه» پرونن. بگو اوچکار کرد؟ 

تصادف. 

یدای ایشا میدانم. چطوری نجات یافت ؛ 

خودش را از درون اتومبیل پرت کرد : 

آذ ۰ دشرف ۰ 

-کی دا می گوئی‌ما. 

مبخواست‌باژاودا «ماعان» خطاب کنداها بازحیغش آهد که کلمه 
مادر ویا مامان دا براعه اوبکاد برد فیروژه کفت » 

- مرا ببخش پروین.. 

هکر چی شده؟ 

تو همه چیر را عیدانی ۳ 

- چه‌چیز رأ.. 

- میآژجرنده پردین. خودت‌را بهنفهمی‌نزنا 

پا چی‌میگو تید.. ماظود نان چیستاه 

"۳ نامه‌ای که برای ددرت توشته بو دگ. این نامه 

نا کهان پردین فریاد ژد؛ 

= وای چس اونامه زا خوان.؛پس.؛ 

ھا نند دیواأله‌ها آژجایش پر بد. آما قبروزه دست‌اوداگرفت: 

- ثرا بخدا آرام باش» اوناعه دادرهمین اتاق باصدای بائد 
جواند و لی » ۰ ۰ 

اڌنا بشدت کر یست. سعی کرد در آن حال دخترش را در آغوش 
بکشد اما پروین آبا مییکرد ؛ 

- نه. وام‌کن. باپاکجات؟ 

کوش يده زروین: تو«مه‌چیز ر اهيدا لى بگو که ر اخواخی بخشید 





|هشب دخترگ هیمیرد -۷۹۷- 
-ترآمادد.. تراخواهم پششید, نا 


ساب ده 

- نادور نهف ۱ 

-اماتووختر خو بی‌هستی.. 1 

-د نوهم يك‌ما در بد.. يك‌زن شل غیطآن میفهمی‌هادر ... ترا 
ميگويم. مانند یك‌شیطان وبدتراز یك‌شیطان.. 

بعدفرباد کشید: 

-یکوپاپا کجاست, بکوچه بلاثی سرش آهد» است؟ 

-ددهمین بییارستان.. دداتاق مجاور.. 

داو رحشت‌زده ازاطاق غیرون دوید در حالی که هادرش عجرو 
التمای میکرد؛ 

-بکومر اخواهی بخشید..- بگوهروتن.. 

توی داهرو پرستار مقا بل اوسین شد 1 

- کجاشا نو 

-پدرم رأمیشو اهم دداین‌اتاق است. 

داشاره بدراتاق مچاور کرد. 

سدکتر اذش‌دیزیت میکنه کمی‌صبر کنرد. 

نمیتوانم‌من بايداوراببينم. 

باهیجان واضطر اب زایدا لوصفی‌ها نئديك بر نده نا وان که اسیر 
پنجه عقاب دحشی کوهستا نها کر ود میلرزید.. انکار داشتند بايك. 
یی کند زگهای تن‌آدداهی بر ند ند., 

درعمرش نان دحشت د (هر ه وهیجا نی احسای نکر ده پوو ازور . 
ان سن وسال که اغل دختر ان اسیر احساسات ورو باهایبخوومیدو نی 
2حوادت جز ی قھرو آشتی خا نہ دخا نواد خود راما جوائی‌مییندار زن 
وآنرا ازز 5ے جن بدبختی هید ا نندحوادن واتفاقات برد و بسیار 
ر کد هده یود شمامیدا تی دک تم دیس قى و پا 
#ۆزرند, بارھا آندور! دد آغوش مدید بود: ابن معنه‌هایز ننده و 
ددم بسشگینی ودی قلیش| نډاخنه بود. چندشی‌شده بود: اضل رای 

مانده بودادراازیای در آورو.. تاچائی که دست بخوه کشی زوه 
۰۰۰۶ دداین‌مدت چندباز نیز بقلیی بك‌دنیا احسای د بخته بوو. , 





امش دخت رک میفیر د -۲۹۸- 
آن‌موقم که «همایون» دامیدید انمره بیگانه این مشق نا آشنا 
که میرفت با او الفتی بھم د ندزیبا تین کید | بی‌ای‌او بوجود آ ودده‌بود:: 

حبه‌اش زشتی و کنافت نبودوفکر کرده بوده 

کاهی زنهگی‌جهزه عبوسشی زاعوض‌عیکند! 

آمااین عدق انگاردر نله خفه‌شده بود...ز یراد یکر اورا ندید" 
بود وحوادئی که دداین دونه روژ پیش آمد«بود؛ با اورا کم 5 
دمم رت کر ده نمیدا نست چکار کند. ِ 

فکرش رانکنید. ركو خترجوان واس که جم بل کیش 
کشا بد دارد ورقلب‌خودبرای خود | يده میساژدنا کهان‌با آنواقمه 
عواچه میشود.: با آن وا اقوجعاله .. واررخانه‌اش‌میشود وتصا وف 
ازموراغ کلید می‌بیندکه‌نامزوش در آغوش مادرش خفن است..: 
ما ورش رایرهله می‌بیند, مانتد یکزن عرجائی»مثل بالاژن کی اه 
وژیرچراغی.. دار ندباهم عشق میورزید: 

آء... جقدر وحشتثالك است..انن وختر چکاربابد‌بکند ۰ , و 
شدامدا ید که اوچکاد کرده‌است. 

وتخو دکشی زدهاما موفق نشده است صبروتحمل‌پیشه کرده 
اما آنها بقل مر دم آزرو ثرفته| زد.. 

تعسمی گر فته قرا رکند: ولی‌دلش بحال پدرش سوخته..د و سس 
انجام بثك آ مه و رك نامه برای برش توشته است.۰. وحالا این نامه 
شوم و تنیرن‌شده زك جاده دیک بك بد بختی دیکر بوجود آوزدهاستا 

ازوم دراتاق‌بود.. پروین عجر والشمای کرد ؛ 

راخدا بگذاد آژداسینم. بگوچی پسراو آعده» #۹ 

پر سنا رگقت؛ 

ھیچی +.جین اش ثیست .۰ 

دقایقی بعد م‌دک اژاءاق خارج‌شد» دک بود.. پرستار زو به 
پرو ین کرد؛ 

اما چند وقیقه بیغترطول‌تکشيد» بفرهائید. 

«راتاق رابا زکرد.. خودش بددون رفك ویروین نیت بدئیال اد 
دد , وعشت زوه وهرامان خود را روئ تختضراب پدر افکته 


پاها .. 
وگ ست: 








هشب دختر گامیمیر د ۳۹ 
- پایا هی ابیخش ,. 
مروچته ککود .. توک جشمانادخترتل‌خیرشد. "| نکاز خیچی, 
هميد | عیچی احساس نمی کر د. 
برودین دفت ؛ 
اپا حرف‌بزننک و کهمرا می‌بختی ۱ 
نگاه‌مر د ۳ عا نند نگاه رک ویوا زه نود , میآحسا یو بیرق 
چردین رر کردبه‌پرستار ۱۱ 
س‌چی‌شده ٩.‏ چتر یدرم جر ق تمین اد 11 
پرستار آهسته‌جواب‌داد 1 
درا ئريك شوك آنی‌زبانش بند آمده است .. خوب‌سیخوو ۱ 
و آنوتت‌پروین فریادزو , 
-دیدی پاپا .۰ ابکاش دستم می‌شکست و آن‌نامه‌رابرای تو 
نمی نوشتم ۰ ۱ 
خود داردی پدرانداشت *"چهره‌اشن دابرسیثه اوقرارواو ؛ 
اشکهای‌داغ اورووسینه مںدر بحت ..ایناشگهای‌يك د خی بود. رك 
دختر بی‌پتاه .۰۰ دختر 6 که‌سر نوشت بسآیش‌چتمدرین حاد هساخته بود. 
دخترک که باز یچه ز ند گی‌شده بوږ . باذیچه‌هوسهایانسا نها « ذیرااین 
عوههای‌چند انان بودکه‌اورا باین‌روزانداخته‌بود ¡ 
سر بلئد کرو .» هدرش‌ما نشدمیسعه ہیر وی‌هنوز بچهره‌اشی زل 
رده بود : اما نا گهان‌لبا نش تکان‌خورو,. عیخواست با دخترش‌حرنی 
بزندولی نتواست. , 
درون آن میدطوفافی بریا بود .. طوفانی‌سهس‌کین.میدواس 
خی ی جریا دابدخترش‌بگوین اما نمیتوانست , 
حیجان‌او بچھیء اشر نك تز ده بود. رچةدر در وتا اربی کہا نان 
جر نکشن ۰ دردداشدباشه اما دردینهانی :۰ دددی که نتوان‌برزیان 
رازن دردی که اژقلب بیرون فریزد ۵آنهاعقده‌خود . چر کنر 
پدراو اشحالد اداشت .خیلی‌حرفها میشو است اوخت رش بز ند 
عانعیتو اسی شا ندهم اصار اورا نمی‌شناخت , 
بروین‌هثوزمیگر یست. ژادمیزد.و برستار با این اوا ساد یود 
۳ بس است‌خانم ۰ تیا ید اودا بیش‌اذاین تاراح ی کرد 
#ددین‌حرفهای اور نمی‌شنید مر تب تک رآ رمک د: 


ات 


آهشبذخترگ میمیرد هه ۲ 


پاپا .. پاپا مابش .. 

بالاخر«پرستار دست‌اوراگرفت 0 

س برویم ۰ 

نه .. من‌نمیآیم من‌باین پیش اوپمانم , 

پرستاز گفت 9 

- مامواظیش عستیم . بزودی‌خوب‌میشود ۰ 

بهرمنوا لی بودپرستار اورا از اطاق‌بیروث‌برد. پرو ین‌درداهرد 
خوددا بزمین افکند .. دو پرستاردیگر بکمكادشتا فتندواورا بدژونه 
اتاق‌دیکری‌بردئد .آمیوای‌تزریق کر دند ۰ او بیهوش شده بود .. 

وقتی‌بهو شآمد کبج بودو با ابنوسفپدرشز اهیشواست ۰ 

_ پاپا .. پاپا کجاست ٩‏ 

مید انس کجاست ؟ تو یآ ن اتاق رو ی تختخواب‌سا ننديكمر دم 
افتاده‌بود نه‌میتو ا ست حرف بزند وازجایش تکان‌بخورد .. مغليك 
که گوشت لشده بود .. دیگی‌بهیج دردهه‌یشودد . این پدرش بود .- 
چا ایطورشده بود ؟ ب‌خووش‌جواب داد ؛ 

من‌مسشواش‌هستم .. اک ر آن‌ناهه شوم‌دا برایش نمینوشتم 
هر گزاین‌حادنه اتفاق نمیافتاد ۰- نقررینبرمن که‌قاتل پدرمهستم ۰ 

ازجا ءش برخاست » بکیاژیرستاران گفت ۰ 

-_ استراحت کنیدخانم .. 

- من‌جاام‌خوب است ,۰ 

کنا همر وبك ۹ 

ب مفوّل ۱ 

باژه‌عان فکر لعنتی بخاطرش‌دسیده بود ۱ 

خود راا زق دا ینز ند گی نفر پن‌شدهر احت هیکنم, دیگر پیاست ۷ 

ازاناق خارج تد . پرستادان بحال‌او افوس‌خوردند . 

- طفلکی چهبد بختی بر رکي‌داهنگیرش‌شده .. 

- آده » عجیب‌است , پدروما درش عر کدام ۰۰ 

یکی دیکر تو حرف اودوید : 

- اما جه رازی درکاراست ” چی‌شده ١‏ 

ھن که چیژی نميذاقم . 

e 











اهشب دخترک میمیرن ۳۰۱۰ 
-دختره داشت توی |زاق یدرس ازیلت نامه وم حرف‌هیزدد.. 

چە نامه اق, ‏ 

= فهمید... ھی کفت‌پایا مرا پبختی ۰ یکاش دستم می‌شکنت 
و آن نامه‌شوم رابرای تونمی توشح. 

- دنفار توجی سء 

-خدا مدا ند.. شاد دخترءعاشق شدو., 

-عشق دختره که ابن‌همه دردسن بوجود نمی آوزو. 

پس چی‌شله؟ 

> ایند هستعد ائه کرد بود.. حتما ور اثر عیبان و 
اقطراب فراوان ددد اتوك آنی باین‌وضع وچار گے 

دشي دته غیمهیگولی یت هه میدن لیب 
دید ان اضطر اب هیجاندا کی‌دچی بوجوو آورو,؛ 

یکی از آنها جواب‌داد, 

تا وود 

امایکی دینگن کف 

ماچه هر دوط | 

وپرستاری که دم درایستاده کفت, 

-بچه‌ها مدیرداخلی آعد.: 

دروك له آن چندپرنتاد متفرق شدند. وهی کدام‌یدبال رو 
«ظیفه خوور فیند.. 





«۲ » 

سذیکر چاره‌ندارم .همه زاعها برروی ادبسته‌بود..| نکار اور[ور 
اناقی که دیوادای‌پولادین‌وسقف آعنین داشت: ندافی کرده‌بوو ند 
حمه راعها +دویش بسته بوده همهراهها., 

باموهای آشفته.. باچشم گریان ورختا بان هیر فت..هیو لای 
جد إختی اددادد آغوش کشید, بود.. امااعان ازدستاء ن ہر دماین 
جوانه‌ای هرزه دولکرد.»ا نگارچشم کربان او را نهیدید ندزیر | باز 
حم‌باو متلك‌می کفتند .. يك‌جو ان کستاخحتی چند قدمپد نبا لش آرں 

-میتوانم باشما بیایم! 

اینها مانند كرك های‌لاتشور خمتند... بای اینها فرقتمي‌کزن 
رن ودختری راک شکادهی کنند گرربان ونالان باشد دیا خوشسالو 





سس 
ذوگزده.. حوسپای اینهاست که عمقت حاو ژه تیار می‌اودد ۰۰+ ۱ 


آن جوان بدنبالاو آمد امایردین متوجه‌یي‌چین نبود.. او بمرد 
میا ندیشید.. این آدمها توی‌این‌خیا با نها برا یش غیج ارزشی ند(شتند؛ 

جوانك بر کشت وا بر آءخود ادامه‌داد. 

-دیگر زمیوان‌زند گ ی کنم.چه خوب بودمرأ نات ند ده بو د نك.. 

نمیخواست بخانه برود ۰ خانه خالی‌بوده * دینکن پدزشآنجا 
نمی‌آمد* ۰ باخو دگفت» 

-ایکاش بدرم مالم بود وماددم‌بازهم باخسروعشق‌بازگ‌میکرد: 
پدرم‌برای من‌اژهمه چیزارزئن بیشتری‌داشت‌دلی.. * 

تا گهان راهی درمتا بل او بازشده ٠‏ راھ ی که نکادستتکفرتهایه 
آن‌ازباقوت‌والماسه ایور ختان برد این‌راهعشق‌بودء * باخو و گفت- 


۰ 


قبل ازا آنکه بمیرم بایدادداببينمه > آن‌زن که‌در بیمادستان 
جانسیردنشانی اورابمن داد * باید باویگوی که چه‌برسرم آهد» 
ات * ِ ۱ 

سواد:ا کسی‌شد و آددی منزل همایون راداد ۰۰ 

در آن شیا با که ازتا کسی‌بیادهشدنا کهان دید که عده‌ایاجتماق ‏ 
کرده‌ا ند.,مر دجوانیز آدی که در کنار پبا در وافتاده‌است. کا پیاده‌دو. 
دواخانه‌ای پود » مر دی بیرون آمد و آمیولی به آن‌مر دبیهوش‌تزدیقا 
کردهرکنی حرفی میزده۰ آوپبش‌رفت*چنانبظرش ا ۱ 
که بزمین آفتاده‌هما بون‌است ۰ ۰ اما ه ۰ * اواشتباهمیکرد. آنامر هق 
عمایون نبودهردجوانی بودشبیه‌او۰* 

وازدکوچه بن بستی‌شد: پیشی‌رفت‌وخوودرا مقا بل درخا نه‌جما پوت 
رساندء درزد»* درحال ی که هنوژهم هیگرست*٩‏ ۱ 

در برویشی پاژشد» پیرزئی که ژمان ما نند يك اسب سب ی 
زنه گر اوتا خته بودلحظاتی‌اورا نگریست. این‌پبرزن ماد همایه 
بودودراین اواخربعات ازدست‌دادت مردش زندکی را باخته بود 

پروین انتظارداشت حمابون در بروی‌او با زکنب* توعایندنیی 
بزرك وبی‌دزوییکر تنها خیال «او»درقلبش بود ٩۰‏ دیگر کسی + 
تمیعتاخت« ۰ ونمیعواست‌با کسیآشنا باشده » وجو اا تبت حرف بن نداد 
+گویدکرست .و بر|ی‌چه آمده؟ 

عادر عما یون گفت: 





ص9۰ 


- دخترم کی‌را مبخو اخی؟ 


صدای زن سرشار و آهیشعه بامهر ومحیت بوو, دد نکاهش رتك 
ریا دتروایر دید» نمیشد. پیرزن ياك ود دما نده‌ای‌بود که‌ما تاغاب 
پیرزنان دور مر دان بتقدیر وس‌نوشت ایمان واخت 

دقتی دید دختر. باوچواب نداد تکرار ند 

دخترم حرف ہزنہ با کی کازداری ؟ 

دسد افزوو, 

۳ چزا گر به میکنی؟ 

ار دن کریه کنال کت , 

کڪ باهمایون کاردارم ۱ 

خجلت زده وشرهگين شده :وده دسم بود که _دکدختر بسراع 
یك پسربیاند, فع کرد 

- لابك این زن باخود می‌گوید من تاه حدگستاخ ؤب ی آبرو 
حم .. ۲ 

اما زن اننطور نیا ندیشید» بود, او گفت : 

می هنایون حستی, :4 ٩‏ 

وباز افزود ۰ 

شماهم درد نعگام تحصیل میکنید ۱ 

دختر واخ نداد زن کفت: 

جیا تو.,مهما پون خانه است! 

انکار دنیادا باپروین‌دادند, دوقزده خوتحالشد لااقل براکه 
چند لحظة آنهمه‌درو و حشتنااد خودر | فراخوش کرد؛ یلبش راز 
دردزو ددند. غمهارا شتند , 

هنراء بجرژن سرون رفی. ما ,ون‌غ‌زدهومتفکردراناق نشسته 
:ود" پیرژن اورا صدا ژی 

ون > 

راوجواب دادم 

چیه" مادرا 

بيا خسایون.. رددپاش ۱ 

او ازجایشی برخاست, دم پئجرء آمد بحیاط نگرست. 
بادرش نعد : 


















آمشب دختری عیتیر د - ۳ 

اشتباه میکنم. اونیست, هر گن او بخانه من نمیا بد.» اوحتماً | 

خود کشی کرده است * ۱ 

اما خیلی زود فهمیدکه اشتباه نمی‌کند , شتابسزده پنجره وا 

را باز کرد وخودرا بحیاط افکند. 

«طرف‌دختر دوید» 

بردین. پروین‌توئی. بکو که خودت‌هتی: بکو»۰ 

واودا در آغوش کرفت پرد.ن‌در آغوش او کر یست . 

پیرژن بدواً تعجب کرد اما بعد لبخندی برچهر»اش نشستو گفت: 

عبائید تو ۰۰۰ 

پر وین بگوچی‌شده ۰ ۰ 

و اوهمه‌چیزراشر‌داد» ۰ هرچها تفاق‌افتاده بود. هرحادثه‌ای که 
مان دلعیده عودش ۰ ی 1 4 

همایون گفت « 

مات 

سپس بیشنها د کرد؛ 

- مایلید باهم بیمارستان‌بردیم . 

پروین جواب‌داد: 

-نمیتوانم* *من‌دیکی نمیتوانم پدرم راملاقات‌کنم » این من 
2 او را باین‌روزانداختج, اگر آن نامه لعنتی را نمینوشتم 
۲ ۰ 

]۰۰۰۰ توهر گز کناهکار نیستی,توء 

گوش‌بده همایون* ۰۰ من تنها آرزویم این بودکه تراببینم 
حن‌نباید ز ندگی کنم؛ 

- وتوزندکی خواهی کرد». میفهمی‌بخاطعشق زندکی خواهی 
کرد 1 

, داو حق داشت. او مجبور بود زندگی کند عشق او را داداد 
میکرد * همه‌چیزر ابا آن‌وضع ازددت داده بود اماعشق را که ازدست 
.نداده دود : ادیکروز میباستی ازخا نه پذر برود؛ 0 با نه‌شوهرمقدم 
بگذارد..شوهر برای‌اوتکیه گاه‌بود. امیدبود» + سعادت بود ۰۰ 
دمردش بود؛ ۰ 


آ 0( 
DT e‏ ۵ ( سد 
7 واشرد حالادر مقاجل‌او استاده نود ١‏ 


- توبابدزند گی کنی وخواهی کرد ۰ ګر قر ار بود با هررجادثه 
و ناساز کادیافسا نی‌ازبین براف و حا لا دنیاخالی سود .۰ هیچی نبود 
جزیکه‌شت حيو انزبانبته ۱.. منوم تصمیم گی فته بودم خود رااز 
قیدز ند کی خلاص کنم اما دیذم این کاد خیلیاحمقانه است . 

پیرزت :درون‌اتاق آمد «خوش جود ۰ انکاو تمام <ددهاشرااز 
دست‌داده بوډ ؛ 
دخترقشلکیاست حاون ..فکر میزوم تواینقدر سلیقه بخرج بدی 

هم یون‌خندید ۲ 

۳ مادر ۰ الادیجا تر_بن‌دختر تهر اناست .. 

ا هی‌بينم » خیلی‌خوشکلاست 

بردین غرقامحبت کد يوو نیت می‌آلایش یکسون... 

کرد .. وحالااحساص‌میکوو : 

چهدراورا دوست میدارماما ,. 

دبخودجواب میداد , 

- اماادبااینوصف نمیتوا نزن د کی کنمد لم میخداهد زندگی کنم 
د لیایکاش پدرم افلبج‌نمیشد .. آوامروز وفردا از بن خواهد رفت 
مدز ۲ «میشه در عذاب وجدان بسر خواهم برد ك ۰ از ان‌نامه 
لمنتی وشوم .. جرا آنر‌انوشتم ِ چرا آ نرابدمت‌اوسیردم ؟ 

دوبه‌یایون کرد , 
- هن‌هیروم , 

؟ 


پم 


*جودبود دروغ‌بکوید , 
بخا نه ام + ۰ 


نه , اجازم نمیدهم توبخانه‌ات پروی . 
"مس‌دیوانه‌وار ادامه داد ؛ 


امشب دخترق‌میمیرد ° 
مادد , کا ہکن .. حیف‌نیست‌این دختر خود رابکشد ؟ حور 
نگاه کن ۳ اومیخواهد خوورا اژ بن برد ٤‏ "۳ 
پیرزن لحظانی مات ومبهوت به آ ندو نگر يست و بم د گت * 
شوخیمیکنی همابوت ۰۰ 
نها درآ نچه میکویمعین‌حفیقت است ۰ 
پیرژن دست پردین راگرفت : ۲ 
_چراوخترم , چرامیخواهی‌خودت دا آذبین ببری ! 
همایون گفت ٠‏ 
-برای‌ایشکه پدرش بیماوادت ! 5 
أك دو رچشمان‌پیر زن‌حلقه‌زد ,دوقطره بر وی خطو ل 4 
انگارجاییا یزمانبرآن ةز ده بودسرخور دو باصدای‌لرذا ۳ 
_با وگفتی پدرت‌چه بدبختی بز رکی‌دارد .. بکو اد اکنوندد. 
تیمادستان پسرهییرد ۰ 
سین‌اضافه کرد ؛ 
دخترم ,برای‌ه ردام ازماس توشتی‌بوجودآوردهانا 
سر نوشت بازیهائی‌داد .. ھرگز من وتو وهیچکس فاد د 
سر نوشت بخر یم ۰ 
لیییندی زد وادامه داد ؛ 
ینید . شما دو تعن برای هم‌سا خته‌شده | ید + و ۶ 
خوشکل‌هستی . پسرمن‌هم پسرخوبی‌است .. باورکن‌خیای پ 
| و باور کن‌دخش) ۱ 1 ۱ 
پبرژن ساده وبی ریاحرف هیزد .. ویروین‌میکریست ۱ 
کریه نکن وخعرم ۰۰ هما بون میخیلی ۳9۶ ۰ ۱ 
کریبه ند ا 
»& + ۰ 
جاره‌ای‌جز قرار ندا ۰۰ ۲ 
زه a EE‏ شنده بود ., وحالا که خودی نجات . 
وو دمیخواست فرارکند : r‏ 
A‏ دراین‌حادثه یکی دو نفرهرده! د ...7 بروین*م هو ر 


تمیدانم ! 


حتما مرده ! 







!مشب دخترگ میمیرد ۳۰۷ 

باخودش حرق میزد ؛ 

کجا فر ا رکنم ؟ 

- بايد از تهران خادی شوم. 

- اما کجا؛ ۱ 

ی به آبا دا میروم...از آنجا خودرا به کو بت‌میرسا نم. با لاخر« 
باید تهر ان داترك کنم. هرجا بروم بهتراز تهران‌است. 

میدانست که بزددی پلیس بدنبا لش خواهد آمدذزیر اتومبیل‌او 
تصادف کرده ویکنفر اذبین رفته بود.شتایزده بخانه رفت دودست 
[باس با چند پیراهنو لو ازمضروری‌دیکر درچمدا نی‌قرار دا دوخارج‌شد 

- پاقطاد بروم ؟ 

نه, زود شناخته میشوم. 

- بااتوبوس ؟ 

نه» بهیچو جه خوب نیست. 

مب پس باچی ؟ 

- آهان. بهتراست انومبیل یکی ازدوستانم:دابگیزم میکویب 
یکی دو ساعت با آن کاردادم و بمد .. 

بساغ یکی ازدوستانش دفت. دوستاوخیلی زودگول خورد.. 
خیلی‌ها بار نك دوستی در نك مین نشد. 

سوار اتوهبيل شد وبراهء‌افتاد. از جند خیا بان گذشت. بازدم ۳ 
خود حرف هیزد : 

- اک تنها نوم بهت‌است.. 

- ایل تاش معصوما کی درا دمک 

چه بهتر که بسراغ یکی ار معشوقه‌های سابقم بردم * :سر 
تر نیبی باشد راغی‌اش ميکنم. که در این مسافرت تغر بجی اس 
بار که نميکويم فرار میکنم.ميگويم‌يكسافرت‌همراه من‌باشد». 

بااین نقشه ا<مقانه بسراغ یکزن رقت قبلا بااو آشنا بود. 
درخانه‌اش گفتند به کافه., رفته است: آتجا زار سر هیر نك م3 
کردن کافت ذسته بو ده اور اصداز ده 

سب شهین| 

زن س‌بر کر داند» اینقدد مرد دیده‌بود و آشناشده بودکه اول 
اورا نشناخت؛: 


آهشب دخترگ‌میمیره ۸ ۰ ۳ب 

شهین هنم ۰ 

-[+تولی» ۰ 

هن خسرو هستم میدناسی؟ 

مر د که‌سرمیز و کنار آن‌ژن نشته بود گفت 0 

- خوبه که چو؛ 

CE 

- بشما مربوط ثیست آقا؛. 

هرد ازجاش بر خاست؛ 

س کر قد 

فحش بدثبال‌فحش قظا ر کرد.. خسروحم‌جواب داد آنوقت مرو 
دست نلمّد کر دوه لسیلی محکم بکوش اونواخت خسرودست ور از 
کرد ويك بطری ازروی مین بررداشت .؛ مردهم که احساس خطر 
کرده بود چاقوی ضامن دارش دا کشید. 

تیغه چاقو دروا برق‌زد؛ باژوی قوی د نیرومنه هرد مست و 
خشمکین قرودآهد, مسینه خسرو راشکافت. 

«نوز خشم دزدرواسردفریاد هی کشید» خشم ناشی از تعصب ۰ 
ناشی از اهانتی که باوشده‌بود ومردی میخواست‌درمقا بل چشمانش 

همشوفه اور ا بر با یدد دو انه ای کی دہ بودچنا نکه‌ضر بات‌دیکری‌فرود آودد 

میخا نه‌شلو غ‌شد, مستها نعره‌زدند. کارسنها وحشت‌زده گر بشتند 
ومرد ادعتی صاحب میخانه ازترس میارژید, وحشت زده‌بود, 

خسرو بزمین‌غ(طیده بود,. خون اژسینه اش وازژخمهای دیگی 
ناشی ازجا قو فورأن‌هیزد.. لباسش خیس‌شده بود. 

زن ما نند ایشکه دا رگش دار یده نود ند: پاهایی‌ستو کرڅ 
شدء بود دیگر نمیتو انست دوی‌دویای بندشود.نا کیان‌اوفر با دژده 

ج اکبن:: ونوانه! 

چندتن ازم-دها خواستندا کبردا بکی نذاما باجاقوی‌خون] اودش 
آنها دا تهدیه کرد. 

جلونیا نید والاشکمتان را پاده‌میکنم! 

آنها ترسید‌ند وجاخوردند. مرد مست راهی‌بررای‌خود با کرد 
بازهم فحش وناسنا میداده 

یدز سوخته‌ها: کی مینونه جلومذوبکیره .. جثب تخورین والا 








آهثب دخترک‌میمیرن a‏ 
ہی کشم | 

خودرادمدد سالن میخا نە‌رساند, دررایاز کر دواز پله‌ها با لارفت 
پ‌از دفتن او همهمه شد 

ا چرا گذاذتید فا کند. 

- پارو را کشت .؛ 

- مرد بیرحمی بود.: 

= اودبوانه‌است.هی‌شناسمش..باویکو دا کبن دیوانه 4 دفتی 
اک ازپله‌ها بالارفت تصادفا درهمان لحظه پاسبان ونت دم‌ررمیخا ت 
رسیده بود. اورادید,.:چاقوی خون] لودهنوز بدستش بودومیخواست 
انرا توي جییش قراددهد.. پاسبان بیدرنك اودا دستکیر کرد 

بح سشده. کید | کشتی 1 

کسی را نکشتم.. بانولچاقو آدش کردم..زخم کوچکی‌دارد 

پاسبان او دا بمیخانه باز گرداند.. مستهاء کادمونها وصاحب 
میخانه دور اودا گرفتند , 

او را نجات بدهیده سخت زخمی‌شد..؟ 

اما هئوز نمیدانتند که مرده‌است« یکنی در این میان گفت» 

- نگاه کنید» ۰ خوب نگاه کنید ١‏ 

ودیدند او چش‌ما نش سقف میاه میشکوب شده‌است.: انکار 
نگاه مرده‌اش وا درسقف فروبرده بود. 

خسرو هرده بود.. درهیان لحتلات اول. هدان‌شر به اول سینه‌او 
راشافته ور کهای‌قلبش‌راپاده کرده بو د. ضر بات بمدی‌اعات"ندادءه 
برد که اوحتی فرباد بزند ۰۰ 

پاسبان دوبه صاحجب هيخا نه کرده 

شکسی نباید از میخانه‌خادی شود.. هیچکسی نباید په جک 
دست بن‌نده .. 

زیم آفزود: 

- تلفن کجاست؟ 

ساحب میشاً نه بطر فی آشاده کرده پاسبان دستینلدفولادین‌را در 
آودد وبدستهای <اکبر‌دنوانه» زد و سد گفت: 

پامن بيا ., 
اکبردیوانه فکر تم ی کر داو بمیر د:. وحالا که مید یداوم دء و حشتزده 


ی 


اهش دخترئ‌میمیرد ا 


شده بود + 

اماعن ثمی‌خواستم آور ابکشم؛ خیلی بی‌معرفت بود:میشواست 
رفبقه مرا ازدستم بکیرد, اینطود ثیست شهین:» د.حرف بزد ۰ 
چرا ساکت ایستاده‌اک؟ 

خودش عم میدانست که این حرفها واین‌توشیحات عبن د :هور 
است؛ پرونده در کلانترک عل مغو داو بادآ تجا توضیح بدهه 
ویمزورحضور نازیر ودادگاه حرف بزرفد»» 

وقایقی بمد بك کا رگاه وچندپایس آمدند.. ه-زشاگ قانحونی 
عم آمدا عر ده را معا مه کرد تا گزارش بدهد که مس كا دچکو نه ائفاقت 
ات ودوت بات جا قو کجا را باره‌کرده ومرك او در ار کدام به 


3 ای.او را کشنند. شناسنامه‌اش راعبراه‌داشت. در دفترچه 
باد دافن عما رءتلغذهای عدهز با دی و شا نیها و آدرس‌های کو نا گرد 
توا کورات جاه کردند * » قاتل رایکلانترک وجسدرا به پزشاك 


بود زد که زییچرخماعا کا رک کاد بلالد تیش له‌شده نود REI‏ 
جهرءاش حذوزعم نش طزند گی‌داشت» انگاد ثمرده‌بوده اکر‌چشانش 
وح شت زده خسه« ده بودو پلکعا یش رو بهم می نس تکوئی بش و اپ 
رفته است.. چهره‌اش پریده رتك بود.:رنك‌مهتاب نیمه بر اداشت 

آنجا جسد‌ها راکنار هیقر ادداده بودئد. 

در کاژنثر کا از قاتل بازجوئی کردند ومعلوم خد که او سابته 
جاق و کشی‌دازد.: چندبار راچاقو چند نش دا مجرو کرده و مدای 
ورزتدان ہیں بس بده استا 

ار هرقب تکراد میکرد؛ 

مرنیکه احعق» میخواست رقیقه عراز دستم خارج کاد,.. 
کجاگ ذئیا رسم‌است که مقابل چشم آدم اف‌کاز را یگناده + هن 
ئ بشواستم اورا بکشم: مو استم‌ادبش کنم EN‏ 

_ اماجاقوعه ضاهن‌دارت لب اورا در ید 

_ آخر جناب سروانه من که کذاهی زدارم . . وقتی دید چاق 








ا مشب دخترک‌هیمیرد E‏ 
بدستم آست بهتر بود فرازمیکرد, اصلاجرامراعصبانی کردا 
و کار آگاء کلانترک باینو آن‌تلفن میزد...ودرجتجوی افوام 
و آعنا یا عقتول بود.۰۰ 
اجام بعانه‌ای تلفن‌دد: 
_آلوه۰ 
او.:.کجادا + بتواهید: 
_شما جوالی بادمخس ی ۰۱۰ رامیشناسید؟ 
اد چیلورهگر:.چی‌شد»؟ 
_سماچه تسبعی بااو دارید؟ 
_قوم وخویش ماست. 
در وعادردارد؟ 
i‏ 
می میک خا نم برای خسروحادثه‌ای اثقاق‌افتا دء‌لاژم است که 
ما به نز دیکتری نکسانشل اطلاع‌بدهيم: 
مسکن است بهعمویش خبر دهد 
_عمویش کیست؟ 
مات آقاء. 
لبا نعا نی اودا بقرمائید. 
زن‌نعا نی منزل عاشم آقادا داد واهزود؛ 
فک تم یکتم قلعن دافته ااا 
وپیردنا ادامه داد ۱ 
رک کر نکنه ها بون.. باویکوئین گریه نکند؟ 
پروین خوددا در آغوش‌هادر همایون دها کرد ۲ 
جمادر ...ما درا 
جلیه زرآور» بایکدنیا صمیمیت ووفا: اژدهان برروث دیخت» 
نيا بودآزژو واشت نکزن مهن بان رادمادر» خطاب کت + ان 
کلمه با نغرت ازوهانش ارس نشود ور تا صفا وو فا در آن‌باشد ب 
وحالااو به آرژوی خود رسیده بود؛ پیرزن خیلی مهربان‌بود.«ذیر 
سنکهای آعیاب از تد کی‌خوردشده بوده تلخیها؛ زشتیها شیر ینیها 
رزیبا لیهای زندگی‌دادیده وجشیده بود 
اوموهاگ دختررا توارشی‌داده 





سحب دتر کامیمیر د 
دخترم کر په نکن.. 
ما یون گفي ِ 
سمادر؛ اجازه بدە‌می‌با پروین صحبت کم کمی با عم آدم 

هیز نیم وددددل می کنیم! 
پبرزن گفت؛ 
-بسیار خوب! 
ووست نوازش گرخوورا بر‌موهای دختر کشید وادامه داوب 
_خوش بت با شید؟ 
همایون دست‌یر وین را گر قت 
-باهن‌پیا پروین.. ترابخدا کریه نکن! 
دوئائی ازخان‌خارج شدند ودرخیا بان براه افتادند ۸ فردتن 

مجددا ماجرای بیمارستان ماچرای تصادف وهمه‌چیزراشرح داد. 
همانون کیج ومبهوت‌شد بوده 
عچیب‌است::: حاد ثه بد تبال حادئه., هر کز نهجو ابا باود کرو 

دلی حقیقت دار دهما بو 
-میدانم.. بگوچاری آزدست من‌ساخته است ٩‏ 
سهیچی؛ متاسغم که‌هچیکاری نه ازدست توساخته است‌نه از دست 

من‌چن‌ایتکه.چی:. .۰ . 
مر‌آرها کنی.. من‌بك. موجود تفرین دده هستم رده بسگذاد هن 

براحتی بمیرم! 
پروین چه‌هیگوئی,مگردیوانه شده‌ای بردین) 
نه..من‌د کی آهیدی بن‌ندکی ندادم! 
آه.+پیمیا دوست تمیدلری». ۱ 
برای او لین‌باد صحبت‌عشق چاشنی بدبختی‌شد» جود. ۱ 
7 چرا.. 
.دختیباشرم وحیا این‌جواب, راداد وهما بون کفت ۱ 





متهم ترادوست میدادغ.. واین عشق, بز در کثر ین|میدماست: 
خیلی باهمصحبت کرد ند ناا ایننکه پر وین گفت»: 

هن‌باید به بیمادستانبرومشا یدپدرم 

خدانکند.. من‌هم باتوی آیم 

نیم‌ساعت بعد به بیما رستان‌رسیدند. تیر اهز و یرما دنقابل] دود 





آهشب دخترگ‌هیمیرد ۲۱۳ 


سبز شد: 


کجا :با تی تار دار د؟ 
اما زودتر‌پروین راشناخت؛ 
تفه تماق و 
-حال پدرم چطوراست؟ 
دهع اس 1 
-هنوز هوش نیامد:؟ 
چگ ۰۰ 
اجازء بدهید اواملاقات کنم؛ 
اما دکش,: 
حمابون مداخله کرد 
لطغااجازء بدهیدخانم! 
پرستاردیکرحرقی نزد... آ ندو؛واره اطا ق سداد 
مردچشم کشود.. انکار نکاهش‌مرده بود دجشما نش در سیا-یها 
وئادیکیها فرورفیه بود, 
دخترش داشناخت شایدهم نشذاخت.. اما نگاه‌مرد‌اش‌در چهره 
اوندست» مرد باژهم میخواست حرق بننند.. شایدمیخواست از آن 
ناهاشوم صعحبت کند.., اما نمی‌توانست ستها ی از ید اومر ده بود 
دخترخود راروی پدر افکند. 
-هایا ..پایا بامن حرف بزن! 
آمااو حرف نمی د.. 
یاپاء چراسا کتی...من‌غلط کروم کذآن تاه دابرای نو وغم 
اپا ماودپعیمان شده‌است اما.. 
راما دس‌شده.: خیلی‌هم دنرشدها 
پاردیکر احسای بدیختی وبیجادگی, دروهای زك هماچین 
داازخاط او برد..حتی قرام وشن کرد که انایو ن کنادش اشتاعهاست 
نکاهی به‌پنجره :روببا لکن کرد وباخود اندیعیده 
سدیکرچازه ندارم.,, بابب ابتکاو: دلغملی کنم,. با یک ۰۰ 
نا گهان بطرف پنجر»دوید. آ نرا باز کز دو شابن ومخودراببا لگ رسا ند. 
عمانون اصلانفهمید چه‌حادثه‌ای اتفاق افتاد.. در يك له آن 


ag n, ۰ 


آمشب ذختری‌میمیرد 
و اقعه رخ‌داد.: دربا استلةک تاه 
فریاد آوددگ دیوآرها س‌خورد وانکادسیت» ریولرها را شعاف 
آین قی‌بادیکدختی بی‌پناه بودکه‌درعین امیدو ازیو نزدیکی بسماوت 
د یختی ب ر گی احساس میکرد. 
عذاودادرمیان بازوان‌خو کر فته بوداماما ج راهنی‌خا توادگی 
آ و که ررك بر ار بین‌برون‌يك | نان کافی‌بوداود !سور ید خی 
دروهای بی‌پایان کر ده بود. 
بر و ین۰* در يك احظه آن‌ماجرارا بوجود آودد .ور مك احظله 
کوتاه.: | کار دودست نامر ئي و نیروهند اورابطرف با لکوث‌هول 
واوتد,. از آٹجا بر‌داشتند دبزهین پرتابش کردنده چیغ‌زد.:فریاد 
کےیف واین‌قر ناد بر‌سینه دبوارها نشست.: تکوش هما بون‌رسید, دل 
!ور اشکافت. 
اوخیلی ژو شود آمدهاها اف-وی که برایش دبر‌شده بود بطرف 
با لکن دوید وقریاد کشیدا 
-پروین چکارمیکنی؟ 
ولق در آث لحظه بردین بزمین افتاده‌بود. 
آنجا؛ در بی مارستان اين واقعه در دنالاتقاق افتاد., دآ نجادد 
ارعان تیزحادثه‌ای نظیر آن بوقوع‌بیوست» 
ویرانه‌ای که دور ازجم نگهبا نان بر وی در خت رفته رو د گفت: 
زر رخ پیرهبابون ایتاده بود«میدند که اوبجنون‌شدیدی 
ا جارشده وتصور میکرد شک ت بده اس .امد دوسه‌روژاخس 
دون اوتخقیف یافته بود. انکار سرپوشی براعسامات سر کش و 
عامی آو گذایده بودنشا.. آرام وسن نز برشده نود و روک این اسل 
اجازه داده‌بودندما ناد چندین دبوأنه یا بی‌آذاد در تیمارستدان 


انس هت ۱:۵ 

۲ ۲نجابابك دبوا نه دبگردوست شده بود » دبوانگان‌هی گز باهم 
انائ ند‌ار دا در کنادهم بسی‌هیبر تد اما باهم بیگانه‌ا ند ب | آن 
دیوانه آنروز بەمرادگفته برد 

عم بك بازی تاه کف ف کرده‌ام: 
ج 
1 








اهمشب دخترطاهیمیرد XM eee:‏ 
-روی درخ میرد وما 3رك رتد سسکداا 
ےه کر وای 
شرط ھی بندکا» 
اد 
خو پی‌دروع کفوم» 
ببین توه و کی میتوانی ایتکاد زابکنی:: عن که بك عتجبوت 
تم تمیخوانم اچه‌زسدبت و که یك بچه: عنکبوت حستی»؛ 
من حا ضس مز یر دوخت بایستم؛ :| گرزمین خوردی تیا بکیرم : 
_باشه» قبول دادم. 
دبوا نه بالای ذرخت‌ر فته‌بود؛ ورت نژ دکی بو د که س بسیده 
آ۔مان نهاوه بود* اوازآن بالاگغت: 
-ازگاه کن.. ودارم +«برع۱ 


و لی‌موفق‌نشده بود هرگ نمیتوانست این کاد را نجام بدن.,ذیر | 
مرد دیوانه باهیکل درشت‌شود بروی اوافتاده بود .۰ هردو بدت 
عحر 3ح شده» بو دلا 

دکترهاً بدا د [ ندورسیدند۱. سروصورت هر دوخونین‌د له دده بود 
مر‌ددیوأثه میگفتث: 

حالا باورمیکنم که او يك ءکبوت‌است: 

وفرباد م یکشید: 

تورك عتکپوت هسی-. باعنکبوت يزرك ۰ . من‌خم بچه تو 
سم 

آما اشمرد ,سا عت پم جانسس ۰۰۵ رنجيرزنك ردن دک که 
بدست و پایشس حاغه‌زده بو و اوخت آزارش میداد کیت .. ومیاد 
عم‌با آنا زشعی که دافته لما تاجندعاعت دبگرآذبین رقت 

۱ +e 

وضع بیمارستان بهم خورد؛ این دومین زاقمه درآنجا بود " 
یکباه يك بیمار مرطانی از بی‌در د کشیده وجل نراهه رل دوخته بود 
که تحمل خوددا ازدست‌داده وخووراازپنحره بعیاط | ندا خخ بود. 





_ اشد خترگهیمیرد ۷۱ 

پرستازان اران ح‌دد ادا وونل ول زهچندان:۰ ذیراهمه 
عیفا بد که او چنددوز بمدمیمیر دو در این‌چندر وزهمدرومی‌تیتد: 
جزورد هیجی نسیب‌او نمی‌شد: 

- ولی یندختر جوا وژیبا ۰۰ 

آءه ه این دیگر خیلی دردئاك بود“ * خیلی و حشتذالد بود* 

دعر خیلی حران بوده +«زبیاء وخی بو د که یرادن ارمك‌او 
بخوث ینت ی آغقه کر دده » حیف‌بودکه موهای درازاو که عانند شب 
باه بووازخون خیس‌شود» حیف بود؛ 

اماچه میتوان کرد؟ برای‌اد آنا تھا سس فوشت‌ساخته بودنه ۰ این 
سر نوعت او بود؟ هما یون‌فریاد کشید: 

لمرا اشد یں ٠‏ * معط لچ ستید, او نمید است‌اژ تخواهدمند 
اوعر ادوست میدارو! 

خی وانت اونمیبابستی‌بمیرو. شایدهم باوجود اینکه ایالکن 
طبقه دوم‌باختمان خوددا بزمین پرتاب اکرده بودنمی‌مرد* » خداآودا 
شحات‌عیداد؛ آخراد آمید‌داشت * ادیعق نژدك شده‌بود* 

هر چن که ز ند گی‌اویکد نیا وزد داشت» هر چن دراه گر یز نعود‌ید 
اما با لاخرهعشقآغوش خودرا بر وځ اوگ وده بود" واینعشقامیدها ی 
بزرك درقلب اوآ فریده بود. 

پرستاران ووبد زد * مہ :ا مکوت بیدارستآن راس وصد ترا 
کرفت « هدیجه بر پاشد * بیماران ازروی تختخوا بها بلندشدند نعا 
که قدرت‌دادتند بطرف اجر مها رفتند وآ نها که ثمی‌توا نستتدازجاعه 
خودتکان بخود ند نیم خین هدند ووحشتز ده پر سید نده 





چە خی ر است؟ 
ول یکی به] نها جواب‌نمیداد! 
کیچ یات داشت بگو رد ۱ 
-یکدخسن جوان خو کش یکر ده است؟ 
«فیروزه» عبان لحظه‌اول‌فربادپروین‌وعما بون‌رااز اتاقدجاود 
شنیده ,ود وپروین فربادزده‌بود وهمایون‌داد کشیده بود 
-پروین‌چکار میکنی؟ 
قلبتی لرژیدهبوده ۱ 


در آن اتاد هاشم بترعه خدء است؛ وین هم نحاست» 








اهشب د ختری‌میمیرد Y=‏ 
و لیچاد فیکند 1 این‌جوان تیست که‌فر با دمی کشد ۴ چا دخترم 
فرناد شید ؟ 

ونا کا تاحورش نیز‌فریاد کشید ؛ 

دخترم راچی‌شدم .. بدادمن برسید ! 

اما کسی بسن اغ او نیامد.خودراازتختشواب بز إرااكند a‏ تراد 
بودآ نروز پای»صنو عی‌رابیای بر یه ووصل کنشد ۰ دکتر گفته دود 1 

هثل بك آدم معولیر اه‌خواهیدقت 1 ۱ 

داو بتلخی خند یه بود . 

میدا مد کتر +. این‌حرفها رانن‌نید .. مسخرهام تکنید ۱ 

اوروی‌زمین‌غزبد , ,كياش راروی زمتن‌م ی کشید ۰ خوو دا 
پدر اطاق دسانه » در را باز کرد وخوددا براهرو اشید دید چند 
سارو حت زرده براتکاریدا حمل می کنند .. دف دختر آشدته 
بخوئی رادوی آن دداز کر ده‌اند . ووید اینئدختر » دختراوست :. 
این‌دختر پروین است . فریاد کشید ؛ 

دخترم وھ آءدخترم ۱ 

ما نبا مرغ سکنده‌ای‌چندین بار ازجا هریت : خوددا سن 
راه‌آنها افکند , 

بکوگیدچی‌شده .. این پروینمن‌است..» این پروین قنك و 
كو جك‌عن اس 

و دازفریاد زد: 

پردین .۰ يرون ؟وچو وکا من ؟ 

دوتن از برستاران اورا سردست گرفتند و بددون اتاق بزدند 

شما فباید ازجای‌خود کان بخورید ؟ 

[غادخترهن وآعسته آقزود + 

«ر‌دهاست ؟ 

نه » دکترالینان داردکه او تخواهد مرد . 

عمه‌جایشخونی بود .. خون‌موهای فعشکش‌داخیس کرد بود:» 
وای ۰ پرمن 

برستاران اژاتاق بر ون‌رفتند ۰. باردیگو در اناق‌بازشد .. مرد 
جوانی بددونآمد » رنف چهرءاش ها ند گج سثیه :سود ,, انکاد 
خفاثیاخون تنش رامکیده بورند - سرا پای وجودش‌میل زره .. 








اهشب دخترک‌هیمیرد <۳۱۸- 

فیروژه باچهمان گر يان اورا نگریست ؟ 

_ توکی هستی .. چه‌میخواهی .۰ 

واوامه‌داد 1 

تو دکت که ۰۰ بکودخترمنجات خواهدیافت . بگو پروین‌فشناك 
من‌چه بلاثی سر شآمده‌است ۹ 

آن‌جو ان‌هما بون بود ۰ج رفت» کنار تختخواب او استاد وبا 
رد‌ای‌خفه‌ا ی که دئیائی درد واندوه در آن نصفته بودگفت 

_ تو او دا کشتی ؟ 

تفیل ؟ 

آره و ۰۰ 

_ اما تو کی هستی ؟ 

رن اورا دوست‌میداشتم .. هنیا او ]دا ودم . تلاش کردم 
او رانجات بدهماما موفق نشدم »۰ میفههی موفق‌نشدم بر ای‌اینکه‌تو 
بكم وجو د کثیف بودگ » برای‌اینکه تو با نامز داو عدق میورژیدی. 
با نامز دی که کخیف ترازتو بود.! 

تو اھا را از کجا میدانی ؟ 0 

ت همه چیزر اهیدانم ۰۰ ومیدا ن مکه‌شوهرتودر نا اتاقانتاده 
است . نمیتواند حرف دز ند در حالیکه تنها آرذوش اشست حرف 
وز ندوت رادم وا کند 0 زمیعوا ندازجایش تکان بخودد درحاله تنها 
آرزوش |ینست ازجایش برخیزد وتر اخفه کند ! 

3 نس افزود ۰ 

_ توبنظرمن‌يك‌هرجائی ی .. و ہد تراز یھ جا ئی.. هر گن 
یکزن‌هر‌جائی به بچه اش‌خیا نت گند .. واحسای وعاطفه‌مآدنک 


در ایئوقت برستارگا بدروث آمد و گفت ۱ 

ج bT‏ عم هما دون هید ؟ 

هما بو گفت ۰ 

_ یله و یمد اوامه داد ؛ ۰ 

ا من‌چقدر ویو نام ۹ اوداردمیمیردودن‌با ایغزن هر جالی 
حرف هیزنم : 

برستار گفت 


اهشب دختر کاهیمیرد EA‏ 
GE‏ سس 
او شما دا میخواهد.. زودتر بیائیدا ۷ 
همراه پرستاد ازا:اق خارج ده فیروژه پشت‌سراودادزوه: 
بکو مرابیخشد.. بکو که من دیکر هیچی‌ندارم! " 
درست است فیروذه بکزنگناهکاد بوداماحق‌داشت؛: اودی؟_ 
«یچی نداشت.. همه‌چین دا ازوست داده بود. 
این بدترین‌دردز ند گی‌است..در دی است که عر گزددمان‌نداو « 
نمیدا ثم شما احساس‌تنهائی, احسای خلاء بی‌پایان در درون قلب 
خود کرده‌ایدیا نه؟ نا کهان آدمیزاده درمی‌با بدکه دیگر بهیچ جي 
آمیدو ار نیت 4 تکیه کاهی ندارد. 
درمی‌یا بد که از همه‌تفرت میتکند.. در ودبواد باو دعن کج 
می کنند: «مه‌چین درایش مسخره میشود. خوردن خوابیدن ستو 
وبرخاستن . 
خدانکند کسی‌امیدها یش راز دست بدهد . خدانکندکسی تنی! 
باشده و لواینکه کناهعار باشذ! 
درز ند گی هر کس آزاین‌روزهای‌سیاههست. روزهائی که‌خورشید 
در آن نمیدمد. قلب] کنده ازدرد میشوده *انکاردار ندبا میله‌دای 
داغ سوراخ سوارخش میکنند. خیال بدنیالکسی‌هیگردد که بر ای 
خود اتکاء داشته باشد.. اما تلاشتی مهو ده است کسی ثیست ... 
انگاد همه مرده‌اند. نه‌همه انسا نهاز نده‌هستنداما در آن لحظات شر 
آدمی مانثك دبومياشد.. ما یل هیولاهستند.. نمیتوان به :با 
نزد ياك‌شد؛ول آدمین اده‌میخو اهدازدمه چیز بگر بزد. .حتی ازخو دش ؟ 
ولی ناد تحمل دات بالاخره آدمی خودش را کول هو + 
وباامکاناتی بوجودمیاً یدکه خواه‌ناخواه امیدباردیگر خاق‌مید, 
تلخیها وزدیتها ازبین‌میرود. وعشق‌بز ندکی درقلب‌میجوشد! . 
زن رسوا شده بود. آمیدنداشت» عشق‌نداشت.و کی راد ندا 
شو در : د ختروحتی‌معشوق کناهگار خو ور ا از دست‌داده رودو مش وا 
دا نیز بده بودند. 
هوس سرراء اودام کسترده‌بود.ابلیی اسیره برده‌اش کرده:: 
این سر وشت براش بوجود آمده بوده » سر نوشتی پر از دردود ۱« 
اومی:وانست يك‌مادر باشد. يك‌مادر بمعثیکلمه* 
«مادر» خیلی مقدس‌است.. ماددپا کدامن مانند بك‌فرتعه ز, 


داز «ابلیی» شده بود. تنها او نبود.خیلی‌از زتهاء وخیلی از 
مردعا ابلیس عستند. شماهم آتها دامی‌شناسید .. شماعم آنها را 
| دبده‌اید وشماهم اژاعمال ورفتاد نابخردانه وژننده ]نها داستانها 
| نید وخوانده‌ید, 
اتسا تادم مرك. تاروژی که هیولای مرك بردیش آغوش ہی 
گشاید برده ز ند کی‌است.. اسیرخوشیهای زود گذر , ناپایدار و 
احمقانه خوداست.: وا گرهم نادم وپیشمان میشودتری برش میدارد 
۰ العتراز انسان» انسان‌است» و کناهکارترازا نسان‌بازهیا نسان‌امت 
اینزرت نادم وپشیبان بود. اما میدانمت وی شده‌است, ماوت 
و خوشبختی راازدست داده‌است؛ 
بر وهای گذشته فکرمیکرده بروذهائی که دیگروچود ندافتو 
۱ ۱ زمان بلعیده دود 
آاشب میلرزیدم ؛ هیجان » دلهر» .۰ وورعین‌حال خوفحالی و 
۱ سرود سرايایم رافرا گر فته‌بود.. نبای‌سیید بتن داشتم.خوب‌بخاطرم 
«یا بد وقتی سواد انوهبیل شدم, قلیم بشدت میزد.میخواستمفریاد 
بم ای‌دختران ھل منءروس هستم.. هرا خوش تکام کنید 
۱ باع روس یبا هستم؟ همه جشمها بچهر» من‌دوخته شده ودا غرورم 
أو گرفته بود.خودم دا بالاتراز همه بر فراز آسما نهامیدیدم, لباس 
۱ -بیدعروسی »ر‌افغل دك فرشته تشان‌مرداد, فرشتهای‌زببا, 
عنکامیکه سوار اتومیبل شدم پیرزنی دادیدم که آء کشيد. ول 
حال اوبوخت و باخود اندیعیدم؛ 
ب شاید هر گزاوعروس نعده است. 
- هیدانستم این ثنها آدذوی نکدخترادت که لباسسییدعروسر 
جر امد دیامردد لخواعتی ازدو اج نند. در آنزمان تیدا نستم که او 
٣رد‏ یذهال من‌استیا نه؟ مردد ودودل بودم. مردان‌برای می‌جور 
هه ورنکار نك بودند..وورعین‌حال بتارم همه آ نها تبیاجم بشمار 
اند آ نشب اتومبیلها بوق‌ژوند.. خیابا نهای تهران را زور 
۱ "اشتیم‌مردم بسدای‌بوق| تومبیلها میایستادند و تمام جعي در 
۰ «وی من بود, صدای آنها را می‌شنيدم: 
| .تروص هیبن ند | 


ك- 








امش د ختر قاعیمیر 3 SAE‏ 
آء که جقدرجو تحال ۰ هن ع رون چم ,, بنك عرو یزیا 


فکرمیتر دم 
- آیامر اخو اهدایبدیی ؛ ]یا عن واما خی تیاور که میگویتق 
خود گل ددا 


ءادر خدا اهر زم وک از خا زه عارج دم N‏ د٤د‏ هی کرد.؛ 
وعیکر بست اد باعزا.ان, حون ول‌عورون د<عرس ایك کرده بوو 
وا کنون اورا باه دیگری عیفرستاو. 9 

آ. چەنى ود٠‏ ج حال وک اھر م داعت مراازبای دومیاً ورد 
دستم رایدست اوواد تدد. تم داغ شده‌بوو, 

من داد به ححله دعجم میجو ام اریادین تمه 

سر اجه دوست‌<واعم داتت, 

مبخو احتم جوددابروی وهای ای نکن ونکو ین 

هن دیکن هچکی داندار م.. بمداداین تو ای که که قاس 
خواهی‌بود- توئی که مر ادرزندگی راعنم!لی خواحی کرو . 

لان داعم زانوسید. اخجفتر دشر سگ ردم اهر دعر گر 


قمبدا تتت که دوسال کل کرک ای لبانیا موسیده‌است. غر کن و 

آن‌ترد ایکا زه باعی دوست ده وو, ها ارم دختر آن ماغمول 
فگ_سکردم یامن ازووا حواهه ید. چذدیا با جر اوی ویرد 
دا و قتب مر باح د میا ندیخیوم 

بر ابال عن تتت جرس دداغ كا نتسه امت ۰ بایدپاو بگويم 
آ گس و ایلیا داخ‌کرده | 29 4 داع 4 بزد لد ) 

امامیر و همست او باعت تیه جير را اراموش دم جر آت 
نکر وم در باره می زو و کدر واایانه ڙو ا حرف بز نم.و 
هر کر را از هقی ومنتدل ود ۲ 

مر اد آغوش کشری. ےکر دی اوبودم... در کار ےم و 
دودها پداتال عم ےد * TTY PEA‏ یداچم ا بای 
چە ميکر اورا ودح میداععم, ازشوفرحر بود اما آبرهوسهان 

جوس‌ترم 2 ولد زد - له خوی افا 5ا براعه 
خسر عم ددشي ال بردم دی اراد وا مد ۱ 

اضابعر ور : 

ودست‌جا ارم ایست دی اسای برو ءل اباحنة ردم ر ار آن 


مشب دختر گاه‌یمیرد 4 
نوع لبخندها که بوی خرس و کناهمیدحت .»غو عقو کهراهی‌وارو 

لیعندر | پانخ آفت,: فروایش‌هم آمد.. بعد ازچادروزجرقی 
نام دی پروین بات آمداها کرازعگذدنه بودء؛ لت سرایامرا 
فراگرفته بو<_نتوااستم ازدام خوس-<وورارهاسازم.اسیر متاو دوس 
نودم نه, اومر ایر نکرده بود. .ین اسطور میعوانت ... 

اقار احجاسات ها بدت خودداست, اعام که توس بوحوو 
ھی آودبس, گناه مر نکب میدويم... درسياهپها دذاریکیهای زنددگی 
فروهیر و م 2 

اچ هر ابطور آمیخو استم... من آبلیس را بقلب خود رام 
دادم هن خم دوس رادزدل خود کات 

چو درو گر دم تاععاوم | EEN‏ »د یخی ونکت 

جز ات جی‌میتو انستم بدست بیاورم. 

دیگر آن, روزها کذخته بود + آتروژغا کد او بیآنکه مرد 
خیگرری اکر کند. در کار شوهرش صبحوایید... 

آبر+زعا که باناهزد دخترش عشق عیورژیدا وحالا در زافته‌بود 
نچه‌روز بای ناريك وتلاخ و حشتنا کی‌بود.. 

قبروزه دم ود + حراین هم‌جار ای TOO‏ اتان هردقت 
دستتی ازعمه‌حا وهمه‌چین کوتاه میشودیدیمان میگردد .:, وبوی 
خداغیرود؛ او تیزسدا پناء آوروه 

دارا مها يك آزدوخارم... کنادان ءراه رکز نخواهی بشید 

اما آدزوی بز درك هرا اتحام بده« 

وددرحاای؟ه میگر بست آفزدو ۰۰ 

سدخترم رانجات بده + ۰ دخترنی کناعم رانجات‌بده۱ 

ود 

همابوت واروا اناقشده ۰۶ پرستار آهسته باو گفته بووا 

-اصرادداشت عماواببیتد, 

خات پیداءیکند؟ 

و آدیر-تار حشون وسشکدل برعکس همه بر تاران که‌شامد دده 
های‌نا کتوده داشت گفته بوده 

کل يکي | 


الکاردتبا زا رداشته و سر همانون رده و دند. 





اهثب د خت رگا میصیرن r=‏ 


SHU Jes‏ گرده به ددع جواحتند برو بن‌رامودوغمل 
جراحی #ر از بدند. ۱ اواصر ار کرده‌بود؛ 

هاون راودا کنید » » درا تاق‌یدرم اّت. 

رجو د کتراطمیدان وداج او جات بدا کزد :4 مود : 

عدا ئی کدف 

دمابون طرف تختجواب رفت. خون لباس اورا خیس کن ده مود 
دست د خر رایت کر فت: 

هر و ۰۰ 

واه ناایی » 

آ و وه عما,ون* ۰ 

لبیایش بهم حفت‌شد* * ودیگ ر خر فی ند 

«مابون درحالیکه تفاش برازاعك بود حلفه‌ای از چییشی 
در آورد؛ 

این یاد کار ډدرم است که برای مادرم عدیه‌داده بوو» *مادرم 
آفرایمن نجتیده است ۰*۰ این حنقه نامز دی غامت 5 

آنرابدمی بروین کرده * وزحالیکه باخود میا ندیشید؟ 

داید دیکی غر کز ایندستبدستم نردد. شابد او يره و 
دستهای اودتی او بر عررارات خروار اك پیوسد* ۴ ۰ 

دکثر گفت؛ ۸ 

مس ات آقا۰ ۰۰ بعتا با از حرف‌هین نيد 

س گرام ان دادد.عکر؟ 

دکترجواد داد؛ 

هیج جیزغیر ممکن نزست» ۶ 

ورد کرد بدستیارش: 

هار چی خسنن» ءحله کنیده 

رد دن راباطلاق نی و زد * ۰ درذیر نودتند بر وژ کتورعمل‌جراحی 
تدده ٭ پاهای او کک ےہ بود ۰ کف او بشدت زخم شده و خون 
بر‌ددمیزد ۶ دعل جراحی‌مدتی طول کشید ۰۰ وکیں امیدواد بود 
که‌اوندات با بدژی را آنچه‌یرایش مسلم‌بود عصدوم خونرنزیداخلی 
فداغت* * و خو نریزی‌دنزی‌تکرده‌بوده ۰ | گر ایتطور تبودورعمان 
لحنلات اول بدرو دز ندکی میکنت» ۲ 





اعشب دخترک‌میمیرد ۳-۱ 
هدایوت درحالی که د چارعیحال فر قالمادهاگبودب ای مرفرحداد 

-اوهتتیا دریعارستانبدتری‌نوده هرروزسراغادمیرفتم »۰ 
باضا یش زا کم کر 4 دود وه *-قعده‌سینه ای‌برا عم با کج پو 1 تدم بو دنق 
دوجا رداول ار جر وحوایمیذا ليه ودرا شال مراغ‌پدریزاه کر وت 
اورادلد رگ ءيدادم 

پھر وین ارات لباق ۰۰ حال ېدرت خوپات ۰*۰ خیلی بهتر 
شده وبر :دف بر ای عباوت توخواعدایذه 

اماس‌در: اک ۰ * در اوور آد«جمارستان‌در انافی کهررجوار 
اطاق رن کے تکار «یتیما اس واقع بودداخت حال‌میکمده »خالشس 
بدترشد یود خیلی ندتراررورهای قبل» ۰ ود کعرهای‌بیم‌ارسعان او 
اوقلع اعدته کی +هبودزد » *چندبان کلم لتاسیرن کرده و تنیجه‌ای 
نکر فنه نودند* ۶ یکی از | نها کگفته بود: 

سیلت‌جاد :» غ.رعنتطر«اعصاب آورافلم کر ده * * سم ی‌ازهنزاد 
از کاز افتادهانت 4 ۰ 

وداواقع ابیرقت ازعغز او پوسیده بود ویا داشت‌مبیوسید:» 
انعر برد که بد-تیا ویاخای‌او ۰ بزبان , بچشمو بام اعضای 
باتش دستو و مداو و جر کت :امي دآتت ۰ ۰ وحالا که‌از کر افتاده‌بوو 
تن‌ادما د يك تن عرده مود ۶ هنتهی مرده‌اک که قایتن ره آرامی 
یلد وخون ر ادد ناش پخش میکرد, 

وایرع۶لب تیزدیر پارود از کاربازمیناند» »و | توقت۰: 

من جطود غی‌توانستم باو بکونم 

-یر وین. آرعرد؟ 

هید اح پر وین تا چه‌حدپدرشیرآدوضت میداد * میدا نسم بخاطی 
نا فختی دای و وست «خود کی زده‌است» 

رورا کذشتفیروزه با پای جوبی راء حیرفت ۰۴ کار از 
اتاق خود ده اران باتاق پرو ین آمد* اعابروین‌دقتی او رادید 
خا نت دیه اه اک قربادری 

ەرو ر واه * نميخواهم ترابپيش »۰ برد یرون ؛ 

زد داطاف. اوبیرود,دفت درحالی که‌پای‌جوبی خوذرادژهیی 
سی کب او تکار یل اس کفت: 


o =‏ س 


امش دختر ی ‌میمیرد 8-> 

اراو عواظیت کن.. اورا دوست بداد. اوخل بال‌قر عتداست: 

چند روز بعد از آن ډدر بروین جشم ازجهاد قو ہت پرستار 
می گفت ۲ 

- شب که دفتم باوسر‌بژنم دیدم مرده‌است, 

ماجراداداپرو ین نگفتم, تازه‌دوسه تن آزاقو ام و آشنابان پرونن 
به بیمادستان آعده مود اما و وین آ نهادا نیذری‌قت ازهمه دوریر 
۳ 

یکر دل دیگر فیروژه بهن گفت: 


من هبردم ۷۰۰ 


کدا ؟ 
ج پیبی‌یکی از آسنایان 1 


ت دنگل اوحاض ئیت‌ترا ببیند .. 

"۳ آهسته گر هت و کنت: 

عیداثم:» ادرا بتومیسیارم.. تواودا دوست میداری . . مو 
اورا دوست عیدارم.: شایدباور تکنیاماحالااحاس کلم تأچه‌حد 
دوستش میدارم! 

معججزءای پردین دا تجات داده بووهمابون‌بی ن کنت: 

س خفا .هن واورا دوست میداشت... خدا اوراازمر له تحات‌داد 
چندر وز قبل از آ تکه‌بیما رستان‌رات رل کندخواه تا خواءور بار»سر ك پدرش 
بااو حرف زدم.. در آغوشم کرینت و کفت ) 

فیدان-جم.. یکشب درخوات ددم که اومرده است.. آوهرراسدا 
میزده ومن هرقدق تلاش کردم نتوافستم اجابرخیزم؛ پدرم‌فربا دزو 

باهادرت حرف نزد. اررا فراموش کن 

راست میگفت انتب که‌پدرش مرده بود عنوژپاهای‌اودز کح بود 
نمیترانست تکان بجورد.. 

بیها زستان را ترك کهتمواود ابضا نه خودمان‌بروم خانه آ نها خالن 
مانته نود« دداین خانه 0 روز رز نددکی‌بود.. عق ود ای مود 
وحالا دیک هیجی ندداشت.. خثل آسمانی بی‌ستاده یام و نوی :ود 

مادرم آزدیدن‌او بسیارخونحال شد.. جهره‌زیبای اور اعرق‌بوه 





اەشب درگ عیمیرد ا 


ساخت. رده گر بد ددر دو احتیاج رصحت دادتند., وعندیگر 
را خون ورل واج ای کرد نگ : 

مادرء کر به کنان عیکفت: 

س عر وی توچواو وفشنك من.. 

قدم پر وس -ای‌جوش يەن بود.۰دو دوز بعداز آن‌سکی از دوستاتم ‏ 
بمرآغ,ميآ-د, اربمن‌نژده‌ای داد که کاری درییکی ازخر کتها برام 
پیدا کرده ادت 

هسابرت ادامه داد 

= بروین از مادرش خرفی نمیزد.ا کئونهم يالك اردا فرآموش 
کرده است.. من‌داو نمیدا تم اوچکارعبکند. کجا بسرمیبر وا 

اما آننچة مسلم است‌او کوشه گیرومتزوی خده است.. خانه 
شوهرش‌رافرو خدة ودرخانه دیکری بايك‌زن از آشتا لاش بس‌میبرد 
همچنین پروین میداتدکه خسرو بچه سر نوشتی دچارشده است: 

بههما بون گفتم ۽ 

زند گی حوادت جیپ وحیرت انگیزی دارد.. ومن خوشدالم. 
که توواد ت‌مدیکر زسیده‌ایده 

لمحتدی زد و رکفت 

- معحزدای اورا تجات داد. عشق ما دا سرراهم‌قر اد داد .. 
بوضع خیلی جالب وبی-ابته‌ای باهم آشناشديم. و آن دفترچه .. 
دفرچه حاطرات رو یل تنها باد گار ءعشقمن‌واو در کعوی‌میرهن‌است 
در اندو چ»دختی وشته است: ام شب‌میمیرم.. آعسب‌خو درا نا بو دمیکنم 

اعا امشب وخبهای دبگر او تخواددعرد.. آومیادوت**:دارو 
این عحق باعن شذه که زندگی را ددست بدارد»: 

ومن باخود اندیتیدم : ۰ 

کسی چه میداند. شابداعشب دختری بمیرد ... دختری که در 
عشق‌شست خورده باشده * ویادختری که بدبختی بزرکی داشته 
آرژور بمبرد.. بخدا حیف است. 

به‌جما بون کفتم؛ 


دلم میخواهد پروین داملاقأت‌کنم. وباقهرمات این عمه ماجر] 
آغنا و 


اهثب دختری میمیر د INEZ‏ 


اوه «سبارخوت.. و ای‌عیدانید که بر د یحتن کڑ یکی داریم 

وتنارا هم دعوت حواهی مکز د: 

شب عزدسی بلس حدر کوچك ربہر بای آ دود فشم. یر و بر وخ 
زیا وجذایی بود همانور که دراین‌دادتازرااو معر هی کردهاه . 
دز سائی دك ار شنه بود وقثی‌آبخندمیزد ایکار وشا هیخندید .+ و 
درردیواز ئك نشاط وسرودزده عیدد.. در نگاه او رلدع امه‌چر ود فا 
بر یکدنا یبا ی ره بوو. 

آندو به آزژوی خود رسنه بودند درحال ی که که خرای‌از آر زوهای 
ودرا ازدست داوه ودد و بارهم آرژو داتترد آرژوی بچه ؛ 
آرررکسادت وحوشختی درز ندگی زناشولی.و ارژه‌ی نجات پدر 
همایون ارحنود وازتیمارستان و آرژوهای دیکر. 

خدا کد انان امیدو آد زو یش راازددت بدمد. زیر آدر ان 
حورت رتد کی دادم از دست خوامد داد.. وذاب آاندو ,ارآ تیه 
حاده آززو رباد ده ترغار رآ کنده ازاعید ر آرژو بود. 

وهن باخود فکر میکردم؛ 

عش هآ نها ساوت حواهد بخشید. عشق | ندو دانی بوده و 
دوس وگتاه 1 زنك نز ده بود . 

وءد‌ندم که بر و ايم ند جوز نله + لجخندی که ڏو ولداده باك 
را از آغوش دردهای گذته مها نید 

درجشن کوجك عروسی آندو چندتغر شر کت داشتند دویتان 
هماًبونو جندتن ازهمایکان., وجای شمسی‌خالی‌بود. جای آنزن 
فسا کار که غذق خودرا فراموش کرد. و برای آنکه. آتده‌داداده زا 
بهم برسائد دست بفدا کاری زد ردد این راء تیزچان‌یاجت.. 

جای همه اا ی و۰۰۵ جای بدره‌ایون که جراحات ار الام 
بافته RE‏ داشت وجای يدر برو ین که درآ رزویعر ودی 
تیا دخترز یانش حال سیرده ۶و ۵ 
رفحند هلم از عرو سز بباو دافا جو ان‌خداحاظی کردم رفتی‌از ور خاته 
خارحشدمدر کوجدز ی‌دبدم,خ‌دیواراستاده نود زن‌هستکه درادءد 


خودراسارف‌نادیکی کدف SAL‏ 0 ۳ 
= تیا فیروزه اننت 


3 امشب‌دختری میمیرد او 


مسلعاً خودش بود, اددرتاد کی ددر شد.. ومن با خودگفتم , 

از کا نت نی‌همایون را گرفته وخودرا به آنجا رسانیده‌است 

ودام بحال آنزن که‌زما نی‌در آغوش کناه میخفت سوخت بيشك 
عم آرژو داشت لاب عروسی‌دخترش‌را ببیند اماهر گزج ر آت‌نداشت 
بچهره دخترش بنکرد ۳ 

بخانه باز کشتم .. ما چر اما ی گو نا کون در منزم‌جان گر فته بوو 
بايد داستان [ ندو دا بنودم» وعنوانش.؛ اوه.. از همان دفترچه" 
خاطرات ا-تفاده میکنم . بروین در آن دفترچه نوشته است 

- امشب خودرا خواعم کشت. 

بعنی درواقع 

آهشپ دختر ی »یمیرد . 

درد فرداد ژدم: 

که .2 خدا نکنده. ۳ 

نه ... خدابکند... حیف است یکدخترجوان وزیبا بمیروا 
پایان 
ان ی Ow‏ ۰ 

۱ و سدع دص ی 
تمام نمایند کان دهرسنان داخود موسه هستقیما تماس بگیر ند ۰ 
خیابان فرح روبروی چهارصدد-تگاه خبابان حجت 
موسه مطبوعءا نی اقلاطون : احمد ناصحی 











نت لا 


